۲ ۱ 


۳-7 7 


سال پنجم. دوره اول ؛ 
بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱۵ 6 7 


۰ صادق چوبک و دلهره‌های هستی (خوانش رمان سنگ‌صبور برمبنای نظریه روا نکاوی اکزیستانسیال) 2 ۱۷ 
منصوره تدینی 

انسان خود شکوفا؛ بزرسی تطبیقی شخصیت در پیر چنکی و شعبده باز نتردام بر اساس 
کهن الگوهای یونگ و الگوی روانشناسی آپراهام مزلو 
صفورا ترک لادانی و مریم حقی 

نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا بت دی وج هام1[ 
فاطمه تقی‌نژاد رودبنه» فیروز فاضلی و محمود رنجبر 


۳۱-۸ 


[ بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی ۱۷۱ 
منوچهر جوکار پروین گلی‌زاده و فاطمه روان 
مریم رامین‌نیا 
نظربه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی ۱۲۲-۲ 
تهمینه شحاعت‌زاده» نرگس اسکویی و آرش مشفقم 


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام و 
علی ضیاءالدینی دشت خاکی, مهدخت پورخالقی و علی یوسفی 


هو سازوکار ترجمه‌ها در غرابت زدابی از گفتمان نقد و نظریه ادبی با تمرکز بر ار تباط «لحن». 
«صدا» و «قدرت» کت ی و( 
شایسته سادات موسوی 


تارنما: ۰9۱113۲۱۰6.1۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵0 
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// 
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و ضل ری 


(ادب پژوهی سابق) 
لو ووره اول؛ بارواسان رال ؟) 


صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 

مدیر مسوّول: دکتر علیرضا نیکویی 

سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 

اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 
دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 
دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 
دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی بر اساس مجوز شمارةٌ ۹/۲۶۰۲ تایید شده مرحله دوم به تاریخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 
منتشر و به استناد نامة شمارة ۳/۱۸/۶۰۵۳۸/ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور از شماره اول دارای 


درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری 

ويراستار ادبی: دکتر محمدکاظم یوسف‌پور 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی 

ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری 

طراح جلد: رسول پروری مقدم 

صفحه آرا: حمیده شجری 

ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 
این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.20.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۵81۳31.60۳ 
۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۳ 


آدرس سایت محله: 
آدرس پست الکترونیکی: 


۱۱۵۵:۵۵۵۵ ۰۵۷1206۴ 
83200۵ 210-1۴ 

۲۱2 001395 ۲ 

آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس, (کیلومتر ۵ جاده 

رشت - نبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۹۸۸ 

تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.80۷.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 
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۳۹ 
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ول ری 


(ادب پژوهی سابق) 


سل« ) 9199 اول؛ سار و اسان ۱۳۹۹ مارسال؟) 


فهرست مقالات صفحه 

۶ صادق چوبک و دلهره‌های هستی (خوانش رمان سنک‌صبور برمبنای نظریه روانکاوی اگزیستانسیال) مب ۷-۳۵ 
منصوره تدینی 

* انسان خود شکوفا؛ بررسی تطبیقی شخصیت در پیر چنکی و شعبده باز نتردام بر اساس 
کهن الگوهای یونگ و الگوی روانشناسی آبراهام مزلو ۱۳۱ 
صفورا ترک لادانی و مریم حقی 

 *‏ نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا ی 
فاطمه تقی‌نژاد رودبنه. فیروز فاضلی و محمود رنجبر 

۰ بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی ۰ ۷۱-۳ 
منوچهر جوکار» پروبن گلی‌زاده و فاطمه روان 

هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو تا و سا او وشوو ۹۵2۱۲۱ 
مریم رامین‌نیا 

نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی مهف اه هگ ی شوه سوه ۱۲۲۰۱۴۲۲ 
تهمینه شجاعت‌زاده» نرگس اسکویی و آرش مشفقی 

۱۴۳-۱۶۷ تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام‎  * 
علی ضیاءالدینی دشت خاکی, مهدخت پورخالقی و علی یوسفی‎ 

سازوکار ترجمه‌ها در غرابت‌زدابی از گفتمان نقد و نظربه ادبی با تمرکز بر ارتباط «لحن». 
«صدا» و «قدرت» م۱ 
شایسته سادات موسوی 

2-29 7 چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط)‎  * 


مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


معصومه ارجمندی (استادیار زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی رشت) 
سیروس امیری (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان) 
فرزانه آقاپور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مسعود آلگونه (استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان) 
محسن بتلاب اکبر آبادی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت) 
بهزاد بر کت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

امیر بوذری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور) 

نگین بی‌نظیر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

علی تسلیمی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

رضا چراغی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

رضا چهرقانی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین) 
سید محسن حسینی موّخر (استادیار بان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان) 
محسن حنیف (استادیار زبان‌های خارجی دانشگاه خوارزمی) 

زهرا حیاتی (استادیار پژوهشکده ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) 
مریم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

فرامرز خجسته «استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

مریم درپر (استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی) 
حسن ذوالفقاری «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 
مریم رامین‌نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس) 
مهدی رحیمی (استادیار ادبیات تطبیقی دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار) 
احمد رضایی جمکرانی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم) 

قدسیه رضوانیان (دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 

محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مهدی زرقانی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
منصور شعبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
حمیدرضا شعیری (استاد زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تربیت مدرس) 
لیلا صادقی (دانش‌آموخته زبان‌شناسی دانشگاه تهران) 

مصطفی صدیقی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
علی صفایی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

حمید عبداللهیان (استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران) 

داوود عمارتی مقدم (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور) 
معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سهیلا فرهنگی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رشت) 

قدرت قاسمی‌پور (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اهواز) 

فاطمه کاسی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور رشت) 
همایون مرادخانی (استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه) 


شایسته سادات موسوی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

فواد مولودی (استادیار زبان و ادبیات فارسی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی) 
علی نصرتی (مدرس دانشگاه فرهنگیان) 

ناصر نیکوبخت (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 

علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

پارسا یعقوبی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) 

محمد کاظم یوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


8 اهنمای نکار ش‌ مقاله 
اهداف و حوزةٌ جذب مقالات: 
دوفصلنامة تخصصی «نقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و همدف از انتشار آن 
مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نوين پژوهشگران در این حوزه 
است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظربه‌های ادببی است. مرور دست‌آوردهای حوزه 
نظربه‌پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 
۱. مطالعه دربارة پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات). 
۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکلگیری آنها و جایگاهشان درشبكة نظریه‌ها (فرا نظریه» 
۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 
۴ بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظریه در ایران (فرانقد. 
۵ تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی) 
۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظرية ادبی در ایران (ترمینولوژی). 
۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها 
۸ معرفی نظریه‌های جدید با کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد آنها 
بازخونی متون و مفهوم‌سازی و تتوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها 
۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 
ضابطه‌های نویسنده: 
۱. نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (په فارسی و انگلیسی). 
۲ میزان تحصیلانه رتبة علمی» گروه آموزشی نام دانشکده دانشگاه و شهر محل دانشگاهنویسنده(گان) مشسخص شود (به فارسی و 
اگلیسی) 
۳ نويسندة مسوّول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانهه نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نويسندةٌ مسوول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود. 
آخوسن کامل بت به تراد کر کدیست : هرقف هباه ررکم شوخ 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 
ضابطه‌های مقاله: 
۱. مقاله باید شامل عنوان, چکیدة فارسی و انگلیسی, واژگان کلیدی. مقتتمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص, نتیجه گیری و فهرست 
۲. عنوان مقاله کوتاه و گوبا باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۳. مقاله حداکثر در ۲۰ صفحة ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 
۴ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسی) 
۵ وازگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه باشد. (به فارسی و انگلیسی» 
۶ متن مقاله با قلم ۱۱۵22010 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم ۱1071 فونت ۱۱ تایپ شود. 
۷ پاورقی با قلم ۱223010 8 فونت ۱۰ و متون انگلیسی ۵11071) فونت ٩‏ تایپ شود. 
۸ فاصلةٌ سطر ۱ سانتیمتر باشد. 
٩‏ تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 
۰ نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین‌گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحهة آن در داخل پرانتز درج گردد. 
مثلاً (۱۳۵۰: ۲۵) و یا بعد از نقل مطالب. نام خانوادگی نویسنده. سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: (ربیعی, ۱۳۹۲: 
۵ 
- در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن (لف) و (ب) در کنار سال انتشان مشخص شوند. 
مانند: (عنایت, ۱۳۴۹الف: ۱۴ (عنایت, ۱۳۴۹ب: ۱۵۰ 
۱ نحوهةٌ نوشتن منابع (عم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه. تارنما و-) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 
برای کتاب: نام خانوادگی نوبسندة کتاب. حرف اول نام نويسندة کتاب. سال انتشار, نام کتاب بصورت ایتالیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار 
رای مقاله نام خانوادنی تویسنه مقاله حرف اول نام تویستده مقالهد سال انتشار فعتوان مقانته» (داخل گیوسه) تلم مجته (صورت 
اتال یک ما بیان له (هورهبا ار ۶ مه ما یه رنب اک ماه 


برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نویسنده مقاله» حرف اول نام نويسندة مقاله. سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نام مجموعه 
مقلات (بصورت ایتالیک» نام گردآورنده. نام ناشر. شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 
برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نويسندة پایان‌نامه. حرف اول نام نويسندة پایان‌نامه. عنوان پایانامه/ رسله (بصورت ایتالیک). 
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 
برای تارنما: نام خانوادگی نویسنده. حرف اول نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی» «عنوان مطلب» (داخل گیومه» نام پایگاه 
اینترنتی. نشانی پایگاه انترنتی. 
مانند مثالهای زیر 
اسماعیلی. م. ۱۳۹۲. «بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف ذرت» علوم زراع ی ایران. ۱۵-۱۰:۲(۱۲. (مقاله) 
محمدی, ع. ح. حق پرست و م. بینا. ۱۳۸۹. «تبادلات گازی در شرایط گلخانه ای» علاصه مقالات پنجمی نکنگره علوم باغبا یایران, تبریز. 
۱۲۵-۵. (کنگره ها و همایش‌ها) 
منهاج. ب. ۱۳۸۴ مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسبانی). تهران: انتشارات امیرکبیر (کتاب) 
,5616۳66 0۱۵۱۴ ,۱۷۱۵۱۵ (۱ ۳۵۵۷5 3ع2) هم طا ۵۵۲۲۵۲ ۵۳2206 امک ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 ,1994 ,06۵6009 ,۳ ۵0 کولاهنن ۶۰ ,۷ ٩.‏ زا80۲0 
(15)3(:27-35.)00:۳0۵۱ 
ماصاعطم‌تاج۱ع۳ ۵00 که۵ا600ع ۵۵۲۱۵۷ ۵0 معط 6۵6 ۵۴ عصعصع۲آنباوع۲ صمج2ا۷۵۳۳۵ .2009 .اصجکع۹ 5۰۳۰ ۸۵۸0 .6 رف۸۵۳0602 
-39)1(:113 ,۹66066۵ 0۳۵۵ ۵0عز۴ ۵۴ اجطبامل صعتصجعا .صمتاتقصمی 0عااماصمی 0صه 1640 هیا 6۲2868ام 0آمه ۵۲ صمآکعع۵0۵۲ طز۱۷ 
(ه‌حاعماح طفناعطع طزسا صجز66۳۵ 126:)10 
۵ اودع<وع 2 -ع-120206 ۵۵۰امز۳۳(/6 خصهاظ .9ق9ق .تصع0امطق ۱۰ ۵0 ٩02۲1۴‏ ۲۱۰۵۰ ,2206 .۵ رتالاه‌طاها ۱۰ ,۷ رام 
(۵۳5۱۵۳ طا)ککع۳ 
,اا۱۱۵۵۲۵۷۷-۲ ۴۵۰ 200 ,۸۵۵۵۲026 امعزاعصصمن ۸ :ع‌تاکتاماگ ۵۴ ۳۴۵۵۵۵۷۲6۵6 200 کعام[م1980.۳۲16 ,۲0۳۲16 ,1.۳۱ 200 8.۵۰۲۰ راه‌عل 
۰)500۱ ۷۵۲۱۰270۳۰ ۱۱۵۸۷ 
۰ (۱ .1-19 ( .تناو 6۵00۵۷ ]رهاظ ۵۴ اصعصمعیعجع۱/۱ 90ج صمتأم[6۵۲ع0 ۲۳۵ ,1989 ,۱۱۵۴8۵۵۲ ٩.۸‏ 0صه .کم راا0200006) 
800۱ 0۲ 2۳00۴1086..)03۲۲) رککع۴۲ ۱۱۱۷۰ ۵۳0۵۲۱۵08۵6 ۴۵۵۲۵۴۰ ۵00 ۴۵۲ ,ص6۳۵ ۲66۱۲ :کعزم200) اهاط (.ع۵ع) .اج اه ااعععیباه 
,2009 ,12 12۱۵۳0۷ 66۵۵۲۵۷۵۵ ۴۸۵۰ صا پطن۵۱001۷66 اجمنخانم عم :بطازکنع600۷ :2000 :0۳8۵۵012۵1100 ۲۵بخآنم ۸8۵۲1 200 ۴۲۵۵۵ 
(عازد ۰۷۷۵۵ ۱۵۵://۷/۱۸۸۱۸۸۰۲۵۵۰۵۲۵/۵100:۷۵۲5۲۵۸۰ 
برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی: 
,5616066 0۱۵۱۴ ,۱۷۱۵۱۵ (۱ ۳۵۵۷5 2ع2) هم طا ۵۵۲۲۵۲ ۵۳2206 امک ۵ ۲۵۱۵ ۲۳6 ,1994 ,0۵600 ,۳ ۵0 کولاهنن ۶۰ ,۷ ٩.‏ زا80۲0 
(۲۵۱ا15)3(:27-35.)0 
۵ اودع<وع 20 -ع-120206 ۳۳۱/60۱۵۵۰ خصهاظ .99و .تصع0امطاق ۱۰ ۵0 ٩۳2۲1۴‏ ۲۱۰۵۰ 2206 .۵ رتالاه‌طاها ۱۰ ,۷ رام 
(00۱ظ)(۴۵۲5۱۵۱ طا)ککع۳ 
,اا۱۱۵۵۲۵۷۷-۲ ۴۵۰ 200 ,۸۸۵۵۲0269 امعز همم ۸ :ع‌تاعتاما۹ ۵۴ ۳۳۵۵۵۵۷۲۵6 200 کعام[م1980.۳۲16 ,۲0۳۲16 ,1.۳۱ 200 8.۵۰۲۰ را‌عل 
(800۱) ۷۵۲۱۰270۳۰ ۱۱۵۸۷ 
,2009 ,12 12۱۱3۳0۷ 66۵۲۲۱۵۷۵۵ ۴۸۵۰ صا پطن۵۱001۷66 اجمنخانمع۸ :بطازکنع600۷ :2000 :0۳۵۵۴02۵1100 ع۲بآنم ۸8۵۲1 200 ۴۲۵۵۵ 
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۳در حروف‌چینی مقاله دقت شود که بخش‌های مختلف واژه‌های چندقسمتی, مانند «می» مضارع (مانند «می‌شود») و «ها»ی جمع (مانند 
«کتاب‌ها») و نیز واژه‌هایی مانند روایت‌شناسی و..الزاماً بایستی با نیم‌فاصله از هم جدا شوند. برای انجام این کار صرفاً از کلیدهای همزمان کنتصرل 
+ شیفت + ۲ «کلید زیر ۳2 و نه کلید ۲ از ماشین‌حساب) استفاده شود. (دقت شود که از کلیدهای ترکیبی دیگر مانند اآنأ» + - استفاده نشود. 
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نحوهٌ ارسال مقاله: 
نویسندگان باید هنگام ارسال. سه فایل را بارگزاری نمایند: ۱- فایل مشخصات نویسندگان (حاوی فقط مشخصات نویسندگان)؛ ۲- 
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۴ ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس 26۳.دانداع.۳۸۷۵://0۵90 انجام شود (تمام مکاتبات نشریه از این طربق 
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صادق‌جویک و دلهره‌های هستی 
(خوانش رمان سک‌صبور برمبنای نظریه روان کاوی اگزیستانسیال) 


منصوره ند پنی 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۶/۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۴ 


چکیده 

مکتب روان‌درمانی اگزیستانسیال يا درمان وجودیء که اروین یالوم پایهگذار اصلی آن است. یکی از 
تازه‌ترین رویکردهای پویه‌نگر پسافرویدی است. این مکتب خلاف نظر فروید. اساس تعارض‌های 
اصلی بشری را در چهار دلواپسی غایی بشری: «مواجهه با غیرقابل اجتناب بودن مرگ و هراس از 
آن. هراس و پی‌بردن به تنهایی انسان در همه حال. دلهره آزادی و مسئولیت انتخاب. دلهره حاصل 
از پی‌بردن به پوچی و بی‌معنایی زندگی» می‌داند و در عین استفاده از نظریات فروید مبنی بر 
متقبام کرفتین اعمال و افکار مهمانشری از کش‌های دروتی اسان,با تکام مقاوت ب هد« تاه این 
تنش‌هاء که فروید آن را لیبیدو می‌داند» می‌نگرد. در این جستار پس از معرفی این نظریه و 
تفاوت‌های آن با نظریه روان کاوی فروید. رمان سنگ‌صبور صادق چوبک. به سبب مضامین محوری 
روانی - فلسفی, از منظر روان کاوی اگزیستانسیال بازنگری می‌شود. همچنین با توجه به دیدگاه‌های 
اصلی این مکتب روان کاوی-فلسفی: بخصوص دلهره آزادی و مسئولیت انتخاب. که در داستان بر 
آن تأکید می‌شود» جبر تائورالیستی در این داستان مشاهده نمی‌شوه؛ بتابراین براساس دستاورد این 
مقاله. ناتورالیستی دانستن رمان مردود است. 


واژگان کلیدی: صادق چوبک. سنگ‌صبور نظریه روان کاوی اگزیستانسیال, دلواپسی‌های غایی. 
ناتورالیسم. 


۱. استادیار زبان و ادبیات فارسیء واحد رامهرمز دانشگاه آزاد اسلامی. رامهرم ایران 0 ۳20001۵ * 


۸ منصوره تدینی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
مکتب روان‌درمانی اگزیستانسیال" يا درمان وجودی. یکی از تازه‌ترین رویکردهای پوبه‌نگر؟ 
پسافرویدی است که با نگاهی متفاوت از رویکرد فرویدیء به منشاء تنش‌های درونی انسان می 
نگرد. این روش. روشی پویا است که بر مهم‌ترین نگرانی‌های بشری تمرکز دارد و منظور از 
پویایی آن. پویایی در مفهوم تخصصی روان‌کاوی فرویدی است. مهم‌ترین کمکی که فروید به 
درک انسان کرد طرح مدل پویه‌نگر کارکرد روانی انسان بود. مدلی که همه افکار و کنش‌های 
فرد را نتیجه نیروهای متعارض درون او می‌داند. پس روان‌پویه‌شناسی هر فرد شامل نیروها 
انگیزه‌ها و ترس‌های ناخوداگاه و خوداگاهی است که درونش در کنش هستند. این تعریف 
«اشاره به نیروهایی دارد که تعارض آنها در درون انسان» منتهی به شکل‌گیری تفکرات» هیجانات 
و رفتارهای او می‌شود [..] اين نیروهای متضاد و متعارضء درسطوح متفاوتی از آگاهی قرار دارند 
و تعدادی از آنها کاملا ناخودا گاه هستند» بالوم. ۱۳۹۵ب: ۱۳). اما محتوای این کشاکش درونی 
چیست و چه نیروها و انگیزه‌هایی با هم درگیر هستند؟ روان‌درمانی اگزیستانسیال معتقد است 
شناخت ماهیت دقیق عمیق‌ترین تعارض‌های درونی هرگز آسان نیست و این دلواپسی‌های 
اساسی در سطح و در دسترس روانکاو نیستند و از طریق مکانیسم‌های دفاعی چون واپس‌زنی " 
انکار"؛ جابه‌جایی" و نمادسازی * در ژرفا مدفونند (نک. یالوم, ۱۳۹۶الف: ۲۹-۲۷). 

روان‌درمانی اگزیستانسیال فرض را بر آن قرار می‌دهد که تعارض‌های درونی انسان؛ هم «قاشی 
از درگیری غرایز سرکوب‌شده یا افراد مهم درونی‌شده یا ریزه‌های خاطرات ترومانیک فراموش‌شده 
است و هم حاصل مواجهه با مسلمات هستی» (یالوم ۱۳۹۵ب: ۱۴. همچنین بر اين باور است که در 
طبقه‌بندی نگرانی‌های بشر «در نهایت به ساختار ژرف هستی یا به قول پل تیلیش, نگرانی‌های 
غایی می‌رسیم.» (همان: ۱۵) چهار نگرانی غایی در روان‌درمانی نسبت به سایر نگرانی‌ها اهمیست 
بیشتری دارند: مرگ انزوا؛ مفهوم زندگی و آزادی. بنابراین کشمکش‌های درونی یک فرده ناشی از 
مواجهه او با این چهار مسأله مهم هستی بشر و اضطراب ناشی از آن است: 

* مواجهه با غیرقابل اجتناب بودن مرگ و هراس از آن 


1. ۴5۲6۱12 ۷ 
2... ۳5۷۵۵۵۷۱۵۳۵۵۵3 
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* پی‌بردن به تنهایی آنسان در همه حال 
* دلهره آزادی و مسئولیت انتخاب 
* دلهره حاصل از پی‌بردن به پوچی و بی‌معنایی زندگی 
اروین یالوم معتقد است که روان‌درمانگر در روند درمانگری خود باید بر اين دلواپسی‌ها توجه 
و تمرکز کند (نک. یالوم ۱۳۹۶ الف: ۵۰-۳۵ 
کار منتقد ادبی بسیار شبیه روان‌درمانگران است. منتقد ادبی نیز همانند روان‌درمانگر بر 
همین دلواپسی‌ها تمرکز می‌کند. البته او فقط کار تشخیصی انجام می‌دهد نه درمانی. در این 
جستار ضمن معرفی این نظریه جدید. تلاش شده بر این مرحله تشخیصی در مورد رمان 
ستک‌صبور: به عنوان یکی از آثار شاخص چوبکه تمرکز شوه تا نشان دهیم که چویک و 
شخصیت‌های داستانی او نیز همین دغدغه‌ها را داشته‌اند و کردار و گفتار و پندارشان براساس 


همین تنش‌ها رقم خورده است. 


۱-۱- بیان مسأّله و پرسش‌های پژوهش 
رمان سنگ‌صیور از آن دسته متونی است که تفوق مضامین روان‌شناسانه در آن آشکار است؛ به 
همین سبب اکثر منتقدان از زاوبه نقد روان‌کاوی و به طور خاص روان‌کاوی فروبدی به آن 
نزدیک شده‌اند. اما روان کاوی پس از فروید تحولات بسیاری داشته است و در عین حال که 
مضامین و بنیان‌های روان کاوی فرویدی هیچ‌گاه اهمیت خود را از دست نداده و به عنوان بخشی 
از علم روان کاوی باقی مانده‌اند. دیگر به مسائل روانی انسان, به‌سادگی فقط با تمرکز بر مفاهیمی 
چون لیبیدو و تعارض‌های مطروحه فرویدی پاسخ نمی‌دهند. رمان سنک‌صبور در نظر اول برای 
خواننده مبهم و غریب می‌نماید و کشف مضامین محوری آن و ربط این مضامین به هم و ربط 
آنها با عنوان داستان؛ فلا برای خوانندگان غیرمتخصص به‌سادگی ممکن نیست و نقد 
فرویدی هم تمام زوایای آن را برملا نکرده‌است و خواننده حرفه‌ای با مفروضات فرویدی درم ورد 
این داستان قانع نمی‌شود. 

انگیزه نگارش این جستار پاسخ به این پرسش اولیه است که آیا می‌توان از دیدگاهی متفاوت 
و روشن‌تر به نقد این رمان پرداخت؟ به عبارت دیگر, آیا گشودن دیدگاهی نو به مضامین و 
محتوای این رمان منجر به کشف مضامین جدید و درک بهتر این رمان خواهد شد؟ به دنبال 


این پرسش و در جهت رسیدن به پاسخ پرسش‌های دیگری مطرح می‌شوند: چرا عنوان این 


۱۰ منصوره تدینی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


نزدیک شدن به مقولات روان‌شناسی برای فهم بهتر متن مفید وآقع می‌شود؟ 

با توجه به دستاورد تحقیق حاضر استفاده از شیوه‌های نقد مرتبط با علم روان‌شناسی برای 
نزدیک شدن به مضامین و محتوای این متن مفید هستند و نقدهای پسافرویدی می‌توانند در 
درک عمیق‌تر متن بسیار راه‌گشا باشند. با توجه به محورهای اصلی داستان. در بین مکاتب 
۲-۱- پيشینه پژوهش 
با توجه به پژوهش‌های موجود. مشخص شد که اين نظریه و کاربرد آن در نقد ادبی بسیار تازگی 
دارد و به‌طور خاص در مورد این رمان. هیچ پژوهشی از اين زاویه وجود ندارد. از بین نقدهای 
موجود درباره صادق چوبک و نقد روان کاوانه آثارش و شناسایی مکتب ادبی آنها عمدتاً می‌توان 
از پژوهش‌های زیر نام برد: 

از میان پایان‌نامه‌ها باید به اين آثار اشاره کرد: تحلیل روان‌شناختی آثار صادق چوبک از 
طاهره بیانلو (۱۳۸۸): نفد روانشناختی قهرمانان داستان‌های چوک پراساس آراء فروید از وید نا 
علیخانی (۱۳۲۸۸): بررسی و تحلیل رمان سنگ‌صبور از دیدگاه روانشناسیی از دلکش ارشدی 
قزقاپان(۱۳۹۶» همگی از منظر روان کاوی فروید به آنار چوبک پرداخته‌اند و بررسی ترس و 
اضطراب در آثار صادق چوبک (سنک‌صبور)» احمد محمود (رمین سوخته)» محمود دولت‌آبادی 
(کلیدرج ۱) از اعظم مغنی‌باشی نجف‌آبادی(۱۳۹۲ از سایر زوایای روان‌شناسی و در رابطه با 
مسائل اجتماعی به ترس و اضطراب در رمان سنگ‌صبور پرداخته» نزدیک‌ترین پژوهش‌ها به این 
جستار هستند. همچنین پایان‌نامه‌های ارشد بررسی مکتب ناتورالیسم در داستان‌های صادق 
چوبک از غلامرضا طیب (۱۳۹۴) و تحلیل عناصر ناتورالیستی در آنار داستانی صادق چوبک از 
نرگس استادی (۱۳۹۲) و چندین پایان‌نامه دیگر که همگی در جهت اثبات مکتب ناتورالیسم بر 
آثار چوبک نگاشته شده‌اند. 

از میان کتاب‌هایی که نقدی بر آثار چوبک و اين رمان دارند. کتاب قصهنویسی رضا براهنی 


سیس به‌طور خاص به رمان سنکگ‌صبور می‌پردازد (همان: ۱3۹/۸۲-۶۱). او در نقد مفصل خود بر 
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رمان» درباره مضامین داستان و ربط آن با مسائل اجتماعی و زبان داستانی چوبک و همچنین 
تکنیک‌های داستانی به‌کارگرفته‌شده در داستان به‌تفصیل سخن می‌گوبد و علیرغم اینکه رمان 
سنگ‌صبور را درخشان و زیبا می‌داند. برای آن کم وکاستی‌هایی نیز برمی‌شمرد. حسن میرعابدینی 
(۱۳۹۶) نیز به بررسی و تحلیل این رمان اختصاص پرداخته‌است. اما او تجربه چوبک را در این 
داستان موفق نمی‌داند (همان: ۶۸۳/۲ او به‌اختصار شخصیت‌ها و فضای داستانی را شرح می‌دهد و 
داستان را ناتورالیستی و مبتنی بر فرویدیسمی ساده‌شده می‌داند. از نظر او هم بخش نمایشنامه و 
مباحث نامربوط به داستان لطمه زده‌اند. از نظر او چوبک کوشیده رمانی ذهنی بیافریند و 
شگردهایی نو به کار گرفته» ولی کار او ناقص و ناموفق است «همان: ۴۴۶-۴۴۴ علی تسلیمی (۱۳۹۳) 
هم در کتاب خود اشاراتی به این داستان دارد که هیچ‌یک در زمینه بحث این پژوهش نیستند. 
همچنین مقالاتی نیز در مورد آثار چوبک و این داستان موجود است که بسیار با موضوع این 
جستار متفاوت هستند. هوشنگ گلشیری در «سی‌سال رمان‌نویسی» در جنگ اصفهان و آذر 
نفیسی در «زبان داستانی چوبک در سنگ‌صبور» کمابیش مباحثی را در مورد زبان این رمان و نقد 
و تحلیل آن مطرح کرده‌اند که هیچ‌یک از این مباحث ربطی به روان کاوی اگزیستانسیال ندارند. 
مقاله لیا ضاذف بهضمایا گینگ غیاب در صورت ممای رما سنگ‌سیی ۸ کی اد دیه قاه ق اند 


۲- بحث و بررسی 

۱-۲- معرفی مختصر داستان و عناصر مهم آن 

صادق چوبک رمان سنگ‌صبور را برای اولین بار در دی ماه ۱۳۴۵ و چاپ دوم آن را در 
فروردین ۱۳۵۲ منتشر کرد؛ پس از آن همم به سبب فضای اروتیک داستان. دیگر فرصت چاپ آن را 
نیافت. مکان و زمان داستان. شیراز دهه‌های آغازین قرن حاضر است و نویسنده؛ آن را به مردم 
بوشهر تقدیم کرده‌است. بیست و شش فصل کتاب با نام راویان هر فصل که پنج شخصیت اصلی 
داستان هستند. نام گذاری شده‌است: احمداقا شخصیت محوری داستان بلقیس. کاکل‌زری» 
جهان‌سلطان و سیفالقلم. گوهر که از شخصیت‌های مهم و اصلی داستان است. فصلی ندارد و تتها 
شخصیت بی‌صدا و غایب داستان است و شرح زندگیش فقط در بخشی از داستان, از زبان 
احمدآقاه نویسنده درون داستان, به‌صورت راوی اول‌شخص روایت می‌شود. البته او در دیگر فصل 


های این داستان نیز مدام از زبان دیگران روایت می‌شود و این غیبت و بی‌صدایی و روایت شدن از 
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زبان دیگران» از طرفی به‌ظاهر با گمشدن گوهر در فضای داستانی مرتبط است و از طرف دیگر به 
نحو معناداری با جایگاه اجتماعی او به‌مثابه زنی تن‌فروش و همچنین با موقعیت زن در فضای 
اجتماعی ایران آن زمان ارتباط دارد. 

وقایع داستان حول زندگی این مردمان فقیر و محروم. به عنوان همسایگان یک خانه 
پرمستاجر» شکل می‌گیرد و تا حدی یاداور رمان همسایه‌ها از احمد محمود است. هرچند احمد 
محمود تا سال ۱۳۵۳ موفق به چاپ رمان خود نشد اما در سال ۱۳۴۵ آن را به پایان رسانده بود و 
پیش از انتشار رمان سنگ‌صبور چوبک بخش‌هایی از آن را در برخی نشریات منتشر کرده بود. 
تهاتن اهت‌ها رام فا ی ی ان ارس ناعنها کای آذر آمیی زر بکشیگر فاتست: 

احمدآقا که بیشترین فصل‌های کتاب (ده فصل) به او اختصاص دارد. معلمی فقیر است و با 
افکاری آشفته و بیمارگونه مدام با همزاد خود و با عنکبوتی که او را آسید ملوچ می‌ناصده واگوبه 
درونی دارد. گوهر زنی بسیار جوان و چهارمین همسر حاجی است که تنها فرزند حاجی را برای 
او به دنیا آورده. ولی چون فرزندش در زبارت شاه‌چراغ خون‌دماغ شده. به‌سبب خرافات مردم و 
بدخواهی زنان قبلی حاجی با شاثبه خیانت و حرام‌زادگی فرزند. همراه با فرزندش» کاکل‌زری و 
خدمتکاری که از او جانب‌داری کرده از خانه شوهر پیر و ثروتمندش رانده شده و به‌ناچار برای 
امرار معاش به نوعی تن‌فروشی شرعی» یعنی صیغه‌شدن‌های مکرر تن داده‌است. او با احمداآقا 
روابط عاشقانه‌ای دارد. اما احمداقا علیرغم تمایل به نجات او از اين زندگی» هرگز در این مورد 
قدمی برنمی‌دارد. 

جهان‌سلطان. راوی چهار فصل از کتاب. خدمتکاری است که به خاطر جانب‌داری از گوهر و 
فرزندش, توسط حاجی مضروب شده و با کمر شکسته و افلیج و زمین‌گیر همراه گوهر رانده شده- 
است و در زیرزمین این خانه زندگی می‌کند. گوهر به او غذا می‌دهد و او را نظافت و نگهداری می 
کند. او در غیاب گوهر به حال خود رها شده‌است. بدنش کرم می‌گذارد و در گرسنگی و عفونت 
می‌میرد اما در آخرین روزهای عمرش احمداآقا را به جستجوی گوهر می‌فرستد. 

کاکل‌زری, کودک چهار پنج ساله گوهر راوی غیرقابل اعتماد شش فصل از داستان؛ روابط 
شخصیت‌های دیگر را با یکدیگر و با خودش, با زاویه‌دید عینی توصیف می‌کند. اغلب رویدادها و 
تصاویر اروتیک داستان که از چشم بزرگ‌سالان پنهان‌اند. از زاویه دید این کودک روایت می 
شوند که همه‌جا حضور دارد و به سبب کودکی چیزی از او پنهان نمی‌شود (چوبک. ۱۳۳۵: 
۹-۱ انتخاب و شخصیت پردازی او از بهترین و موفق‌ترین بخش‌های کار چوبک است. 
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کاکل‌زری هم در غیاب مادر بین اتاق‌های دیگران سرگردان و مورد سوءاستفاده آنان است و 
عاقبت در حوض خانه می‌افتد و می‌میرد. 

بلقیس راوی پنج فصل دیگر این داستان. زنی جوان و آبله‌رو و بدطینت. با مردی تریاکی و 
ناتوان جنسی ازدواج کرده و پس از دو سال هنوز باکره است. او به گوهر به‌ خاطر زیبایی و روابط 
متعددش با مردان حسادت می‌کند و در رژیاهای خود به فحشا و همچنین جلب توجه احمداآقا 
تمایل دارد. هرچند بلقیس در اواخر داستان به اين رژیای خود (رابطه جنسی با احمدآقا) دست 
می‌یابد. اما این بسیار زودگذر است و در پایان علیرغم زنده ماندن؛ با مرگ آرزو روبرو می‌شود. او 
با تنفر فراوان. حتی مرگ فرزند گوهر را آرزو دارد و بارها فکر می‌کند که اگر شاهد افتادن 
کودک در حوض و مرگ او باشد. کاری برای نجات او نخواهد کرد و عاقبت نیز چنین می‌شود. 

یکی از شخصیت‌های اصلی و راوی دیگر این داستان سیف‌القلم» سیدی هندیء است که 
لفظقلم و با لهجه غلیظ هندی حرف می‌زنده خوب لباس می‌پوشد و هميشه بوی عطر می‌دهد. با 
مردم خودمانی است و به او دکتر هندی می‌گویند. او کتاب راسپوتین را می‌خواند و به احمدآقا هم 
پیشنهاد می‌دهد که کاربرد زهرها را از آن بیاموزد. چوبک با مطرح کردن راسپوتین در این بخش 
داستان نوعی رابطه موازی تشبیهی بین سیف‌القلم و راسپوتین برقرار می‌کند. راسپوتین راهب و 
کشیش مرموز دربار تزار رومانوف که به او نسبت پیشگویی و کرامات می‌داده‌اند. فردی حیله‌گر 
ماجراجو مقدس‌نما و بسیار مورد توجه ملکه روسیه بوده و از بین مراجعه‌کنندگان خود فقط زنان 
را برای شفابخشی می‌پذیرفته است. چوبک از مجموعه خصوصیات راسپوتین برای تشبیه سیف 
القلم که گویا او نیز در شیراز شخصیتی واقعی و قاتل زنان بوده. استفاده کرده‌است. شخصیت 
سیفالقلم همچنین یادآور قائل زنجیره‌ای مشهد. سعید حنایی. است که زنان روسپی را به قتل 
می‌رساند. سیف‌القلم پس از کشتن گوهر و نه نفر دیگره بالاخره شناخته و دستگیر می‌شود. 

سیفالقلم و چمدانش از سویی و احمدآقا و نوشتن برای همزادش از سوی دیگر یادآور راوی 
بوفکور و پیرمرد خنزربنزری هستند. که زن آثیری را می‌کشند. گوهر و بلقیس هم تاحدی 
یادآور زن اثیری و لکاته هستند. افسردگی و با خود حرف زدن احمدآقا و احوال غریب او نیز ببی 
ربط به داستان هدایت نیست. با این بررسی تطبیقیء این پرسش پیش می‌آید که ایا احمداقا و 
سیف‌القلم نیز می‌توانند همچون راوی بوفکور و سایر شخصیت‌هایش, پاره‌های یک شخصیت 
انشقاق‌یافته و درواقع پاره‌های وجود انسان معاصر باشند؟ 
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در پایان داستان می‌میرند» سیف‌القلم در انتظار اعدام است و احمدآقا با مرده فرقی ندارد. بلقفیس 
هم زنده است. اما در کنار چنان شوهری» و زند گی و آرزوهایش ۳ به خاک سپرده‌است. می 
توان «سنگ‌صبور» را نیز یکی از شخصیت‌های اصلی این داستان دانست. زیرا همه این راوی‌ها در 
فصول مربوط به خود با خود و یا با او سخن می‌گویند؛ درواقع هر کس سنگ‌صبور خود است. زبرا 
در جهان خود محصور و تنها است؛ اما سنگ‌صبور هم سرنوشتی جز ترکیدن ندارد. 


۳- معرفی نظریه روان‌درمانی اگزیستانسیال یا درمان وجودی 
درمان وجودی يا روان‌درمانی اگزیستانسیال نوعی روش روانی- فلسفی برای درمان است و 
تفاوت اصلی آن با روانکاوی فروید در این است که زنجیره فروید با ساتق" آغاز می‌شود که از نظر 
فروید آمری درونی و جسمی و مرتبط به غرایز و کودکی فرد است. درحالی‌که در مکتب روان 
درمانی اگزیستانسیال به‌جای سائق. چهار دلواپسی غحایی بشر قرار دارند که ربطی به زمان 
گذشته و کودکی فرد ندارند و آغازگر زنجیره اضطراب و سپس سازوکارهای دفاعی هستند. 
فرمول‌های زیر تفاوت این دو نظریه را نشان می‌دهند: 

فرمول فرویدی: سائق 5 اضطراب 2 سازوکار دفاعی 

فرمول اگزیستانسیال: دلوایسی غایی 5 اضطراب ۳ سازوکار دفاعی 

بالوم در روان‌درمانی اگزیستانسیل (۱۳۹۶ال) بر سه دیدگاه فرویدی, نئوفرویدی و 

اگزیستانسیال مروری می‌کند. تا تفاوت‌های این دیدگاه‌ها را بهتر نشان دهد. 


۱-۳- روان پویه‌شناسی فرویدی 

از نظر فروید نیروهای غریزی حاکم بر کودک درون‌زاد و سرشتی هستند و به‌تدریج در چرخه 
تکامل جنسی گسترده می‌شوند. او در ابتدا ایگو در برابر غرایز لیبی‌دویی و در دومین نظربه‌اش 
اروس در برابر تاناتوس را مطرح می‌کند (نک. فروید. ۱۳۸۸: ۲۶-۲۱). 
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۲-۳- روان پویه‌ شناسی نئوفرویدی (بین فردی) 

نئوفرویدی‌هایی چون کارن هورنای و اريش فروم بیش از غرایز و ویژگی‌های درون‌زاده به محیط 
فرهنگی و بین فردی توجه می‌کنند و نیاز به امنیت و پذیرفته شدن از جانب بالغین مهم را در 
ساختار شخصیت فرد موثر می‌دانند. از نظر آنها تعارض اصلی میان گرایش‌های طبیعی رشد از 
یک سو و نیاز کودک به آمنیت و تاینن از سوی دیگر است (نک. هورنای, ۱۳۶۳: ۶۴-۲۹). 


۲-۳- روان پوبه‌شناسی اگزیستانسیال 

این دید‌گاه بر قعارض‌های اساسی عتفاوتی تاکیید داره: هه تعتازض با غرایتز سر کوب‌شده وانله 
تعارض با بالخین مهم درونی‌شده. بلکه تعارضی حاصل رویاروبی فرد با مسمات هستی » ک. 
یالوم. ۱۳۹۶الف: ۲۸-۲۳). بدین ترتیب الوم این مسلمات اصلی یعنی مرگ آزادی» تنهایی و پوچی را 
مرکز توجه قرار می‌دهد و آنها را عامل اصلی تنش‌های درونی هر بشری می‌داند. 

تحلیل سنک‌صبور از منظر روان‌درمانی اگزیستانسیال به نظریات اروین یالوم نزدیک است و 
چوبک توانسته این دغدغه‌ها و دلوایسی‌های اساسی بشری را در وجود شخصیت‌های داستان به 
تصویر بکشد. او مسلماً رمان خود را با آگاهی از نظریات اروین یالوم ننوشته‌است. زیرا در زمان 
نگارش آن هنوز نظریات یالوم منتشر نشده بودند. اما نویسندگان با نبوغ هنری خود ظرایف روان 
بشری را احساس و درک می‌کنند. می‌کاوند و سپس ناخودآگاه بر قلمشان جاری می‌سازند. در 
این رمان» مرگ و تنهایی وجه اشتراک اغلب شخصیت‌های داستان است و خواننده شاهد واگویه 
دائمی آنان با خود به نشانه بارزی از تنهایی است. همچنین دغدغه آزادی انتخاب و مسئولیت 
آن و دلهره پوچی و بی‌معنایی زندگی را به خوبی می‌توان در واگویه‌های احمدآقاء اصلی‌ترین 
شخصیت داستان» مشاهده کرد؛ هرچند او در این کشمکش بی‌عملی را برمی‌گزیند. در ادامه به 
این ویژگی‌ها به‌طور جداگانه و مستند پرداخته می‌شود. 


زنط رانین از مرگ 
یالوم مرگ را مهم‌ترین دلوایسی بشری می‌داند. «مرگ واضح‌ترین و قابل درک‌ترین دلواپسی 
غایی است. اکنون وجود داریم. ولی روزی می‌رسد که دیگر نیستیم. مرگ خواهد آمد و گربزی 


1. 6۱۷60 ۶ ۲ 
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همه‌چیز در تقلای بقا 9 زنده ماندن اننثت: 9 تعارض اگزیستانسیال اصلی ننشی ارتتنت که میان 

آگاهی از اجتناب‌ناپذیری مرگ و آرزوی ادامه زندگی وجود دارد» (همان: ۲۴). او همچنین در 

کتاب موهبت روان‌درمانگری چنین می‌گوید: 
فیلسوفان غالبا از «تجارب مرزی» حرف می‌زنند- تجاربی حیاتی که مارا از «روزمرگی» رها 
می‌کنند و سبب می‌شوند که به «بودن» فکر کنیم. قدرتمندترین تجربه مرزی رویارویی فرد است 
با مرگ خود [..] نباید این حقیقت را نادیده بگیریم که مرگ دیگری به ما کمک می‌کند تا هر یک 
از ما را به شیوه‌ای سخت و دردناک با مرگ خودمان رودررو کند [.] مرگ و فنایذیری افق همه 
بحث‌های مربوط به پیر شدن, تغییرات بدنی» مراحل زندگی و بسیاری دیگر از نشانه‌های زندگی را 
تشکیل می‌دهد ۳ در هر کابوسی رد پای بی‌چون‌وچرای مرگ دیده می‌شود (یالوم ۶ب: 
۱۴۲-۲). 


پالوم در نقد استعاره‌های شوپنهاور در مورد هراس از مرگ می‌گوید: «ز ما می‌خواهد به خاطر 
داشته باشیم که زندگی هم رنج است و هم شر. بنابراین چگونه امکان دارد از دست دادن یک شر 
خودش شر باشد؟ می‌گوید که مرگ را باید نعمتی به‌حساب آورد و آن را رهایی از رنج بی‌امان 
هستی افراد دوپا نامید» «بالوم. ۱۳۹۵الف: ۴۱۶). اما بالوم کشف می‌کند که استعاره‌های شوپنهاور 
اک از هزانی ارگ هی صستعر‌های مواحیه باام رکه اور اوقرایان است انم نها 
همچون گوسفندانی محسوب می‌شوند که در کشتزار زیر نگاه قصابی. که آنها را به‌نویت برمی 
گزیند. جست‌وخیز می‌کنند. ما به عنوان کودکانی مشتاق در انتظار آغاز نمایش. در تماشاخانه 
نشسته‌ايم و خوشبختانه نمی‌دانیم چه مصیبتی قرار است بر ما نازل شود. ما دریانوردانی محسوب 
می‌شویم که کشتی‌های خود را با شور و شوق به‌گونه‌ای هدایت می‌کنیم که از برخورد با صخره و 
گرداب اجتناب کنیم ولی مستقیم و بدون اشتباهه به سوی کشتی شکستگی و غرق مصیبت‌بار 
نهایی» پیش می‌رویم» (همان: ۴۱۵) 
در رمان سنگ‌صبور نیز مرگ اصلی‌ترین درون‌مایه است و پس از پایان داستان. بیشتر 
شخصیت‌های داستان مرده و يا در انتظار مرگ هستند. در طول داستان نیز ترس از مرگ بر 
فضای آن حاکم است: 
اصل کار ترس همون آنیه که آدم می‌دونه داره می‌میره. گمونم دیگه ترس ازین بالاتر نباشه. 
کاش می‌شد آدم تو فراموشی و بیهوشی بمیره. کاشکی اصلاً آدم نمی‌دونس که مرگی هم وجود 
داره. برای ما بدبختی از این سیاه‌تر نیس که می‌دونیم می‌ميريم. فکر این مرگ یک عمر منه 
موریونه تو مغز سرمون وول می‌زنه. وختی فکر می‌کنم که ساعت مرگم چه جوربه و چه حالتی 
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پیدا می‌کنم رگای دسام و بازوام کش میاد و می‌خواد دلم وایسه. شاید اين تنها وختیه که دلم 
برای خودم می‌سوزه و می‌خوام تو عزای خودم گربه کنم (چوبک. ۱۳۴۵: ۱۳۱-۱۳۰). 
در جای دیگری در هراس از مرگ چنین می‌گوید: 
همش دلهره [...] آدم مثه خرخاکی اون زیر نفسش ببره و هی بدونه که راه پس و پیش نداره و 
هی بدونه که داره می‌میره و کاری ازش ساخته نباشه و بعد هی اون بالاء آدم و خر و گاو بچچرن و 
هون ی امه کی کی و را مر 
براهنی نیز در کتاب فصه‌نویسی این محوریت ویژه مرگ را مورد توجه قرار می‌دهد و سلسله 
مرگ‌های شخصیت‌های داستانی را به‌یکدیگر و به امر جنسیت مرتبط می‌داند» بدون اینکه 
تفسیری برای آن ارائه دهد: «احمدآقا از بلقیس زشت دست‌نخورده ازاله بکارت می‌کند. گویی 
باید پیرزنی کثیف بمیرد تا زنی زشت به نوایی برسد. گویی بین مرگ جهان‌سلطان و ازاله بکارت 
از بلقیس رابطه‌ای هست؛ [....] این اتفاق بین دو مرگ جهان‌سلطان و کاکل‌زری. اتفاق می‌افتد؛ 
طوری که گویی اگر جهان‌سلطان نمی‌مرد. احمدآقا با بلقیس هم‌آغوش نمی‌شد و اگر این 
هم‌آغوشی صورت نمی گرفت کاکل‌زری در حوض غرق نمی‌شد» (براهنی» ۱۳۹۳: ۱۹۲۶-۱۹۲۵). 
یالوم درباره تفاوت نظر خود با فروید در مورد هراس از مرگ و جنسیت. چنین می‌گوید: 
«فروید عقیده داشت بیشتر ثمرات آسیب‌شناسی روانی از امیال سرکوفته جنسی شخص فراهم 
می‌آید. معتقدم این نظر بسیار تنگ است. من در کار بالینی خود به این درک رسیده‌ام که مانه 
فقط امیال جنسی, بلکه کل خویشتن آفریده خویش و به‌ویژه سرشت پایان‌پذیر خود را سرکوب 
می‌کنيم [...] تعداد زیادی از مردم اضطراب افسردگی و ساير نشانه‌های بیماری را دارند که 
محرکشان ترس از مرگ است» (یالوم. ۱۳۹۴: ۲۲-۲۱). فروبد مرگ و جنسیت را دو غربزه مرتبط 
با هم دوسویه می‌داند که از نظر او فقدان این یکی» حضور دیگری را موجب می‌شود. تفاوت مهم 
نظریه بالوم و فروید در اهمیت دادن به هر یک از این دو است. فروبد جنسیت را برتر قرار 
می‌دهد و الوم هراس از مرگ را مادر اضطراب‌های بشری می‌داند. محمد صنعتی» روان کاو 
ایرانی نیز در کتاب صادق هدایت و هراس از مرگ به همین مساله می‌پردازد (نک. صنعتی. 
۳۷+ 
چوبک یکی از مهمگیرترین محورهای مهم داستان خود را جنسیت قرار داده‌است و همان طور 
که براهنی نیز به‌درستی مطرح می‌کند» مرگ شخصیت‌ها را مرتبط با امر جنسیت طراحی 
می‌کند. اما داستان چوبک طوری حول محور مسائل جنسی پیش می‌رود. که همواره جنسیت 
تحت‌الشعاع مرگ قرار می‌گیرد و در واقع این مرگ است که محور داستان است نه جنسیت. سایر 
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کشمکش‌های وجودی نیز در سنگ‌صبور مرأتب اهمیت بالاتری دارند. شخصیت اصلی داستان. 
همواره گرفتار دغدغه‌های ذهنی- فلسفی خود است و در کنار آن به آغوش زنان نیز پناه می‌برد. 
شخصیت سیفالاسلام نیز جنسیت را با مرگ در یک ترازو قرار داده و در واقع آن را وسیله و دلیل 
مرگ کرده‌است. بالوم در مورد انواع واکنش‌های بشری به این اضطراب. چنین می‌گوید: مرگ 
پیوسته با ماست. درست زیر لایه آگاهی به دری در درون ما چنگ می‌زند [..| تصور مرگ که تغییر 
شکل داده و پنهان شده. خود را به اشکال گوناگون علایم بیماری نشان می‌دهد و منبع بسیاری از 
نگرانی‌هاء برای دسته‌ای از مردم» اضطراب مرگ موسیقی متن زندگی است و هیچ فعالیتی موجب 
این فکر نمی‌شود که لحظه خاصی دوباره برمی‌گردد ا...] برای دسته دیگر این اضطراب جنجالی‌تر و 
آشفته‌تر است» ساعت سه صبح بروز می‌کند و آنها را به نفس‌نفس زدن می‌اندازد [...] عده‌ای هم 
اسیر وهم خاصی می‌شوند که مرگشان نزدیک است» (یالوم ۱۳۹۴: ۲۱-۲۸). 

در فمایش‌نامه پابان نی ویک باانتفاده و نسنورهها از همین مضمون را تک زارمی کته 
هرچند براهنی این استفاده از اسطوره را بزرگ‌ترین نقص داستان و اشتباه چوبک می‌شمرد: «پیش از 
آنکه عملا به تجزیه و تحلیل زیبایی‌های بی‌شمار سنگ‌صبور بپردازم. می‌خواهم به دو اشتباه بزرگ 
که چوبک در تکنیک سنگ‌صیور مرتکب شده‌است. اشاره کنم [...] در سنک‌صیور احمداآقا پانزده 
صفحه از شاهنامه فردوسی را می‌خواند [...] موضوع دوم این نمایش‌نامه آخر سنگ‌صبور است که اولا 
سخت غیرمنتظره و طولانی است و انیا سخت سطحی و بی‌ربط است و اصولاً دلیلی ندارد که هفتاد 
صفحه از قصه‌ای به این استواری را به خود اختصاص دهد [...] در آن هفتاد صفحه هیچ کدام از 
عناصر قصه شرکت ندارند [...] تعبیر و تفسیر چوبک از عناصر اساطیری و کنار هم چیدن آنها برای 
توجیه زشتی‌های دنیا ربطی به خود قصه ندارد» (براهنی. ۱۳۹۳: ۱۸۹۷-۱۸۹۲). 

این نظر براهنی درست است و این به‌زحمت جا دادن اسطوره‌ها در میان داستان که از روی 
عرق ملی و غیره بوده. بسیار به داستان لطمه زده‌است. اما به هر روی در اینجا نیز اهریمن و 
زروان اسیر غرایز جنسی هستند و چوبک با نقیضه‌پردازی در مورد مشی و مشیانهه بر «محور 
جنسیت انسان» تأکید می‌کند. که البته باز هم تحت‌الشعاع مرگ قرار دارده چون دیدار و 
نزدیکی مشی و مشیانه. زروان را می‌کشد و اهربمن را پیروز می‌کند. چوبک با زبان اسطوره‌ها 
مرگ خدا را هم بر محور جنسیت انسان می‌بیند. نظر پالوم در مورد «تفوق هراس از مرگ بر 
جنسیت». به درک بهتر این شرایط کمک می‌کند. در این «نقیضه. درخت دانش که همان 
آگاهی انسان از مرگ و تنهایی خویش» است. نیز همسو با همین نظریه است: 
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زروان دود می‌شود و به هوا می‌رود. تمام درختان در ولوله می‌افتند و یکی پس از دیگری ريشه 
کن می‌شوند و بر زمین می‌ریزند. زمین می‌لرزد و ستارگان خرد می‌شوند و به زمین می‌افتند. 
خورشید از زمین جوش می‌خورد و شعله گرم خونین آن از پست درخت دانش بر مشیا و 
مشیانه می‌تأبد (چوبک. ۵ ۰۰ 


۲-۳-۳- دلهره آزادی و مسئولیت انتخاب 
یالوم این دلواپسی را کمتر قابل درک می‌داند زبرا مفهوم آزادی. مفهومی کاملاً مثبت و خالی از 
ابهام تصور می‌شود. او برای روشن کردن این تناقض چنین می‌گوید: «آیا انسان در سراسر تاریخ 
ثبت‌شده‌اش در حسرت آزادی و ستیز برای آن نبوده‌است؟ با وجود این» وقتی آزادی را از منظر 
انگیاه غاتن هم انگريی خشنم‌ها با هرامن غیره می‌ماند هراد در مفیوم اگیستانسپالین: فشندان 
ساختار خارجی است. به اين ترتیب فرد برخلاف تجربیات روزمره» دیگر به جهانی موزون و 
ساختاربافته که پردازشی سرشتی دارد وارد نمی‌شود و حتی آن را ترک می‌کند. در عوض فرد به 
طور کامل مسئول یا به‌عبارتی مولف- دنیاء الگوی زندگی, آنتخاب‌ها و اعمال خویش است. «ازادی» 
از این دید مفهومی مرعوب‌کننده دارد: به این معناست که زير پایمان زمینی نیست هیچ نیست جز 
حفره‌ای تهی " و گودالی ژرف. پس پویایی کلیدی اگزیستانسیال. همان برخورد میان رویاروبی‌مان با 
بی‌پایگی همه چیز و ارزویمان برای جای پایی محکم و ساختاربافته است» (یالوم. ۱۳۹۶ الف: ۲۵) 
احمدآفه شخصیت اصلی داستان. مدام در واگویه‌های خود با خود. نمی‌داند که باید چه کند و 
چه تصمیمی بگیرد. گوهر را نجات بدهد یا به حال خود بگذارد؟ داستانش را بنویسد یا ننویسد؟ 
روزه بگیرد یا پرخوری کند؟ زندگی عاقلانه موجهی داشته باشد يا لابالی‌وار همه چیز را رها کند؟ 
آیا این همان دلواپسی بشر نسبت به آزادی و مستولیت انتخاب نیست؟ فصول مربوط به احمداآقا 
سرشار از هیاهوی درون انسان است. این ازدحام صداهاء به پاره‌های مختلف وجود انسان و در واقع 
کشمکش‌ها و دغدغه‌های او نیز برمی‌گردد. همزادش و عنکبوتی به نام آسید ملوچ» که از کودکی با 
او بوده» همواره در تقابل با او حرف می‌زنند و او را وادار به کنش‌هایی می‌کنند که او از انجامشان 
ناتوان است یا از آنها سر باز می‌زند. بدین طریق بر آزادی و حق انتخاب خود و در عین حال بی 
تصمیمی و عدم قدرت خود برای انتخاب تأاکید می‌کند: 
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منم نوبسنده نمی‌شم. مرغی که انجیر می‌خوره تکش کجه. اينهمه که اومدن و نوشتن کجا رو 
گرفتن؟1...] یه وخت خیال داشتم نویسنده بشم. خیال داشتم از رو زندگی گوهر و اين چند تا 
اجارهتشین. کاب توآین عونه با من زند کی هی کنن یرای نوم سا آحرفتم م مشک آسا 
اقا تخالا بتارلالهها سوم فد آ عرش یه کاریمی کنم(جویکه ۱۱۳۴۵ 6۱۲ 
او در برابر آسید ملوچ» پاره دیگر وجودش که مدام می‌خواهد او را به کاری وادار کند» سرکشی 
و بر حق انتخاب و آزادی خود تأکید می‌کند و می‌گوید: 
من آدمم تو عنکبوتی. تو چه لیاقت داری که برابر من اظهار وجود کنی. من عقل و منطق سرم 
می‌شه. من فکر می‌کنم. من هر کاری که دلم بخواد می‌کنم (همان: ۱۸). 
تو می‌دونی که جونت دس منه و اگه بخوام می‌تونم به‌یک چشم‌هم‌زدن میون انگشتام بچلونمت 
تا ریقت دربیاد. اگه من بکشمت می‌گن قضا و قدر این‌طور خواسته بود که احمد آقا بکشدش 
(همان: ۲۱). 
شاید بتوان گفت که همه شخصیت‌های اصلی این داستان, احمدآقا و همزاد و عنکبوتش 
سیفالقلم. کاکل‌زری که احمدآقا آشکارا او را چون کودکی خود می‌بیند. گوهر و بلفیس و جهان 
سلطان. همگی یکی و پاره‌های در تضاد و کشمکش وجود انسان هستند: 
منم آسید ملوچ شدم. از بسکه بش نگاه کردم و باش حرف زدم منم مثه آسید ملوچ شدم. 
نشسم گوشیه اتاق, مثه آسید ملوچ که زیر شکمش دوک داره دایم می‌ریسه و با همونا مگس رو 
مثه بچه قنداقی می‌پیچه. منم مثه آسید ملوچ دور و بر اتاقق خودم رو کنتره ریسیدم [...] دیگه 
کسی جرأت نداره بیاد تو اگه نظمیه‌چی پای صندوق پست باغ ملی بیاد تو خفه‌ش می‌کنم. 
فتیله چراغ رو می‌کشم پایین تا کسی نبیندم. هرکی بیاد تو سرک بکشه لقمه چیش می‌کنم ولو 
مثه بلقیس با صورت پر چاله چولش باشه. مگه مگسای که می‌خورن بتور آسید ملوچ. اگه آبله‌رو 
باشن ولشون می‌کنه برن؟ منم همی‌طور (چوبک. ۱۳۳۵: ۲۹۴). 
نشانه‌هایی چون ترس احمدآقا از نظمیه‌ چی و تشبیه خودش به عنکبوتی که مگس‌هارا می 
کشد. خواننده را به یاد سیف‌القلم می‌اندازد که زن‌ها را با نیرنگ به‌خانه خود می کشد و مسموم 
می‌کند و از نظمیه‌چی می‌ترسد. به‌این‌ترتیب فرضیه یکی بودن این شخصیت‌ها تقویت می‌شود. 
کاکل‌زری گویی کودکی و پاره معصوم وجود احمدآقا است که با مردنش او را به‌نابودی کامل 
می‌رساند. «من»" سنگ‌صبور است و مدام نصیحت می‌کند. نام داستان نیز از همین بخش وجود 
او گرفته شده. کدام بخش در پایان بر دیگری غلبه می‌کند؟ آيا سنگ‌صبور سرانجامی جز ترکیدن 


1.20 


صادق‌چوبک و دلهره‌های هستی... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۲۱ 


دارد؟ اگر «من» بترکد و نابود شود. چه از انسان باقی می‌ماند؟ باز هم مرگ است که در عنوان 
داستان و در لابلای بیشتر سطور خودنمایی می‌کند. مرگی که هنوز فرا نرسیده اما پیش‌بینی می 
شود. 

این تضاد و کشمکش بین پاره‌های وجود انسان و این دغدغه انتخاب و آزادی. حتی در 
آیرونی " موجود در نام‌گذاری این شخصیت‌ها نیز مشهود است. سیف‌القلم که باید با قلمش بجنگد. 
قربانیان خود را با زهر می‌کشد و گوهر که باید چون نامش پرارزش باشد. در منجلاب تن‌فروشی 
غوطه می‌خورد. جهان‌سلطان نه فقط سلطان جهان نیست. بلکه بر جهان خود نیز سلطه‌ای ندارد و 
زنی افلیج و زمین‌گیر است که برای غذاخوردن و قضای حاجت نیز محتاج دیگران است. کاکل‌زری 
هم که تنها فرزند مورد آرزوی پدرش بوده؛ نه تنها نازپرورده و کاکل‌زری نیست. بلکه اکنون با 
شبهه حرام‌زادگی دربه‌در و تنهه توسری‌خور همگان شده‌است. 

این شخصیت‌های داستانی با ماسک‌ها و درواقع با پرسونای" اجتماعی خود نیز آیرونی غم 
انگیزی دارند؛ بلقیس زنی محترم و شوهردار و نجیب. ولی در باطن یک فاحشه است. گوهر که از 
طریق تن‌فروشی شرعی امرار معاش می‌کند. زنی پاکیزه‌خو و به اخلاق پای‌بند است و برای سیر 
کردن شکم کودکش و زن افلیجی که زمانی خدمت‌کار او بوده. صیغه مردان متعدد می‌شود. سیف 
لقلم قانل هم با ظاهری دل‌سوزء از قتل مسلمانان به دست کافران هندو با آژان حرف می‌زند 
(همان: ۲۶۰- ۲۶۲ 


۳-۳-۳- هراس از تنهایی 

پالوم معتقد است که سومین دلوایسی غایی, تنهایی اگزیستانسیال است: «نه انزوای بین‌فردی با 
تنهایی ملازمش مطرح است و نه انزوای درون‌فردی (جدایی از بخشی از وجود خویش» بلکه با 
آنزوایی بنيادین -جدا افتادن هم از مخلوفات و هم از دنیا- مواجهیم ورای سایر انواع تنهایی. 
هرچقدر به یکدیگر نزدیک شویم. هميشه فاصله‌ای هست. شکافی قطعی و غیرقابل عبور؛ هر یک 
از ما تنها به هستی پا می‌گذاربم و باید به‌تنهایی ترکش کنیم. پس تعارض اگزیستانسیال تنشی 
است میان آگاهی از تنهایی مطلق و آرزویمان برای برقراری ارتباط. محافظت شدن و بخشی از 
یک کل بودن» («یالوم ۱۳۹۶الف: ۲۵). 
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چوبک نوشتن دو شعر از رودکی و عرفی شیرازی را بر پیشانی کتاب به‌مثابه براعت استهلالی 
برای پروراندن این مضمون اصلی مورد نظرش, یعنی تنهایی سرشتی انسان, به‌کار گرفته است: 
بباصدهزار مردم تنایی بی ص‌دهزار مردم تنایی 
«رودکی» 
هر جای که چشم من و عرفی به‌هم افتاد. بر هم نگرستیم و گرستیم و گذشتیم 
«عرفی شیرازی» 
(چوبک,۱۳۴۵: ۸-۷). 
براهنی نیز به این موضوع توجه کرده و این طور می‌نویسد: «تنهایی؛ نه تنهایی یک آدم. بلکه 
تنهایی تمام آدم‌هاء نه فقط موضوع و مضمون اساسی سنک‌صبور است. بلکه به تکنیک سنک‌صبور 
جهت می‌دهد. آدم‌ها هميشه پیش خود حرف می‌زننده حتی با دیگران هم پیش خود حرف 
می‌زنند و از مطالعه مضمون اصلی و جهت تکنیک درک می‌کنیم که چوبک, این شعر رودکی [..] 
را بی‌خود و بی‌جهت در اول کتاب نگذاشته‌است و حتی این شعر عرفی شیرازی [...] در 
یور مضداق کامل خار6۵رراشتی ۰ 1۱5۳۳۰۱۳۹۲ البته پراهت ایخ ان را طسق خارشوبه ای 
فکری خود در آن زمان به مسائل سیاسی ربط می‌دهد و می‌گوید: «به دلیل این که درباره محیط 
وحشتناک سال ۱۳۱۳ که در آن یگانگان فقط می‌توانستند به یکدیگر بنگرند و بگویند و بگذرند و 
دم برنیاورند و با یکدیگر مثل بیگانگان رفتار کننده صادق است. در آن محیط و یا در هر محیط 
وحشت‌زده» انسان به درون؛ به اعماق ضمیر ناخودآگاه خود رانده می‌شود و به همین دلیل با 
صدهزار مردم یا بی صدهزار مردم خود را تنها می‌بیند و یا به دیگران فقط نگاه می‌کند و با نگاه 
سعی می‌کند چیزی را بفهماند و بعد گریه سر دهد و بگذرد» (همان: ۱۹۳۳-۱۹۳۲). 
در سراسر داستان دیالوگ بسیار کم است و پیرنگ داستان اغلب با مونولوگ پیش می‌رود. 
همین استفاده از تکنیک مونولوگ بسیار موفق و در تأیید این بحث است. شخصیت‌های داستان؛ 
حتی در جمع و در کنار دیگران تنها هستند و بیشتر با خود حرف می‌زنند. تنها هم‌صحبت‌های 
احمدآقا همزادش و نیز عنکبوتی به نام آسید ملوچ هستند که از کودکی با او همراهند و شاید پاره 
هایی از وجودش هستند که در روبرو شدن با دلهره تنهایی در او پیدا شده‌اند؛ هنگامی که احمداآقا 
در کودکی پی‌می‌برد که پدرش آنها را به‌خاطر زنی دیگر رها کرده‌است و خانواده پدری به 
زیرزمین خانه تبعیدشان کرده‌اند» می‌گوید: 
من یه پیرهن چرک بابام که بو عرقش می‌داد. یواشکی با خودم برده بودم تو رختخواب و عرقش 
رو بو می‌کردم و یواش‌یواش مثه بادکنکی که سوراخ شده باشه فسی گریه از گلوم بیرون 
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می‌ربخت. بعد دیگه اسبابامون رو از آرسی درآوردیم بردیم تو اتاق انباری [...] انباری پر از موش 
بود و عنکبوت‌های سیاه و پشمالو تو هر گوش‌ش چادر زده بودن. من تو همین انبار بود که بار 
اول با آسید ملوچ آشنا شدم و دیگه تموم عمر همرام اومد و همزادم شد. ننم همش گریه تو 
جفنماش بوده اما ما اشکاش رو تمي‌دینيم ویک ۱۳۴۵ ۳:۳ 
و در جای دیگر به همزادش می‌گوید: 
من حرفایی که به تو می‌زنم به هیچکه نمی‌تونم بزنم. تو آخه ناسلامتی سنگ‌صبور منی. هرچی 
دارم بتو می‌گم. آخرش يا تو باید بترکی يا من (همان: ۲۰۸-۲۰۷ 
سنگ‌صبور دیگر او قبر برادر زنده‌به‌گور شده‌اش است. در این صحنه نیز «مرگ و تنهایی دو 
دلهره و دو همراه همیشگی» این شخصیت هستند: 
کرم با دیلم قبر کوچکی کند و حمید رو با رخت و چل بسم‌لّه تو گردنش و النگوی فولادی که برای 
نظرقربونی تو مچ دستش بود گذوشت تو قبر, ننم راس می‌گفت. خودم دیدم که تو چشماش نگاه 
بود. گمونم دیدم که یه خنده کوچکی هم کرد. اونوخت کرم خاک روش ریخت [...] من هميشه سر 
قبر حمید بازی می‌کردم [...] قبر حمید سنگ‌صبور من شده بود. می‌رفتم سر قبرش و تمام غصه‌هام 
و قصه‌هام براش می‌گفتم [...] برای اينکه با هیچکه بغیر از حمید نمی‌تونسم صاف و روراس حرف 
بزنم و هیچکه مثه حمید به حرفام گوش نمی‌داد (همان: ۲۳۲-۲۳۱). 
در جایی همزاد احمدآقا و درواقع پاره‌ای از وجودش, که سنگ‌صبور او هم هست به‌وضوح این 
ترس از تنهایی و انزوا را به او یادآوری می‌کند: 
اگه من نباشم که تو از تنهایی وحشت می‌کنی. بذار بات حرف بزنم. تو که هیچکه رو تواین دنیا 
نداری. اگه من رو هم نداشته باشی که بیچاره می‌شی. اگه من نباشم تو زندگی سگ میگذرونی 
(همان: ۱۴). 
بالعکس در جایی دیگر. چوبک باز هم این هراس بشری از مرگ و تنهایی ره این بار از زبان 
خود احمدآقا به همزادش بیان می‌کند: 
چقده دلم می‌خواس خوب بدونم آدمیزاد عصر حجر چه جوری بوده و چه جوری زندگی می‌کرده؟ 
[...] ترس چه جور روحشو تو چنگ گرفته؟ چه عکس‌العملی برابر مرگ داشته؟ [...] گمون کنم 
آدم از همون اولش از تنهایی وحشت داشته. آخه منم تنهام. تو که هميشه با من دوس نیسی. بعضی 
وختها اشکم رو درمیاری. من تنهام. سیفالقلم هم تنهاس (همان: ۴۳-۴۱). 
کاکل‌زری هم با اینکه کودک است. اما تنهایی را حس می‌کند و برای گربز از آن به سراغ 
ماهیان می‌رود و عاقبت غرق می‌شود: 
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«ما من خواهر ندارم. کاکا هم ندارم. من تهنام. تهنای تهنا. پهثه! چقده ماهی تو حوضه» (همان: ۸۷). 

چوبک در گربزی هم که به جهان اسطوره‌ها می‌زنده هرچند خیلی با بافت داستان به‌خوبی 

تنیده نشده همین تنهایی را در اسطوره‌های آغاز آفرینش. چون اهریمن» زروان» مشی و مشیانه 
به تصوير می‌کشد. هر یک از اینان نیز تنهایند و برای گریز از این تنهایی تلاشی ناکام دارند: 

زروان آدر مورد مشیا می‌پرسد]: آخر چه غم و دردی؟ اهریمن: تنهایی. بی‌هدفی. آبخوانیم بی‌معنایی 

و پوچی زندگی] بیجارگی و ترس [...] اهریمن [خطاب به زروان]: [...] والا به‌خرده کمکش 

می‌کردی. آخر چرا اینقده می‌ترسونیش؟ این ترسی که تو دلش کاشته‌ای مجال فکر کردن بش 

نمی‌ده [...] طلووس: زروان دلش تنگ می‌شه یه هم‌صحبت می‌خواد. ناچاره که با اهریمن خلوت 

تکنه میسن ین دلقی قمی خوان کی تاش ابا لصا آسا مت فان اخظان یه 


مشیاا: تو بی‌جفت و تنها آفریده شده بودی. اهریمن تنهایی تو را که دید دلش به حالت سوخت 
(همان: ۰۲۳۰ ۴۸۰۳۲۲ آو ۲۵۵). 


سایر شخصیت‌ها هم بیشتر با خود حرف می‌زنند. آنها نیز تنها هستند. اما با پاره‌های وجود 
خود به‌ظاهر در تفاهم‌اند؛ سیف‌لقلم قاتل با خود کاملا موافقت دارد و بلقیس حسود نیز همچنین. 
گوهر لجن‌مال شده نیز از آنجا که تن‌فروشی‌اش با کمک شرع؛ شکل قانونی و موجه گرفته» دیگر 
احساس گناه نمی‌کند؛ بالعکس آنجا که می‌خواهد با عشق به احم-داقا نزدیک شود این را گناه 
می‌پندارد. کارکرد مذهب به عنوان یکی از سازوکارهای موثر دفاعی در این افراد املاً مشهود 
است. سیف‌القلم قتل زنان فاحشه را با توسل به همین سازوکار دفاعی. مشروع و قابل قبول 
می‌پندارد و به همین دلیل تنشی در درون خود ندارد. او درست به شیوه شوپنهاور با تراشیدن 
توجیهی شرعی برای خود. به آرامش رسیده‌است. در این داستان» حیوانات و حتی اشیاء بی‌جان 
نیز حرف می‌زنند» اما باز هم گویی با خود. چون در این همهمه صداهای تنهء هرگز جوابی شنیده 
نمی‌شود. کرم‌هاء عنکبوت‌هاء شیشه‌های خردشده در زیرپاء درخت دانش در عالم اسطوره‌ای و خر 
پناه آورده به بارگاه انوشیروان صدا دارند و حرف می‌زنند. اما دیالوگی در کار نیست و هر کس فقط 
خود صدای خود را می‌شنود: 
کرم‌ها: ما هم اينجاييم. ما هم اينجاييم. ما هم میاییم. آژان: آبه بلقیس] کو این معلم کجاست؟ برو 
بگو بیادش ببینم [...] کرم‌ها: ما هم گوهر خانم رو می‌شناسیمش. هميشه او میومد ما رو تروخشک 
کر ای ره هه هه ۱0 
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۴-۳-۳- هراس از پوچی و بی‌معنایی زندگی 
یالوم چهارمین امر مسلم هستی يا دلواپسی غایی را پوچی و بی‌معنایی می‌داند. در این مورد این 
طور توضیح می‌دهد: «گر باید بمیربم» اگر خود باید دنیایمان را بنا کنیم» اگر هر یک در جهانی 
بی‌تفاوت به ما مطلقاً تتهاییم» پس زندگی چه معنایی دارد؟ چرا زندگی می‌کنیم؟ چطور باید 
زندگی کنیم؟ اگر هدفی مقدر و از پیش تعیین‌شده وجود ندارده پس هر یک از ما باید معنای 
زندگی خویش را در زندگی بسازیم. ولی آیا معنایی که برای خویشتن می‌آفرينيم» بنیه لازم برای 
تاب آوردن این زندگی را دارد؟ این تعارض پویای اگزیستانسیال ريشه در معمای مخلوقی در 
جست‌وجوی معنا دارد که به درون جهانی خالی از معنا افکنده شده‌است» (یالوم. ۱۳۹۶الف: ۲۵). او 
معتقد است هر کس سعی می‌کند برای زندگی خود معنایی خلق کند؛ گروهی خود را وقف ثروت. 
موفقیت و قدرت می‌کنند و گروهی دیگر در جستجوپی برای حقیقت هستند. برخی به دنبال 
آرامش هستند و بعضی دیگر معنای زندگی را در مفید بودن برای دیگران و شکوفایی فردی و 
خلاقیت می‌بیند. بالوم می‌گوبد گرچه سعی می‌کند اين راه حل‌ها را بدون قضاوت کردن بپذیرد. 
اما نهانی آنها را درجه‌بندی می‌کند. این کار منحصر به یالوم نیست و همه مابدون آنکه متوجه 
باشیم» مشغول چنین قضاوت‌هایی هستیم. این‌چنین است که هر یک از ما راه حل‌های متفاوتی را 
می‌پسندیم؛ معناهای مذهبیء اخلاقی و غیره؛ و از میان اين گوناگونی معانی زندگی» یک هراس 
بزرگ سر برمی‌آورد: زندگی معنای مطلق و قطعی و ذاتی ندارد و اين ما هستیم که در تلاش برای 
ای بای هشیب صقن پاش رای اعای ام اس اما تا ات 
روبه‌رو هستیم. آول اینکه طرحی بزرگ برای معنای زندگی ابداع کنیم» طرحی با چنان قدرتی که 
بتواند از زندگی پشتیبانی کند. بعد کاری کنیم که نقش ابداعی خودمان را فراموش کنیم و خود را 
قانع سازیم که ما طرح معنای زندگی را نه ابداع بلکه کشف کرده‌ايم -یعنی این معنا «در بیرون» 
وجود خارجی و مستقل دارد-» (یالوم. ۱۲۹۶ج: ۱۱). 
احمدآقای داستان چوبک نیز مدام در واگویه‌های خود پرسش‌هایی درباره معنای زندگی دارد» 

اما او آشکارا موفق به خلق معنایی برای زندگی خود نشده و چنین هراسی او را درگیر تنشی 
بیماری‌زا کرده‌است: 

این بارونی کوفتیم که دارم از رو تل علافا خریدم تن کردم [...] اصلاً رخت برای چی خوبه؟ اگه آدم 

مثه حیوونا از آولش لخت می‌گشت چه عیبی داشت؟ کی بود که ادمیزاد دفه اول پس و پیش 

خودشو یه تکه پوس حیوون آویزون کرد؟ چرا کرد؟ چی وادارش کرد؟ اصلاًتاریخ آدمیزاد کو؟ ما از 

خودمون چی می‌دونیم؟ دنیا و ادمیزاد به این کهنگی, اونوخت فقط شش یا ده‌هزار تاربخ دس و پا 
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شکسه؟ چقده دلم می‌خواس خوب بدونم آدمیزاد عصر حجر چه جوری بوده و چه جوری زندگی 
می‌کرده؟ چه جوری پرستش تو روحش رخنه کرده؟ [...] مرد و زن و بچه هراسون بهم نزیبک 
می‌شن. همه پناه می‌جورن. آفسوس که هیچ از خودمون نمی‌دونیم (چوبک, ۱۳۴۵: ۴۳-۴۱). 
اینم شد کار که آدم هی بخوره هی خلا پر کنه؟ می‌خوام روزه بگیرم [...] می‌خوام جوکی بشم. 
نمی‌خوام خوراک بخورم. از خوردن بدم میاد. خوردن مال آدمای احمقه (همان: ۱۳). 
او در گفت‌وگو با پاره دیگر وجودش, آسید ملوچ» درباره معنای زندگی» که آن را نیافته است. 
حرف می‌زند: 
از اول زندگیت هی گفتی می‌خوام نویسنده بشم» اما هیچ غلطی نکردی [...] - از کجا معلومه که 
نوشته‌هام با خودم زیر آوار نره؟ از اول دنیا تا حالا چقده چیز رفته زیر خاک. چقده نوشته از بین 
رفته؟ عرب و مغول چقدرشو سوزوند و نابود کرد؟ (همان: ۱۱). 
-گیرم چند سال دیگه هم تو این دنیا لقلق زدی و چند تا گونی برنج و گندم و ده بیستا گاو و 
گوسفندم خوردی و بغل گوهر خوابیدی» آخرش که چی؟ (همان: ۱۵). 
این همان پرسش هراسناکی است که نظریه روان‌کاوی اگزیستانسیال بر آن و تنش‌زا بودنش 
تأ کین دارد. نمونه‌های زیادی برای این مورد و سه مورد دیگر می‌توان در متن یافت که همگی بر 
درستی نظریه یالوم صحه می‌گذارند. 


۴- بحثی در رد ناتورالیسم در رمان سنک‌صبور برمبنای روانکاوی اگزیستانسیال 

در ادامه بحث لازم است که به مکتب ادبی این رمان نیز توجه شود. ایا آن‌طور که اغلب چوبک را 
تاتوزالیست داتنکماگ: تیور نک ای ناو ایس اس #شی ردان که کاورالشتم ای میداق 
اصول و عقایدی بنا شده که امیل زولا در رمان تجربی آن را مدون کرده و به کار بسته‌است. این 
مکتب بستگی کامل به نگاه فلسفی پوزیتیوبستی" يا اثبات‌گرابانه و روش‌های تجربی علوم دارد. 
زولا در نگارش ناتورالیستی» اساس کار خود را بر پروراندن شخصیت‌ها و رویدادهای رمان» به 
نحوی علمی و آزمایشگاهی گذاشته بود و جز جبر اجتماعی و محیطی, به امر ورائت و جبر 
طبیعت هم تأکید داشت. اغلب صاحب‌نظران ادبیء ناتورالیسم را ختم به خود زولا می‌دانند و حتی 
کسانی چون گوستاو فلوبر که جزو اعضای حلقه مدان بود و زولا او را ناتورالیست می‌دانست. پس 
از زولا خود را رئالیست نامید. رمان مادام بوواری او را هم «کتاب مقدس رالیسم» خوانده‌اند. بعید 


1. ۳۵۹۷6 
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است که چوبک با چنین دیدگاه علمی و فلسفی آثار خود را پدید آورده باشد و به نظر می‌رسد 
شباهت آثار چوبک به آثار ناتورالیستی بیشتر شباهت در بنا باشد نه مبنا. زیرا ملاحظه شد که 
چوبک در داستان خود بر آزادی انتخاب و اختیاری هراس‌انگیز تأکید دارد. به هر حال چوبک در 
سنگ‌صبورء» حتی از این شباهت ظاهری به ناتورالیسم نیز عبور کرده و علاوه بر برخی مولفه‌های 
دوره مدرنیسم» از آن نیز جلوتر می‌رود و از تکنیک‌های پسامدرن هم استفاده می‌کند. سنگ‌صبور 
از جهت سبک و مکتب نگارش, جز زشتی ناگزیر اجتماع و آدم‌ها که ناشی از شرایط آن دوره از 
تاریخ ایران است. هیچ شباهت دیگری به آثار ناتورالیست‌ها و حتی رتالیست‌ها ندارد. خود چوبک 
در جایی به این نکته اشاره می‌کند: 
اگه جهان‌سلطون افلیج و زمین‌گیره و چن ساله از تو جاش تکون نخورده و زیرش از شاش و گه و 
کرم لپر می‌زنه آیا باید بنویسی در بستری از گل سرخ خوابیده و با فرشتگان آسمانی هم‌آغوش 
است؟ بدرک که خواننده دلش بهم بخوره کتابتو بیندازه دور [...] باید همین‌جور که هس نشونشون 
بدی و زبون خودشونو تو دهنشون بذاری (همان: ۸۶). 
اثری از جبر ناتورالیستی در این داستان چوبک نیست و بالعکس او در سطوری از زبان احمداقا 
خطاب به آسید ملوچ» جبرگرایی را به نقد هم می‌کشد و آن‌گونه که یالوم می‌گوید بر اختیار و 
آزادی انتخاب صحه می‌گذارد: 
تو می‌دونی که جونت دس منه و اگه بخوام می‌تونم به یک چشم‌هم‌زدن میون انگشتام بچلونمت تا 
ریقت دربیاد؟ اگه من بکشمت می‌گن قضا و قدر این طور خواسه بود که احمداقا بکشدش. اگه ولت 
کنم خودت نفله بشی, اونوخت می‌گن اگه هزار لشکر دوروبرش گرفته بود که بکشدش. چون خدا 
خودش نخواس, نتونسن کاريش بکنن. همین حالا می‌کشمت. من رفیق نمی‌خوام. اما فایده نداره. هر 
کاری بسرت بیاد می‌گن خدا اینجور خواسه بود. مسخره‌س. همه‌چیز رو اتفاقه. وجود مام اتفاقیه. من 
ممکن بود باشم یا نباشم. اگه دو نفر زير لحاف بهم نجسبیده بودن احمدآقایی وجود نداشت. ممکن 
بود که آونا اصلا خودشوتم تباشن که برن زیر لحاف (همان:۲۲-۲۱۰). 
به‌علاوه چوبک در استفاده از بعضی تکنیک‌های داستان‌نویسی که دو سه دهه بعد مورد 
استفاده نویسندگان پسامدرن قرار می‌گیرد» پیشگام است. به عنوان مثال او ژانر نم ایش‌نامه و نیز 
شعر و داستان را با هم می‌آمیزد (نک. همان: ۰۷۴-۵۹ یا سبک‌های مختلف قدیمی و ادبی را همراه با 
زبان محاوره‌ای مردم شیراز به کار می‌گیرد. داستان با متون بسیاری بینامتنیت هم دارد. به درست 


یا نادرست. او یک فصل کامل از داستان خود را به نقل نبرد قادسیه از شاهنامه فردوسی اختصاص 


می‌دهد (همان: ۱۴-۹ 0 9 در جایی دیگر از اسطوره‌های زروان 9 مشی 9 مشیانه 9 اهریمن نقیضه 
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در بخش دیگری از یعقوب لیث و وقایع تاریخی آن دوره سخن می‌گوبد (همان: ۲۰۷۳۰۲. از دیگر 
متن خود را با استفاده از دو فونت و دو لحن مختلف. به بهانه گفتگوی دو پاره از ذهن برهم 
می‌زند. او حتی به شیوه فراداستانی» درباره روند و شیوه داستان‌نوبسی خود نیز حرف می‌زند (همان: 
گفتن گوهر که مرده‌است (همان: ۶۶ با جهان‌سلطان مرده (همان: 6۲۰۰-۸۸ 9 ۳ حرف زدن 
شیشه‌های شکسته (همان: ۶۹( این شیوه داستان‌پردازی یادآور دونالد بارتلمی 9 سایر 
نویسندگان پسامدرن است که بعدها از این روش‌ها در داستان‌های خود استفاده کردند. زمان 
داستان نیز مستقیم و خطی نیست و در نتیجه استفاده از این روش‌ها انسجام متن از بین می‌رود. 
پیرنگ برخلاف داستان‌های روشن رثالیستی و ناتورالیستی دارای پیچیدگی و ابهام و دیریاب است. 
البته باید به خاطر داشت که سه دهه پیش از انتشار این کتاب. صادق هدایت با انتشار بوف کور 
یکی از پیچیده‌ترین پیرنگ‌های داستانی را خلق کرده و آغازگر مدرنیسم بوده‌است. چوبک نیز با 
این رمان از مرزهای رئالیسم و مدرنیسم زمان خود می‌گنرد و با خلافیت خود به‌عرصه‌های 


جدیدتری وارد می‌شود. 


۵- نتیجه گیری 
یکی از نتایج مهم این پژوهش این بود که علیرغم ظاهر اروتیک این رمان. که منجر به نقدهای 
فرویدی فراوانی بدان شده‌است. انگیزه‌ها و تنش‌های روانی درجه اول مسبب نگارش آن» لیبیدو و 
غرایز سرشتی و درونی بشری آن‌طور که فروید می‌گوید. نیستند بلکه مطابق نظر یالوم دلواپسی 
های غایی بشری در لابلای سطور داستان خودنمایی می‌کنند. البته این چهار دلهره اصلی بیشتر 
در شخصیت اصلی داستان. احمدآقاء به چشم می‌خورد. علت این ام محوربت این شخصیت و 
زبان حال نوبسنده بودن او است و تمرکز چوبک در شخصیت پردازی بیشتر بر او معطوف 
بوده‌است. در سایر شخصیت‌ها هم این دلهره‌هاء کمابیش ملاحظه می‌شود. 

نتیجه دیگر پژوهش در مورد مکتب ادبی چوبک بود و این نکته که این رمان به‌هیچ روی با 
مشخصه‌های محتوایی بنیادین ناتورالیسم. که جبرگرایی و نگاه فلسفی پوزیتیویستی است؛ 
همخوانی ندارد؛ به‌علاوه اینکه بسیاری از مولفه‌های مکاتب پس از مدرنیسم و مشخصا چند مولفه 
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پسامدرنیستی, از جمله بر هم زدن مرزهای هستی‌شناسانه. از بین بردن انسجام متن با استفاده از 
پرش‌های زمانی. چندصدایی کردن و استفاده از فونت‌ها و لحن‌های مختلف و همچنین آمیختن 
ژانرهای مختلف بینامتنیت نقیضه‌پردازی و طنزء استفاده از تکنیک‌های فراداستانی و گفت‌وگو از 


داستان و شیوه‌های داستان‌نویسی درون خود داستان در آن به چشم می‌خورد. استفاده از ایین 
شیوه‌ها در ناتورالیسم اصلا باب نبوده و کاربرد آنها در سنگ‌صیور نیز در آن زمان بسیار خلاقانه و 
بدیع بوده‌است. 

در پایان پیشنهاد می‌شود با توجه به تازگی این نظریه روان کاوی و مفید بودنش در کاوش روح 
انسان» در مورد اشعار و آثار کهن فارسی نیز مورد توجه و بررسی قرار گیرد» زیرا این روش انسان را 
ورای تاریخ و گذشته مورد توجه قرار می‌دهد و لاجرم می‌تواند در هر زمانی جوابگوی معضلات 
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انسان خود شکوفا؛ بررسی تطبیقی شخصیت در پیر چنگی و شعیده با زتتردام بر اساس کهن 
الگوهای یونگ و الگوی روانشناسی آبراهام مزلو 


دکتر صفورا ترک لادانی ۱* 
دکتر مربم حقی آ 


تاریخ دریافت: ۸ ۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۰۴ ۱۳ 


چکیده 

داستان پیر چنگی از مثنوی مولوی حکایتی به نظم با مضامین عرفانی است که در دفتر اول اين اثر ادببی 
آمده‌است. بین این داستان و داستان شعبدهباز نتردام نوشته آناتول فراس نویسنده فرانسوی شباهت‌های 
بسیاری از نظر محتوا و شکل وجود دارد. شخصیت اصلی این داستان» شعبده‌بازی به نام «بارنابا» از 
جهات بسیاری به شخصیت اصلی داستان پیر چنگی شباهت دارد. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای 
و تحلیل محتوا انجام گرفته‌است سعی شده تا با بهره‌گیری از کهن‌الگوهای پونگ به عنوان بن‌مایه 
ناخوداگاه در بررسی و مقایسه تطبیقی این دو شخصیت و نیز بر اساس اصول روانشناسی انسانگرایانه 
آبراهام مزلو برای ارائه الگویی از یک انسان خودشکوفا خوانشی تطبیقی و انتقادی انجام گیرد. همچنین 
با طرح این سژال که قهرمانان این دو داستان تا چه حد منطبق بر ویژگی‌های ارائه‌شده توسط مزلو برای 
افراد خودشکوفا بود‌اند به اين مسأله بپردازیم که نقش و جایگاه جامعه و جهان‌بینی حاکم بر آن به 
عنوان آمری موّثر در تحول روحی و روانی انسان‌ها تا چه حد در مورد شخصیت‌های این دو داستان 
مصداق دارد و اينکه در نهایت پیر چنگی توانسته با پا گذاشتن بر هوای نفس خود موجبات رضای 
خداوند را جلب کند پا خیر؟؛ یا شعبده‌باز توانسته به چه میزان از تعالی روحی در توجه به معنوبات نائل 


شود؟! 
واژگان کلیدی: پیر چنگی» شعبده‌باز نتردام مزلوء انسان خودشکوفاء کهن‌الگو یونگ. 
۱. استادیار گروه فرانسه دانشگاه اصفهان 0 0 * 


۲ استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور خوانسار 


۳۲ صفورا ترک لادانی و مریم حقی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
یکی از دلایل توجه و دقت ادب‌دوستان به مثنوی مولوی به عنوان اثری تأثیرگذار از ادبیات 
کلاسیک ان است که مولوی در این اثر به مفهوم «انسان» ملاحظه خاصی نموده‌است. ات 
شاعر و عارف بزرگ ایرانی یک انسانگرای معنوی گرا بوده که الگوی جامعی از اسان کامل ۳ 
(مولوی. ۱۳۷۵: ۱۳۵-۱۱۶/۱) است. این داستان بسیار شبیه یکی از داستان‌های فرانسوی به نام 
شعبده‌از نتردام؛ نوشته آناتول فرانس می‌باشد. این داستان یک معجزه‌نامه بسیار قدیمی 
است که گوتیه دو کوانسی " شاعر فرانسوی قرن سیزدهم. آن را از لاتین به شعر فرانسوی 
بي کر دانده ات آتاتول قرانسن این خاستان وا در سال ۱۸۹۲ به نفر در آورد هرختد که -داستان 
شعبده‌یاز تتردام 9 داستان پیر چنگی در دو فرهنگ متفاوت خلق شده‌اند. اما می‌توان گفت 
این دو متن به واسطه الگوهای ثابت ذهن بشری که در تفکر غربی تحت عنوان کهن‌الگوهای 
یونگی شناخته شده‌است. شباهت‌هایی به‌ویژه در شخصیت‌های اصلی دارند که امکان مطالعه 
تطبیقی را در این تحقیق میسر می‌سازد. موضوع مقاله حاضر مقایسه این دو اثر براساس روش 
روانشناسی انسانگرای آبراهام مزلو" است. «وی «از خودشکوفایی انسان» و «هنر انسان شدن» 
سخن گفته‌است 9 نقش جامعه را در خودشکوفایی امرخ کلیدی معرفی کرده‌است» (ظهیری ناو 
و دیگران. ۱۳۸۷: ٩۲‏ به گونه‌ای که گویی شخصیت. به عنوان نماد اتم و اکمل جامعه زمانه خود 
قرار می‌گیرد. در دو داستان مورد بررسی ماه شخصیت‌های اصلی. طی وقایعی که رخ می‌دهد» 
مراحلی را از سر می‌گذرانند که دچا تحول وجودی می‌شوند و قواعد جاری و معمول را زیر پا 
می‌نهند و به گونه‌ای دیگر مسیر کمال را طی می‌کنند و به درجات عالی عبودیت می‌رسند. 
پیش از بررسی, ابتدا گذری کوتاه بر مفهوم کهن‌الگوهای معرفی‌شده در تفکر پونگ و 
روش روانشناسی انسانگرای مزلو می‌کنیم و پس از آن» شرح مختصری از هر دو داستان ارائه 
می‌دهیم و در پایان. ویژگی‌های افراد خودشکوفا را از نظر مزلو در شخصیت‌های اصلی دو 
داستان مورد مداقه قرار می‌دهیم. 
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۱-۱- بیان مسأله 

۱1-1-۱- کهن‌الگو و روانشناسی انسانگرا! 

روش نفد اسطوره‌ای یا اسطوره‌شناختی که به به نفد کهن‌الگویی نیز گفته می‌شود». از 
کهن‌الگو را به معنی تصاوبر و رسوبات روانی ناشی از تجارب مکرری به کار برد که اجداد و 
نیاکان بشر از سر گذرانده‌اند. بنا به عقیده یونگ این تصاویر بدوی در ناخودآگاه قومی نسل 
بشر جا دارند و به شکل اسطوره. مذهب. خواب. اوهام شخصی و نمودهای دیگر در آثار ادبی 
یا سایه. نقاب 9 مادر مثالی اشاره گرد. پونگ معتقد است «ساختن نمونه‌های ازلی. هم 
می‌تواند به صورت تصور ذهنی باشد و هم به صورت آفریدن نمونه‌ای دیدنی. او باید شکلی 
برگزیند تا بتواند جاودانگی را در آن تصور کند؛ از این روء هرگاه می‌خواهد چیزی بیافریند که 
به بی‌نهایت و جاودانگی منتهی گردد. باید آن را به شکل تصویرهای ازلی جاودانگی درآورد و 
اجزای دیدنی را با الگوهای نادیدنی» همانند سازد. این جریان از طریق پیوند دادن نادیدنی‌ها 
با اشکال 9 صورت‌های نوعی که در ناخودآگاه او وجود دارند. صورت ی کیتزد» (یونگ. 
۸ ۳۸۷). اما این کهن‌الگوها در برهه‌های زمانی به صورتی خاص به کمک تحولات 
فکری در جامعه آمده و الگوهای ویژه‌ای در این زمینه همچون نماد جلوه‌های انسانگرایی در 
زیادی دارند. «رویکرد انسانگرایی به شخصیت. بخشی از جنبش انسانگرایی در روانشناسی 
گوردون آلپورت در سال ۱۹۳۰ به کار برده شد. روانشناسیی انسانگرا به معنای أن است که 
انسان خود کیفیت هستی خود را شکل می‌دهد و با اراده خود و انتخاب‌های آگاهانه خودش 
زندگی آینده خود را می‌سازد و به خودشکوفایی می‌رسد. در علم روانشناسی عنوان نیروی سوم» 
(ظهیری ناو و دیگران. ۳۸۷ ۴ به روانشناسی انسانگرا داده شده‌است و9 این عنوان. این رویکرد ر 
در مقابل روانکاوی و رفتارگرایی که دو روبکرد اصلی در روانشناسی معاصر هستند. قرار می‌دهد. 
در روانکاوی بر جنبه‌های ناهشیار زندگی روانی تاکید می‌شود و در رفتارگرایی جنبه‌های 
آموخته‌شده رفتار انسانی مورد توجه قرار می‌گیرد. درحالی که روانشناسی انسانگرا این موارد ۳ 
نپذیرفته 9 معتقد است که جنبه‌های ناهشیار زندگی روانی 9 جنبه‌های آموخته‌شده رفتار 
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به‌هيچ‌وجه بر انسان تسلط ندارد و انسان می‌تواند به عنوان موجودی هشیار خود را از زنجیره 
اسارت مسائل روانی برهاند (برونو ۱۳۷۰: ۱۵۸). از میان مهره‌های برجسته روانشناسی انسانگرا 
می‌توان به آبراهام مزلو و کارل راجرز! اشاره کرد که هرکدام الگویی از انسان کامل ارائه داده‌اند. 
امء در این مقاله الگوی مزلو مد نظر ماست. لذا» در زیر به تبیین و توضیح در مورد الگوی این 
روانشناس انسانگرا در مورد انسان خودشکوفا و تکامل‌یافته می‌پردازيم. 


۲-۱-۱- الگوی آبراهام مزلو از انسان خودشکوفا 
مفهوم انسان خودشکوفا در نظریه شخصیت مزلو یکی از مفاهیم بنیادی است و در حقیقت. 
نظریه مزلو از تحقیق درباره انسان‌های خودشکوفایی چون آبراهام لینکلن, آلبرت انیشتن؛ 
وبلیام جیمز و دیگران حاصل شده‌است. وی پس از انجام یک تحقیق در مورد ۴۹ فرد 
برجسته و مهم که تعدادی از آنها را نام بردیم» موفق شد ویژگی‌های افراد خودشکوفا. نقش 
فرانیازها پا فراانگیزش در خودشکوفایی. رفتارهایی که به خودشکوفایی منجر می‌شوند و علل 
ناتوانی در خودشکوفایی را مشخص نماید و بدین ترتیسب. به تصویری چندبُهدی از 
خودشکوفایی دست یافت (79 :2006 ,235)). 

مزلو پس از تحلیلی کلیء مهم‌ترین ویژگی‌های افراد خودشکوفا را این‌چنین برمی‌شمارد: 
«- درک بهتر وآقعیت و برقراری رابطه سهل‌تر باان؛ ۲- خودانگیختگی. سادگی» طبیعی 
بودن؛ ۳- مسأله‌مداری؛ ۴- کیفیت کناره‌گیری, نیاز به خلوت و تنهایی؛ ۵- خودمختاری, 
استقلال فرهنگی و محیط اراده. عوامل فعال؛ ۶- استمرار تقدیر و تحسین؛ ۷- تجربه عرفانی» 
تجربه اوج؛ ۸- حس همدردی؛ -٩‏ ساختار منشی مردم‌گرا؛ ۱۰- شوخ‌طبعی فلسفی و 
غیرخصمانه؛ ۱۱- پذیرش خود. دیگران و طبیعت؛ ۱۳- روابط بین افراد؛ ۱۳- تمایز بین وسیله 
و هدف؛ ۱۴- خلاقیت (آفرینندگی) و ۱۵- مقاومت در برابر فرهنگ‌پذیری» (شولتز و شولتز به 
نقل از ظهیری ناو و دیگران» ۱۳۸۷: .)٩۶-۹۵‏ 

اگرچه این مجموعه از ویژگی‌ها این افراد را به‌ظاهر بی‌عیب و نقص معرفی می‌کند. اما 
مزلو معتقد است که این افراد نیز کامل نیستند و معایبی دارند. آنها نیز چون سایر مردم 
لحظه‌هایی از تردید. احساس گناه و ترس و غیره را تجربه کرده‌اند اما این موارد و رفتارها در 
زنك کی آنفا کمت از منرده-عادی آسییزننده افست: 
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یکی دیگر از ابعاد خودشکوفایی نقش فرانیازها یا فراانگیزش‌ها در خودشکوفایی است و 
مزلو با بررسی افراد خودشکوفا به این نتیجه رسید که آنجه که این افراد را به انگیزش 
وامی‌دارد با آنجه که افراد عادی را به انگیزش وامی‌دارد متفاوت است و او بیان داشت که 
فراانگیزش‌ها! و فرانیازها این افراد را به تحرک و فعالیت وامی‌دارد (93 :1991 ,1606۲). در 
واقع. انگیزه‌های سطح پایین افراد خودشکوفا را برانگيخته نمی کند و نیاز به متحول شدن و 
مزلو. «در همه انسان‌ها تلاش یا گرایش فطری برای تحقق خود هست» (98 :۱00 از آنجایی 
که یک نیاز سطح بالا بوده و از همه نیازها بالاتر اننته ضرورت ان کش خاش می‌شود 9 
دیگر از آنجایی که برای خودشکوفایی جرأت و جسارت لازم است. حتی ممکن است که افراد 
پس از برآورده شدن نیازهای سطح پایین نیز سعی کنند خود را در همان حالت امن نگه 
دارند و خود را با چالش‌های جدید مواجه نکنند (98 :1991 ,۱۱۱6۲ 200 ۲0080۷7). اما در 
نفس آدمی ایجاد شود که محصول یک توان جسمی خارق‌العاده نبوده, بلکه حاکی از نوعی 
جذبه درونی است. لذا توجه به تثیر اين‌گونه الگوهای ناخودآگاه می‌تواند هرچه بهتر این سیر 
پیشرفت انسانی را مشخص سازد. 


۲- بحث 

۱1-۳- معرفی دو اثر 

۱-۱-۲- شعبده‌باز نتردام 

آناتول فرانس (۱۹۲۴-۱۸۴۴» از نویسندگان و منتقدان بزرگ فرانسه دارای آثار زیادی در زمینه 
داستان‌نویسی» نمایشنامه‌نویسی. شعر 9 نقد ادبی می‌باشد. وی داستان کوتاه شعبده‌باز تتردام ر 
در مجموعه داستانی به نام جعبه مروارید " به نثر معاصر زبان فرانسه بازنویسی کرد. این داستان 
کوتاه در واقع یک بازنویسی از اثر دیگری به نام معجزه شعبده‌با ز نتردام نوشته گوتیه دو 
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معجزه‌نامه‌ها یکی از انواع ادبی در ادبیات فرانسه قرون وسطایی بوده‌است که ادبیات کلیسا با 
نمایش دینی نیز نامیده می‌شده‌اند و معجزه‌نامه‌های مربوط به معجزات و کرامات حضرت مریم نیز 
در زمره این گونه ادبی قرار می‌گيرند. این منظومه‌ها اغلب به زبانی بسیار ساده نگاشته شده‌اند و 
گره گشایی پایانی آنها با معجزه انجام می‌گیرد (-1 : 1975 ,02016۳-۲۱006886۲. یکی از این 
وسالفها مربوط به گوتیه دو کوانسی می‌بلشد که آنایل فراشن داستان فتعبلعب شردام را از این 
منظومه اقتباس کرده و به نثر درآورده و خلاصه آن بدین قرار است: 

بارنابا! یک شعبده‌باز تهیدست از اهالی کمپانی " بود. وی به شهرهای گوناگون سفر می‌کرد و 
به اجرای شعبده‌بازی می‌پرداخت. نور خورشید و روشنایی روز برای اجرای شعبده‌بازی‌های وی 
بسیار ضروری بود. برای همین. در فصل زمستان کار برای او سخت می‌شد و وی نمی‌توانست در 
سرمای زمستان پولی درآورد تا شکم خود را سیر کند. امااز آنجایی که قلبی ساده و پاک 
داشت. این شرایط سخت را تحمل می‌کرد و زندگی شرافتمندانه‌ای داشت. یک شب به طور 
اتفاقی. در راه با یک کشیش ملاقات کرد. در صومعه. بارنابا دید که هر یک از قدیسین با دانش و 
مهارتی که داشت از قبیل ساختن مجسمه. نوشتن ادعیه. کشیدن نقاشی. خواندن سرود. موعظه 
کردن و غیره به مریم مقدس خدمت می‌کرد. وی با دیدن آن قدیسان از نادانی و بی‌هنری خود 
بسیار غمگین شد و همواره آه می‌کشید و به مریم مقدس می‌گفت: افسوس! من همانند سایر 
برادران دینی‌ام هنری ندارم که با آن به شما خدمت کنم. 

اما یک روز کشیشان با تعجب دیدند که بارنابا در مقابل محراب کلیسا و مجسمه مریم قرار 
گرفتة و با یزار شعیدبازی خود در حال شعیدبازی الشتهء دو کشیش که فرک نمی کردند 
چگونه این انسان ساده با اخلاص خود تمام هنر خود را در جهت خدمت به حضرت مریم به کار 
گرفته‌است. او را متهم به توهین به مقدسات کردند. سرپرست دیر که می‌دانست بارنابا دارای 
روحی ساده و معصوم است. گمان کرد که وی دچار جنون و دیوانگی شده‌است. بنابراین هر سه 
تصمیم گرفتند که وی را از کلیسا بیرون بیندازند. اما ناگهان دیدند که مجسمه مریم مقدس 
رکفت ازبسای مزاب بای آمد وتا که نان خووعرق بای بارت یاک کترم 
سرپرست دیر به مریم مقدس تعظیم می‌کند و این جمله انجیل را می‌گوید که: «خوشا به حال 
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سادهدلان» زیرا آنان خدا را خواهتد دید» کشیشان نیز درحالی که بر زمین بوسه می‌زدند» آمین 
گفتند() (87-100 :1923 ,۲۲۵۲66). 


۲-۱-۲- پیر چنگی 
پیر چنگی یکی از مشهورترین داستان‌های مثنوی مولوی است و با عنوان «داستان پیر چنگی 
که در عهد غُمّر -رضی الّه عنه- از بهر خدا روز بی‌نوایی چنگ زد میان گورستان» در دفتر اول 
آمده و خلاصه داستان این‌گونه است: 

در زمان عمر. خلیفه دوم مسلمانان. مطربی چنگ‌نواز با هنر خود مجالس بزم را گرم 
می‌کرد. زمانی که پیر شد. دیگر هنرش خریداری نداشت و برای همین بسیار تهیدست گردید. 
وی که بسیار غمگین بود. به گورستان مدینه رفت و در آنجا خطاب به خداوند گفت که من 
هفتاد سال گناه کرده‌ام اما امروز مهمان توام و برای تو چنگ می‌زنم. پس. بسیار چنگ زد و 
گربست و در همانجا بر سر گوری خوابش برد. در همان زمان خداوند بر عمر خوابی گماشت و 
در آن هاتفی از سوی پروردگار به عمر ندا داد که ای عمّر! بنده خاص ما در گورستان مدینه 
است. به آنجا برو و هفتصد دینار از بیت‌المال به او بده. عمر بیدار شد و به گورستان مدینه رفت 
و در آنجا پیر چنگی را دید. با خودش گفت که این نمی‌تواند بنده خاص خداوند باشد. چند بار 
دیگر گورستان را جستجو کرد. اما غیر از پیر چنگی کسی را ندید. پس مطمتئن شد که منظور 
خداوند از بنده خاص همان پیر چنگی است. عمر به سوی او رفت و پیر با دیدن او بسیار ترسید. 
عمر به او گفت: نترس. من از طرف خداوند برایت بشارت آورده‌ام. پیر چنگی با شنیدن سخنان 
عمر بسیار گریه کرد و چنگ را بر زمین کوفت و آن را شکست و به گفته مولانه بر اثر این تحول 
روحی «جانش رفت و جان دیگر زنده شد» (مولوی. ۱۳۷۵: ۱۳۵-۱۱۶/۱). 


۲-۲- الگوی مزلو در تحلیل شخصیتها 

۱-۲-۳- دو شخصیت. دو نگاه 

شخصیت‌های اصلی داستان کسانی هستند که داستان حول محور آنها می‌چرخد. در 
داستان‌های مورد مطالعه. بر شغل شخصیت‌های اصلی و تحول آنها تمرکز می‌گردد. 
شخصیت اصلی داستان مولانا پیر چنگی است و مولانا به او نامی نداده‌است. اما در داستان 


شعبده‌بار نتردام آناتول فرانس به شخصیت اصلی نام «بارنابا» را داده‌است. در عنوان دو 
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شخصبت از شغل‌های پست در جامعه محسوب می گردیده‌است. در واقع از ویژگی‌های 
قصه‌های قدیمی توجه به شغل و جایگاه اجتماعی شخصیت به عنوان عاملی مهم در توصیف 
احوال کمتر توجه می‌شود. در واقع روانشناسی فردی و گروهی و تجزیه و تحلیل‌های خلقی 
و روانی شخصیت‌ها و آدم‌های قصه و بازتاب آن بر وقایع و حالات. مورد نظر نیست و راوی 
نمونه‌های کلی و آرمانی هستند» (میرصادقیء ۱۳۸۳: ۱۳۴). 

در مفهوم کهن‌الگوهای یونگی نیز شخص با نقاب و نماهای بیرونی ظاهر می‌شود و 
همه او را به این شغل می‌شناسند و حتی نام داستان نیز از نقاب پیر ناشی می‌شود» 
(درودگریان» ۱۳۹۲: 4۷). 

بارنابا و پیر چنگی نمونه افراد ساده و بی‌ربایی هستند که در نظر افراد متشرع چون 
هستند. در مورد شخصیت پیر چنگی می‌توان این‌طور برداشت کرد که «غرض مولانا در این 
حکایت این است که حسن ظاهر نشانه اتصال به حق نیست. خدا را با هر جانی پیوندی و با 
هر دلی رازی در میان است تا فریفتگان اعمال و حرکات جسمانه نپندارند که تنهااز راه 
خاص و بر زبان آوردن عبارات و مناجات‌های موروث. مشمول رحمت الهی توان بود. بلکه 
سازی که از سر سوز دل و درد اشتیاق بنوازند و زخمه‌ای که از روی صدق و عشق بر 

در مورد شخصیت بارنابا نیز می‌توان همین تفسیر را به کار برد که هدف آناتول فرانس 
اصلق این شخضیت ان قافن ان است که اسان تما اه طنختق عسادات نیت تیه 
مقدسات خدمت می کند. بلکه همان حرکات شعبده‌بازی نیز راهی نراغن خدمت به مریم 
مقدس است و مورد قبول وی نیز واقع می‌شود. خداوند و بندگان خاص او به اخلاص 
بندگان بیشتر توجه دارند تا به اعمال ظاهری آنها. بنابراین» هر دو شخصیت حول یک 


انسان خود شکوفا؛ بررسی تطبیقی شخصیت در .. نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۳۹ 


موضوع و یک محور واحد شکل گرفته‌اند و دارای مشخصاتی هستند که باعث گردیده تابه 


به تحول روحی (خودشکوفایی) دست يابند. 


۲-۲-۳- الگوی تحمل رنج/ شکوفابی 
به باور پونگ, در کهن‌الگوها قدرتی مرموز وجود دارد که می‌تواند باعث بالا بردن سطح 
تحمل 9 بردیاری شخصیت‌ها در برخورد با مصائب باشد. وی معتقد است: «خودآگاه هرگاه 
نمی‌تواند کاری را به‌تنهایی انجام بدهد به ناخودآگاه نیاز پیدا می کند» (یونگ. ۱۳۷۸: ۱۸۱). 

از نظر مزلو, تحمل رنج‌ها و سختی‌ها جهت رسیدن به خودشکوفایی و مدارج عالی یکی 
از واقعیات زندگی است روانشناسان بر این عقیده‌اند که هنگامی که انسان‌ها با شرایط 
انسان‌های خودشکوفا هرگز تسلیم نمی‌شوند. مولانا نیز معتقد است که در چنین شرایطی 
در داستان پیر چنگی نیز می‌بینیم که پیر چنگی پس از آنکه به سختی و بیچارگی افتاد. به 
خداوند تکیه کرد و به گورستان رفت و برای خدا ساز زد. بدین ترتیب پیر چنگی نیز 


و بدین ترتیب در نزد خداوند به مدارج عالی دست یافت: 


«گفت عمر و مهلتم دادی بسی لطف‌ها کردی خدایا با خسی 
معصیت ورزیده‌ام هفتاد سال باز نگرفتی ز من روزی نوال 
نیست کسب امروز مهمان توام چنگ بهر توزنم آن تسوام 
چنگ را برداشت و شد اللّه جو سوی گورستان یشرب آه گو 
گفت خواهم از حق ابریشم‌بها کاو به نیکویی پذیرد قلب‌ها» 

(مولوی. ۱۳۷۵: ۱۲۷/۱) 


در داستان شعبده‌باز تتردام نیز بارتابا که به شرایط سختی دچار شده بود تصمیم گرفت 
تا از هنر خود برای خدمت به حضرت مریم بهره بگیرد. در واقع. بارنابا ویژگی‌هایی داشت 
کذ مسیر تغالی را برای او باز مبی‌ کرد و در اول داستان به آن اشاره شده‌است: آناتول فرانشی 
بارنابا را این‌چنین توصیف می‌کند: 
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«در زمستان او تبدیل می‌شد به درختی که برگ‌هایش ريخته توا فرشا فو که بود. زمین 
فرانس او حرف می‌زند. و سرما و گرسنگی رنج می کشید. اما از آنجایی قلب ساده‌ای 
داشت. درد و رنج خود را با شکیبایی تحمل می کرد» (90 :1923 ,۴۲۵066) 

در مورد دینداری او نیز چنین می‌گوید: 
«او از شعبده‌بازهای دزد و بی‌دین؛ که روح خود ر به شیطان فروخته بودند» تقلید نمی کرد 


و هرگز به خدا کفر نمی گفت و همواره با شرافت و درستی ی می‌کرد» (91 :۱0۱0) 


۲-۲-۲- مساأله‌مداری 
افراد خودشکوفا بیشتر به مسائل بیرون از خود توجه دارند تا به مسائل خود. آنها به مسائل 
اخلاقی و فلسفی و ارزش‌های دینی توجه خاصی می‌کنند. به این معنی که این قبیل افراد. 
بیشتر در فکر رسیدن به معرفت آلهی هستند و به مسائل مادی نمی‌انديشند. «از نظر 
مولوی» خداجویان فسبالهمدار هستند؛ اما دنیاطلبان تنها به فکر خود و بهره‌مندی خود از 
لذایذ هستند. مزلو نیز مسأله‌مداری را ناشی از تفکرات فلسفی و متافیزیکی افراد خودشکوفا 
می‌داند.» (ظهیری ناو و دیگران, ۱۳۸۷: ۱۰۳-۱۰۲) 

در مورد پیر چنگی نیز وضع بر همین منوال است و منظور مولانا از طرح این داستان آن 
به‌ویژه» افرادی چون پیر چنگی که در شرایط سخت به‌جای فکر کردن به مادیات و وضعیت 
بد مالی‌ای که دارد. به خدا می‌اندیشد و برای خدا ساز می‌زند و غرق در معشوق ازلی 
می‌گردد و تقدیر الهی خود را می‌پذیرد. در انتهای داستان مسأله مهم برای او این است که 
چرا زندگانی خود را بدین صورت گذرانده و از همان ابتداء رو به سوی خدا نیاورده‌است: 


چون بسی بگریست از حد رفت درد 
کت الم دب وم تفای اجه 
ای بخورده خون من هفتاد سال 
ای خدای باعطای باوفا 
داد حق عمری که هر روزی از آن 
خرج کردم عمر خود را دم به دم 


چنگ را زد بر زمین و خرد کرد 
ای مراتوراه‌زن از شاهراه 
ای ز تو روبم سیه پیش کمال 
رحم کن بر عمر رفته در جفا 
کم قدانن مت ان در جهان 
دردمیدم جمله را در زیر و بسم 

(مولوی. ۱۳۷۵: ۱۳۳/۱) 
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در شعبده‌بار نتردام نیز بارنابا که بسیار غمگین و ناراحت است و شرایط مالی بسیار بدی 
دارد» وقتی سرپرست دیر را ملاقات می‌کند. از وی تقاضای کمک مالی نمی کند. با اینکه 
مسأله اساسی وی همین است. بلکه از او می‌خواهد تا او را به کلیسا ببرد تا او نیز چون 
کشیشان به مربم مقدس خدمت نماید. هنگامی که سرپرست دی از بارنابا در مورد شغلش 
می‌پرسد. به او جواب می‌دهد که «شعبده بازهستم و این بهترین وضعیت دنیاست که من در 
آن هستم.» (92 :1923 ,۴۲۵06) سرپرست صومعه به او می‌گوید: 
«- دوست من بارناب؛ مراقب آنچه که می‌گوبی باش. از وضعیت راهبان بهتر در جهان وجود 
ندارد. در این وضعیت. ما خداوند. مریم مقدس و قدیسین را ستایش می‌کنیم و زندگی یک 
راهب یک سرود مذهبی همیشگی است که تقدیم خداوند می‌شود. 
- پدر من اعتراف می‌کنم که مثل یک نادان حرف زدم. وضعیت شما اصلاً با وضعیت من قابل 
مقایسه نیست و با اینکه انجام حرکات موزون» درحالی‌که یک سکه را بر روی چوب قرار داده و 
کر دک بیع کتهايی کار مسیاز تاطایهای اش اما ادي مهانت مرک با ها شا فان فیتاتن 
نیست. پدر, من هم می‌خواهم مثل شما هر روز سرود مذهبی بخوانم» به‌ویژه برای مریم مقدس 
که نسبت به ایشان اعتقاد و ارادت خاصی دارم. من با کمال میل از هنری که در آن از سواشون 
تا بوه و در بیش از ۶۰۰ شهر و روستا شهرت دارم صرف‌نظر می‌کنم تابه زندگی راهبانه 
بپیوندم» (92-94 :۱010). 
در صومعه نیز او می‌بیند که هر کس با هنری و دانشی به مریم مقدس خدمت می‌کند و 
این مسأله برایش مطرح می‌شود که چرا هنری کسب نکرده تا با آن به بانوی مقدس خدمت 
کند و بسیار ناراحت و غمگین می‌گردد: 
بارنابا با دیدن یک چنین مسابقه‌ای برای ستايش و یک چنین هنرهایی» به خاطر نادانی و 
سادگی‌اش مدام ناله سر می‌داد. درحالی که به‌تنهایی در باغ کوچک بدون سایه صومعه گردش 
می‌کرد. آه می‌کشید و می‌گفت: افسوس! من خیلی بدبخت هستم که نمی‌توانم» همچون برادران 
دیگرم به‌شایستگی مریم مقدس راء که مهربانی قلب خود را وقف او کرده‌ام. ستایش کنما 
افسوس! افسوس! من یک مرد خشن و بی‌هنر هستم و ای بانوی مقدس من برای خدمت به 
شمانه موعظه سازنده‌ای دارم و نه رساله‌ای که براساس قوانین به‌خوبی تنظیم شده باشد و نه 
نقاشی‌های ظریف و نه ساخت مجسمه‌های دقیقاً تراش‌خورده و نه شعرهایی هجایی و موزون 
دارم. من هیچ ندارم! افسوس! (97-98 :0نطا) 
به همین خاطر پس از مدتی فکر کردن مسأله خود را بدین صورت حل می‌کند که از هنر 
شعبده‌بازی خود برای خدمت به بانوی مقدس استفاده نماید و می‌داند که این کار باید در خلوت 
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و تنها در حضور تمثال مریم مقدس صورت گیرد تا مورد طعنه دیگران نباشد. حتی این دو 
شخصیت موجب می‌شوند تا شخصیت‌های مخالف آنها نیز به دلیل اخلاص آنها و عدم توجه به 
خود متحول شده و درحالی‌که در ابتدا با نگاهی سرزنش‌بار به آنها نگاه می‌کردند. به‌سرعت 
نظرشان تغییر کند و عمل آنها را به واسطه اخلاصشان تأیید کنند. چون در نهایت می‌فهمند که 
برای خداوند و مریم مقدس, اخلاص بندگان مهم است و نه ظواهر امر. 


۴-۲-۲- عزلت و تنهایی مقدمه شکوفایی 
یکی از ویژگی‌های افراد خودشکوفا و تحول‌یافته این است که در موقع نیاز به تنهایی و 
کناره‌گیری از جامعه به این نیاز خود پاسخ گفته برای مدتی, به منظور تفکر و راز و نیازه 
خلوت اختیار می‌کنند. مولوی. «خلوت گزیدن را از خردمندی می‌داند و باعث صفای دل» 
(ظهیری تاه وحیگران 4۱2۳:۱۳۸۷ 

از دیدگاه مولوی» «خلوت گزیدن و دور شدن از اغیار انسان را چنان پرورش می‌دهد که 
چون عنقا شهرت می‌بابد؛ چنان که در مورد ابراهیم ادهم می‌گوید: چون او از چشم خود و خلق 
دور شد؛ یعنی خودبینی را رها کرد و از مردم خلوت گزید. مانند عنقا مشهور شد» (همان: ۱۰۴) 
این خلوت گزینی از نظر روانشناسی «به معنای ریاضت کشیدن نیست.؛ بلکه زمانی است برای 
آرامش و سکون فرد و جدایی او از محیطی که برای وی چندان خوشایند نیست» (ممان: ۱۰۵) 
در داستان پیرچنگی نیز وی برای جدایی از محیطی که خوشایندش نیستء به گورستان پناه 
می‌برد و جدای از مردمان به نواختن ساز برای خدا می‌پردازد و در نتیجه. این خلوت‌گزینی و 
دوری از مردمان او را به عرش اعلی می‌رساند. در شعبدهباز نتردام نیز شعبده‌باز که همواره در 
بین مردم بوده‌است. به صومعه می‌رود و در آنجا خلوت می‌کند. البته به نظر می‌رسد انتخاب 
مکان در «شعبده‌باز نتردام» نسبت به داستان «پیر چنگی» بهتر صورت گرفته‌است زیرا تقدس 
این مکان در تقابل و تضاد بیشتری با شخصیت و شغل و پيشه شخصیت اصلی است. 


۵-۲-۲- تجربه عرفانی در فرایند تفرد 
تجربه عرفانی برای افراد خودشکوفاء یک تجربه عادی است و این تجربه «تشدید گسترده هر 


یک از تجربیاتی است که در آن فقدان «خود» پا حس برتری خود وجود دارد» (همان: .)۱۰٩‏ 
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عارفان با یاد خداوند از خود بی‌خود شده به وجد می‌آیند و به سماع مشغول می‌گردند. افراد 
خودشکوفا و تحول‌يافته نیز با موسیقی به وجد آمده. به تجربه اوج دست می‌پابند. 

در تفکر یونگی نیز می‌توان چنین فرایندی را ملاحظه نمود. اما در اين نوع روانشناسی» اصل 
موضوع مربوط به ایجاد اتحاد و انسجام بین تمام اجزای روان با عنوان تفرد. فردیت و يا فردانینت 
است که در آن کل روان در قالب یک پدیده منفرد بروز می‌کند. به اعتقاد یونگ این موضوع 
زمانی تحقق می‌یابد و فرد زمانی به کمال رشد روانی خود می‌رسد که شکاف ناخودآگاه و 
خودآگاه که از ابتدای تولد در ذهن آدمی بوده‌است از میان برود. در این میان کهن‌الگوهابه 
عنوان پایه‌های ضمیر ناخودآگاه با خوداگاه انسان همسان و متحد می‌شوند و در حرکتی 
درجهت روشن ساختن و آگاهی دادن به ذهن قرار می‌گیرند. به همین خاطر است که «در 
جریان این فعل و انفعال که بیشتر در سنین میان‌سالی آشکار می‌شود. آدمی با جنبه‌هایی از 
تمایلات ناشناخته یا سرکوب‌شده شخصیت ناخودآگاه خویش آشنا می‌شود و با بازشناسی و 
جذب آنهاء تجربه‌ای درونی را می‌آزماید. اين تجربه در واقع مکاشفه‌ای روحانی برای وصول به 
تعالی روانی و کشف خویشتن حقیقی است و تظاهر عملی و عینی آن. دگرگونی شخصیت اولیه 
فرد و در واقع تولد دوباره اوست (طاهری و دیگران, ۱۳۹۳: ۱۶۰-۱۵۹). 

در پیر چنگی نیز می‌بینیم که وی برای خدا می‌نوازد و با نواختن برای خدا به تجربه 
اوج و تجربه عرفانی دست می‌پابد. 


چون که فاروق آینه اسرار شد جان پیر از اندرون بیدار شد 
همچو جان بی گریه و بی‌خنده شد جانش رفت و جان دیگر زنده شد 
حیرتی آمد درونش آن زمان که برون شد از زمین و آسمان 
جستجویی از ورای جستجو من نمی‌دانم تومی‌دانی بگو 
حال و قالی از ورای حال و قال غرقه گشته در جمال ذوالجلال 
قرفه‌ای رنه که خلاصی باشتتفن سابع درنتا کرنعی فا نس 


(مولوی» ۱۳۷۵: ۱۳۵-۱۳۴/۱) 


در این مرحله «پیر چنگی به کمک پیر دانا از گذرگاه صعب خودآگاهی به ناخودآگاهی 
حرکت می‌کند و سرانجام به تولد دوباره و فرایند فردیت می‌رسد و سازش خودآگاهانه‌ای با 
مرکز درونی خود می‌یابد و در پرده فنا و استغراق در ناخودآگاه جمعی خویش زندگی 
جدیدی را شروع م ی کند» (درودگریان» ۱۳۹۲: .)٩۱‏ 
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شعبده‌باز نتردام نیز با انجام حرکات شعبده‌بازی برای مریم مقدس از خود بی‌خود شده 
و به تجربه عرفانی می‌رسد و چنان غعرق در کار خود ها که اما متوجه کشیشان 


مسی و دوازده چاقو در حال شعبده‌بازی بود. او به افتخار مریم مقدس همه هنر خود ره که به 
نظرش بالاترین حد ستایش را در برداشت. به کار گرفته بود» (99 :1923 ,۴۲۵066) 
بدین ترتیب. هر دو شخصیت با خلوص نیتی که دارنده موفق می‌شوند به تجربه اوج و 
فردیت. که همان تجربه درک خداوند و غرق شدن در وجود اوست. دست یابند. مرتبه‌ای 
که عم شخصیت مخالف پیر چنگی که فردی متشرع است و کشیشان نیز که افرادی در 
ظاهر دیندار هستند. بدان دست نیافته‌اند. 
پیرچنکی و شعبده‌ب از ننردام از جت عناصر داستان همجون طرح 9 پیرنگ. 
شخصیت پردازی و درونمایه بسیار به هم شباهت دارند. در آغاز روایت در هر دو اثره وضعیت 
پایدار و متعادل وجود دارد. هر دو داستان با توصیف مهارت و توفیق چنگی و شعبده‌باز در 
شغلشان آغاز می‌شود. سپس عاملی باعث می‌شود این وضعیت پایدار به هم بخورد و هر دو 
در شغلشان دچار ناتوانی و بی‌سامانی شوند: این عامل در پیرچنگی» پیری و ناتوانی ناشی از 
آن است و در شعبده‌باز نتردام» سرمای شدید هوا و کمبود نور خورشید در فصل زمستان 
است. در ادامه دوباره وضعیت پایدار جدیدی برقرار می‌شود. پیر چنگی تصمیم می‌گیرد در 
گورستان برای خدا بنوازد و شعبده‌باز تصمیم می‌گیرد در صومعه برای مریم مقدس و در 
مقابل مجسمه او شعبده‌بازی کند. هر دو انسان‌هایی هستند که پس از گذراندن یک دوره 
سختی و مشقت رو به سوی خدا و مقدسات می‌آورند و به علت ساده‌دلی و اخلاص در نزد 
خداوند به مقام عالی می‌رسند. بنابراین هر دو شخصیت تا حدودی با نظریه مزلو در مورد 
افراد خودشکوفا مطابقت کرده و لیاقت رسیدن به مقامات عالیه در نزد خداوند را پیدا 
می‌کنند. اما در اینجا نقش کهن‌الگوهای یونگی این سیر تحول را بیش از پیش نمادین 
می‌سازد. پیر دانا در داستان پیرچنگی نمادی از جنبه روحانی ناخودآگاه انسان که به هنگام 


پشیمانی از کردار هفتادساله خویش, زمانی که نیازمند درون‌بینی و آشتی با خویش است. 
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پیر دانا در کسوت عمر بر او جلوه می‌کند. هاتفی که همان نماد ناخودآگاه جمعی است. پیر 
دانا را از طریق خواب از حال پیر چنگی آگاه می‌کند و پیر به نجات پیر چنگی می‌شتابد و 
او را از بشارت حق خبر می‌دهد» (درودگریان. ۱۳۹۳: .)4٩-۹۸‏ 

در شعبده باز نتردام این سرپرست دير است که به واسطه رخصتی که برای بازگشت به 
کلیسا به شعبده‌باز می‌دهد مسیر وی برای این تفرد را آماده می‌سازد. چراکه در آنجا با 
عکس‌العمل شدید دیگر کشیشان مواجه شده و در نتیجه انقطاعی کامل از دنیای کشیشان در 
جهت اتحادی کامل با مریم مقدس به عنوان نیروی روحانی برتر در پایان زندگیش پیدا می‌کند. 

با تمام اشتراکات در دیدگاه‌های مولوی و مزلو, به جهت جهان‌بینی خاص و نگاه مولوی به 
انسان کامل. تفاوت‌های اصولی نیز در این دو دیدگاه وجود دارد. مزلو برای نامگذاری انسان 
کامل او واوه‌هایی خون اسان فراخودشکوفاه انسان خللاق» انسان متعالن» اسان با کا کرد 
کافل شاوی کقواتگی اما مزاوی با کف بای رای سای اما دارم یو 
از واژه‌هایی خاص مثل جان جانء نایب حقء عارف عقل کلء قطب. طبیب روح» صاحبدل. و 
سای ماو کته سیر اب تایر اس تیان بت ند افتاریر یه یدای : 
ویژگی‌هایی که مولانا برای انسان کامل ذکر می‌کند. با نظر مزلو تفاوت‌هایی دارد؛ ویژگی‌هایی 
همچون نیاز به بندگی‌کردن» واسطه فیض خدا بودن نسبت به بندگان» معیار حق بودن و 
داشتن نظر به نور خدا و از ابتداه انتهای کارها را دیدن و بر جربان امور مختلف احاطه 
داشتن. مشابه چنین ویژگی‌هایی در دیدگاه مزلو نسبت به انسان کامل مشاهده نمی‌شود و 
از ویژگی‌های تفکر الهی دیدگاه مولوی نسبت به انسان کامل است. همچنین اختلاف 
دیدگاه مولوی و مزلو در خصوص ویژگی انسان کامل آن است که مولوی معتقد است که 
اتقیاز کااقه انا یی بای وسکااه تفت بلکه مامها مسا ها یا ها ی هن ۵ 
بوده و به تعبیر دقیق‌تر آو امیر حال است و حال‌ها در اختیار اوست. به ظاهر خواب بودن 
ولی هميشه بیدار بودن و پیوند روح با عالم ملکوت. کیمیاگر واقعی بودن که بتواند مس وجود 
آدمیان را به طلای معنوی تبدیل کند. از دیگر مختصات انسان کامل از نظر مولوی و از وجوه 
اختلاف دیدگاه‌های آنها بود «شریعت باقری. ۱۳۹۱: ۱۴۳). در هر دو داستان شخصیت‌های اصلی 
به حدی غرق در انجام کار خود (چنگ نواختن و شعبده‌بازی) می‌شوند که خود و محیط 
اطراف را فراموش می‌کنند. تفاوت دیدگاه مولوی و آناتول فرانس در این باره این است در شعر 
مولوی با توجه به دیدگاه اسلامی و عرفانی» از خود بی‌خود شدن پیر چنگی و تجربه اوج 
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عرفانی اوء به مرتبه فنای فی اللّه و وحدت خالق و مخلوق (عاشق و معشوق) می‌انجامد. این 
حالت فنا و رهیدگی از زمان و مکان همجنان که در اکثر آثار عرفانی آمده‌است غیر قابل 
توصیف است. «انسان کامل چنان از زنجیرهای حسی رها شده‌است که می‌توان گفت او در 
دنیای محسوس استقرار ندارد. به همین دلیل, مولوی از انسان کامل چنان سخن می‌گوبد 
که او را از کمند زمان و مکان رهیده می‌داند» (همان: ۱۳۵). 

روشن‌بینی و دارا بودن تجربه‌های اوج و بارزه ویژگی مورد نظر مزلو و رها شدن از محدوده 
تنگ ظواهر و به ماورای حس راه پیدا کردن و به کنه چیزها پی بردن از خصوصیات مورد نظر 
یگانگی خشنود است. وی می‌گوید مردم در تجربه‌های والا و بعد از آن به طور ویژه‌ای احساس 


۳- نتیجه گیری 
در داستان پیر چنگی دلیل انتخاب پیر چنگی به عنوان «بنده خاص و محترم» خدا به طور 
دقیق مشخص نمی‌شود ولی در داستان شعبده‌باز نتردام با توجه به آیه «خوشابه حال 
ساده‌دلان که خدا را می‌بینند» از انجیل که در پایان داستان از زبان سرپرست دیر نقل 
شده‌است. دلیل ظهور حضرت مریم بر شعبده‌بازه پاکی و ساده‌دلی شعبده‌باز است. مهم‌ترین 
تفاوت دو داستان در پایان‌بندی آنهاست: داستان «پیر چنگی» با توبه پیر چنگ‌نواز به اتمام 
می‌رسد ولی در داستان شعبده‌باز سخنی از توبه و پشیمانی شعبده‌باز نیست. هرچند مطربی 
و شعبده‌بازی در هر دو داستان از شغل‌های پست محسوب می‌شوند ولی حرام بودن غنا و 
مطربی در اسلام باعث می‌شود که پیر چنگی چنگ خود را بشکند و توبه کند. 

این تفاوت البته به جهان‌بینی متفاوت دو نوبسنده. که یکی در مشرق‌زمین مطابق با 
فرهنگ اسلامی. تنها راه نجات را در عبودیت اتم و اکمل و توبه و انابه می‌داند و دیگری با 
تفکراتی متفاوت در نحوه رجوع به حق تعالی تنها راه نجات را سعی در جذب رضای مریم 
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پی‌نوشت 

۱- پایان داستان شعبده‌یاز نترد/م در روایت‌های مختلف متفاوت است. در اصل داستان از آناتول 
فرانس. مریم مقدس از پایه محسمه پایین می‌آید و9 پیشانی شعبدهباز ر با دستمال پاک می‌کند. در 
بعضی روایت‌ها حضرت مریم پس از زنده شدن به سوی شعبده‌ب از گل پرتاب می‌کند. در روایتی 
دیگر حضرت مریم به آسمارن بالا می‌رود و با اشاره دست از او می‌خواهد که دنبالش برود. بعضی 
روایت‌ها نیز با مرگ شعبده باز تمام می‌شود. در روایت گوتبه دو کوانسی. در لحظه مرگ شعبده‌بان 
مریم عذرا با نی چند از فرشتگان بر او ظاهر می‌شوند و روان وی را با خود به بهشت و ملکوت اعلی 
می‌برند. تمام این روایت‌ها بیانگر این مطلب هستند که شعبده‌بازی شخصیت اصلی داستان برای 


خدمت به مریم مقدس مورد قبول حضرت مریم واقع شده‌است (حقی ۱۹۴ ۲۳ 
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نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا 
فاطمه تقی‌نژاد رودبنه * 
دکتر فیروز فاضلی " 
دکتر محمود رنجبر " 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۴/۲۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۹/۲۷ 


چکیده 

یکی از مباحث جدی در حوزه تعامل خواننده و متن» سطح شناختی ادراک و پیش‌فرض‌های اجتماعی و 
فرهنگی موّلف» متن و مخاطب است. ساختارگرایان با تکیه بر سطح کانونی و پیش‌فرض‌های زبانی در 
تارگشارها و پراتای نطربه معفاشتاختی چه تکات ازشمسیی صرشتاعت. آدراک فر قلمروهای, میتی 
نخستین بار درباره نشانه‌شناسی ارتباط ادبیء ساختار گفتمانی متن و فعالیت‌های ذهنی و پردازش معنا از 
سوی خواننده بحث کرده‌اند. آرای منتقدان و نظریه‌پردازان مکتب نیترا در غوغای جنگ جهانی اول 
از جمله نقد زبان‌شناختی و خواننده‌محور سر برآورد. این پژوهش در بخش نخست به معرفی مکتب نیترا و 
مهم‌ترین آرای آن در حوزه ارتباط متن و خواننده می‌پردازد و در بخش دوم با رصد برخی قلمروهای 
نظریه‌پردازان متاش که با وام گیری از این مکتب به سطوح شناختی شامل: ارتباط. ساختار گفتمانی متن و 
فعالیت‌های ذهنی پردازش: ذخیره 9 بازیابیی اطلاعات دست یافته‌اند. توجه نموده‌است. نتایج نشان می‌دهد 
مکتب نیترا یکی از مهم‌ترین مکاتب ادبی در حوزه سبک‌شناسی و تحلیل متون ادبی بوده‌است که با دو 
رویکرد تحلیل کیفی ارتباطات در یک متن واحد و تمرکز بر ادبیات به عنوان یک سیستم جامع ارتباطی» 
در میان آرای مکاتب دیگر بی‌آنکه نامی از آن برده شود مورد استفاده قرار گرفته‌است. 


۱ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان ۵۵۵۱۱۵ * 
۲و۲ به ترتیب دانشیار و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان 


۰ فاطمه تقی‌نژاد. فیروز فاضلی و محمود رنجبر نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
مکتب نیترا مجموعه آرای منتقدان و نویسندگان اسلواک در حوزه ادراک و شناخت ارتباط ادبی 
است. «اين مکتب در فاصله بین جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) و جنگ جهانی دوم (۱۹۳۹-۱۹۴۵) 
فعالیت خود را در شهر کوچکی به نام نیترا" در جنوب شرقی اسلواکی در اروپای شرقی آغاز کرد. 
نظریه‌پردازان این مکتب در سال ۱۹۶۷ انجمن ارتباط ادبی را در دانشگاه تعلیم و تربیت شهر 
نیترا تشکیل دادند و به فعالیت‌های خود صورت رسمی بخشیدند و نظریه ارتباط ادبی" را تنظیم 
کردند. پس از انقلاب اکتبر روسیه (۱۹۱۷) و گسترش کمونیسم و به‌ویژه پس از جنگ جهانی 
دوم. نظریه‌های این مکتب با آموزه‌های «حلقه زبان‌شناسی مسکو ». «انجمن پژوهش درباره 
زبان شعری سن‌پترزبورگ» و «انجمن زبانشناسی پراگ» درامیخت» (131 :1993 ,۷۱۵26[۲0) و 
پس از آن به آمریکا و اروپای غربی منتقل شد تا به اشکال و عناوین مختلف در نظریه‌های 
نها خاش واه باق اش مکییت فا ی فا همست مان نها 
تا ان هد یتسه اي پر یی کارا کسان مافته 
فرانتیشک میکه یب کاتریو ار اساختکی "و آمممويع فده قاطا 

منتقدان نیترا سال‌ها پیش از منتقدان ساختارگرای اروپای غربی توجه به عناصر 
تشکیل‌دهنده متن و در مجموع ادبیت اثر ادبی را وارد مباحث بررسی متن کرده بودند (نک. 
احمدی, ۱۳۸۰: ۳۸. ام. بیکس ۸ نخستین کسی بود که گزیده متن‌های فرمالیست‌ها را در خارج از 
روسیه در سال ۱۹۴۱ منتشر نمود. آثر وی بر چاپ فرانسوی تودوروف در طول بیست سال 
پیشی گرفت (372 :1979 ,0ا[۷۱026). 
«با آغاز دهه ۶۰ میلادی موج جدیدی از علاقه به ساختارگرایی در کشور جک‌اسلواکی 
ایجاد شد. سنت‌های مکتب پراگ, که در دهه پنجاه اساسا به دلایل ایدئولوژیکی به حاشیه 
رانده شده بود. ناگهان با قدرت زیادی دوباره رواج پیدا کرد و در تعدادی از آثار در حوزه 
نظریه ادپی و علم زبان‌شناسی آشکار شد. در تلاش اسلواکی‌ها برای تجدید ساختارگرایی؛ 
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نسل جوان‌تر پژوهشگران اسلواک» منبع الهامشان را در دستاوردهای محققان -پیش و پس 
از جنگ- لهستانی مانند ک. وویسیسکی" ر. اینگاردن " ام. کریدل » اس. زولکیوسکی " 
ات ایک یت ای اما و یاس کی را هک 
بالکرزان* و دیگران یافتند» (371-372 :010 از این رو اين نظریه به دلیل قرابنتی که با 
فرضیه‌های مکتب ساختارگرایی نحله لهستان دارد. توسط برخی محققان مانند والتر 
کرول ابه عنوان انشعابی از ساختارگرایی ورشو در نظر گرفته شده‌است. اگرچه 
نظریه‌پردازان نیترا در بسیاری از مباحث نظری به‌ویژه در حوزه نظریه ترجمه و ارتباط ادبی 
وامدار ساختارگرای اخیر چک. جری لوی ۱ هستند (132,133 :1993 ,0ز۷۱۵26). 
«پژوهشگران اسلواک در نگاه دوباره به سبک‌شناسی و تحلیل متون ادبی» اساسا از کارل 
بوهلر "و اثرش با نام «نظریه زبان»"" که در سال ۱۹۳۴ منتشر شده بود. بسیار بهره بردند. 
همچنین بهترین نمونه از تأثیر مثبت علاقه به چنین اصلاح و تجدید نظری در ساختارگرایی» 
کتاپ:دولزل راب سیک اس مرن عک ۶ "ینت که در ال ۱۱۶۰ متشه موی 


بعد. مطالعاتی با اهمیت مشابهی در نظریه ادبیات و ادبیات تطبیقی پدیدار شد که در این مورد 
می‌توان از مجموعه مقالاتی با عنوان «ساختار و معنای اثر ادبی»"" و کتاب د. دیورسین" با نام 
مسائل مطالعات تطبیقی در ادبیات"" نام برد که در سال ۱۹۶۷ منتشر شد. بنابراین پژوهشگران 
اسلواک در واکنشی اصولی به رکود در ساختارگرایی ادبی, علی‌رغم آگاهی کامل از ساختارگرایی 


۵ 

0 

. ۷۰۲۵۱ 

. 206۷ 

۵ و 

2 

. (٩2۷5۸ 

اک ۱۷۱۰۵۱۵۷ . 

و 

10. ۷۷۵۱۲6۲ ۷۲۵۱۱ 

1111 ۷ 

12۰ ۵۲۱ ۲ 

13. ۷ 

14. ۲0۱626 

15, 0 106 5۱۵ ۵۴ ۱۱۵۵6۲۵ 62666 

0۲۱۷۷۵۲۱۵۴۱۵۲۵ ۱۷۱۵۵۴0۱۴۵ 200 ۲۵باام‌با 5۲ :16 
50اه ۱0۰ .17 

۱۵ و0۱6 ناو 6۵98۵۵۲۵1۷۵5 ۵۴ ۳۴۵۵۱۵۴۵5 ,18 


دب ی دناد با و لد 00 


۳ 


۵۲ فاطمه تقی‌نژاده فیروز فاضلی و محمود رنجبر نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


چک و بدون اينکه تحت تسلط فشار زیاد سنت آن قرار بگیرند» به آن نزدیک شدند و به تحدید 


نظر در مبانی آن پرداختند؛ لذا بنا به گفته پوپوویچ. اسلواکی‌ها سنت خودشان را در این دانش 
دارند» (371 :1979 ,۷۱026[0). 

«آرای منتقدان مکتب نیترا در دو رده مطالعاتی جای می‌گیرد؛ «سنخست سبک‌شناسی که 
اساسا تمایل به تحلیل شناختی ارتباطات در یک متن واحد دارد و دیگری تمرکز بر ادبیات به 
عنوان یک کل منسجم يا به عنوان یک سیستم جامع ارتباطی در حوزه معناشناسی از آثار دسته 
نخست باید از تحقیقات فرانتیشک میکو نام برد. وی در سال ۱۹۷۳ مجموعه‌ای از مطالعاتش را با 
عنوان از حماسه تا غنا " منتشر کرد. در مقاله «مدل سبک‌شناسی اثر ادبی هنری»" با تحلیل 
ارتباطات متن ادبی به سبک‌شناسی نمونه‌های آثار ادبی توجه نشان داد» (372 :1010 مطالعات 
گروه دوم منتقدان نیترا مربوط به معناشناسی 9 جامعه‌شناسی ارتباط ادبی در متشون بوده‌است. 
آنتوان پوپوویج (۱۹۸۴-۱۹۳۳) از مهم‌ترین چهره‌های نظریه‌پرداز و منتقد گروه دوم مکتب نیترا به 
شمار می‌رود. «وی سطح متن ر در دو حوزه: ۱- ارتباط ادبی. ۹ جامعه‌شناسی هبخن اشنتی 
متمرکز ساخت» (373 :1010). دیدگاه پوپوویچ مباحث متعددی درباره کیفیت جامعه‌شناختی زبان» 
ارتباط و سبک در مناطق مختلف جهان تحت عنوان نظریه‌های گوناگون پدید آورد. 

با توجه به ویژگی‌های مکتب نیترا و لزوم اهتمام به پیشینه ساختارگرایی در آرای متأخر 
اندیشمندان این رویکرد» تبیین آرای این مکتب می‌تواند بخشی از نقاط اشتراک و افتراق مکاتب 
ساختارگرایی ر نشان دهد. علاوه بر آن با بررسی نسبت مکتب نیترا و مکاتب ساختارگرایی به این 
پرسش پاسخ می‌دهیم که چه ویژگی‌هایی از اين مکتب در کتاب‌های نظریه و نقد ادبی مغفول 
مانده‌است و در نهایت این مکتب چه ظرفیت هایی برای فهم بهتر متون در اختیار جامعه نقد ادبی 
قرار می‌دهد؟ از خلال معرفی این رویکرد و طبق الگوهای مکتب نیترا می‌توان فرآیند ارتباطی بین 
متن اولیه. مخاطب و فرامتن ر هار ادبی مورد بررسی قرار داد. آهمیت کاربرد الگوی مورد نظر 
در چنین پژوهش‌هایی., به واسطه زنجیره سنت‌ها و خاستگاه‌های فرهنگی است که به شکلی 
خودآگاه و ناخودآگاه به متون راه یافته‌است. نظریه ارتباط ادبی و نظریه ترجمه ادبی دو مولفه 
با توجه به پرسش‌ها و اهداف مقاله. به حوزه معرفی نقد ترجمه مکتب نیترا که خود نوشتاری 


(1 ۱ ۱ 
2. ۸ 5۷۱۱۹۲۱6 ۱۵06۱ 0۴ 106 ۱۱۲6۲۵۲۷ ۵ 


نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۵۲ 


جداگانه ر می‌طلبد وارد نمی‌شویم. پژوهش حاضر نخستین گام در معرفی مکتب یادشده در زبان 
متون فارسی فراهم آوریم. 


۱-۱- پیشینه و روش پژوهش 
متأسفانه در آثاری که با عنوان معرفی نقد و نظریه ادبی در ایران ترجمه و منتشر شده‌است توجه 
چندانی به این مکتب نشده و از آن نیز با عنوان تفکر انتقادی ساختارگرای پیشرو یاد نشده‌است؛ 
درحال ی که تمام نحله‌های ساختارگرایی خواسته یا ناخواسته- به نحوی از این مکتب و بنیان‌های 
فکری آن بهره برده‌اند. مترجمان دانترتامه نظریه‌ها ی ادبی معاصر نوشته مکاریک (۱۳۸۸) در 
ترجمه خود» بخشی را که به معرفی مکتب نیترا اختصاص داشت. حذف کرده‌اند؛ اما در نسخه 
انگلیسی این دانش‌نامه. مدخل مربوط به مکتب نیترا موجود است. مقدادی (۱۳۹۲) در دانش‌نامه 
تألیفی خود با عنوان دانش‌امه نقد ادب یا زافلاطون تا به امروز بحثی موجز و کلیدی از 
اندیشه‌های مکتب نیترا را آورده که ترجمه بخش‌هایی از مقاله دانش‌نامه مکاریک است. موزجک و! 
(۱۹۷۹) در مقاله‌ای با عنوان «نظریه ارتباط ادبی اسلواک؛ یادداشتی بر مکتب نقد ادبی نیترا»۲ به 
بررسی دیدگاه پدیدآورندگان و نظریه‌پردازان این مکتب پرداخته که در پایان مقاله مذکور منابع 
دسته‌اول و دسته‌دومی که به پیشبرد محتوای بحث کمک کرده بودند آورده شده‌است. نکته مهم 
درمورد منابع دست‌اول این است که اکثراً به زبان چک نوشته شده‌اند و یکی از مشکلاتی که در 
طول سالیان باعث عدم توجه به این مکتب فکری شده. ترجمه‌نشدن مقالات مربوط به این 
موضوع از زبان چک به انگلیسی يا زبان‌های دیگر است که در پایان مقاله ادوارد موزجکو نیز به ایین 
مهم اشاره شده‌است. همچنین در مقاله‌ای تحت عنوان «بعاد فرامتن»" نوشته آنتوان پوپوویچ 
(۱۹۷۶» که یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردزان این مکتب است. به بنیان‌های فکری مکتب نیترا 
پرداخته شده‌است که به روشن شدن جنبه‌های مختلف آن کمک می‌کند. 

در این پژوهش ابتدا به مرور تاریخچه مکتب نیترا پرداخته‌ایم و پس از آن برای روشن شدن 
ابعاد این مکتب و بیان نقاط اشتراک و افتراق مژلفه‌های نیترا با سایر نحله‌های ساختارگرء به 
بررسی وجوه اشتراک پایه‌های فکری مکتب نیترا با سایر مکاتب ساختارگرا اشاره داشته‌ایم. 
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۲- بحث و بررسی 
۱-۳- رویکرد خواننده‌محور مکتب نیترا 
زمینه بحث منتقدان مکتب نیترا همان مسائلی است که به عنوان الگوی اولیه صورت گرایان در 
سال ۱۹۱۴ طبقه‌بندی شده بود.آنها مانند ساختارگرایان روسی تمرکز بر متشون منفرد را کار 
گذاشتند تا مانند دانشمندان علوم پایه با رویکردی علمی به ادبیات توجه نمایند. در آن صورت 
توجه آنان معطوف به قواعد عام می‌شد و از این طریق می‌توانستند قوانینی فراگیر بر مجموعه‌ای 
از آثار پدید آورند (نک. برتنز, ۵۰:۱۳۸۸). آنها درک أثر ادبی را منوط به سطوح شناختی ادراک 
رتباط برشمردند. ارتباطی که نخست خودکارشدگی زبان را آشنایی‌زدایی می‌کند. «سپس 
خواننده را به سوی آشنایی‌زدایی ادراکی و نگرش تازه به جهان هدایت می‌کند» (همان‌جا. از نظر 
منتقدان مکتب نیترا علم ادبی در معنی موّلفه‌های بارز و معینی که از اثری معین» اثری هنری 
و ادبی می‌سازد. با آفرینش ادبی که ابتنای بر ذوق ادبی دارد» تفاوت داشت؛ بنابراین از نظر آنان 
«موضوع علم ادبی ادبیات نیست. بلکه ادبیت است؛ علمی که یک اثر مشخص را به اثر ادبی بدل 
می‌کند» (نسلیمی, ۴۱:۱۳۸۸). در مراحل آغازین» در مکتب نیترا ماهیت شکل‌مدارانه به عنوان 
وجه غالب رویکرد نوین نقد شناخته شد. در اين رویکرد «اثر قائم به ذات فرض می‌شود. به 
عناصر درون متنی توجه می‌شود و در نتیجه ملاحظات غیر ادبی مثل زندگی نویسنده» زمانه او 
مفاهیم جامعه‌شناختی» سیاسی. اقتصادی يا روانی بیش‌وکم عاری از هرگونه اهمیتی است» 
(گرین و دیگران, ۱۳۸۵: ۸۱ در مرحله و رویکرد دوم. آنها با طرح مسأله متن اولیه و متن ثانوبه به 
شرایط پدید آمدن متن‌های متکثر از طریق محورهای افقی و عمودی در ارتباط زبانی و فرهنگی 
اشاره داشتند. بنابراین همچون ساختارگرایان متأخر که به دنبال الگوی جهانی روایت بودند 
(ریمون کنان, ۱۳۸۷: ۱۵ به نظام شالوده‌محور همه اعمال دلالت گر زبان باور داشتند. 

منتقدان مکتب نیترا هم‌داستان با فردینان‌دوسوسور بودند و زبان را مجموعه انباشته شده در 
طول زمان برای نامگذاری و نمادپردازی اشیاء و عینیت بخشی به مصادیق آنها نمی‌دانستند. 
بلکه زبان از نظرآنان نشانه‌هایی! به شمار می‌رود که یک سوی آن دال. شامل نوشتار یا گفتار 
است و سوی دیگر مدلول است که در مجموع نظامی از نشانه‌های بی‌شمار و به عقیده عده‌ای 


نظام نشانه‌ای بنیادین است (سلدن و ویدسون, ۱۳۷۲: ۱۳۶). همچنین ایشان وجه دوم نگرش خود را 
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از منظر پدیدارشناختی و جامعه‌شناختی زندگی ادبی ( ٩(‏ و بسط سطوح شناختی ارتباط گسترش 
دادند. آنان متن را مجموعه علائمی برای خواننده برشمردند که در بافت فرهنگی نویسنده یک 
معنا را برمی تابد و در بافت فرهنگی خواننده احتمال پذیرش معناهای دیگری را دارد. در این 
رویکرد. خواننده هویت می‌یابد و اوست که علائم نقش بسته بر متن را عینیت می‌بخشد. بنابراین 
متن» خواننده ۳ به سوی خود می‌خواند. در واقع «ثر ادبی سرشار از عناصر نامعینی است که به 
لحاظ تأثیر به تفسیر خواننده بستگی دارد و می‌توان آن را به طرق مختلف و شاید متضاد 
تفسیر کرد» (ایگلتون, ۱۳۸۶: ۱۰۶). آنتوان پوپوویچ در مقاله خود (۱۹۷۶) به وجوه مختلف رابطه 
خواننده با متن از منظر تشانه‌شتانسی ۲ اشاره می کند. از نظر وی» خواننده به هنگام خواندن 
یک متن به « پیوستگی بینامتنی»" از طریق نشانه‌های درون‌متن دست می‌یابد. اگر وی به 
این پیوستگی دست نیابد» نمی تواند از متن بهره‌ای پبرد. 

پوپوویچ «متن را به عنوان پدیده‌ای زبانی برمی‌شمارد و معتقد است که طبقه‌بندی و بررسی 
انواع رویط بینامتنی؛ در سطح فهم و کارکردشان؛ یعنی در سطح ساختار گفته (پارول) اشر ادیسی 
کافی نیست؛ بلکه پژوهشگر باید این روابط بینامتنی را در یک مجموعه به عنوان پارادايم (لگو) 
می‌دهد؟ (225 :1976 ,۳۵۵0۷6). از نظر وی وجوه ارتباطی آثر ادبی در قلمرو نشانه‌ها معنی 
می‌یابد. منتقدان مکتب نیترا با اشاره به این دیدگاه پوپوویچ درباره نام منسجم زبان» 
قلمروهایی را برجسته کردند که عمدتاً به مطالعه نظام‌مند نشانه‌ها مرتبط بوده‌است. این رویکرد 
جنبه ارتباطی اثر هنری- ادبیء یا همان رمزگان‌ها و نظام‌های علامتی است که در نظام نشانه 
شناسی مورد توجه قرار گرفت (گیرو»۱۳۸۰: ۱۳). 

در دهه ۱۹۶۰ پوپوویچ نظریه «سیستم سبک‌شناسی بیانی» فرانتیشک میکو را که بر تحلیل 
ارتباطات در یک متن واحد متمرکز بود مورد نقد قرار داد و پیشنهادهایی در جهت تکمیل آن 
ارائه داد که بحث فرا ارتباط و جامعه‌شناسی زندگی ادبی بود. 
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پوپوویچ با طرح اصطلاح «فرا ارتباط» شبکه ارتباط ادبی را به نویسندگان» خوانندگان. 


منتقدان. مترجمان 9 غیره پیوند می‌دهد. در شکل زیر حوزه اولیه ارتباط و انواع فرا ارتباط 


نشان داده شده‌است: 


فرامت انواع دریافت کننده حوزه اولية ارتباط 


شکل ۱- الگوی مدل ارتباط ادبی از دیدگاه پوپوویچ 


پس از وی استفانیا اسکوارزینسکا" پژوهشگر لهستانی اصطلاح «سبک‌سازی»" را بر مبنای 
شبکه فرا ارتباط بنیان نهاد تا پدیده‌های گوناگون متنی را که ویژگی فرامتنی دارنده نشان دهد. 
براساس نظر اسکوارزینسکاء فرآیند سبک‌سازی می‌تواند در سه مرحله بنیادی متنی: ۱-زبانی؛ 
۲- موضوعی و ۳- ترکیبی اتفاق بیفتد. سبک‌سازی می‌تواند بین دو متن منحصربه‌فرده بین یک 
متن و چندین متن دیگر و بین یک متن و یک یا چندین مدل نوعی دیگر صورت بگیرد 
(231 :1976 ,2000۷6). این دیدگاه با آنجه یاکوبینسکی" اندیشمند صورت گرای پراگ در سال 
۹ مطرح کرده» مطابقت دارد. وی نیز میان نظام زبان عملی که در آن عناصر زبانی دارای 
ارزش‌های مستقل نیستند و تنها ابزاری برای ارتباط محسوب می‌شوند و زبان ادبی اسبک ادبی] 
تفاوت قائل بود (پاکت‌چی. ۱۳۸۳: 0۲۹۲. 
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۲-۳- ارتباط ادبی در مکتب نیترا و سایر نظریه‌های خواننده‌مدار 
«پیوستگی بینامتنی»" را مطرح کرد و گامی درخشان برای هویت تفسیری- تحلیلی متون در 
این نظریه با رویکرد فرمالیستی روسی بینامتنیت تفاوتی آشکار داشت. در نظربه فرمالیستی 
سه پرسش مشترک برای رسیدن به ادبیت متن وجود دارد: شناخت اثر ادبی؟ اثر ادبی چه شکل 
و تاثیری دارد؟ این شکل و تثیر چگونه حاصل شده‌است؟ نقطه‌عطف دیدگاه فرمالیست‌ها 
خودبسند گی متن است. اما در مکتب نیترا متن محصول تعامل «متن مبدا» و «متن مقصد» 
ترجمه محسوس‌تر می‌داند. از نظر وی ترجمه چیزی بین متن فرهنگ مبدا و متن فرهنگ 
همچنین فرانتیشک میکو اشاره می‌کند که در نظریه ارتباط باید به سطح. سبک و شیوه 
بیان برای درک مخاطب اهمیت داد (131 :1993 ,م![۷026). منظور وی از ارتباط. کیفیت 
ارتباط 9 توازن موجود بین سطح اثر تولیدشده 9 دریافت ض افتتنت: از نظر میک و هم مولفه‌های 
تفاوت مولفه‌های زیبایی‌شناختی در یک آثر ادبی» نسبت به اثر دیگر بر الگوی مشخص مقوله‌های 
بیانی با عنوان «برنامه‌های متن»" توجه دارند. به نظر وی متن تولید نمی‌شود و مخاطب آن را 
کشف نمی‌کند. بلکه متن از سوی مولف برنامه‌ریزی می‌شود و به واسطه آموزش ادبی"" به 
مخاطب منتقل می‌شود (نک. مقدادی, ۱۳۹۳: ۴۴۶ و ۴۴۷). مخاطب از طریق آموزش ادبی ضمن 
خواندن متن اصلی, آثار واسطه و گاه جایگزین آن را نیز از نظر می‌گذراند. وظیفه موّلف تنظیم 
ارتباط بین اطلاعات و درک مخاطب است (378 :1979 ,0از۷۱026). 
مولفه‌های ذکرشده در ارتباط ادبی مکتب نیترا بعنی مولفه‌های زیبایی‌شناختی و کیفیت درک 
مخاطب. در نظریه‌های واکنش خواننده " آمریکایی و دریافت " آلمانی و حوزه بینامتنیت هم بازتاب 
پیدا کرده و به گونه‌ای با آنها تلفیق شده‌است. از جمله در نظریه واکنش خواننده تعاملی لوییس 
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رزنبلت " و نظربه دربافت آیزر " از رهیافت زیبایی‌شناسانه برای تفسیر متون بهره می‌برند که به 
معنای غیرمعین و عدم قطعیت معنا و سفیدخوانی منتهی می‌شود. خصوصیتی که در بینامتنیت 
دریافتی بارت و خوانش نشانه‌ای ربفاتر هم با عنوان چندمعنایی وجود دارد. همچنین مژلفه‌های 
زیبایی‌شناسی در مکتب نیترا به واسطه وجود عملکرد فرا ارتباطی و وجود متن پیشین "و متن 
پسین " نیز از یک اثر به اثر دیگر متفاوت است که در عناصر متغیر و نامتغیر درون و برون‌متنی 
خود را نشان می‌دهد. این تفاوت‌های دریافتی در زمان‌ها و فرهنگ‌های مختلف» در افق انتظار 
اجتماعی که باس" مطرح می‌کند قابل دسته‌بندی است و آیین‌نامه زیب‌ایی‌شناختی از خوانندگان 
به دست داده می‌شود که منتقدان نیترا هم تحت عنوان جامعه‌شناسی زندگی ادبی به این امر 
پرداخته بودند. 
همچنین زمان در بینامتنیت» غیرخطی است که در ادامه ویژگی پرسش و پاسخی و دیالکتیکی 
نظریه دریافت آلمانی است. از نظر آیزر معنا حضوری تاربخی دارده یعنی در زمان و با زمان تأویل 
می‌شود (احمدی»۱۳۸۰: ۶۸۶). نیترایی‌ها نیز در بحث پیوستگی ادبی در سنت. از طرح در زمانی متن 
انویه (متاتکست) سخن گفته‌اند. تجربه تأثیر قرائت که توسط فیش و آیزر مطرح شد نیز بر عدم 
قطعیت معنا تأکید می‌کند و این معانی در اجتماعات تفسیری که در بافت‌های فرهنگی مکانی و 
زمانی خاص و متفاوتی وجود دارند خلق می‌شوند. موّلفه‌های پارادايم و افق انتظار ادبی در نظربه 
دریافت یاس و بخش نظارتی مکتب نیترا دارای مشترکاتی در این زمینه هستند. به طوریکه 
«دریافت‌کننده بر رمزگان اصلی تسلط می‌بابد و از طریق نقش واسطگی آموزش ادبیات بر کیفیت 
دریافت متون اصلی نظارت می‌شود» (380 :1979 ,026[/0). همچنین در مقوله‌های بیانی مکتب 
نیتراء قابلیت اجتماعی را که بیانگر طرز تلقی دریافت کننده در زمینه اجتماعی است می‌توان 
در این رویکر‌ها نه تنها متن اولیه جه‌مثابه نقشه اصلی- بلکه واکنش‌های ذهنی 
خوانندگان نیز حکم متن را دارد. همچنین مفهوم خلق دانش به صورت جمعی دیوید بلیچ * 
به اجتماع تفسیری استنلی فیش" با انگیزه‌های فردی و جمعی) و شبوه آموزش ادبی 
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مکتب نیترا نزدیک است. حتی در بینامتنیت دریافتی نیز تولید جمعی خوانندگان اتفاق 


می‌افتد. این رویکردها به انگیزه‌هاء نیازها و امیال روانی خواننده در قرائت متون نیز توجه 
دارنن ‏ حه ورن ات که سفق است: ی های با تعاش هازی ها گنها 
دفاعی و نیازها و آرزوهایی است که به متن فرافکنی می کنیم» (نک. تایسن. ۱۳۹۲: ۲۰۰-۲۷۲). 
در مکتب کنستانس نیز یاس معتقد است اگر در جریان خواندن یک اثر معین. انتظارات 
خواننده رد یا اصلاح نشوده با اثری کم‌ارزش مواجهیم که البته با تغییر افق» این انتظارات 
پاسخ گفته خواهند شد؛ و به باور آیزر با به چالش کشیده شدن فرضیات خوانندگان» آنها به 
شناخت کامل‌تری از خود می‌رسند؛ زیرا «روند خواندن متضمن نوعی فرآیند دیالکتیکی 
خود تحقق‌بخشی و تغییر است» (هالوب. ۱۳۸۸: ۲۴۴). 


۲-۳- سطوح ار تباط ادبی 
پوپوویچ با استفاده از آرای دیگر منتقدان صورتگرای مکتب نیترآ ارتباط ادبی ۳ در سه سطح زیر 
تعریف میکند: 
۱- سطح نازل: در این سطح قابلیت عملی اثر تولیدشده همسطح یا پایین‌تر از درک مخاطب 
افنت در این سطح اطلاعات ارائه‌شده غیرضروری 9 اثر فاقد ادبیت خواهد بود. 
۲- فراسطح: در این سطح. اطلاعات يا قابلیت عملی آثر تولیدشده فراتر از درک عمومی مخاطبان 
است و عملاًاثر ادبی قابل‌فهم نیست. این شرایط در هنگام پدید آمدن پارادایم‌های جدید یا 
جریان‌های ادبی نو محقق می‌شود. متون پدیدآمده در این سطح زودرس درک می‌شوند. 
۳- سطح همتراز: در سطح همتراز قابلیت آثر تولیدشده چه از نظر زبانی و چه از نظر عناصر 
بینامتنی همتراز با درک مخاطبان است و مورد اقبال خوانندگان قرار می‌گیرد (مقدادی, ۱۳۹۳: ۴۴۶). 

«در این شرایط خواننده با اثری ادبی مواجه است که در چهار مولفه اساسی آن شامل گوینده. 
یدیده گفتاری» عناصر و رویداد بیان شده در یک تراز هستند» (81 :1984 ,0016۷ به نقل از 
برانیگان» ۱۳۸۱: .۷٩‏ 

سوزان لنسر با بهره‌گیری از این نظر منتقدان مکتب نیترا در بررسی نحوه ارتباط مخاطب با 

متن در روایت به سه سطح اشاره می‌کند. این سه سطح عبارتند از: سطح موقعیت (منزلت) تماس 
(ارتباط) 9 موضع (نظ گاه). از نظر وی رای درک روایت باید ان سه سطح مشخص باشد. وی 
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«سطح روایتگری را ارتباطی بین فرستنده و گیرنده پیام می‌داند که با سه مفهوم ارتباط فرستنده, 
کارگفت (زمینه پیام ) و گیرنده گره خورده‌است» «برانیگان. ۱۳۹۶: ۲۱۲ ). مایکل ریفاتر نیز در کتاب 
تفاس با کیش از لکش مها قاظی عکت تا وین قاط ور عاعت شوه 
بهره گرفت. وی در چارچوب نظری خود برای خوانش اثر ادبی (شعر) دو محور انتخاب کرد: 
نخست کشف رویه‌هایی که سازوکار ادبیت متن را معرفی کند؛ دوم تبیین ظرفیت‌های خواننده 
برای کشف این رویه‌ها و به سرانجام رساندن آنها (برکت و افتخاری. ۱۳۸۹: ۱۱۰). در شکل زیر سطوح 
دریافت اطلاعات از سوی مخاطب و مبزان درک آنان؛ براساس درجه تکامل و تأثیرپذیری از مکتب 


نیترا نشان داده شده‌است: 


شکل ۲- سطوح دریافت اطلاعات از سوی مخاطب و میزان درک آن 


۴-۳-ارتباط. متن و فرامتن 

در مکتب نیترا توجه به ساخت درون متن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. منتقدان مکتب نیترا 
ساخت درون متن را واجد شبکه‌ای منسجم می‌دانند که به آن نظام سبک‌شناختی می‌گویند 
(۷۱02۵[0,1979:373). از نظر منتقدان این مکتب. نظام شبکه‌ای سبک‌شناختی بیانی. حاصل 
مشخص فردی پدید نمی‌آید. بلکه مجموعه‌ای از عملکردهای زبانی و عناصر محتوایی است که 
به شکلی منطقی از تلفیق دو نظام زبانی و فرهنگی بهره‌مند می‌شوند. نظام زبانی موجب 
یکدست‌سازی روساخت اثر می‌شود و نظام فرهنگی به دیالکتیک اثر کمک می‌کند. کیفیت این 
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دو نظام درهم‌تنیده از طریق مقابله متن ادبی با متن غیرادبی آشکار می‌گردد. از این رو منتقدان 
نیترا برای نشان دادن کیفیت فرمالیستی آثار ادبی» آن را در مواجهه با متنی غیرادبی نشان می‌دادند. 

پوپوویج تعامل برشمرده را اندکی به جلو برد و بیان داشت که درسطح تمامی متون ادبی 
می‌توان ارتباط ادبی و جامعه‌شناختی زندگی ادبی را دریافت کرد. از نظر او جامعه‌شناسی 
زندگی ادبی. مجموع موقعیت‌هایی را که همراه با جریان ادبیات و شرکت‌کنندگان در ارتباط 
ادبی وجود دارند. بررسی می‌کند و این جریان را به عنوان یک بخش جدا از زندگی اجتماعی در 
لظر ام گنه سانتی لقتها اعوسات امن و غیره: قاطا 


ارتباط ادبی 


۱ 


جامعه شناختی زندگی ادبی 


نظام زبانی و نظام فرهنگی 
هگا ۳ لکش ناس ودک آاین 


دیدگاه منتقدان مکتب نیترا در تحلیل نظام زبانی با فرمالیست‌های دوره نخست تفاوت داشت. 
مشخصه تمایزدهنده ادبیات از متن غیرادبی تا کیش کردند. به نظر آنان «موضوع مطالعات ادبی. 
کلیت ادبیات نیست. بلکه ادبیت وجه ممیزه ادبیات است"" (تسلیمی. ۱۳۸۸: ۴۳) بعدها کسانی 
مانند فوکو با تأکید بر ادبیت متن بر وجه انضمامی یعنی گفتمان اشاره می‌کنند. فوکو معتقد است: 
آنچه به نظر ما معنی‌دار می‌آید و نیز نحوه تعبیر ما از اشیا و رخدادها و چیدن آنها درون نظام معناء 
اشیا شکل می‌دهد. بلکه در عین حال سلسله رویدادهای خاصی را در درون روایت‌هایی که از دید 
یک فرهنگ خاص واقعی یا جدی هستند. می‌سازد «میل ۱۳۸۸: ۱-۶۳. از نظر وی تعیین جایگاه 
اثر ادیی فرایندی ازپیش‌تعیین‌شده و ایدئولوژیکی است که تحت تأثیر سیطره قدرت در بخش‌های 
خاصی از جامعه رواج دارد. به‌طوری‌که از نظر فوکو و مطابق با سنت منتقدان مکتب نیترا رویکرد 
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نویسنده» کار کرد راهبردی محدود کننده است که ادبیات و خواننده را در ارتباط بایکدیگر قرار 


می‌دهد و برداشت مستقل خواننده را از متن مجاز نمی‌داند (وبستر ۱۳۸۲: ۲۸). 


۵-۲- فرا ارتباط نظام زبانی و نظام فرهنگی 

منتقدان نیترا نمونه کامل ارتباط زبانی نویسنده در شبکه متن و پیرامتن را در ترجمه می‌دانند. 
آنها با بحث درباره متون ترجمه‌شده. نحوه ارتباط مخاطب با متن را نشان دادند. از نظر پوپوویچ» 
ترجمه حاصل ارتباط حرفه‌ای دریافت کننده از متن است. در ترجمه. متن اصلی در شرایط 
فرهنگی درون متن و مترجم بازتولید می‌شود. متن پدیدآمده! (متن پسین) در تعامل با متن 
اولیه " (متن پیشین) است. از نظر پوپوویچ متن پسین به متنی گفته می‌شود که به متن دیگر 
توجه می‌کند. متن پسین یک نشانه فراتر از اثر است که در حال حاضر وجود دارد. در متن‌های 
پسین» هستی‌شناسی متنی بر هستی‌شناسی متون دیگر اولوبت دارد. با مطالعه متن پسین 
معلوم می‌شود که استراتژی نوبسنده در پیوند دادن متن ثانویه‌اش با متن اصلی به چه شکلی 
بوده‌است. نویسنده ممکن است تمایلش برای نزدیک شدن به متنی دیگر را مخفی کند یا آشکار 
سازد (230-233 :1976 ,۳۵۳00۷[6). مترجم به عنوان دریافت کننده نخست متن. آن را با نظام 
زبانی (وجه ارتباطی) و نظام فرهنگی (وجه جامعه‌شناختی) خود مطابقت می‌دهد. به عبارتی» 
رابطه متن پسین با متن پیشین رابطه «معادله» نیست؛ یعنی متن پسین معادل متن پیشین 
نیست. بلکه تنها از طریق بینامتنیت با آن مرتبط است. به عبارت دیگر هردو در زنجیره متن‌هایی 
قرار دارند که از لحاظ محتوایی و تاریخی با یکدیگر ارتباط دارند و یکی الزاما پیش از دیگری پدید 
آمده‌است (فرحزاد. ۴۲۱:۱۳۸۶). 

پوپوویچ (234 :1976) دو جنبه هستی‌شناسانه فرامتن را به این صورت ترسیم می‌کند: 


و اقعیت چ________-واقعبت 
و دریافت‌کننده _متن ه تویسننه | کف 9 كِ رستده 
۳۹ 9 


شکل ۴- الگوی جنبه‌های هستی‌شناسانه فرامتن 
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همچنین او ارتباط بین متن- فرامتن- واقعیت را به صورت ذیل نشان می‌دهد: 


قرامتن 


شکل ۵- الگوی ارتباط بین متن- فرامتن- واقعیت 


تعامل بین متن و فرامتن (متن پسین و پیشین) در دو محور افقی و عمودی وجود دارد. محور 
ارتباط در سطح افقی» نوبسنده- آثر- گیرنده عمل می‌کند و محور بافتمند همبستگی عمودی بین 
سنت (ملی و بین‌المللی)- اثر- واقعیت بیرونی را آشکار ساخته و تمام آن چیزی را که به عنوان 
توصیف یا تصویرسازی تشریح می‌گردد» در بر می‌گیرد (مقدادی, ۱۳۹۳: ۴۳۶ در محور افقی عناصر 
بافتمند در دو سوی نویسنده. مترجم و خواننده عمل می‌کند و موجب خلق متنی جدید می‌شود. 
البته سطح افقی ارتباط در خوانش مخاطبان نیز دچار تحول می‌شود. به‌گونهای که متن اصلی با 
عناصر ارزیابی و فردیت (ذهنیت ) مخاطب باز کشف می‌شود. در شکل زیر جایگاه نظام زبانی 
(وجه ارتباطی) و نظام فرهنگی در ارتباط ادبی نشان داده شده‌است. 


شکل ۶-الکوی جایگاه نظام ونان و نظام فرهتگی در ارتباظ ادبین 
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از نظر منتقدان نیترا در تعامل متن و فرامتن دو رابطه تعاملی صورت می‌گیرد که عبارتند از 

«الف: روابط متنی موجود که واکنش زنجیره‌ای خاص را تشکیل می‌دهند و نقطه عزیمت 
آن متن اولیه و نقطه نهایت آن فرامتن متعدد است. 
ب: محرک‌های متعدد برای واکنش‌های زنجیره‌ای؛ بدین معنی که یک متن اولیه به‌تنهایی 
یا با اضافه‌شدن به فرامتن‌های دیگر می‌تواند الهام‌بخش متن اولیه جدیدی باشد» ٩‏ 
(375 :1979 ,۷۱026[۲0). 

پوپوویچ با تاکید بر ساختار ارتباطی متون ادبی معتقد است هیچ ارتباطی ولو ارتباط در 
محور افقی- بدون فرا ارتباط امکان‌پذیر نیست. منظور از فرا ارتباط. «نوانش ادبی» مخاطب 
است. «یعنی آنچه در دانش اهل یک زبان ناخودآگاه است» «کالر. ۱۳۹۳: ۱۱۳). به عبارتیء ارتباط 
ادبی کیفیت توازن بین اثر تولیدشده و دریافت آن را تسهیل می‌کند. بنابراین در یک سو عناصر 
زبانی و درهم‌تنیدگی برای انتقال معنا وجود دارد؛ در سوی دیگر «تجربه خواننده برای معنای 
متن. تجربه‌ای که شامل تردیدهاء حدسیات و خوداصلاح گری‌ها می‌شود (همان: ۱۰۰). بر این 
اساس» حتی نظریه‌پردازان جنبش فرمالیسم که گرایش وبژه‌ای به متن و روابط درونی آن 
داشتند» از هدف‌های اخلاقی يا اجتماعی برای ادبیات غافل نبودند (برتنزء ۱۳۸۷: ۴۴). آنها توجه به 
مفاهیم اجتماعی و اخلاقی را در راستای پژوهش‌های خود فاقد شأن لازم می‌دانستند و عموماً 
آنها را اموری دست‌دوم و فرعی تلقی می‌کردند. 

البته هر عمل ارتباطی با یک شیوه يا شیوه دیگری می‌تواند ادامه پیدا کند؛ زیرا واکنش 
دریافت‌کننده از یک اثر ادبی هنری لزوماً در متن متوقف نمی‌شود. همچنین می‌تواند از یک متن 
فراتر برود تا کنش‌های ارتباطی جدید تولید کند. متن ثانویه لزوماً هم‌ژانر با متن اولیه نیست. بلکه 
می‌تواند ژانرهای مخصوص به خود را پدید آورد (375 :1979 ,0از02) «آنجه متن اولیه را به 
اجتماعی مشترک درون دو متن است. میزان ظهور و بروز این سطوح وابسته به آشکارگی و 
متغیرهای سطوح وابسته در متن و فرامتن تفاوت قائل شده‌است. این سه امکان عبارتند از: 

۱- زمانی که توافق حداکثری بین متن اولیه و فرا متن وجود دارد. 

۲- رابطه‌ای که بین اثر و ترجمه آن صورت می‌گیرد. 

۳- زمینه‌ای که موجب تقلید مسخره‌آمیز (نقیضه) متن اولیه می‌شود. 
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به عبارتی فرامتن از مشخصه نشانه- معنایی برخوردار است و نمی‌توان صرف شباهت نشانه‌ای» 
متنی را برآمده از متنی دیگر دانست «بینامتنیت) این منعا زمانی درست است که عملکرد 
معنایی»" می‌نامد؛ به گونه‌ای که فرامتن تنها بازتاب هستی متن اولیه نیست. بلکه نشان‌دهنده 
پدیدار سبکی و زمینه‌های هستی‌شناختی خود هم هست. در بازتاب‌های هستی‌شناختی سبکی 
و فرهنگی, با فرا علائم سروکار داریم که خود حاصل موقعیت‌های اجتماعی زمانه پدیداری 

منتقدان مکتب نیترا معتقدند شبکه ارتباطی بین فرامتن و متن اولیه از طریق نظام آموزش 
ادبی قابل درک و دریافت است. در این نظام خواننده هرگز با یک اثر ادبی از موقعیت صفر وارد 
نمی‌شود اما شبکه ارتباطی بین فرامتن» متن اولیه و مخاطب خارج از چهار عملکرد زیر نیست: 

۱-آموزشی ": نظام آموزش ادبی به عنوان تنها منبع قطعی هنجار ایدئولوژیکی و فرهنگی 
برخورد می‌کند. در این عملکرد دیدگاه فوکو مبنی بر «قدرت 9 ایدئولوژی» برجسته می‌شود. او 
با رد «نویسنده- کارکرد» دسته‌بندی آثار ادبی براساس نویسندگان را مانع از انتشار آزاد دانش 
تحت سیطره اندیشه‌ها 9 معرف‌های موجود درباره نویسنددگی 9 زند گینامه است (وبستره ۲ 

۲نظارتی * در این مرحله دریافت‌کننده بر رمزگان اصلی تسلط می‌یابد و از طریق نقش 
همگان ی کننده متون که به آموزش ادبیات وابسته است؛ با آثار اصلی آشتتا می‌شود. بنابراین از 
طریق نقش واسطگی آموزش ادبیات بر کیفیت دریافت متون اصلی نظارت می‌شود. 

۳-تعلیمی 7 خوانندگان را برای دریافت هنر ژرف (متعالی) آماده می‌کند. در ایین عملکرد 
وجه ایدئولوژیک و جهت‌دار مکتب نیترا بیشتر آشکار می‌شود. نظریه‌پردازان این مکتب نیازهای 
عالی انسان را در خوانش متون در سه رویکرد خلاصه می‌کنند: الف- شناخت جهان رشان 
حقیقت خواهی) ب- برقراری نظم و عدالت (آرمان اجتماعی) ج-کسب لذت و شادی (آرمان 
استتیک) (سیلایف» ۱۳۵۲: ۵۵). 
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۴- برابرسازی" نظام آموزش ادبی به عنوان یک عامل تنظیم‌کننده عمل کرده. یک زبان 
واسطه بین ادبیات زرف و عامیانه محسوب می‌گردد. اصل مزبور هرگاه ضرورت یکسان‌سازی 
فضاهای خالی بین آنها وجود داشته باشد؛ عمل می‌کند (مقدادی ۱۳۹۳: ۴۴۷) 
آموزش ادبی در عملکردهای برشمرده براساس چهار عامل زیر تنظیم می‌شود: 

۱- رمزگذارنده (موقعیت. زاوبه‌پدیده مرجعیت)؛ ۲- سیگنال (پیام)؛ ۲سرمزگشاینده و ۴-واقعیتی 
که در پیام به آن اشاره می‌شود (برانیگان» ۱۳۹۶: ۲۱۳). 

«منتقدان مکتب نیترا علت جاودانگی یک اثر را واقعیت‌های توصیف شده یا تصویرسازی 
از واقعیت می‌دانند. به نظر آنان تصویرسازی‌های پدیدآمده» متن را به وجه ادبی آن نزدیک 
می‌سازند*. تصویرسازی بین قابلیت ذهنی و اجتماعی تعادل برقرار می‌کند تا متن مورد پذیرش 
و فهم مخاطب قرار گیرد. در واقع. قابلیت ذهنی مجموعه توانش زبانی گوینده است که در 
بیشتر قابلیت‌های اجتماعی مشترک بین خود و مخاطب. دریافت را تسهیل می‌کند. قابلیت 
اجتماعی» طرز تلقی دریافت کننده از قابلیت ذهنی نویسنده است. وقتی نویسنده از طریق 
قابلیت‌های عملی با سبک 9 شیوه بیانی خود اثری ر تولید میکند. اثری اولیه یدید می‌آورد که 
حاصل تجربیات وی به شمار می‌رود و مخاطب به واسطه تنش‌هایی که قابلیت اجتماعی و 
فرهنگی وی در مواجهه با قابلیت‌های ذهنی نوبسنده پدید آورده‌است. به توضیح و تفسیر اثر 
می‌پردازد و اثر ثانویه را پدید می‌آورد» (مقدادی. ۱۳۹۳: ۴۴۶). 

«منتقدان نیترا درک مخاطب از یک اثر ادبی را «ماورای اثر»" می‌نامند. فرایند درک همواره 
اثر را در میانه مفاهیم و «زمینه‌های اجتماعی مشروط» قرار می‌دهد و مخاطب از سه طریق به 
اثر اولیه رهنمون می‌شود: 

1 ماورای اثر به یک اثر واقعی اولیه متصل می‌شود. در ان وجه. ارتباط بین گوینده 9 
مخاطب در سطح افقی قرار دارد و قابلیت عملی ار تباط تحقق می‌یابد. 

۲- ماورای اثر به نحو دقیق یا آزاد به یک گروه از آثار متصل می‌شود. این وجه ارتباط بین 
گوینده و مخاطب در سطح عمودی و بر محور بافتمند قرار می‌گیرد و مجموعه‌ای از سنت‌های 
ملی و بین‌المللی از واقعیت‌های بیرونی اثر برملا می‌شود. 
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۳- هرگاه اثر اولیه تنوع ماورای اثر بسیار مشابهی را تولید کند. رابطه‌ها بین آثار متفاوت خنثشی 
می‌شود. در این بخش تنوع خوانش‌ها پدید می‌آید که در مجموع می‌توان از آن بینامتنیست را نیز 
مورد توجه قرار داد» (همان: ۴۴۷). این تفکر همان است که بعدها رولان بارت در مقاله‌ای به سال 
را با یکدیگر بياميزند. ترکیب نمایند یا دوباره گسترش دهند. نویسندگان نمی‌توانند نوشته را در 
بیان حال خویش به کار گیرنده بلکه تنها می‌توانند به طرح وازگان زبان و فرهنگی بپردازند که 
همتوازی فلا تشه شتذاست ادن ووضیون 1۱۳۵:۱۳۷۳ 


۳- نتیجه گیری 

مکتب نیترا یکی از مکتب‌های ساختارگرایی است که نخستین بار در حوزه مولفه‌های زیبایی‌شناسی 
اثر ادبی. کیفیت درک مخاطب و الگوهایی‌که نوبسندگان در تولید متن به کار برده‌انه سخن 
گفته‌است. شناخت آرای مکتب نیترا در فرایند درک خواننده. گامی مهم در شناخت رویکرد 
نخستین نحله‌های فرمالیستی در شناخت متن است. این مکتب به دلیل وقوع جنگ جهانی اول 
به محاق رفت؛ اما ارای نظریه‌پردازان و منتقدان این مکتب بعدها در نظریه‌ها و ارای 
خواننده‌محور و متن‌محور مستحیل شد و به تکمیل نظریات پیش و پس از خود کمک کرد. این 
آزا خر بارخ ازمولفه‌ها با یک گر فرایت فارفدودارای قاط افتتراک وافسراق مستنهارایم 
جهت. مکتب نیترا از بسیاری جهات با توجه به دستاوردهايش گامی رو به جلو است. منتقدان 
این مکتب معتقدند مولفه‌های زیبایی‌شناختی در یک اثر ادبی نسبت به آثر دیگر با الگوی 
مشخص مقوله‌های بیانی تحت عنوان «برنامه‌های متن» از سوی مولف بیان می‌شود. آنها 
همچنین معتقدند روابط متنی موجود بین متن و فرامتن و وافعیت. واکنش زنجیره‌ای خاصی را 
تشکیل می‌دهند که نقطه عزیمت متن اولیه (پروتوتکست) نویسنده است و زمینه‌ساز شکل گیری 
فرامتن (متانکست) یا فرامتن‌هایی (به شکل متون بازتولیدی» متون افزودنی» متون تفسیری و 
غیره) می‌شود. منتقدان نیترا شبکه ارتباطی فرامتن» متن اولیه و مخاطب را در چهار عملکرد 
آموزشی. نظارتی» تعلیمی و برابرسازی دسته‌بندی می‌کنند. گروه دوم نظریه‌پردازان مکتب نیترا با 
طرح نظریه فرارتباط متن اولیه و متن ثانوبه و به دنبال آن مباحث نشانه‌شناسی» عملا وارد حوزه 
پساساختارگرایی می‌شود. همچنین با معرفی مفهوم آموزش ادبی و نظریه فرارتباط برای نخستین 
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بار در این مکتب. گامی در جهت گونه‌شناسی متفاوت از متون هنری و ادبی برداشته شد که در 
نهایت به جامعه‌شناسی زند گی ادبی می‌پرداخت. 


پی‌نوشت 

۱- زندگی ادبی متن در دیالکتیک حضور خواننده و اثر هنری شکل می‌گیرد و در تقابل ارتباط چند 
سویه وآقع می‌شود. زیرا «از یک‌طرف اثر هنری -ادبی ريشه در شرایط خاص اجتماعی-تاربخی 
دارد؛ لذا تنوع تجربه ادبی گذشته و غنای سنت فرهنگی را به ارمغان می‌آورد و از طرف دیگر به 
عنوان پیام مولف نزد خوانندگانش عمل می‌کند و ماورای ارتباط را به وجود می‌آورد (یعنی اثر 
پیامی است درباره پیام)»(مقدادی. ۱۳۹۳: ۴۴۵ که در اين فرایند ارتباطیء به وجود آمدن متون 
ادبی و غیر ادبی در نظام‌های زبانی و فرهنگی و بررسی آن فرآین‌دها و موقعیت‌ها: جامعه‌شناسی 
زندگی ادبی را شکل می‌دهد. 

۲- منظور از آموزش ادبی در مکتب نیترا -همانند نظریه ادبی- مجموعه‌ای از ایده‌ها نیست که 
جسمیت نداشته باشد. بلکه مجموعه‌ای از افعال و عینیت‌هاست که در جوامع خوانندگان و 
نویسندگان به‌صورت روبه‌ای گفتمانی وجود دارد و با نهادهای آموزشی و فرهنگی چنان 
درهم‌تنیده شده که جداشدنی نیست (کالر. ۱۳۹۳: ۱۶۲). 

۳- البته بعدها فرمالیست‌هایی مانند تینیانوف و اخنباوم برای امحای دوگانه‌های فرم/ محتوا و لحاظ کردن 
ساختار متنی به عنوان امری اجتماعیء مفاهیم مکملی مثل واقعیت ادبی و زندگی ادبی را معرفی کردند. 
به اعتقاد تینیانوف» متونی که در گذشته حاوی نقش ادبی محسوب نمی‌شدند. می‌توانستند ادبی شوند. 
معل دفتر حاظرات و نامه‌ها کهبرای مقال فرم‌هایی مهم ازروابط اجتماعی ,هستبد: این شرههتا 
وقتی که در نگارش رمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. تبدیل به واقعیات ادبی می‌شوند. مفه وم 
زندگی ادبی اخنباوم مکمل مفهوم واقعیت ادبی است؛ زیرا به آثار چاپی غیرادبی رسمی‌ای مثشل 
نها وهای اشا رم قاری که مم گنای بر خهاه ادب تقایل کو هی تاه اه 
(زیما, ۶۱:۱۳۹۴). 

۴ ارتباط متون ثانوی(فرامتن) با متن اولیه(متن اصلی): متون ثانویه به عنوان ساختار روبنایی متن 
اولیه به وجود می‌آیند و کارکردشان این است که تماس با متن اولیه (اصلی) را در اقتصاد خوانش 
ادبی جایگزین کنند. متون انوبه (فرامتن» مطابق کارکردشان در نظام دانش زیبایی‌شناسی, به 
متون بازتولیدی (سرقت ادبی. ترجمه‌های دست دوم. اقتباس, رونویسی جهت‌دار؛ متون از بین 
برنده (تغییر دادن یک متن» سانسور کردن)؛ خلاصه کردن متن (چکیده نوبسی. حاشیه‌نویسی, 
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مدخل کتاب‌شناختی» متن‌های افزودنی (پاراگراف. واژه‌نامه. خاتمه کتاب یا مقاله؛ و متون تفسیری 
۵- چنین متن‌هایی«متن باز هستند که دست خواننده را در معنادهی باز می‌گذارند «سلدن و 
ویدسون: ۱۳۷۲: ۲۲۷. 
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بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبی فارسی 
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فاطمه روان ۲ 


تاریخ دریافت: ۵ ۳ ۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۱۰۴ ۱۳ 


چکیده 

نقلاب مشروطه ایران (۱۲۸۵) و پیامدهای آن درهای تازه‌ای به روی مردم گشود و به‌ویژه شاعران را با 
اولویت‌های شعر شمرده نمی‌شد. پس از مشروطه شکل گیری احزاب چپگرا و وقوع جنبش‌ها و انقلاب‌های 
سوسیالیستی و نظام‌های سیاسی برآمده از این انقلاب‌ها که از سده بیستم میلادی نخست در روسیه تزاری 
و سپس دیگر نقاط جهان رخ داد» بر بخشی از ادبیات ايران تأثیر گذاشت؛ بعلاوه شعارهای سوسیالیست‌ها 
با آرمان‌ها و نیازهای بعضی از روشنفکران و کنشگران اجتماعی و فرهنگی ایران. ازجمله نویسندگان و 
شاعران؛ مطابق افتاده بود. بر این اساس: گروهی از شاعران از مشروطه به این سو با گرایش با عضویت در 
احزاب چپ با رویکردی سوسیالیستی به اوضاع کشور توجه نشان دادند و با مظاهر نظام سرمایه‌داری به 
مبارزه پرداختند. این اندیشه‌ها در شعر آنان بازتاب بسیاری داشته‌است. در این مقاله ضمن اشاره به اندیشه 
و اصول و مفاهیم سوسیالیسم و سرچشمه‌های ورود آن به ایران بازتاب این اندیشه‌ها و مفاهیم را با ذکر 
شواهدی در شعر لاهوتی و افراشته -شاعرانی که رسماً عضو حزب سوسیالیستی بوده‌اند- بررسی کرده‌ایم. 
اعتراض به فاصله طبقاتی, برابری حقوق, دفاع ازحقوق کارگران و دهقانان و غیره مهمترین موضوعاتی است 
که این گروه با به کارگیری واژگان خاص شاعران سوسیالیست. در شعر خود وارد کرده‌اند. 


واژگان کلیدی: سوسیالیسم. شاعران حزبی فارسی, لاهوتی. افراشته. 


او ۲. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول) 2۲6۵50020۲یا0ز :۳ * 
۳ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز 
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۱- مقدمه 
روبدادهای اجتماعی. سیاسی و فرهنگی در هر دوره‌ای؛ ادبیات را نیز زیرتثیر خود 
قرارمی‌دهد؛ در ایران نیز انقلاب مشروطه (۱۲۸۵). نگاه به جامعه و انسان و روابط و نیازهای 
او را تغییرداد وگفتمانی تازه نسبت به قبل در میان طبقه متوسط جامعه بویژه روشنفکران 
شکل گرفت که برخی از شاعران عصر در ایجاد يا رواج آن نقش داشتند و در مواردی این 
گفتمان تازه درون‌مایه اصلی شعرشان شد. 

این شاعران همچون دیگر مشروطه‌خواهان با طرح و پیگیری اندیشه‌های تازه نظیر 
قانون‌خواهی. وطن‌دوستی. برابری و غیره. در مسیری تازه از زندگی اجتماعی و سیاسی 
خود گام نهادند؛ گواینکه به قول ویگتور هوگو «قاطع‌ترین نتیجه مستقیم انقلاب سیاسی؛ 
یک انقلاب ادبی است» «روزبه. ۱۳۸۶: ٩۵؛‏ البته به گمان ما تحولات اجتماعی و سیاسی 
جامعه با تحولات ادبی و فرهنگی و هنری رابطه‌ای متقابل دارند. یعنی در عین‌حال که 
هریک ممکن است موجب يا علت ایجاد دیگری شده باشد. خود معلول آن نیز تواند بود. به 
هر روی» حضور گسترده اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در شعر معاصر حال و هوای تازه‌ای 
به آن داد و بخش مهمی از این شعر ظرف بیان اندیشه‌های نو ورود سیاسی و اجتماعی و 
تجلی‌گاه آرمان‌های طبقات فرودست جامعه شد. به دنبال این رویکرد. با تشکیل احزاب و 
استقرار نظام پارلمانی و تنوع مطبوعات و رشد آگاهی‌های جامعه از یک سو و همخوانی 
آرمان‌های گروهی از شاعران جامعه‌گرا با اصول مندرج درمرامنامه این احزاب از سوی دیگر 
موجب شد آنها ترجیح دهند به عنوان یک کنشگر اجتماعی و فرهنگی, مطالبات آرمانی خود 
را با عضویت در این احزاب دنبال کنند. در این دوره» برای نخستین بار واژه‌هایی چون. کارگر 
دهقان. فعله. رنجبر. چپ. سرمایه‌داره حزب. رعیت. توده. مردم. خلق و غیره در معنای 
اصطلاحی با بار سوسیالیستی در شعر فارسی به کار برده شد. ما در اين مقاله به جهت تنگی 
مجال, تنها شعر دو شاعر - ابوالقاسم لاهوتی و محمدعلی افراشته- را بررسی می‌کنیم که 
دست‌کم در روزگاری از عمر شاعری‌شان عضو رسمی‌حزبی با گرايش سوسیالیستی بوده‌اند؛ 
پرداختن به این موضوع از حیث جامعه‌شناسی تاریخی و روند شکل‌گیری اندیشه‌های سیاسی 


در شعر فارسی اهمیت بسزایی دارد. 
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۱-۱- پیشینه پژوهش 
برابر جستجوی ما پژوهشی مستقل و مشابه مقاله حاضر منتشر نشده‌است. اما لازم دانستیم که 
گزارش مختصری از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌هایی که کمابیش با بخش‌هایی از موضوع ایین 
مقاله مرتبط هستند. ارائه نماییم. محمد مهدی‌پور و محمد خاکیور (۱۳۸۹) در مقاله‌ای تحت 
عنوان «سرود زندگی, تأملی بر محتوا و مبانی جمال‌شناختی ادبیات کارگری» ضمن تعریف 
شعرکارگری تنها به جنبه‌های زیباشناسانه و مغفول‌مانده این‌گونه شعر تا مرداد۳۲ پرداختهاند. 
مرتضی رزاق‌پور و سمیه نوش‌آبادی (۱۳۹۲) در مقاله‌ای با عنوان «بازتاب رتالیسم سوسالیستی در 
اشعار لاهوتی». مفصلا به عنصر رتالیسم پرداخته‌اند و به رثالیسم سوسیالیستی و نمونه‌های 
شعری آن اشاره مختصری کرده‌اند. از پایان‌نامه‌ها و کتاب‌هایی نیز که در زمینه شعرکارگری 
نگارش یافته پا با بخش‌هایی از موضوع ما مرتبطاند. پژوهش‌های زیر قابل ذکراند: 

نسرین زاده‌حسن (۱۳۸۴) در پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد خود با عنوان تحلیل ادبیات منوم 
کارگری از ۱۳۲۰ ۰۱۳۳۲ به تحلیل شعر کارگری از تأسیس حزب توده تا کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ 
پرداخته‌است. حامد ارباب‌حسنی ارانی (۱۳۸۷» در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود باعنوان 
بررسی شعرسیاسی معاص راز نیما تا آنقلاب. به بررسی گذرای انواع شعر سیاسی پرداخته‌است. از 
میان کتاب‌ها نیز باید از موارد زیر اد کرد: محمدتقی بهار (۸۳۷۸ در تاریخ مختص احزاب 
سیاس ی ایران. به تاریخ شکلگیری احزاب در ايران پرداخته و محمدرضا شفیع یک د کنی (۱۳۸۰) 
در ادوار شعر فارس ی از مشروطیت نا سقوط سلطنت و جواهر ی گیلانی(شمس لنگرودی) (۱۳۷۸) 
در تاریخ تحیلی شعرنو به محتوا و زمینه‌های شعر سیاسی برخی شاعران این دوره پرداخته‌اند. 


۳۲- نگاهی به تاریخچه سوسیالیسم 

۱-۲- پیدایش سوسیالیسم در جهان 

سوسیالیسم به معنای ساده خود. نظامی سیاسی- اقتصادی است که در آن دولت از راه 
برنامه‌ریزی یا به شکلی مستقیم‌تر ابزارهای اساسی تولید را کنترل می‌کند يا مالک قانونی آن 
است. در قرن ۱۸م جان استوارت میل فیلسوف انگلیسی رسما خود را سوسیالیست نامید. از 
دیگرسوی کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) فیلسوف آلمانی بعد از آنکه ایده‌های خود را در المان 
مطرح کرد و از طرف حکومت با محدودیت روبرو شد. به انگلیس رفت و در آنجا به فعالیت 
پرداخت. او مسس سوسیالیسم نوین در انگلیس شناخته می‌شود (آشوری, ۱۳۶۶: ۲۰۵). مارکس 
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را 
اصطلاح سوسپالیسم معروف و مشهور گردید. او به همراه دوست 9 همفکرش فردریش انگلس 
)سفنت کمفست و آتارشیکری در این فاره قالف کر گر ان ماه 
سوسیالیسم به انواعی از جمله سوسیالیسم تخیلی (انتقادی) و سوسیالیسم حقیقی (علمی) 
فقس تون شیده‌ایشستا رگید مار کی وانگی ۸۵۵62۱۳۸۵ اساسا فعالتت غمتده سار که 
نگلس در تبیین این اندیشه. کوشش برای تبدیل سوسیالیسم تخیلی به سوسیالیسم علمی 
بوده‌است (سدی‌یو ۱۳۸۷: ۳۰۹). انگلس جای دیگر نیز از سوسیالیسم علمی دفاع می‌کند و 
کسانی چون سن‌سیمون. فوربه و اوئن را سه مدینه فاضله نگار می‌نامد که نباید به عنوان 
نمایندگان حافظ منافع پرولتاریا (توده مردم) قلمداد شوند (رایت‌میلز: ۱۳۷۹: ۰۲۱٩‏ چراکه به 
گمان او اندیشه‌های برابری‌جویانه این متفکران بیشتر سوسیالیسم تخیلی 9 انکه‌آلینستت) انستت 
تا سوسیالیسم علمی و حقیقی. به‌هرروی» تأثیر این دو شخصیت بر اندیشه‌های سوسیالیستی 
متأثر از اندیشه‌های مارکس» کتاب چه باید کرد؟را نوشت و با تکیه بر توده‌های کارگر و متحد 
ساختن آنان با دهقانان» تشکیل حزب را راه نیل به پیروزی بر نظام سرمایه‌داری حاکم عنوان 
کرد. او و همفکرانش در سال‌های مبارزه و تبعید و زندان درپی اثبات این اندیشه بودند که 
روسیه در مرحله تکاملی سرمایه‌داری است و آمادگی پذیرش یک نظام سوسیالیستی را دارد و 
سرانجام در سال‌های نخست جنگ جهانی اول شورش‌های عظیم دهقانی و کارگری» تزار 
روسیه را مجبور به استعفا کرد و نخستین حکومت سوسیالیستی جهان با انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ 
در روشبه تشکیل شد (سدی‌یو: ۳۶۲۰۱۳۸۷ و ۳۶۷ از انن بش کشورهای دیکرخ بویژه در آسسیا 
و آمریکای لاتین با تأثیرپذیری از انقلاب سوسیالیستی روسیه و نظام حاکم بر آن به مبارزه با 
اروپایی نیز در نتیجه بلوک‌بندی‌های سیاسی و نظامی و اقتصادی پس از جنگ دوم جهانی 
وگاه از راه مبارزات حزبی به جرگه کشورهای سوسیالیستی پیوستند. 


۲-۲- گذری بر سیرپیدایش سوسیالیسم در ایران 
کت ای ایرانیان با اندیشه‌های سوسیالیستی (جنبش‌های چپ) همزمان با نفوذ 
اندیشه‌های نوخواهی متأثر از غرب در آستانه جنبش مشروطیت شکل گرفت؛ نقطه عزیمت 
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این چپ‌گرایی نیز قفقاز بود. به دنبال جدا شدن بخش‌هایی از ایران در نتیجه جنگ‌های ایران 
و روس و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور. ایرانیان بسیاری به قفقاز و آذربایجان مهاجرت 
کردند و سپس به‌دنبال کشف نفت در قفقاز و نیاز به کارگران ارزان. جمعیت بیشتری از ایران 
به آن نواحی رفتند (پیشه‌وری, بی‌تا :۱۰۲). درپی این تحولات به جهت تعداد قابل‌توجه ایرانیان 
مهاجر و نیز روابط خاص مردم قفقاز و بادکوبه با ایرانیان و اشتراکات تاریخی و دینی و 
فرهنگی و زبانی با آنان. جمعیت سیاسی کشور مقیم بر آن شد تا برای جذب این مهاجران 
ایرانی و پیوستگی‌شان با مردمان آن نواحی انديشه کند. در آن سال‌ها برای حاکمان روس 
قفقاز جذب و همراه نمودن ایرانیان آنقدر اهمیت یافت که تعدادی از رهبران حزب سوسیال 
دموکرات قفقاز: سازمان جدیدی را جهت سازماندهی و ایجاد ارتباط سازمانی میان ایرانیان و 
این حزب آغاز کردند (آدمیت. ۱۳۸۸: ۸۳) و اینگونه نخستین حزب سوسیالیستی ایران در قفقاز 
با نام حزب سوسیال دموکراتیک (اجتماعیون عامیون) ایران در اواخر ۱۳۸۳ در شهر باکو 
تأسیس شد؛ رهبری این حزب بر عهده نریمان نریمانف بود. حزب با تأسیس باشگاهی به نام 
«همت» فعالیت‌هایش را در قبال کارگران مهاجر شاغل در باکو متمرکز کرد (آبراهامیان. 
۷ درواقع این باشگاه (حزب همت). حلقه واسطی میان کارگران ایران و حزب 
سوسیال دموکرات روس به شمار می‌رفت که نخستین حزب رسمی و سیاسی ایرانیان نیز 
محسوب می‌شود (مدیرشانه‌چی, ۴۹:۱۳۷۵). از این پس ایده‌های سوسیال دم وکرات در جریان 
انقلاب مشروطه وارد عرصه سیاست ایران شد و نقش بسیار مهمی را در جریان آشفتگی‌های 
انقلاب مشروطه. جنگ داخلی و منافشه‌های پس از انقلاب بازی کرد. در سال اول فتح تهران 
(۱۹۰۸» در ایران دو حزب پیدا شد: یکی انقلابی و دیگری اعتدالی و در همان سال. بعد از 
گشایش مجلس دوم به اسم‌های «دموکرات» و «اعتدالیون» رسمی شدند. حزب دموکرات 
شاخه‌ای از حزب سوسیال دموکرات باکو یا حزب همت ففقاز در ایران به شمار می‌رفت که 
مهم‌ترین شاخه آن در تبریز پاگرفت. سیدحسن تقی‌زاده و سلیمان‌میرزا اسکندری از رهبران 
این حزب بودند. در مقابل حزب دموکرات» حزب اعتدالیون بود که تاریخ دقیق تأسیس آن 
مشخص نیست. اما هدف اصلی حزب بیشتر تکذیب سیاست حزب دموکرات بود. سپهدار 
تنکابنی» سیدعبداللّه بهبهانی و سیدمحمد طباطبایی از اعضای این حزب بودند (نک. آبراهامیان» 
۷ ۷۱-۷۰). رویکرد مثبت به اندیشه‌ها و احزاب سوسیالیستی در ایران. به دنبال پیروزی 
تقلای تلقویکی ۱۳۹۶/۱۹۱۷ قورع مد استه ار فظام تسا لمیر فر اش تور هست ای 
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شتاب بیشتری گرفت و در رقابت با نظام سرمایه‌داری انگلیس و سپس امریکاء نزد برخضی 
منتقدان استبداد داخلی و مخالفان دخالت بیگانه. موقعیت مناسبی پیدا کرد اما این رویکرد 
به‌طور آشکار و در قالب حزب آزاد در فضای دوران پهلوی اول امکان فعالیت در داخل کشور 
تفای قیریوی توش اخاشفای اعیایی ماه ای ان اک شک تن و 
در پی آن مطبوعات از بند سانسور آزاد گردید و بازمانده سیاستمداران عصر مشروطه از تبعید 
9 فعالان سیاسی جوان‌تر از زندان رهایی یافتند و با تشکیل ِ_ سیاسی. اتحادیه‌های 
کارگری» تشکل‌های صنفی و انتشار روزنامه فعالیت خود را آغاز کردند. این‌همه موجب رشد 
روزافزون ادبیات آزاد در ایران شد. به طوری که برای نخستین بار مبانی نظری و اصول برخی از 
مکتب‌های ادبی با جانبداری طبقاتی. یعنی واقع‌گرایی انتقادی و رالیسم سوسیالیستی مطرح و 
تبلیغ گردید. در چنین فضایی. «حزب توده در سال ۱۳۲۰ تشکیل و داعیه‌دار اندیشه‌های 
سوسیالیستی در ایران شد. این حزب به‌سرعت رشد کرد و در آن دوران‌تنها حزبی بود که 
سیاستی قاطع و روشن. ساختاری منسجم و سازمانی فرا گیر داشت» «همان: ۳۸۵. تلاش برای 
دفاع از حقوق محرومان و ساختن جامعه بی‌طبقه. که از شعارهای اصلی حزب توده بود. باعث 
جذب بسیاری از روشنفکران و از جمله شاعران و نویسندگان آن عصر به این حزب گردید. از 
دیگر سوی» تقسیم و الحاق بیشتر کشورهای جهان به دو بلوک شرق (اردوگاه سوسیالیست به 
رهبری شوروی) و بلوک غرب (اردوگاه امپربالیست به رهبری آمریک) به نفوذ وگسترش 
اندیشه‌های سوسیالیستی بویژه در کشورهای توسعه‌نیافته کمک بسیار کرد و با تشکیل احزاب 
چپ‌گرای متمایل به شوروی. انقلاب‌های سوسیالیستی در شرق آسیا و امریکای لاتین به 
وقوع پیوست. درپی این تحولات. نگاه گروهی از علاقه‌مندان به اندیشه‌های سوسیالیستی در 
ایران (علاوه بر شوروی) به سوی این جنبش‌ها نیز معطوف شد و در فاصله سال‌های ۱۳۴۳۹- 
۶ سازمان‌های چریکی چپ‌گرا (نظیر سازمان فداییان. پیکار و غیره) به وجود آمدند. پس از 
ناکامی‌های پیایی جبهه ملی و شکست‌های حزب توده و سرخوردگی نسبی از کمونیسم 
شوروی» پیروزی انقلابیونی نظیر کاسترو و چه‌گوارا و مائو گروهی از جوانان روشنفکر متمایل 
به سوسیالیست را به جنبش‌های نوظهور مائوییسم در چین و جنبش‌های چریکی آمریکای 
لاتین علاقه‌مند کرد اما می‌توان گفت همه احزاب و جنبش‌های چپگر؛ مستقیم و 
غیرمستقیم و آشکار یا پنهان» زیر نفوذ حزب توده بودند (نک. بهروزه ۱۳۸۰: ۱۳۵). 
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۳- اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبی 

شاید بتوان گفت اندیشه سوسیالیستی تاحدودی ريشه در سنت آرمانخواهی و ذهن لاهوتی 
شاعران فارسی‌گوی دارد؛ ولی به هر روی. سوسیالیسم به معنی حزبی آن در ایران به‌طور 
کل و در میان شاعران و نوبسندگان ما به‌طورخاص, با خوش‌بینی ساده‌لوحانه‌ای از طرف 
گروندگان همراه بهده‌است که می‌تواند ناشی از ناآشنایی آنها با مفاهیم سوسالیستی برآمذه 
از فلسفه و سیاست و اقتصاد باشد. همچنین باید گفت جز سران حزب توده. در یا کمتر 
کسی با سوسیالیسم علمی مورد نظر مارکس و انگلس آشنا بود و طبیعتاً این ناآشنایی در 
کار شاعران که بیشتر به تبلیغ مرام و آرمان‌های سوسیالیستی می‌پرداختند بیشتر 
بوده‌است. با این‌همه کسانی همچون لاهوتی ابتدا با خوش‌بینی و امید و به گمان مادر 
اواخر عمر از سر ناچاری شاید به حزب وفادار ماندند و کسانی چون افراشته. ساده‌لوحانه. با 


حور انیتی ور ضدافت ۵ اخیت یهجوت رل «مستتطا 


۱-۳- ابوالقاسم لاهوتی 
1-۱-۳- لاهوتی و شعر حزبی 

ابوالقاسم لاهوتی(۱۲۶۶- ۱۳۳۶) روزنامه‌نگار» نظامی» سیاست‌پیشه. شاعرانقلابی» در کرمانشاه و 
در خانواده‌ای کم‌درآمد به دنیا آمد. او تا مدتی درکسوت روحانیان روزگار می‌گذراند تا آنکه از 
این گروه برید و در ژاندارمری استخدام شد. لاهوتی در سال ۱۲۹۳ به خاطر قتلی که مرتکب 
شده‌بود» به خانقین گریخت و از آنجا به حلب و موصل و استانبول رفت و مدتی بعد از ورود به 
استانبول با سوسیالیسم آشنا شد (وکیلی. ۱۹۱:۱۳۹۲) و در حوالی سال ۱۳۰۰ به عضویت حزب 
کمونیست ایران درآمد و با گروهی از همفکرانش در مقابله با استبداد حاکم» شورشی را در 
تبریز سامان داد که سرکوب شد و تحت تعقیب دولت ایران به قفقاز گریخت. در آنجا بیش از 
پیش با کمونیسم آشنا گردید و پس از یادگیری زبان روسی در مسکو مقیم شد. لاهوتی 
سپس به عنوان عضو ارشد حزب کمونیست شوروی به تاجیکستان رفت و در شکل‌گیری این 
جمهوری موّثر بود» تا آنجا که در سال ۱۳۱۴ به عنوان نماینده مردم تاجیکستان در هفتمین 
کنگره بین‌المللی کمونیسم در پاریس شرکت کرد (همان: ۱۹۶-۱۹۳). وی در سال‌های حضور در 
شوروی به مقام وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان و معاونت ماکسیمگورکی در کانون 
نویسندگان شوروی نیز نایل آمد و بویژه نزد تاجیکان اعتبار سیاسی و ادبی و فرهنگی بسیار 
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پافت و در کنار فعالیت‌های انقلابی و اجتماعی که تعهدات حزبی او بوده پایه‌گذار و مروج 
اصلاحات تازه در ادبیات تاجیکستان گردید و جانی دوباره به کالبد بی‌رمق زبان و ادب فارسی 
در آن سرزمین بخشید. بعد از مرگ استالین» لاهوتی سال‌های آخر عمر را در فقر نسبی به 
در مسکو به خاک سیرده شد. برای لاهوتی دو دوره شاعری را می‌توان در نظر گرفت» یک 
دوره تا سال ۰ که اشعار او رنگ مذهبی 9 صوفیانه دارد و دوره دوم از ۱۳۰۰ به بعد که 
متأثر از گرایش‌های سوسیالیستی. رنگ‌وبوی کاملاً چپ گرایانه یافته‌است. وی زیر تأثیر افکار 
سوسیالیستی و تندترین گرایش آن یعنی بلشویک است. به همین جهت در اشعار او حتی 
قبل از فرار به شوروی دفاع از طبقه رنجبر و ستایش فعله و دهقان دیده می‌شود (سپانلو 
۶ #۶). لاهوتی ۳ می‌توان واضع گفتمان مارکسیست‌های ایرانی بویژه در شعر دانستت.: 
نمونه‌اش آنکه کلمه «رنجبر» را برای نخستین بار در پارسی به‌جای «پرولتر» به کارگرفت و از 
مجرای او بود که این کلمه نوپا رواجی محدود یافت (وکیلی. ۱۳۹۲: ۲۰۹). برای دیدن نمونه‌ای 
از این کاربرد (نک. لاهوتی. ۱۳۵۸: ۱۵۶). لاهوتی بنا به موقعیتی که در حزب کمونیست شوروی 
داشت. موظف به سرودن شعر حزبی و تبلیغ مرام سوسیالیستکمونیست بود؛ بنابراین 
شعرهای مسلکی او در موارد بسیاری» شعاری و گاه سست و ناهموار و در سنجش با شعرهای 
مسلکی فرخی یزدی» خلوص و عمق کمتری دارند. 


۲-۱-۳- عناصر و درون مایه‌های سوسیالیستی در شعر لاهوتی 

تجلیل از دهقان و فعله: لاهوتی پیش از آشنایی با سوسیالیسم و پیوستن به حزب 
کمونیست. مدافع تهیدستان است. اما در روزگار حزبی‌شدن نگاهش به حقوق این طبقات 
نیز رنگ‌وبوبی حزبی می‌گیرد؛ بدین جهت دهقان و فعله (از مهمترین طبقات مورد توجه 
سوسیالیست‌ها) و دفاع از حقوق آنان در شعر و انديشه او حضوری پررنگ دارند. او در 
فردی خود نیستند و به تعبیر سوسیالیست‌ها کارکرد اجتماعی دارند؛ روشن است که این 
برداشت اقتصادی کار/ فایده از نقش اجتماعی افراده برآمده از مرام سوسیالیستی اوست: 


سال‌ها در جستجوی حق به هر در سرزدم کس ندیدم. هر قدر اين در زدم آن در زدم 
دشمنی بد, هر کسی را من گرفتم جای دوست . رهزنی بد. دست بر دامان هر رهبر زدم 
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هر که را دیدم . برای نفع شخصی می‌دوید پشت پا جز فعله و دهقان به خشک و تر زدم 
(لاهوتی. ۱۳۵۸: ۸۵) 
لاهوتی چنانکه نشان خواهیم داد در شعرهای زیادی از «کارگر» یاد می‌ کند. امابه نظر 
می‌رسد مانند فرخی فعله را نیز نه در معنی عمله که به معنی کارگر یعنی کسی که در 
کار شانه نا کار کاهی بزای کا شرها کار هی کته به کار بزده‌اسگاه نی مسا شاه نایم کلیته 
با کارکرد مورد نظر سوسیالیست‌ها همسوست. بنابراین برای فعله هم نقشی همسان دهقان 
متصور است و این دو گروه را که مطالبه‌گران اصلی انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷روسیه بودند. 
می‌ستاید و آنان را در جوامع دیگر نیز تشویق به مطالبه گری می‌کند (نک. همان: ۵۵ و۵۷). 


داس و چکش/ پتشک: لاهوتی با ستایش از نشان داس و چکش/ پتک. یکی از نمادهای 
سوسیالیست و کمونیست. که آن را نماد «توده زحمتکش» می‌داند. به گونه‌ای دیگر از دهقانان 
و کارگران تمجید می‌کند و این دو ابزار را وسیله ساختن «جامعه بی‌طبقه» -و به تعبیر خودش 
در شعر زیر «عالم بی‌صنف»- می‌شمارد؛ گو اینکه با پیروزی انقلاب سوسالیستی ۰۱۹۱۷ برای 
روس‌های کمونیست و سپس احزاب کمونیست دیگر نقاط جهان. داس نمادی از طبقه دهقانان/ 
کشاورزان و چکش/ پتک نماد طبقه کارگران صنعتی محسوب می‌شد و در کنار هم نهادن این 
دو ابزار تولید» نمادی از اتحاد این دو طبقه در جامعه انقلابی سوسیالیستی به حساب می‌آمد. 
دهقان و فعله (کارگر) به عنوان ارکان اصلی کار و تولید در یک جامعه سوسیالیستی از چنان 
اهمیتی برخوردارند که لاهوتی ماندگاری این دنیا و پایداری جامعه را در گرو وجود آنها می‌بیند 
9 می‌گوید با بودن آنها دیگر نیازی به صنف سرمایه‌دار در جامعه نیست: 


از وجود فعله و دهقان چو این دنیا به پاست نیست لازم صنف دارایان بدبنیاد هم 
پیش ما چیزی مقدس‌تر ز زحمت نیست لیک باید از روی خرد تشخیص زحمت داد هم 
مرده باد این عالم ظلم و خیانت کاندر اوست بینوا همم اغنیا هم. بنده هم ازاد هم 
زنده بادا پتک و داس توده زحمت که آن سازد از نو عالمی بی‌صنف و بی‌اضداد هم 
(همان: ۸۸) 
در شعر دیگری «خلق ستمکش دهاتی» را با «فعله شهری» سفارش به اتحاد می‌کند و می‌گوید: 
برریشه کاخ مفت‌خوره] همست کن و داس را دران‌داز 
با ای شنک کار کترهتا این کهنهاساس را بران‌داز 


(همان: ۵۹۶ و ۵۹۵) 


۸۰ منوچهر جوکار پروین گلی‌زاده و فاطمه روان نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


لاهوتی در قصیده‌ای که به وزن «ایوان مداین» خاقانی سروده‌است. به زبان تعریض بر 
شاهان 9 فرمانروایان مورد نظر خاقانی خرده می‌گیرد چراکه شکوه دارا 9 ابانتی اغنیا در 
سایه رنج دهقانان 9 کار کران/ مزدوران فراهم آمده‌است 9 نه شایستگی شاهان: 


از رتچ کشناورز است: آسایشن هب ذارا از کوشش مزدور است» ش‌مایه:بازرخان 
(همان: ۲۷۶) 


کشف حجاب و حقوق زنان: لاهوتی پس از پیوستن به حزب کمونیست. جهان مدرن و انسان و 
خواسته‌های او را از چشم حزب کمونیست و مرام سوسیالیستی می‌بیند. او از این منظر به 
آزادی و تربیت و تساوی حقوق زنان در خانواده و اجتماع می‌نگرد و از آن دفاع می‌کند؛ یکی از 
مصادیق این دفاع» برداشتن حجاب و آشکارشدن حضور زن در صحنه اجتماع می‌داند: 
ننگ باشد که تو در پرده و خلقی آزاد عیب باشد که تو در خواب و جهانی بیدار 
(همان: ۱۳) 
روی سخن او در این شعرها عموماً با زنان تاجیک است (نک. لاهوتیء ۱۹۷۵ :۳۶) و به آنها 
گوشزد می کند که این امکان تنها زیر لوای نظام برآمده از انقلاب ۱ کتیر برای‌شان فراهم 
شده و آزادی و دانش‌اندوزی‌شان ناشی از «قدرت سرپنجه اکتبر» است: 


آفرین بر قوه‌ای کز پرده آزادت نمودآ...] «هیچ» را «هرجیز» کردی زنده باش ای انقلاب 
قدرت سرپنجه اکتبر را بنگر که چون داد در دستت کتاب و چادر از رویت گرفت 
(همان: ۵۰) 


او در راستای برابری حقوق زنان و مردان» از وضعیت زنان در ایران انتقاد می‌کند و 
معتقد است زنان ایران از حق برابری خود با مردان بی‌خبرند حال آنکه زنان در خاک شورا 


زن بود در خاک شورا با همه مردان برابر دختر ایران از این نعمت خبر دارد؟ ندارد 
(لاهوتی. ۱۳۵۸: ۴۳) 


بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسالیستی در شعر... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۰ ۸۱ 


جامعه گرایی لازمه اتحاد. صلح و برابری: انديشه «اصالت جامعه» در مقابل «اصالت فرد» و 

کمونیستی است. به گمان سوسیالیست‌ها از دل همین انديشه است که یکپارچگی میان 

افراد جامعه ایجاد می‌شود و مالکیت اشتراکی ابزارهای کار و تولید نظیر «کلخوزها» پا مزارع 

قرو که اشتراکی مکانیزه 9 کارگاه‌ها 9 کارخانه‌های بر کت صنعتی تحقق می‌یابد 9 «جامعه 

بی‌طبقه» محقق می گردد؛ درنتیجه. برابری حقوق افراد جامعه فارغ از نژاد و زبان در 

استفاده یکسان از منابع اقتصادی تضمین می‌شود؛ لاهوتی با دلبستگی به این اندیشه. 
داسشبت رفق] تکشسر و ایزخی سر امداد بکسن بسرادران را 
(همان: ۲ و نیز نک. همان: 0۷ 


در جای دیگر می‌گوید: 


(همان: ۳۹ 


لاهوتی در مستزادی بلند. عوض کردن دنیا را درنتیجه متحدشدن آحاد جامعه سوسیالیستی 
و تبعیت از «راه لنین» یعنی حزب کمونیست. وعده می‌دهد: «توده رنجبرانيم که با راه لنین/ در 
همه روی زمین/ متحد بهر عوض کردن دنیا شده‌ایم/ همه دانا شده‌ایم» (لاهوتی» ۱۹۷۵: ۷-۶. او در 
جای دیگراز محبوبیت و«دوستی عزیز بین‌المللی» سوسیالیسم و «وحدت خلق جهان» بر سر 
مرام سوسیالیستی سخن می‌گوبد و آن را برآمده از «تعلیم لنین» می‌داند (همان: ۳۵) و در 
سرودی به نام «انترناسیونال» که ترجمه شعر گورکی است از آشتی دنیا و «روز قطع جدال» و 
انترناسیونالیسم جهانی سوسیالیسم حرف می‌زند (همان: »۶٩‏ 


بزرگداشت نظام شورایی و رهبران و شاعران سوسیالیست: لاهوتی در شعرهای بسیاری از 
انقلاب سوسیالیستی ۱۹۱۷روسیه و برقراری نظام شورایی و تشکیل حکومت اتحاد جماهیر 
سوسیالیستی شوروی تجلیل کرده‌است (نک. لاهوتی. ۱۹۷۵: ۶و ۱۲و۱۳). او انقلاب اکتبر را «فتح 
اکتبر» (همان: ۶) می‌خواند و در دو شعر «کوه و آیینه» (همان: ۱۱-۱۰) و «خر و تراکتور» (همان: 
۲ از نظام شورایی و ایجاد کلخوزها و مزارع اشتراکی و لنین و حزب او به بزرگی تمام یاد 


۸۲ منوچهر جوکار پروین گلی‌زاده و فاطمه روان نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


می‌کند و در شعری به نام «به حزب رهنما» (همان: ۳۱-۳۰) حزب کمونیست را می‌ستاید. او در 
شعر«به پتیمان جنگ جهانی» وضعیت کودکان یتیم و بی‌ کس جامعه قبل از استقرار نظام 
شورایی را با دوران حاکمیت نظام شورایی کمونیست می‌سنجد و حزب «لنین و کار» را کس 
و کار این یتیمان معرفی می‌کند: 


چارده سال گذشته‌است که باپیروزی حاکم یک‌ششم این کره شورا شده‌است 
جای اطفال پدرمرده و بی‌خویش و تبار پیش ما نی سر هر کوچه و ویرانه بود 
(همان: 0 


لاهوتی در شعر «میهن من» که آن را به فرزندانش تقدیم کرده ضمن تجلیل از شکوه ایران 
تاریخی» عظمت ایران را نه از تاج شاهان که از رنج مزدک و فر درفش کاوبانی و جوانمردی رستم 
می‌داند (همان: ۲۵). او در ادامه مزدک را به خاطر پاسداشت رنج انسان‌ها در شمار سوسیالیست‌ها 
می‌داند سپس به چهره‌های سوسیالیست معاصر ایران می‌رسد و ارآنی را «شیر خونسرد» و 
حیدرخان عمواغلی را «پیشوای نامی خلق» و یارمحمد را «حامی خلق» و ستارخان را «مپمین 
هادی مردم» می‌نامد که همگی در راه شادی مردم کشور خود شهید شده‌اند (همان‌جا» علاوه بر 
اینها. لاهوتی به ترجمه شعرها و سرودهایی از شاعران حزبی و غیرحزبی با مضامین 
سوسیالیستی و انقلابی پرداخته و ضمن تآثیرپذیری از شعرشان, از آنها نیز تجلیل کرده‌است: از 
ماکسیم گورکی (همان: ۷۱-۶۹)؛ مایا کوفسکی (همان: ۷۱)؛ پوشکین (همان: ۷۵-۷۴)؛ ر.پاتکانیان 
(همان: 07۴؛ تاراس شوچینکو (همان: ۷۴؛ ل.آشانین (همان: ۷۳-۷۲ لاهوتی چند سرود مهم 
جنبش کمونیستی از جمله سرود «نترناسیونال» نسخه روسی آن سروده گورکی -مهم‌ترین 
سرود جنبش کمونیستی آن سال‌ها- و سرود «جوانان کمونیست» سروده ل.آشانین و نیز سرود 
بین‌المللی «دانشجوبان کمونیست» سروده .پاتکانیان را به فارسی آهنگین برگرداند. 


اهمیت کار انتقاد از کارکودکان و بیکاری: یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های انقلاب کنندگان در 
بر 1 بیشتر حند جنيیشر های اجتماعی معاصر 9 بویژه در انقلاب‌های سوسیا 7 لیس 6 «کار» ینت 9 از همبز 
که مستقیم يا غیرمستقیم برای تولید چیزی انجام گیرد که در زندگی مردمان مستقیم یا 
غیرمستقیم به کار آید.» (جهانشاه‌لوی افشار, ۱۳۶۷: ۲۰۳)؛ کار در اندیشه‌های سوسیالیستی» کنشی 


بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسالیستی در شعر... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۰ ۸۲ 


است توسط انسان در ساعاتی معینء که به تولید کالا یا کسب فایده/ سرمایه بینجامد با این قید 
که کنشگر به‌تنهایی مالک آن کالا/ سرمایه نیست. لاهوتی نیز با توجه به انديشه «مشارکت 
جمعی درکار- تولید- سرمایه» در نزد سوسیالیست‌هاء کار را ستایش می‌کند و بیکاری را 
مترادف بی‌شرافتی و نوعی ناسزا می‌داند: 
باید همه جا قرین شود زن با مرد بیکار درین جهان نماند یک فرد 
آن‌سان که به هرکسی بگویی بیکار دعوی شرف کند بگربد از درد 
(لاهوتی. ۱۹۷۵: ۳۴) 
او همگان را به کارجمعی دعوت می‌کند و معتقد است در جامعه سوسیالیستی هیچکس 
«بی‌زحمت ورنج» و «بهرایگان» نام نمی‌خورد (همان‌جا) و اساساً «راه پیروزی بردشمنان» کار 
است (همان: ۴۹) و کسی حق زندگی دارد که کار کند (لاهوتی. ۱۳۵۸: ۳۵) چراکه ما همواره در 
جنگ دایمی علیه فقر و بیکاری هستیم (همان: ۱۲۵) و نیز به جهت کارکرد اقتصادی و 
اجتماعی. بیکار چون نقشی ایفا نمی‌کند. در حکم مرده است: 
داش کته انیم سا کم سرسانه ارب کر کاردا متیر هه هستانه آ سس 
(همان: ۱۹۷) 
لاه هراساین اقدیشه‌های وتات با کار کودکان مخالف انمت ناه کودکانی که 
در کارگاه‌ها و مزارع دهقانان سرمایه‌دار (کولاک) کار می‌کنند: 
دخترشش‌ساله‌ای در کارگه از بهر نان چهارده ساعت به زحمت بل فزون‌تر دیده‌ام 
(ممان: ۵۲) 
ای توانگر ازپی نفع تو زحمت می‌کشد کودکان کارگر هم باز راضی نیستی 
(همان: ۴۳) 
با وجود اين انتقاده در شعری به نام «به یتیمان جنگ جهانی». «کار و شغل» را برای کودکان 
یتیم به‌مثابه «پدر و مادر» و جای آنها را مکتب و فابریک -کارخانه- می‌داند (لاهوتی. ۱۹۷۵: ۸ 


بزرگداشت کارگران و رنجبران: برای لاهوتی که در شوروی با کارخانه‌ها و کارگاه‌ها و مزارع 
بزرگ اشتراکی «کلخوز) و اصناف و تشکیلات آنان ۳ بوده‌است. کارگر در مفهوم تازه مورد 
نظر سوسیالیست‌ها کاربرد داشته‌است و از آن پس اگر او فعله و رنجبر و زحمتکش هم به‌کار 
می‌برد» در معنای کلی هم به کشاورزان و شاغلان در مزارع اشاره دارد و هم به کارگران و 


۸۴ منوچهر جوکار پروین گلی‌زاده و فاطمه روان نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


شاغلان در کارخانه‌ها و کار گاه‌ها؛ به سبب همین آشتاین می‌توان گفت او نخستین شاعری انتت 
شعرهایش خود را یک کارگر معرفی می‌کند و کارگران را به جنگ سرمایه‌داران برمی‌انگیزد: 


گفتم به عروس فتح. کابین تو چیست؟ گفت: آگهی صنف توکابین من است 
(لاهوتی.۱۳۵۸:۱۲۹) 


وی معتقد است با دست‌های کارگر و رنجبر و اتحاد آنها به هرچیز مطلوب می‌توان رسید 
(همان: ۵۷) و دشمن هر که باشد در پرتو این اتحاد شکست می‌خورد (همان: ۵۵. او «آبادی ملک 
عالم» و«اسایش نوع آدم» را نتیجه تلاش و زحمت رنجبر می‌داند لاهوتی. ۱۹۷۵: ۲۴). گرچه در 
دیوان لاهوتی. کاربرد مفاهیم کارگری و ادبیات طبقه رنجبر به تعبیر خودش- بسامد بالایی 
دارد و به همین سبب باید او را نخستین و بزرگترین شاعر رثالیستی کارگران/ رنجبران فارسی 
که شه‌های کار کی ان ام یرام و کزان ایراه رز یهت تس سوه راکهار 
سال‌ها در شوروی مقیم بود و همه‌چیز را ازنگاه رثالیسم حزبی حاکمان شوروی می‌دید و چندان 
از اوضاع درون ایران خبر نداشت. محمدعلی سپانلو می‌نوبسد «لاهوتی نخستین شاعر فارسی 
زبان طبقه کارگر است اما نه طبقه کارگر ایران» زیرا او اطلاعی از وضع طبقه کارگر ایران. حال 
و روزش, از مبارزات و دستاوردهایش نداشت» (۱۳۶۹: ۶-۵؛ با وجود این دوری» شاعر از اوضاع 
ایران غافل نیست و گه‌گاه آرزو می‌کند کاش جامعه کارگران و رنجبران ایران نیز همچون 
شوروی از موهبت نظام شورایی برخوردار شوند! (لاهوتی. ۱۳۵۸: ۵۵۵) و در شعری کارگران و 
دهقانان ايران را به خیزش در مقابل حاکمان فرامی‌خواند: 


ای تنوده نام‌آور ایران نهر اسیم از حمله اردوی شریران نهراسیم 
مردن به شرف به بود از هستی ننگین از دار نترسیم و ز زندان نهراسیم 
(همان: ۳ 


۲-۳- محمد علی افراشته 

۱-۲-۳- افراشته و شعر حزبی 

محمدعلی راد مشهور به افراشته (۱۳۳۸-۱۲۸۷) داستان‌نویسء شاعرطنزپرداز» روزنامه‌نگار و مبارز 
انقلابی در بازقلعه رشت به دنیا آمد (نک. نوح. ۱۳۸۷). او شغل‌های گوناگونی جون شاگردعطاری: 
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تحصیلداری تجار تخانه. معلمی. هنرپیشگی. شوفری کارمندی شهرداری» روزنامه‌نگاری و غیره 
ر تجربه کرد (اعتمادزاده. ۳۳-۶ افراشته علاوه بر شعر فارسی که اق ۳ به (وانی بسیارساده 9 
بی‌پیرایه می‌گفت. از پیشگامان شعر گیلکی و از گویندگان معروف طنز اجتماعی نیز به شمار 
می‌رود. گرچه او از سال‌ها پیش به فارسی و گویش گیلکی شعر می‌گفت اما نامش بعد از 
شهریور ۱۳۲۰ به عنوان شاعری مردمی مبارز و آنسان‌دوست بر سر زبان‌ها افتاد. برهان, افراشته 
را از اعضای حزب توده می‌شمارد (برهان. ۱۳۶۸: ۲۱۸) آما سال دقیق ورود او به حزب مشخص 
نیست؛ می‌توان گفت که افراشته با توجه به انگیزه بالایی که در دفاع از محرومان جامعه و نقد و 
تخطئه مالکان و سرمایه‌داران داشت زیرتأثیر تبلیغات و شعارهای آرمانگرایانه و پرجاذبه حزب 
توده» در همان سال نخست تاستن حزب به عضویت ات در آمده‌است چراکه آثار شعر 9 نثر او از 
سال ایجاد حزب یعنی ۱۳۲۰ تا بهمن ۱۳۲۷ که حزب توده غیرقانونی اعلام شد. در نشریات این 
حزب چاپ و منتشر شده و پس از آن تا اسفند ۱۳۳۹ در نشریات مخفیانه حزب کم و بیش آثار 
او دیده می‌شود. در اسفند سال ۱۳۲۹ افراشته روزنامه‌ای چهارصفحه‌ای در قالب طنز و فکاهه به 
نام نامه چلنگر راه‌اندازی کرد. نشان گرافیکی (لوگوی) این نشریه یک ستاره پنج‌پر است که از 
(آهنگر و قفل وکلیدساز) را که از معنای طنز خالی نیست. صادق هدایت به افراشته پیشنهاد 
کرده‌است (نوح» ۳۸۷ بیشتر مطالب 9 شعرهای این نشریه ۳ خود افر اشته می‌نوشت. نگاه 9 بیان 
فکاهه و طنز و سادگی مطالب و شعرهاء همراه با زمینه انتقاد سیاسی و اجتماعی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های روزنامه چلنگر است. گرچه افراشته در مجله توفیتی سابقه طنزنگاری داشت اما 
فکاهه‌پردازی و نقد طنزآمیز او در چلنگر بیشتر و از دیدگاه حزبی. هدفمندانه‌تر و بی‌باکانه‌تر 
است. یکی از تفاوت‌های افراشته با دیگر شاعران حزبی چپ‌گرا؛ توجه بسیار او به عنصر فکاهه و 
طنز و به کارگیری آن به عنوان ابزار مهم رساندن پیام‌حزبی و نقد حاکمیت است. او این عنصر را 
با زبان ساده همراه کرده‌است و در این راه به نسیم شمال بسیار شبیه‌است؛ نوشتن بیتی ثابت 
در کنار نشان روزنامه که درواقع شعار روزنامه محسوب می‌شد -«بشکنی ای قلم ای دست اگر/ 
پیچی از خدمت محرومان سر»- استفاده از فکاهه و طنزء صداقت در گفتار و سادگی زبان» 
خواندن شعر خود در جمع‌های مردمیء توجه زیاد به مخاطبان کم‌سواد وگروه‌های فرودست 
جامعه در شعر و تهیه بیشتر مطالب و شعرهای روزنامه به قلم خود. از جمله ویژگی‌های مشابه 
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ادبیات محلی ایران راه‌اندازی کرده‌بود و در هر شماره غیر از شعر گیلکی که سخت به آن علاقه‌مند 
بوده شعری به یکی از زبان‌ها پا گوبش‌های محلی ایران یعنی ترکی» کردیء لری» طبری و غیره 
چاپ می‌کرد که پس از مدتی شهربانی از چاپ این صفحه جلوگیری کرد. به‌طورکلی» محتوای آثار 
افراشته. در شعرهای کیلیی 9 فارسی. بیان آروزها 9 رنج‌های مردم ستم‌دیده است که باید با توجه 
به شرایط آن دوره و با در نظر گرفتن اوضاع جامعه آن روزگار تحلیل شوند. چلنگر با کودتای مرداد 
۲ توقیف و افراشته نیز به دنبال بگیر و ببندهای آن‌روزها مخفی شد و یک سال و چند ماه بعد 
در سال ۴ با همکاری عوامل حرب توده از ایران خارج شد 9 سرانجام در کشور بلغارستان که از 
کشورهای کمونیستی هم‌پیمان با شوروی بود اقامت گزید. در آنجا به یادگیری زبان بلغاری 
(مجموعه‌داستان دماغ شاه) دست زد و بویژه با هفته‌نامه استرشل (زنبورسرخ) که نشریه‌ای طنز و 
انتقادی بود همکاری کرد. افراشته بالاخره در اردیبهشت ۱۳۳۸ به سبب ایست قلبی در صوفیه 
بلغارستان درگذشت و همانجا به خاک سپرده‌شد. 

شعر افراشته ساده و در قالب‌های سنتی شعر فارسی است و هر چند «آن جلای فریبنده شعر 
کلاسیک فارسی را ندارد» درعوض ساده‌ترین و حقیقی‌ترین و چه بسا شدیدترین احساسات را 
بزبان توده مردم بیان کرده‌است» «به‌آذین. ۱۳۲۶). شعر او به همان نسبت که از تغزل خالی است. 
تصویرگر صحنه‌هایی از درد و رنج مردمی است که به‌خوبی آنها را می‌شناخت؛ هر موضوعی برای 
او شعر آفرین بود؛ در مقدمه دفتر شعر او آمده‌است: هیچگاه شعری از سر سپری ۳ رایع تفریح 
نسروده که فریادی در آن نباشد؛ شعار هنر برای هنر هیچگاه افراشته را نفریفت از نظر او ارزش 
ساده‌لوحانه دلخوش به شعارهای پرطمطراق سران حزب و در رس آنها حاکمان شوروی است. 
اما شعرش شعر واقعیت‌های اجتماعی حاکم بر جامعه ایران آن‌سال‌هاست که گوینده‌اش با 
سادگی و صداقت بر زبان و قلم جاری می‌کند. او خود را شاعر توده‌های محروم و رنجبر ایران 


شععر تسوده ایرانم من جه مقامی‌سست از این بالاتر؟ 
شععر مد ح‌ کین رنجبرم بسته‌ام طوق غلامی به کمر 
تا وی ش.هان نکنم شدهام نزد فقیران نس وکر 


(افراشته, ۱۳۵۷: ۴۷) 
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افراشته صادقانه به مرام حزب پایبند بود و در نخستین کنگره نوبسندگان و شاعران ایران که 
با همکاری انجمن روابط فرهنگی ایران و اتحاد شوروی در تیرماه ۱۲۲۵ به مدت ده روز در 
تهران برگزارگردید شرکت کرد و در حضور برخی مقامات فرهنگی و سیاسی کشور دو شعر 
خواند؛ در یکی از شعرهایش به نام «شغال محکوم» از زبان برزگر و شغالی دزد و به تله افتاده» 
با کنایه و تمسخر نظام ارباب و رعیتی و دزدی‌ها و زد و بندهای مالکان وکارگزاران حکومتی» 
مورد نقد و انکار شدید قرار گرفته‌است (نک. نخستین کنگره نویسندگان ایران» ۱۳۲۶: ۱۰۹-۱۰۷). 
افراشته در اردیبهشت ۱۳۳۲ به دعوت دولت شوروی و با هماهنگی سران حزب برای شرکت در 
جشن روزجهانی کارگر به شوروی سفر کرد و در برگشت مشاهدات سفرخود را با نام «پشت پرده 
پر قو» (در پاسخ به کسانی که جامعه شوروی را «پشت پرده آهنین» می‌گفتند) در دفاع از 
حکومت کمونیست شوروی نوشت و در شماره‌های آخر چلنگر چاپ و منتشر کرد (نک. نوح, ۱۳۸۷ 
راست آن است که بگوییم آثار افراشته فارغ از جهت گیری‌های سیاسی از ارزش اجتماعی و انسانی 
برخوردار است. ارزش‌های اخلاقی و حرفه‌ای افراشته در مقاطع مختلف زمانی» به دلیل وابستگی به 
حزب توده مهجور مانده و وی جایگاه خود را در عرصه ادبیات انتقادی معاصرایران نیافته‌است. 


۲-۲-۳- عناصر و درون‌مایه‌های سوسیالیستی در شعر افراشته 
انتقاد از فاصله طبقاتی و نظام ارباب و رعیتی: یکی از اساسی‌ترین بن‌مایه‌های شعرسیاسی و 
حزبی افراشته مبارزه بی‌امان با نظام ارباب و رعیتی حاکم بر جامعه روستایی و کشاورزی ایران 
است. رشته‌های خویشاوندی او را با طبقات مختلف و حتی متضاد اجتماع پیوند می‌دهد؛ 
دولت‌سرای مالکین با نفوذ و کلبه کالی‌پوش دهقانان بی‌چیز: این هر دو را افراشته از نزدیک 
دیده‌است و با هوس‌ها و کینه‌ها و عیش‌ها و ناکامی‌هایی که در این دو صحنه خودنمایی 
می‌کند. آشنا بوده‌است (اعتمادزاده. ۱۳۲۶). 

بر این اساس, در بیشتر شعرهای انتقادی او نشانی از نفی نظام ارباب و رعیتی و فاصله 
طبقاتی می‌توان یافت «(افراشته. ۱۳۵۷: ۴۳-۴۱). خواننده همواره نمکی از فکاهه و طنز در 
شعرهای انتقادی افراشته احساس ميی‌کند که هرچند ممکن است برنده نباشد ولی تأثیرگذار و 
برای او دلنشین است. در نمونه زیر شاعر با استعاره تهکمیه شکاف طبقاتی جامعه و نظام 
«کارگر/ سرمایه‌دار» و اعیان/ بی‌سروپا» و «برزگر/ خان» را با استهزاء مورد نقد قرار داده‌است: 

حرف‌های شاخداری می‌زنید ق تفن بت شا قراس مس کرت 


۸۸ منوچهر جوکار پروین گلی‌زاده و فاطمه روان نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


گر نباشد مالک و سرمایه دار کارگر بهر که خواهد کرد کار؟ 
(همان: ۸-۷) 


انتقاد از رواج رشوه‌خواری و فساد دستگاه حاکم: انتقاد از بی‌عدالتی و فساد دستگاه اداری و 
دولتی و زدوبندهای پشت‌پرده میان تاجران و سرمایه‌داران کارخانه‌دار با دولتی‌ها از دیگر 
موضوعات شعر افراشته است «همان: ٩‏ او این اعتراض را از منظر مرام سوسیالیستی و با کاربرد 
واژگان اين حوزه نظیر کارگر. کارخانه. ارباب. صاحب‌کار نفوذی و غیره مطرح می‌کند: 


باشماهستم. آهای کارگران بچههاء زن‌اء مسردان» پسران! 
کارخانهجی و صاحب کارم همنشسین باخ ود اسستاندارم 
پسدر اندر پسدر هسستم ارب اب جربزهدار و مب ادی‌اداب 
مادراین خاک نفوذی دارم اسم و رسم و پک و پوزی داریم 
گر اخسراج نم‌ایم همه را نکند هیچ کسم چون و چرا 

(همان: ۲۰-۱۹) 


انتقاد از تبعیض و تشویق به اعتراض: رسیدن به حاکمیت طبقه کارگر و در نهایت «جامعه 
بی‌طبقه» از موضوعات اصلی شاعران سوسیالیست است و افراشته نیز در همین راستا با اعتراض» 
تبعیض میان خان/ ارباب و دهاتیان (رعایای روستایی) را جایز نمی‌داند و رعیت را به اعتراض و 
احقاق حق خود در برابر ارباب تشویق می‌کند (همان :۰۱۲۰۷ ۱۷). 

چه توفیر داری تو باخان, دهاتی چه فرق است بین توو آن. دهاتی؟ 

چرا او چنان مست عیش است و عشرت چرا تو چنین زار و نالان. دهاتی؟ 


(همان: ۱۰) 


انتقاد از فقر و گرانی و احتکار: فقر و بیکاری و گرانی نیز موضوع مورد اعتراض انقلابیون 
سوسیالیست بوده‌است 9 آنان با و این اتیب اجتماعی ر به نفع پیشبرد اهداف حزبی خود 
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برای شوراندن توده‌ها شعار خود می‌ساختند. افراشته. خود فقر را چشیده و بیکاری و گرانی را 
تجربه کرده بود. او در شعر فکاهه «پالتوی چهارده ساله» (همان: ۲۶) که را در نخستین کنگره 
نویسندگان هم خواند. به فقر و تهیدستی خود نیز اشاره می‌کند و در شعر دیگری ضمن اشاره 
به فقر رنجبران و خودش, یکی از موجبات پیوستنش به حزب توده راء حمایت آن حزب از فقرا 
و رنجبران ذکر می‌کند: 
من بیچاره که در واقع یک رنجبرم با همه جوش و جلا کوفت ندارم بخورم 
حزب توده که حمایت کند از کارگران. پس صلاح است که وارد بشوم چون دگران 
مییل دارم بشوم وارد آن حزب شما در صف روش نفکران ولی. اما اما 
(همان: ۱۵) 


سال‌های نخست حضور افراشته در حزب توده مصادف با جنک جهانی دوم و اشغال ایران 
توسط متفقین بود که از پیامدهای آن گرانی و کمیابی اجناس مورد نیاز مردم و احتکار تاجران و 
سرمایه‌داران سودجو و تحمیل رنج‌های بسیار بر طبقات فرودست جامعه بود. افراشته در شعر زیر 
البته فقط به عاملان داخلی این درد و رنج‌ها (تاجران و سرمایه‌داران محتکر) اعتراض می‌کند: 
خواست خدا هست که من تاجرم بیل و کوپن» چرم و شکر می‌خرم 
ی وم جات مت معوسرع 
خانه خربمم ده و باغ قشنگ سفره پهن‌اور من رنگرنگ 
(همان : ۴۵-۴۴) 


دفاع از محرومان. رنجبران. کارگران و دهقانان: افراشته به خاطر زندگی پرفرازونشیب خود 
با طبقات مختلف جامعه و شغل‌های گوناگون آشنا بود و در توصیف زندگی مردم خرده‌پا.؛ 
دهقانان» کارگران و تیپ‌های اداری و بازاری توفیق داشت بنابراین» دردفاع از حقوق 
کارگران و دهقانان و توصیف وضعیت زندگی آنان کامیاب بود (نک. همان: ۴۶) و نیز: 


ساک« آسوده نباید نش 5 
(همان: ۲۷) 


۹۰ منوچهر جوکار پروین گلی‌زاده و فاطمه روان 


تا که جان در تن و خون در بدنست 
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رٍِ 5 ام ٍ 3 - نگ نگ 


(همان: ۴۷) 


۴- جدول فراوانی واژه‌های پرکاربرد با بار سوسیالیستی در شعر دو شاعر حزبی 


کارگر / کارگران 
رنجبر / رنجبران 


فتخور | مفتخو راون 


لاهوتی 
۱۱۲ 


افراشته 


۳۳ 
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۱1-۴- تحلیل داده‌های حدول 

از منظر تحلیل سبک‌شناسی. تکرار واژگان در یک متن مهم انننت. در جدول بالا ۳۱ واژه که 
در شعر دو شاعر مورد بحت فراوانی کاربرد داشتهاند. استخراج گردیده‌است. این واژگان در 
زمینه شعری شاعران یادشده دارای مفهوم و پیامی متناسب با مرام حزبی آنهاست و هریک در 
حوزه ادبیات سیاسی سوسیالیستی معنایی خاص دارد. پرابر این جدول. در شعرلاهوتی ۶۳۲ 
بیشترین کاربرد ر داشته (لاهوتی ۱۱ 9 افراشته ۲۴ بار این واژه ر به‌کار برده‌است) که تفج 
فراوانی توجه این شاعران را به یکی از بن‌مایه‌های اندیشه سوسیالیستی یعنی ستایش و 
حاکمیت طبقه کارگر نشان می‌دهد. پس از آن دهقان و فعله و رنجبر که هر سه واژه مربوط 
به حوزه کارگری و دهقانی‌اند» بیشترین کاربرد را دارند که نشانگر جایگاه دهقانان و کارگران 
(زحمتکشان) در نگاه حزبی این شاعران است. نکته دیگری که از این جدول حاصل می‌شود 
خاطر حضور در شوروی و عضویت در حزب کمونیست و کانون نویسندگان آن کشور و تجربه 
زیسته‌ای که از نظام سوسیالیستی دارد. بسیار گسترده‌تر از افراشته از وازگان با بار 
سوسیالیستی در شعر استفاده کرده‌است. 


۵- نتیجه گیری 

همزمان با انقلاب مشروطه و انقلاب ۱۹۱۷در شورویء احزابی با گرایش‌های سوسیالیستی در 
ایران شکل گرفت. برخی شاعران و نویسندگان ایرانی همچون ابوالقاسم لاهوتی و محمدعلی 
فراشته نیز که اهداف و شعارهای سوسیالیسم را موافق مطالبات اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 
خود می‌دیدند» به این احزاب تمایل نشان دادند و ۳ به عضویت یکی از این احزاب درآمدند؛ 
این شاعران به تحولات اجتماعی و خواسته‌های مردم که عمدتاً بر احقاق حقوق فرودستان و 
عدالت اجتماعی و نقد استبداد داخلی و نفی سرمایه‌داری وتحقق جامعه‌گرایی متمرکز بود. 
توجه نشان داده‌اند. براساس بررسی و تحلیل انجام‌شده در اين مقاله. میزان طرح این مضامین و 
موضوعات در شعر دو شاعر حزبی مورد بحث هرچند یکسان نیست اما قابل‌توجه است. بر این 
اساس توجه به موضوعاتی مانند دفاع از حقوق کارگر و دهقان در شعر لاهوتی بسامد بسیاری 


۲ منوچهر چوکا پروین گلی‌زاده و فاطمه روان نقد و نظریهابی/ سال پنجم, وره ول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 
بالایی دارد و در شعر افراشته نیز انتقاد از اختلاف طبقاتی و نفی نظام ارباب و رعیتی و تبعیض» 
چشمگیر است. ایجاد حزب توده و نفوذ پنهان و آشکار سران حزب کمونیست شوروی در ارکان 
و هدایت این حزب در دهه بیست خورشیدی. موجب جدایی برخی از گروندگان به احزاب 
سوسیالیستی شد و از اواخر دهه چهل تا انقلاب اسلامی. تحت تأثیر انقلاب‌های سوسیالیستی 
نوظهور در چین. کره و آمریکای لاتین. احزاب سوسیالیستی جدیدی در ایران شکل گرفت که 
هرچند با نظام شوروی متفاوت بودند ولی تأثیر و نفوذ حزب توده بر آنها غیر قابل انکار است. 
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هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو 
دکتر مریم رامین‌نیا * 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۸/۲/۲۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۴ 


چکیده 

شعر موج نو به عنوان یکی از جریان‌های شعر معاصر در فضای روشنفکری دهه چهل فارسی پدید آمد که 
از منظر جهان‌نگری به‌شدت زیر تأثیر مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم بود و از این‌رو شعری ذهنیت‌گرا و 
خوداندیشانه است. در شعر موج نو شناخت و گفت‌وگوی سوژه از طریق برون‌افکنی و نمایش گفت‌وگو 
امکان‌پذیر می‌شود که شاعر آن را «نو» خطاب می‌کند. بسامد این طرز خطاب به اندازه‌ای است که برای 
موج نو نوعی ویژگی محسوب می‌شود. از این رو, پژوهش حاضر به بررسی هستی‌شناسانه ضمیر مخاطب 
«تو» در شعر موج نو می‌پردازد. این بررسی نشان می‌دهد که دامنه مدلولی و ارجاعی ضمیر «تو» به رغم 
نمایش بیرونی‌اش, در بیشتر موارد. خودارجاع است. به بیان دیگر, «تو» نوعی خطاب نمایشی است که 
هوبتی روایی برمی‌سازد و به شاعر مجال می‌دهد که در رفت و برگشت به خود و بیرون از خود. زمینه‌های 
شناخت دقیق‌تری از هویت شخصی خود فراهم کند. با وجود اين. دامنه مدلولی «نو» به جانب «دیگری» 
به‌مثابه وجودی بیرونی و مستقل نیز کشیده می‌شود تا شناخت از «خود» و جهان پیرامون خود را 
غیرشخصی و تکمیل کند. بنابراین» خطاب به «تو» به‌مثابه «خود» «همان» و «دیگری» ماهیتی شناختی 
دارد و آنجا که شاعر به برون از خود نظر بیفکند» مفاهیمی چون عدالت و آزادی و انسانیت در شعر نمود 
می‌پابند و «نو», دلالت سیاسی و اجتماعی نیز به خود می‌گیرد. 


واژگان کلیدی: هستی‌شناسی. مخاطب. ضمیر «تو» خود» دیگری» شعر موج نو 


. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس ۵ * 


۶ . مریم رامین‌نیا نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
با رواج و اوج شعر نو فارسیء گرایش‌ها و شاخه‌هایی چون موج نو شعر ناب. شعر حجم در شعر 
معاصر پدید آمد که به لحاظ شیوه بیان و محتوا دربردارنده آزمایشگری‌های نو و فردی در شیوه 
بیان تجربه. تصوبرگری و جهان‌بینی ذهنگرایانه بوده‌اند. به طور مشخص, دهه چهل عرصه 
ظهور و بروز چنین جریان‌هایی بود. به سخن شمس لنگرودی شعر معاصر در این دهه تثبیت 
شد و همزمان نشانه‌های زوالش پدیدار گشت؛ «دهه بیست. دهه شکل‌گیری شعر نو دهه سی. 
دهه شکفتگی و دهه چهل, دهه تثبیت و آغاز زوال شعر نو» بوده‌است (لنگرودی, ۱۳۷۰: ۳/۲. در 
معرفی» تفسیر و تحلیل شعر معاصر توجه کمتری به جریان‌های شعری دهه چهل: موج نو ناب 
و حجم شده‌است؛ برخی از پژوهش‌ها که به جریان‌های شعر معاصر پرداخته‌انده این شعرها را در 
شمار جریان‌های فرعی قلمداد کرده‌اند (نک. عالیعباس‌آباد. ۱۳۹۰: ۲۷۷» با این‌حال» دفترهای 
منتشرشده برخی شاعران این دوره چون بیژن الهی» محمدرضا اصلانی. پرویز اسلامپور شاهرخ 
صفایی. شهرام شاهرختاش و حسین رسائل. از منظر تصویرگری و طرز نگاه شاعر به اشیاء به 
خود. به مخاطب شعر و پیرامون خویش, نوآورانه و از این منظر درخور معرفی و بررسی است. 
چنانچه آمد. شعرهای موج نو و دیگر جربان‌های مشابه با آن توفیق چندانی در جلب توجه 
عمومی نيافتند. یکی به این دلیل که این شعرها در سایه و محاق شعر نو نیمایی و شاعران 
برجسته و طراز اول آن قرار گرفتند که پس از فراز و فرودها در قبولاندن خود توانسته بودند 
جایگاه شعری بیابند و دیگر آنکه ابهام و افراط کاری و خام‌دستی برخی از گرایندگان و 
گوبندگان این شاخه‌ها در بدعت و درانداختن طرحی نوء چهره این جریان‌های شعری را 
مخدوش و کم‌اعتبار کرد و سبب شد که برخی دفترهای خوب این جریان‌ها آنچنان که باید 
شناخته نشوند. «شعرهای موج نو از آنجا که بر فضاسازی و تصویرهای انتزاعی استوارند. هیچ 
تعهدی به دریافت مخاطب و عینیت معنا ندارند» (جعفری. ۱۳۹۴: ۳۸ و ۲۹. صرف‌نظر از زبان 
9 نو به دلیل قرار گرفتن در فضای روشنفکری دهه چهلء همچنین تأثیرپذیری از 
مدرنیسم اروپا و اگزیستانسیالیسم» به لحاظ هستی‌شناسی راوی و مخاطب قابل‌تامل است. 
چنان که در بیشتر شعرهای این جربان» شاعر همواره با «نویی سخن می‌گوید که هوبت ثابت و 
مشخصی ندارد. بسامد این طرز خطاب به اندازه‌ای است که برای موج نو نوعی ویژگی محسوب 
می‌شود. البته. مقصود از «مخاطب» در اين نوشتار خطاب درون‌شعری شاعر! است که به 
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صورت صمیر دومن شخص مفرد در شعر امد ه تست 9 مخاطب در معنای خوانندگان عمومی ! با 
فرهيخته که «کیفیت اثر هنری را مشروعیت می‌بخشند» (موشتوری» ۱۳۹۴: ۱۵) یا مخاطب 
به‌مثابه مجموعه اشخاص علاقه‌مند به حرکتی فکری یا هنری» مدنظر نیست. 


۱-- پيشینه پژوهش 

اسماعیل نوری علا در دو کتاب صور و اسباب شع رامرو زایران و از موج‌نوتا شعر عشق به 
معرفی جریان موج نو می‌بردازد (۱۳۴۸ و ۱۳۷۳). پس از رن شمس لنگرودی (۱۳۷۰) در جلد 
سوم تاریخ تحلیلی شعر نو در بررسی طیف‌های گوناگون شاعران دهه چهل. مبحثی را به موج 
نو اختصاص می‌دهد. رضا براهنی (۱۳۸۰) نیز در کتاب سه‌جلدی طلا در مس. اشاره‌هایی به موج 
نو دارد. کتا بآذرخشی از جنبش های ناگهان (شریذنیا و رئیسی» ۱۳۹۵) که صرفاً گزیده‌ای است 
از شعر ۵۵ شاعر در دهه‌های چهل و پنجاه» در مقدمه اشاره‌ای به مناسبت شعر معاصر و موج نو 
داشته‌است. چندین مقاله از جمله «نگاهی به موج نوی شعر امروز ایران» از شهرام شاهرختاش 
(۱۳۴۹» «شعر موج نو و شعر حجم‌گرای معاصر فارسی» از علی حسین‌پور (۱۳۸۲» به شعر موج 
نو پرداخته‌اند که در هیچ‌کدام. به جنبه هستی‌شناسانه مخاطب پرداخته نشده‌است. مطالعه شعر 
بر آن به شاخصی از روایتگری و طرز بیان درخور بررسی درآمده‌است. از این‌رو پژوهش پیش رو 
در شعرهای موج نو و در شاعرانی چون احمدرضا احمدی» بیژن الهی. حسین رسائل» پرویز 
بهرام اردبیلی و محمود شحاعی () به بررسی جایگاه هستی شناسانه «تو>یی برآمده که خطاب 


شاعر/ روای در درون و برون شعر به جانب او است. 


۱-- شکل‌گیری شعر موج نو 

در دهه چهل در شعر فارسی به جربان‌ها و شاخه‌های از شعر نو برمی‌خوریم که مشهورترین آنها 
«موج نو»( نام دارد که شعر حجم نیز به نوعی انشعابی از آن است. ظاهراً موج نو با انتشار کتاب 
طرح احمدرضا احمدی در سال ۱۳۴۰ مطرح شد و با انتشار جزوه شعر در ۱۳۴۵رسمیتی خاص 
یافت. چنین می‌نماید یکی از دلایل بروز جریان موج نو در واکنش به غلبه نمادگرایی و نوعی 


ءاامایام .1 
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سانتی‌مانتالیسم سایه افکنده بر شعرهای دهه سی به‌ویژه پس از کودتا بوده باشد. «اين جریان پس 
از کودتای ۲۸ مرداد و رخوتی که روشنفکران و ادیبان آن روز بدان دچار شده بودند و پس از 
سمبولیسم و رمانتیسم و همچنین ادب گل و بلبلی سر برآورد» (شریفنیا و رئیسی. ۱۳۹۵ ۶۳ 
به لحاظ الگوپذیری» موج نو به‌مانند شعر نیمایی متأثر از شعر مدرن اروپایی و آن‌گونه که 
نوری اعلا می‌گوید متأثر از شعر سرزمین ویران و به‌ویژه چهار کوارتت تی. اس. الیوت بوده‌است 
(۱۳۷۳: ۶۵). ادعای شاعران موج نوء ایجاد ظرفیتی جدید در شعر و برگرداندن شعربودگی به شعر 
است"". اگرچه موج نو «پس از شعر نو به وجود آمده و مختصر پیوندی با آن دارد. به‌طورکلی از 
فضای آن جداست و می‌کوشد مکمل شعر نو باشد و شعر ایران را هرچه بیشتر از ادبیات دور 
کرده. به شعر ناب نزدیک سازد» (شاهرختاش ۱۳۴۹: .)۱٩‏ با این رویکرد. شاعران مدعی و مداقع 
شعر برای شعرکه اسماعیل نوری‌علا و احمدرضا احمدی از جمله شاخص‌ترین آنها بودند و البته 
با تأثیرپذیری از یدالله رژیایی گروهی به نام «طرفه» تشکیل می‌دهند که کمابیش در طرز 
نگرش و بیان شعری نزدیکی‌هایی داشتند. چند سال بعد یعنی در ۱۳۳۵ که حلقه شاعران گروه 
طرفه با پیوستن بهرام اردبیلی. جواد مجابی؛ بیژن الهی بزرگتر شده بوده شعرهای موج نویی در 
جزوه مستقلی به نام «جزوه شعر» به چاپ می‌رسد. احمدرضا احمدی که از سردمداران موج نو 
است در مقدمه دفتر اول جزوه شعر در تبیین موج نو که حتی از سنت شعر نیم‌ایی فاصله 
گرفته» می‌نویسد: 
در ازدحام معیارهای کهن و تازه‌ازراه‌رسیده که هنوز گرد و خاک سفر بر لباس دارد نمی‌توان 
اشنم گر شش بر آمروی ارام با سیال و ایب فا وهای فل ال آخیت فیک ها 


آن بود که از نام‌های خاص در شعر امروز ایران بپرهيزيم. به دنبال نام‌هایی باشیم که هنوز مجرد و 
تنها هستند و-معصوم- در انديشه تحمیل خود به نفسانیات و عادات ما نیستند (صفایی» ۱۳۴۵: ۱). 
با «جزوه شعر» است که شعر موج نو رسمیت می‌یابد اما به تدریج میان شاعران گروه طرفه 
بر سر امکان و ضرورت ارتباط خواننده با شاعر و شعرء اختلاف نظر می‌افتد و موج نویی‌هایی 
چون بیژن الهی و پرویز اسلامپور بهرام اردبیلی و محمود شجاعی به رهبری یداه روبایی گروه 
«شعر دیگر» را تشکیل می‌دهند. «شعر دیگر» که در آزمون‌گری و یافتن افقی نو در دید 
شاعری, پا را فراتر از موج نوبی‌ها گذاشته بود به همان میزان در هیاهوی شعر نیم ایی غریب 
مانده بود. فربدون رهنما در دفاع از شعر دیگری‌ها می‌گوید: 
چه می‌خواستید بسرایند؟ غنچه‌ای می‌شکفد/ برگی می‌ریزد [.] غرض آن است که بسرایند. چه 
باک اگر گلوشان هنوز آماده آواز نباشد. یا آنکه صداشان را خوش نداشته باشیم (رهنما؛۱۳۴۷: ۴۰). 
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اصرار شاعران موج نو در رسیدن به زبان خاص و منحصربه‌فرد که در آن زبان و تصویر 
به‌تمامی برگرفته از منطق شعری باشد. موجب شده که شعر برخی از آنها زبانی پیچیده مبهم و 
دشواریاب داشته باشد. اگر ابهام در این گونه شعر از منطق و ذات شعر برخیزد. شعر اصیل و در 
غیر این‌صورت غیر اصیل تلقی می‌شود (نک. شاهرختاش» ۱۳۴۹: ۴۹ و نوری‌علا ۱۳۴۸ : ۳۲۰-۳۱۸). 
البته تقسیم‌بندی شعرهای موج نو به شعر ناب» شعر حجم» اصیل و غیراصیل تاحد زیادی 
برخورد سلیقه‌ای با شعر است که از سوی شاعران همین شعرها نام گذاری شده‌است؛ وگرنه میان 
شعر موج نو و شعرناب تمایز دقیقی نمی‌توان گذاشت و معیار اصیل بودن و غیراصیل بودن صرفاً 


درجه دشواری و ابهام شعر نمی‌تواند باشد. 


۳-۱- موج نو و تأثیرپذیری از مدرنیسم و اگزیستانسیالیسم 

یکی از دلایل فردیت و ذهنی بودن شعر این شاعران, نضج و تأثیرپذیری از فضای روشنفکری و 
مدرن ی روزگار بود که بر گفتمان ادبی ایران نیز سایه افکنده بود. در ق فضا گفتمان 
اگزیستانسیالیستی سارتر و دیگر همفکرانش در باب سوژه استعلایی» شعر موج نو را به 
درون گرایی بیشتری سوق می‌داد. درون‌نگری عمیق. آزمایشگری فنی و فرمی. بازی کردن‌های 
ذهنی, نوآوری‌ه ای زبانی» یس خودمحورانه و مردم‌گریزان ه آغشته به طنز و کنایه 
نظریه‌پردازی‌های فلسفیء از دست دادن ایمان و تهی‌شدگی فرهنگی» همه و همه مشئله‌های 
نگارش مدرنیستی ۳ نشان می‌دهند (چایلدز. ۱۳۸۹: ۱۵). تأکید مدرنیسم بر فرد و خلاقیت فردی. 
ریشه‌داری سنت در انديشه شاعر ایرانی نوعی تناقض وجودشناسانه را پیش‌رو می‌کشید. به 
تعبیر برمن» «مدرن بودن یعنی زیستن یک زندگی سرشار از معما و تناقض» (۱۳۸۶: ۱۱). 
سرچشمه این تناقض. آموزه‌های اجتماع‌محوری و به دیگری اندیشیدن در سنت بود که فرد را 
از هسته و پوسته خود برون می‌کشید و با دیگران پیوند می‌زد؛ درحالی که زیر چتر مدرنیسم. 
فرد به درون می‌خزید. به گفته برمن» در دوره مدرن با جهانی روبه‌رو می‌شویم که همهچیز 
آبستن ضد خویش است. در چنین شرایطی فرد فرصت و جرأت اين را می‌یابد که به خودش 
فردیت بخشد (نک. همان: ۲۳) و به نیازها و غرایزش مجال تاخت‌وتاز بدهد. از سوی دیگر انسان 
مدرن همچون اسلاف خویش نیازمند تاریخ و اجتماعی است که در آن ابراز هویت کند. 
اینچنین است که تناقض‌ها سر می‌گشایند. اکنون و در فرایند تجربه امر مدرن نه جامه سنت و 
تاریخ‌مندی و جمع گرایی بر تدش استوار می‌آید نه تنهایی و تفرد نوخاسته را تاب می‌آورد. از این 
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رو به آزمون‌گری و تجربه مجدد چیزها دست می‌زند. در ايران تجربه امر مدرن تناقض بیشتری 
در پی دارد. چراکه سنت با تار و پود نیرومندتر از جامعه غربی در کشاکش با امر مدرن قرار دارد 
و این باعث می‌شود که نویسنده. شاعر و هنرمند ایرانی فشار بیشتری را متحمل شود. این فشار 
بر موج نویی‌ها دوچندان است. شاعران موج نو یکبار در امر تجربه زیبایی‌شناسی زبان ناب و 
هنری شعر و موج نوبی که به تأثیر از مکتب فرانسوی در هنر و نقاشی و شعر و سینما به راه 
افتاده دست به آزمون‌گری می‌زنند و باری دیگر. خود را در آزمون زیستن در جهان فردیت یافته 
مدرن با رنگ اگزیستانسیالیستی‌اش می‌بینند که در آن» اسمان رابطه مبهم و تار می‌نماید. 
تأکید اگزیستانسیالیسم بر ماهیت مستقل و اشتراک‌ناپذیر انسان, ارتباط و پذیرش همسان و 
سوبژکتیو دیگری را به پرسش می‌کشد و آن را در همان مفهوم «دیگری» باقی می‌گذارد. در 
این سال‌ها اگزیستانسیالیسم سارتر نفوذ بیشتری دارد و موج نویی‌ها که به گرایش‌های 
فردگرایانه مدرنیسم تمایل داشتند طبیعی بود که به اگزیستانسیالیسم نیز روی خوش نشان 
دهند. «شماری از روشنفکران مطرح و نویسندگان پرنفوذ و پرطرفدار ایران در دهه‌های چهل و 
پنجاه که مشخصا به انقلابی و ایدوئولوژیک شهرت یافتند» تحت مواضع فکری سارتر بودند» 
(راسخی لنگرودی, ۱۳۹۷: ۷۵). یکی از مواضع فکری سارتر همین مسأله ارتباط و دیگری بود که با 
تأکید بر ثبوت و هستی اشتراک‌ناپذیر سوژه انگیزه فاصله گذاری میان‌«من» و «دیگری» را 
تقوبت می‌کرد: «هستی اثباتیت کامل است. بنابراین با دگربودگی آشنا نیست. هرگز «دیگر»ی 
جز هستی‌ای دیگر برای خود وضع نمی کند» (سارتر ۱۳۹۴: ۳۸). محمدرضا اصلانی) کی ی 
فضای اگزیستانسیالیستی بر شاعران و به‌ویژه شاعران موج نو می‌گوبد: 
در آن سال‌ها هم ما با دیگری مساله داشتیم. یکی از مسائل اگزیستانسیالیسم» محال بودن 
ارتباط است. بیگانه کامو مسأله‌اش عدم ارتباط است. مابا جهان بیگانه هستیم و در این 
بیگانگی است که جهان دوباره برای ما مطرح می‌شود. در مسأله فاصله‌گذاری که برشت مطرح 
می‌کنف.هم عدم ارتباط مطرح است: آما اه در رابطه با نو کردن ارتباظ کنارمی‌کنه: درحالی کنه 
این در ذات معتقد است که ارتباط امکان ندارد که به وجود بياید. ما در یک عدم ارتباط مطلق 
گام می‌زنيم. این یک واقعیت مطلق است که تبدیل به یک منش می شود (اصلانی. ۱۳۹۰). 
آنچه اصلانی در مسأله حس بیگانگی» عدم ارتباط و فاصله گذاری میان «من» و دیگران و 
دنیای پیرامون می‌گوید. در شعرهای موج نو مصداق می‌یابد: 
اما من هیچ‌کس را دوست نداشتم- من تنها بودم- [..] 
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و فکر می‌کند- (باید خودم را کنار بکشم- باید به قطب برسم- و با یخ‌ها که همیشگی‌شان را 

یافته‌اند بنشینم) من بیگانگی‌ام را یافته‌ام (رسائل. ۱۳۴۷: ۵۴. 

سفر چرا کنم. چرا/ سفر کنم؟/ من که می‌توانم/ سرگردان باشم/ سال‌ها حوالیی خانه‌ام (لهی. 

+۵۳۲ 

سرخوردگی از فضای سیاسی حاکم بر آن سال‌ها که خود عاملی موّثر در انزواطلبی شاعران 

موج نویی که با داعیه شعر برای شعر به میدان آمده بودند تب‌وتاب مدرنیسم که جهان را 
فرو گرفته بود و دامنه‌اش به ایران نیز رسیده بود و اندیشه‌های اگزیستانسالیستی» شاعر موج نو ۳ 
روایتگر تنهایی است که آن را به گونه خودارجاع و نمایشی با «تویی در میان می‌گذارد که گاه 
بازتاب 9 سایه‌ای از «خود» است 9 گاه وجودی مستقل که شاعر فقط بدان جواز ورود به خلوتش 
را داده‌است. فراخواندن «تو» نباید این گمان را ایجاد کند که شعر موج نو به هم‌گرایی مطلق 
گرایش پیدا می‌کند؛ هرچند شاعر موج نو را چون هر فرد دیگر از دیگری گزیری نیست و به 
سخن سارتر «جهنم. دیگری است» و البته اجتناب‌ناپذیر و به همین دلیل» چنین نیست که 
شاعر موج نو همواره در موقعیت سوژه استعلایی پایدار باشد. هرگز نمی‌توان در «بودن» متوقف 
شد. «بودن, باید درک شدن واقعی ما باشد» (112 :1994, 26اع06۱). خواست و نیاز به 
«شدن. حرکت دائمی است و منظر جدیدی میان دو حالت و وضع را بازمی‌نماياند. «شدن؛ 
به سوژه دیگر را می‌آزماید و در آستانه بیناسوژه‌ای قرار می‌گیرد. اما هنوز در ابتدای راه است و 
به مرز جهان دیگری و اشتراک با او نمی‌رسد. سوژه موج نویی هم دلباخته «بودگی» خود است 
هم نیم‌نگاهی به دیگری دارد و بیشتر دوست دارد دیگری/ تو را وارد جهان خویش کند. 


۳- تحلیل و بررسی 

۱-۳- هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی (تو): هوبت شخصی. هویت روایی. دیگری 

آشکار است که هر سخنی که از جانب فرد سخنگو گفته می‌شود. رو به افقی دارد و مخاطب 
می‌یابد. افقی که اثر ادبی در آن جای می‌گیرد «حقیقت انکشافی مشترکی است. به بیان دیگر 
جهانی وسعت يافته است که کلید ورود به آن متنی روایی یا شاعرانه است» (نودوروف ۱۳۹۴: ۷۵). 


در این متن روایی یا شاعرانهه هویت و هستی سوژه در مقام راوی و هویت مخاطب حتی اگر 
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خطاب درونی و به سوی سوژه باشد» در دیالکتیک خطاب کننده 9 خطاب پذیر تبیین می‌شود. به 
یک معنا «من» یا همان «سوژه» ممکن است خود يا وجهی از بودگی خود یا دیگران برون از 
رویدادم» رویداد پاسخگویی مداوم به پاره‌گفتارهای متعلق به جهان‌های متفاوتی که من از آنها 
میگذرم» (هولکوییست. ۱۳۹۵: ۸۷). 

به باور پل ریکوره وقتی ما از خودمان صحبت می‌کنیم» حدیث‌نفس می‌گوییم يا خود را مورد 
خطاب می‌دهیم. برای ما دو مدل وجود دارد که می توان در دو عبارت خلاصه کرد: «یکی 
شخصیت و دوم نگه‌داشتن کلمه خود. درحالی که وفاداری به خود در نگاه‌داشت کلمه خود. 
شکاف شدیدی بین خود! و همان" را نشان می‌دهد. (118 :1994 ,1۲ا8۱606). «خود» و «همان» 
که ریکور در شناخت هویت راوی (بخوانید سخنگوی درون متن که سوژه شناسا است). 
بازمی‌شناساند همواره کاملاً با هم منطبق نیستند و هم‌پوشانی ندارند. بسته به نوع ادراک‌مندی 
در لحظه تلافیم سوژه با جهان 9 هستی‌های دیگر برون از خود. 9 براساس میزان انکش اف با 
ترومای سوژه که تا چه پایه خود را در مقام خود منقسم‌شونده پا «همان» و «تو» را به‌مثابه 
هستنده خارج اما مرتبط با هستی خود ادراک و تجربه کند. این هم‌پوشانی با فاصله‌گذاری 
تبیین می‌شود. این فاصله‌گذاری‌هاء نوعی از تجربه‌ای است که «در حال جدا کردن سوزژه از 
خودش و تضمین این هستند که سوزه دیگر مثل قبل نخواهد بود» (لیری. ۱۳۹۶: ۱۳۹). سوژه‌ای 
که ادراک و تجربه را با ادراک کننده‌ای برون از خود به اشتراک می‌گذارد و آن را مخاطب خود 
قرار می‌دهد. دیگر سوژه خودبسنده و جدامانده نیست؛ «چنین نیست که هستی مامانند 
می‌افکند» (لویناس. ۳ )+ چراکه روح جهانی بر اصل یگانگی 9 یکیارچگی بنا شده 9 عامل 
منفی در کار آن. انزوا و ایزوله‌شدن است. به همین منظور به‌هیچ وجه اجازه داده نمی‌شود که 
ایزوله شدن و جداماندگی در آن مسکن گزیند و ریشه دواند (162 :2001 ,اع۲۱68). البته این 
اشتراک گذاری و یکیارچگی. از نوع یگانگی 9 اتحاد در ذات و جوهر یکانه سوژه نیست. بلکه 
اشتراک در هستومندی و سهیم کردن دیگری در ادراک و تجربه است. «هر کسی در هر رابطه‌ای 
همه‌چیز را با دیگری سهیم می‌شود. به‌جز واقعیت شخصی وجود خود را» (لویناس, ۱۳۹۲: ۲۹). 
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از چشم‌انداز دیگره هبرخورد «خود» و «همان» در لحظه کنش نمی‌تواند به طور یک‌جانبه 
برای «من» یا «دیگری» توزیع شود. ما کنش می‌ورزيم تا به یکدیگر برسیم. هم‌زمان «من» 
کنشگرم و «دیگری» کنش‌پذیر و برعکس. «من» کنش‌پذیرم و «دیگری» کنشگر. بنابراین نه 
برای «من» نقطه آغازینی وجود دارد نه برای دیگری» (339 :1984 ,۲0615560). در ساحت 
گفتگومندی» «تو»یی را که من ملاقات و تجربه می‌کند. بخشی از شیء و ابژه آگاهی نیست که 
بازنمایانده می‌شود بلکه سوژه شناسا و شریک تجربه «من» در اين داد و ستد است. 

هوبت و هستی مخاطب در شعر موج نو چنین وضعی دارد. زمانی که راوی درون شعر (نه 
شاعر به‌مثابه سراینده شعر که بیرون از شعر هویت مشخصی دارد» آغار می‌کند که از «نو» یا 
با «نو» سخن بگوید. این خطاب و مخاطب هم وجهی از حدیث نفس دارد که نوعی برون‌اقکنی 
یا فرافکنی از خود است يا چیزی فی‌الواقع برون و جدا از «خود» است که هویتی جدا اما ادراکی 
اشتراک پذیر با راوی شعر دارد: 

آغاز می‌کنم تا چندانم تو احاطه کنی/ که منجم گلوله‌های پراکنده در تنت باشم «لهی» ۱۳۹۶: ۱۳۲). 

گرچه کلیت این شعرء حال‌وهوای اعتراضی دارد اما بیژن الهی لحظه نخستین را در تو 

می‌بیند و می‌آغازد و در ادامه و به گونه ترجیع وار به «تو» برمی‌گردد: 
آنجا که پوست مرطوب تو/ جهان را از هیأت و جغرافیا می‌شست (همان‌جا» 

در این گونه روایت شاعرانه ضمیر «من». «تو» در عین حال که مرجعی در خود به منابه راوی 
دارند. در بافت برون از خود در مقام روایت‌شنو نیز مرجع می‌یابند. «همان‌طور که هر ضمیر «نو» 
که به روایت‌شنو اشاره کند بر وجود راوی دلالت می‌کند. هر ضمیر «من» که به راوی اشاره کند 
نشانه‌ای بر وجود روایت شنو است (پرینس ۱۳۹۱: ۲۴. در رفت و برگشت ارجاع‌های ضمیر «من؟ و 
«نو» ضمن تجربه یک ساحت گفتگومندی بی‌نظیر که در ان خطاب‌کننده و خطاب‌شونده رو در 
رو و در عرض یکدیگر قرار می‌گيرند. که به تعبیر ای. همال «حرکت تدریجی از حالت ناهمتراز 
(سلسله‌مراتبی) به یک حالت همتراز (قابلمذاکره کنشگر)» نک ای. هال, ۱۳۹۶: ٩و۱۴)‏ را رقم 
می‌زنده امکان تجربه و نمود هویت منتشر آنان نیز آزموده می‌شود. 

بنابراین» «نوی مخاطب شعر که گویی شاعر در خلوت خودخواسته‌اش رو به جانب او دارد و 
همه‌جا آن را با خود حاضر می‌بینده هوبت و هستی چندگانه می‌یابد. «ضرورت خطاب در اغاز 
گفتن «نو» بر تداوم‌پذیری و ناتمامی دلالت می‌کند» (305 :1984 ,۲06015560 ). در این حالت. 


روایت شاعر و آثر شعری «به‌منزله آمری ناتمام خود ر در معرض نگاه قرار می‌دهد. همین بصیرت 
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امر ناتمام است که به صورت منطقی نفس حضور تفسیرها را معلق می‌کند» «کمالی. ۱۳۹۴: ۱۵). 
تعلیقی که نه صرفاً در ناتمامی شعر بلکه بیش‌تر در ناتمامی هستی «نو»ی روایت‌شده در شعر 
ريشه دارد که از بعد هستی‌شناسانه در سیالیت وحدت و کثرت با «من» نمایانده می‌شوند. 

چنانکه پیش‌تر گفته شد. شعر موج نو بیش از آنکه حدیث‌نفس مستقیم راوی شعر برای 
همه مخاطبانی باشد که شعر را می‌خوانند» به‌شدت رو به مخاطب درون‌شعری «تو» دارد که در 
بیشتر مواضع به صورت ضمیر دوم‌شخص مفرد در شعر حضور دارد. «تو» در عین حال که در 
مفهوم کسی پا چیزی است ولی چیز مشخصی از جنس صفات و تشخص خود را عرضه 
نمی‌کند. به همین دلیل. ضمیر «تو» چه به صورت مفرد و مستقل و چه به همراهی با «من». 
مرجع‌های گوناگون می‌پابد. 


۲-۲- «تو» به‌مثابه هویت شخصی: خود! 

گاه در شعر موج نو, «تو‌ی خطاب‌شده. نمودی از خود شاعر است که از من او برون شده و در 
جایگاه مخاطب نشسته‌است. خطاب و گفت‌وگو با «خود» در کسوت دوم شخص, تلاش راوی 
برای گشودن باب گفت‌وگو و گذر از مرز تنهایی و به اشتراک گذاشتن شناخت و تجربه با 
دیگری‌ای است که در نبودش که بیشتر به دلیل انزوای خودخواسته شاعر صورت گرفته» در 
وجهی از خودبودگی نمایانده می‌شود. به یک معنا ادراک» احساس و تجربه‌های اگزیستی شاعر 
گرچه به گونه‌ای از بیرونیت بیان می‌شود. به دلیل«صورت ماهوی و تقلیل‌ناپذیر تجربه به‌مثابه 
برون‌شدن به سوی دیگری, باز هم خودبودگی است» (رشیدیان به نقل از دربداء ۱۳۹۵: ۲۰). 
برون‌افکنی و رجعت به خود که یکی از مولفه‌های مدرنیستی است. «از طریق نوعی روایت قابل 
تجدیدنظر یا از طریق نوعی بازنگری ژرف در مفهوم «خودهویتی» قابل درک و دریافت است» 
(نوذری» ۱۳۹۱: ۱۲). دیدن و به بیان آوردن «خود» در نوعی از غیریت در مفهوم چیزی بیرون از 
سوژه که سرانجام نیز به «خود» راه می‌پابد که به باور لویناس از ماهیت دوگانه وجود سرچشمه 
می‌گیرد: «وجود داشتن دو گانگی است. وجود داشتن ذاتاً فاقد بساطت است. من خودی دارد 
که نه فقط در آن انعکاس پیدا می‌کند. بلکه با آن همچون همنشین یا شریکی سر و کار دارد» 
(لویناس, ۱۳۹۳: ۴۲). با چنین دریافتی از وجود است که بخشی از مرجع ضمیر دوم‌شخص در 
دفترهای موج نو به «خود» ارجاع می‌دهد: 
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و روزهاست»/ روزهای بارانی»/ که تو مرده‌ای و نمی‌دانی (بیژن الهی» ۱۳۹۳: ۳۲). 
ستاره‌ها گدازنده‌ی پوستند/ از وحشت جرعه آبی می‌نوشی/ و آینه را می‌نگری (نجات. ۱۳۴۸: ۲۶). 
خطاب بیژن الهی و هوتن نجات در شعرهای بالاء خطاب به خود است. خودی که به گفته 
ریکور به‌آسانی تن به همان‌شدگی نمی‌دهد تا شکاف و حوزه شخصی‌اش را نگاه دارد. گوبی 
شاهر فرار گرفتن در استانه را تیز تجربه مین کند. رفشاو بر گشت از من »یه سوه مساله 
عینیت و درک و دریافت از طریق سوژه‌ای را مطرح می‌کند که در عین آنکه خود ماست در 
بیرون از ما ایستاده‌است تا شناخت‌پذیرتر باشد. «رهایی از قید آخودا» راهی برای تفسیر خود 
است که به‌سختی قابل کشف است» (160 :1989 ,۲2۷۱0۲) و به نظر می‌رسد این برون‌افکنی 
شاعر (سوژه شناسا) را در شناخت و تفسیر لایه‌ها و زوایای گوناگون خود توانمند می‌سازد. این 
گونه خطاب‌گری معمولا در حیطه‌های وجودشناختی و شناختی به کار می‌رود: 
وا ان درحواهی تفت وه ای کففایاسو کدی سای آفعتای بلات 
برده است (احمدی, ۱۳۷۱: ۵۸). 
در اینجا شاعر به چیزی در خود واقف می‌شود که به او از موجودیت فعلی‌اش آگاهی 
می‌دهد. چیزی که پیش از این نبود. عبارت « خود آیینه سنگی گشته‌ای». این تغییر و تبدیل 
وجودی را تبیین می‌کند. چنان که در شعر زير عبارت «پس من بودم» شاعر را به وجهی از 
بودگی‌اش شعور و صرافتی می‌بخشد که تا پیش از آن. چنین تصوری از خویش نداشته‌است: 
پس من بودم/ آن‌که می‌مردم و خود/ کمانی از آواز بود/ با رنگ‌های کوهی- کبک/ میان مه و رود 
(شجاعی, ۱۳۵۹: ۴) 
این نوع از خطاب. مواقعی از وجودشناختی به‌سوی شناخت جهان پیرامون خطاب‌کننده/ 
شونده حرکت می‌کند. در چنین حالتیء با نفسانیت صرف سوژه سروکار نداریم بلکه زاویه و 
بعدی از چگونگی کارکرد سوژه بر ما نمایان می‌شود. «در گفته‌های کارکردی با محتوای کنشی. 
ما با دو نوع شناخت مواجه هستیم: یکی شناخت در مورد کنشگر و عملی که به واسطه آن 
معرفی می‌گردد و دیگری شناخت در مورد خود عمل و محتوای آن» (شعیری. ۱۳۹۲: ۵۶). 
و چشم هرگاه که می‌پوشی»/ آسان هرگاه که می‌گیری»/ سخت می‌گیرد/ حقیقت ایافته‌ها؛/ و سر 
آخر نفسی که روی می‌گردانی/ خنکا گونه را کبود می‌کند (الهی. ۱۳۹۳: ۲۲). 
«چشم‌پوشیدن» «آسان گرفتن» به معنای چشم‌پوشیدن از چیزی يا کسی و آسان گرفتن 
بر کسی یا چیزی است و به محتوای کنشی دلالت می‌کند که در مواجهه سوژه با جهان پیرامون 
خویش صورت گرفته نه آنکه بودگی او را بیان کند. 
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۳-۲- «تو» به‌مثابه هویت روایی: حرکت به سوی همان! 
گاه زاویه برون‌افکنی بیشتر می‌شود و به نظر می‌رسد که خطاب شاعر بیش از آنکه به «خود» 
ارجاع دهد که همبستگی بیشتری با «من» دارد» وجهی از دیگری اوست که در دایره وجود 
منقسم شده و چندگانه جای می‌گیرد اما در مقایسه و به نسبت با «خود» شکاف و غیربت 
بیشتری با همن» ایجاد می‌کند تا به مورد خطایش گرایش یابد و همان شود. در چنین مواردی 
هویت روایی شاعر نیز نمود بیشتری می‌یابد تا هویت شخصی‌اش. به نظر ریکور» «هویت روایی 
در ساختار مفهومی هویت شخصی به‌مثابه یک واسطه خاص, مداخله می‌کند. طوری که میان 
قطب شخصیتء جایی که «خود» و «همان» همچون دو روی ینک سکه به یکدیگر گرایش 
می‌یابند» و قطب خودابقایی که «خود». خویشتن را از همان‌شسدگی می‌رهاند» قرار می‌گیرد» 
(119 :1994 ,۲باع860). به همین دلیل. در مواجهه با خطاب شاعر به یقین نمی‌توان حکم کرد 
که شاعر مستقیم «خود» را نشانه گرفته تا استقلال و هویت شخصی‌اش را با مورد خطابش به 
شدت حفظ کند. يا همانی که قصد دارد با او یکی تلقی شود. به بیان دیگر قصدمندی در 
گزاره‌های شعر و نحوه خطاب. به«تو»‌ی خطاب‌شده در شعر وجه غیرشخصی‌تری می‌دهد؛ 
چراکه بخش دورتر و جداشونده‌تر «من» است که با دیگری (مقصود دیگری عامی انتتا کتفرضت فا 
هویت روایی دارد) وجه اشتراک‌پذیرتری می‌یابد و با آن همسو می‌شود؛ تبیین این پیوند و 
هم‌بستگی چنین صورت‌بندی می‌شود که بخشی از ادراک‌مندی, تجربه و کنشگری با حفظ حالت 
هم‌ترازی از هویت شخصی به هویت روایی (همان) انتقال می‌بابد. «برخی از فیلسوفان کوشیدهاند 
تا هویت شخصی را به مثابه تداوم موقعیت‌های برجسته کننده شخص تعریف کنند و تاکید را از 
هویت‌بخشی به یک شخص از طریق صفات مشخصداش به الگوهایی که کنش‌های ارنکایی و 
اتفاقات تجربه‌شده آن شخص را با هم حفظ می‌کند. تغییر دهند» (دسیو ریتیو؛ ۱۳۹۱: ۲۱۵). 

در شعرهای زیر می‌بینیم که دایره خطاب شعر از «من» به «نو» کشیدگی و گستردگی 
بیشتری یافته‌است؛ طوری که مرجع ضمیر» وجه بیرونی‌تری می‌یابد و به همین دلیل» گویی 
گوینده سخن به سوژه‌ای خارج از خود اشاره می‌کند که نه به‌تمامی «خود» اوست و نه قطعیت 
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با تو چه بگویم/ که به دیوارها مانده‌ای/ با خود چه بگویم/ که تنها مانده‌ام/ اما همینقدر می‌دانم/ که 
این فشار/ این خفقان/ این استبداد/ هرچه غلیظ می‌شود/ آوازدهنده‌ی ماهیت یک بحران است 
(صلانی, ۱۳۵۷: ۵ 
آنک!/ در احاطه آزاد/ بیا: به وسعت عقده/ بیا و زاری کن/ باید دوست بداری شب را (شاهرختاش» 
۶ "۱۲). 
دیگر چه بایدم گفت/ دریا نمی‌داند/ کفی آب بردار وا به چهره بگوا چهرهام/ چه آسان در کی آب 
خوانده می‌شود/ اکنون/ دیگر/ دل به آب می‌دهم (صلانی. ۱۳۵۴ :۵۲). 
از پر خفاش حلقه‌یی که برگیری/ اینجا نشسته‌تر از سایه‌تی...] و تازه‌تر که بگویم/ استخوان یک 
کولی/ کودکانه در قبری بلرزد [...] او که بلند می‌گویی/ سایه از من دورتر می‌افتد (اسلامپور 
0 
محمود شجاعی در شعر سه گردانه بومی» شعر را از من شروع می‌کند: 
من آنکه می‌مردم/ و دره دره قرنفل/ از نفسم به عطر می‌آمد (۱۳۵۹: ۴). 
سپس «من» به وجه حالت تاکندی رو به جانب «خود» خطاب می‌کند که هنوز وجه 
درونی دارد: 
پس من بودم/ آن‌که می‌مردم و خود/ کمانی از آواز بود/ با رنگهای کوهی- کبک میان مه و رود 
(همان‌جا). 
کمی بعد. خطاب شاعر, از درون به بیرون می‌رود و «تویی را ندا می‌دهد که در شکاف میان 
«خود» 9 «تو؟ ایستاده‌است. «عروس بنفش» 9 تن شاعر که بوی مرگ می‌دهد در کیودی 9 ماتم 
9 سوگ‌واری تداعی‌گر مرگ درونی راوی شعرند که در نقطه‌ای به اشتراک رسیده‌اند که راوی از 
خود به‌در آمده ولی با «نو» به این‌همانی کاملی نرسیده‌است. ارجاع به «خود می‌خوانی» و بازگشت 
به ضمیر اول‌شخص در «تنم بوی مرگ می‌دهد» شکاف میان «خود» و «من» را تبیین می‌کند. 
تویی/ عروس نارنجی!/ که لبی می‌گشایی/ و به خود می‌خوانی/ به باد آرا| توا/ عروس بنفش!/ که 


۷۳ ۴ 


سیالیت نحوه خطاب. انگاره نمود جچیزی است که روبهروی مانشسته ما ر می‌شنود 9 
را با انتقال به یک بیرونیت دوباره به خود ارجاع می‌دهد. در واقع «نظم بخشی ادراکی علت منتهی 
به معلول. همانقدر می‌تواند واقعیت داشته باشد که معکوسش» (ام. بژه, ۱۳۸۸: ۲۲۸). 
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کنون تویی/ پاییزی که غروب شش سا با من بیا به مکاشفه صیادان نور/ من پر از شناختن/ در 


سراسر این ادامه ابلق/ به تو که اکنون تویی و در هیاهوی عمق خاکستری/ تویی که مرا باز می‌یابی 
(صلانی. ۱۳۴۴: ۲۰). 


با تو گناهی نمی‌دیدم./ قلب تو را با زغال نیمروز گداخته بودند/ تا دیگر مهر نورزی/ بر در خانه‌ات/ 

نوشته بودند/ در این خانه/ مرگ می‌زید./ تو متروک افتاده بودی/ و چونان تاریک‌روشن پگاه مردد 

بودی بیمناک (الهی, ۱۳۹۶: ۴۷). 

البته باید توجه داشت که مخاطبی که مورد خطاب سوه واقع می‌شود تا بخشی از فرایند 

آگاهی را به دوش گیرد» هم علت است و هم معلول؛ هم شناسنده است هم شناسایی شده. در 
وهله نخست. توسط «من» شناسایی شده سپس به موضوع شناخت رهنمود می‌شود تا در مقام 
شناسنده قرار گیرد و سرآخره هر دوی «من» و «تو» دو روی سکه «همان» می‌شوند تا به نقطه 
متعین آگاهی پزستنت. ذر این کونه مور هه یسامت فعلن دانسترن: بالاست: .۵۶ گردیسی مبتنی بتر 
شناخت به معنی آگاه‌شدن از کنشی است که به وسیله خبری دیگر اعلام شده‌است. افعالی چون 
مشاهده‌کردن. فهمیدن» حدس‌زدن دانستن, ندانستن بیانگر سطوح و حالت‌های مختلف 
آگاهی‌اند» (نودوروف. ۱۳۸۸: ۱۷۰). در شعرهای زیر راوی در مقام شناسنده. مخاطب خود را به 
دانستن آن چیزی که خود به وجه پیشینی آگاهی بیشتری از آن دارده دعوت می‌کند: 

و تنها/ اگر بدانی چقدر تاریک شده‌ست/ می‌باید/ تا همه‌ی روشنای از دست رفته شویابی که 

چیزی از تاریکی بر توانی داشت «الهی» ۱۳۹۲: ۱۷). 

بنده این دانش عطاری‌ام که می‌دانی/ کدام علف توی کدام حقه‌ست و حقه‌های علفی می‌دانی 

(لهی. ۱۳۹۳: ۱۱۶) 

تو می‌دانستی درختان بی‌برادر کی رشد. م ی کنند/ می‌دانستی در آخرین مها دست‌های سیاه بر 

بدن‌های سپید روان است/ تا گیاه آخرین را بجوید (احمدی. ۱۳۷۱: ۱۶۷و۱۶۸). 

چه میدانی/ که چگونه دلم با سبدها و گذرندگان بسیط می‌شود [..] بیا و بدان/ که چگونه با 

سامانی بر دل/ بر پیاده‌روها می‌شوم/ که برگ‌ها بر آن می‌سوزند (اصلانی, ۱۳۵۷: ۲۴و۳۵). 

ب4 یتفن که پا ای مت سا شاف کنت شا قاس ارم وا له بو اسان و 

تو می‌دانی که چسان روح کبوتری را از یاد برده‌ام اصلانی» ۱۳۴۴: ۱۰و۱۱). 

در خطاب به «تو» به گونه نمایشی بیرونیتی برای آن ترسیم می‌شود که درک سوزه را از 

موقعیت بیرونی افزون‌تر کند. تا سوژه از هوت شخصی‌اش فاصله نگیرد. صورت‌بندی ادراک 
ناقص خواهد بود. «تأسیس «من» براساس تأمل «من» منفرد بر خودش درک نمی‌شود. بلکه از 


هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۱۰۹ 


طریق طیفی از فرایندهای سازنده روی می‌دهد که در این فرایندها میانجی بیناسوژه‌ای! که 


درون آن خویشتن فردی شکل می‌گیرد. اولویت دارد» «میلر, ۱۳۹۳: .۸٩‏ 
شگفتا انسان با حادثه خویش را می‌کاست/ و هوای تازه زنجیر را غفلت می‌نامیداو مرغ خسته که 
با دستم حرام می‌گشت/ درهای گشوده را به بستن وامی‌داشت/[..]/ و شاید تو غرق تفکر باشی/ و 
از روزنامه تامتیت بیمارت را به زبان می‌آوری (نجات. ۱۳۴۸: ۱۷) 
تو اندازه زاویه‌ها را می‌دانی/ اما فیلمسازها را نمی‌شود تبعید کرد (شاهرختاشء ۱۳۴۶: ۲۵). 
در این شکل از خطاب‌دهی. «من» در موقعیتی که او را فراگرفته به مرتبه بیناسوژه‌ای 
حرکت می‌کند. در اینجا آگاهی. آگاهی از چیزی است که جدا از موجودیت فی‌نفسه سوژه است 
در خطاب به همان. به وجهی روایی نیاز داریم که در قامت ما ولی بیرون از ماء به نحو انضمامیء 
شناخت پدیده‌ها را ملموس‌تر کند. در شعر زین شاعر با «نمی‌دانم» «می‌دانی» پرسش را از 
خود وانهاده. به مخاطبش واگذار می‌کند: 
فراوان آستانه‌ها /که بر کلید- خانه- گم- کرده برق می‌زنند [..]/ به پذیرند [..] یابه ریشخندا [..] 
نمی‌دانم [..]/ می‌دانی؟ /مور می‌رمد/ که خیره خفته‌ای؛/ خاک را اما/ به جویدن/ بگذار/ که از تبار 
توست (لهی» ۱۳۹۳: ۲۵). 
گاه دو سوی این بیناسوژه‌ای میان من و تو به نقطه اوج می‌رسد 9 همأن‌بودگی در شکل 
نابش محقق می‌شود؛ اینجا دیگر بر سر این که ضمیر مخاطب به کدام‌یک از من و تو ارجاع 
می‌دهد. بحثی نمی‌ماند؛ چراکه شاعر تصریح می‌کند که من- تویی و تو- منی اتفاق افتاده‌است: 
- و تو باید در نوسان باشی- و میزان تو میزان همه‌ی ماست- ما من و تو و توو توح تویی که خود 
منی- و منی که خود توام-(رسائل» ۱۳۴۷: ۴۷). 


۴-۲- «تو» به‌مثابه دیگری ۲ 

در بازنمایی از گونه‌های مرجع ضمیر «تو» در شعر موج نو به نمونه دیگری برمی‌خوریم که 
ضمیرهای دوم‌شخص صرفا به خود یا همان (من و توی یکی‌شده) ارجاع نمی‌دهند بلکه به 
وجودی مستقل از سوژه شناسا اشاره می‌کنند که فردیتی جدا از او دارد اما سوژه در فرایند 


1. ۱۴۱6۵۲5۷0 
2. 6۲ 
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همراهی با آنچه در مبحت پیش اشاره رفت. در این است که در حالت هویت روایی. نمایش 
بیرونی از «خود» به اجرا گذاشته می‌شود. به‌گونه‌ای که تشخیص موقعیت «من» به دلیل 
سیالیت و دوگانگی من/ تو که به همان‌شدگی گرایش می‌یابند به‌آسانی امکان‌پذیر نیست. اما در 
«من» باشد. در اینجا این تعبیر از «دیگری» مطمح نظر نیست که «دیگران به معنای همه 
کسان دیگری که «من» خود را از آنها متمایز می‌سازد نیست. بلکه دیگران کسانی هستند که 
غالبا خود را از آنها تمییز نمی‌دهیم» (هایدگر, ۱۳۹۳: ۱۵۸ بلکه برعکس «دیگری», دقیقاً کسبی 
یا موجودیتی است که از «من» متمایز می‌شود: 
وتو جدا از من و من- تنها از توا به تبریزی‌ها می‌نگریم (رسائل. ۱۳۴۷: ۲۹). 
وجود «دیگری» اما از آن رو اهمیت دارد که موقعیت سلطه‌گر «من» را تضعیف کرده. 
مقام بیگانه می‌تواند به خودش با زگردد 9 آنچه خاص سوژه است؛ سلب مالکیت اش به واسطه 
دیگری است «لویناس به نقل از کریچلی» ۱۳۹۱: ۵۱. 
من خودم را با حرف‌های تو تعبیر می‌کنم- و به تو می‌گویم که من چاه را پشت سر گذارده‌ام 
(رسائل, ۱۳۴۷: ۶۱). 
در چنین حالتی. سوژه از طریق و به‌منزله یک حرکت تعربف می‌شود. حرکت گشوده شدن 
خود سوژه. آنچه گشوده می‌شود سوژه اننتشت: سوژه از خود فراتر می‌رود» منعکس می‌شود. دیگری 
شوه زار ی تایه وا فتاه می شوه وه یدهم رتش فد یگری در آغمان سنا که 
من بر آن گشوده‌ام قرار دارد. حضور دیگری برای من دقیقاً در لحظه‌ای معین, ناگهان. و به وسیله 
فوران دیگری در جهان آشکار می‌شود» کجی نگرش من تکذیب می‌شود. من خود را دیده شده 
و تویی که حامل گنگ مسافت بعید دل منی- از/ ضربه اولین که به سحرگاهی زده شد تاغروبی/ 
اکنون/ بنشین/ بر طرح یک بگومگوی مفصل/ تا بر وقت‌های سردم/ با تصویر کلمه‌ها/ به راه شوم 
بنشین/ آمروز بسیار دلتنگم (اصلانی» ۱۳۵۴: ۴). 
در خطاب به تو به‌مثابه «دیگری» از آن رو که سوژه به وجودی مستقل از خود اشاره 
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سوژگی با طرد مفهوم سوژه به‌منزله کلیتی بنیان‌گذار پیوند خورده‌است» (لاکلائو و موفه» ۱۳۹۳: 
۱۸۹-۸). وقتی سوژه از جایگاه تمامیت خواهانه‌اش به‌زیر می‌آید تا دیگری را در چیزی شریک 
گیرد که با او همنوا شود. نقش «دیگری» اهمیت می‌پابد. تبدیل سوژه شناختی از من صرف به 
«ما» در فلسفه گفت‌و گویی بوبر شکل می‌گیرد که زمینه‌هایش از سوی فیلسوفانی چون اچ. 
ارنبرگ و انبر فراهم شده بود. «در نظریه اچ. ارنبرگ" این سوژه شناختی. به «ما» تبدیل 
می‌شود. در نظرگاه ارنبرگ آگاهی ایده‌آلیستی پذیرفته نیست و ارنبرگ. آگاهی جهان‌شمول را 
جایگزین آن می‌کند که «ما» جای «من» را می‌گیرد و منظور از شمول و اشتراک» اشتراک 
«من» و «تو» است (258 :1984 ,۲6۱(]5560). سوژه شناسا در شعر موج نو نیز گاه به این 
مشارکت شناختی گرایش می‌یابد و به شکل ضمیر جمع «ما» در شعر نمود می‌یابد. 

رها وا هی خی کشوفم آقوی که هس امیس تسا آسهام ا عافيم افيخ 

(الهی. ۱۳۹۶: ۵۰). 

۱ 

۵۲ ۶ 

ما به یگانه پنجره‌ای که باز بود چشم دوختیم/ شیشه‌ها از تصویرمان خسته شدند/ و نگاهمان را 

بازگردانیدند (احمدی. ۱۳۷۱: ۳۷). 

در این گوشه تاریکی- من و تو به هم خواهیم پیوست لال لال (رسائل» ۱۳۴۷: ۶۰). 

گاه در هم‌گرایی «من» و «نو». موقعیت سلطه‌جویانه سوژه آنچنان تضعیف می‌شود که 

دیگری جایگاه وسیع‌تری در این ارتباط دوسویه شناختی می‌یابد که تسخیری نیست بلکه به 
خواست سوژه و برای رسیدن به فراآگاهی و رهایی صورت می‌گیرد: 

ما چون دو قطره باران/ یک صدا داریم/ چون دو قطره باران/ به سپیدی می‌انجامیم 

تو بر دست‌های من می‌ریزی/ و من از خود رها میشوم (الهی» ۱۳۹۶: ۲۰). 

در نمونه بالاء هرقدر که «تو» در «من» جای می‌گیرد. از خود رهاشددگی «من» شتاب 

بیشتری می‌یابد. به بیان دیگر خطاب‌کننده که همان راوی شعر است. آنچنان در «تو بسط 
می‌یابده تا تمام جهان راوی را پر کند چندان که جایی برای من او نماند. راوی گاهی در آن 
دیگری بسط می‌پابد تا تمام جهان تو را پر کند. گاهی راوی کوچک و کوچک‌تر می‌شود ذره‌وار 
تا بیشترین حجم برای تجلی تو بماند» «پاشایی. ۱۳۸۸: ۲۳۵و۲۳۶). نمونه زیر نیز این گرایش به 
«نوشدگی» يا برتری دادن «تو» به «من» را نشان می‌دهد: 


1. ۷ ۱۵۲۵ 
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ای تو از من/ همیشه‌تر/ شاید شعرتر/ دایره‌تر (صفایی. ۱۳۴۵: ۴۴). 

بیژن الهی در شعر چارم از دفتر دیدن» جمله‌ای از نامه‌های آرتور رمبو را به شعرش پیوند 
می‌زند: اینجا ستاره‌ای افول می‌کند/ که پنج افق دارد/ و پنجره‌یی/ به تماشای این افول خودی 
اج وبا اعع عز ۵۲ (لهی. ۱۳۹۳: ۳۱). در زبان فرانسه. فعل 650 برای سوم‌شخص مفرد به کار 
«من. دیگری است!» عدول از قاعده دستوری و جابه‌جایی فعل در شعر رمبو شاجن نشان‌دادن 
دگردیسی من به دیگری است. البته این وجه از دیگری‌شدگی یا دگربودگی در شعر موج نو 
بسامد بالایی ندارد و بیشتر» دیگری به‌مثابه مشارک فراخوانده می‌شود که در امر تماشاء تجربه. 
درک و دریافت چیزیء «من» را همراهی کند: 


چه می‌گویی/ که شاخه‌ها از عشق هیچ نمی‌دانند/ ...] بیا از آن بگوییم که صبح از خانه برآمد 
اصلانی, ۱۳۵۷: ۳۴). 


اگر هوای گریستن داری/با من/ در اين بهار/ به بدرقه نیلوفران بیا! (اردبیلی» ۱۳۹۴: ۱۸). 
و یا میل به گفت‌وگو و بازگویی خاطرات گذشته را بیدار می‌کند: 

(احمدی. ۱۳۷۱ :۴۴ ۲). 

در شعر موج نو «تو» در مقام «خود» «همان» و «دیگری» در بیشتر موارد به‌متابه موجودیتی 

عام بازنموده می‌شود که جنسیت و صفت شاخصی بر آن مترتب نمی‌توان کرد؛ چراکه هستی 
مخاطب برای شاعر اهمیت دارد تا چیستی او. در نمونه‌های شعری که پیش از این آمد. قرینه و 
اشاره مشخصی نیست که بتوان تشخیص داد که مخاطب راوی شعرء» زن است یا مرد. معشوق وی 
است با دوست و همراز و همرزم؛ منزلتی عاطفی دارد یا سیاسی و یا اجتماعی. صرفاً هست تا 
«من» راوی شعر را در شناخت از هستی خود» درک و دریافت و مراتب آگاهی و تجربه‌های 
زیستی و دیگر جنبه‌های زندگی باری رساند و او را همراهی کند و به‌مانند آينه خاصیت 
بازتابندگی دارد. با این‌همه. گاه ارجاع به «نو» در محور همنشینی واژه‌های شعر به طرزی است که 
صفتی را برای آن تبیین می‌کند که از حیطه هستی‌شناسانه و شناختی عبور می‌کند تانقش و 
رسالتی تاربخی و اجتماعی یا عاطفی را بر عهده گیرد. این مخاطب نمودی از فردی است که 
نسبت به اوضاع زمانه آگاه و معترض است و آرمان‌های اجتماعی شاعر ۳ بازمی‌تاباند و می‌تواند 


نمودی از «تو» در مقام هویت روایی یا «دیگری» باشد. 


هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۱۱۳ 


۱-۴-۲- تو: اعتراض و مسأله تعهد 

ادبیات ایران در دوره‌های گوناگون تاربخی و به شیوه‌های صریح پا پوشیده اعتراض به مسائل 
اجتماعی و سیاسی و فرهنگی را در خود بازتابانده‌است. به‌ویژه از دوره مشروطه و پس از آن. این 
اعتراض شکل آشکارتری به خود گرفت. یکی از دوره‌هایی که ادبیات اعتراضی و سیاسی بروز 
چشمگیری می‌یابد. دهه‌های چهل و پنجاه شمسی است(. «تلاطم‌ها و التهابات سیاسی که در 
تا ای ی یرام ارات اعد ای یه کف شا اه 
بگیرد» (کبریانی. ۱۳۹۶: ۱۵۸). هم‌زمان با اوج فعالیت‌های حزب توده و دیگر جریان‌های اعتراضی 
که از شعر به‌مثابه تریبون مانیفست‌ها و عقاید خویش بهره می‌برنده شعر موج نو در اساس با 
دغدغه‌ها و وسواس‌های صرفاً شعری شکل گرفته بود و این خود. مزید بر علت شد تا منتقدان و 
مخالفان موج نو تیر اعتراضشان را تیزتر کنند. البته لزوم و عدم لزوم اعتنا به مسائل سیاسی و 
اجتماعی در شعر» چالشی است که همواره پیش‌روی هنر و ادبیات قرار گرفته‌است و هرکدام 
منادیان و مدافعانی داشته‌است. چه بسا که در دهه‌های موردبحت. مدرنیته نیز جامعه هنری و 
ادبی را زیر تأثیر خود قرار داده بود و از سوی دیگر سنت نیز همچنان پای می‌فشرد و شعر در 
میانه این دو و براساس رویکرد غالب به هر یک از آنها داوری می‌شد. در چنین تلاطمی شعر 
موج نو براساس انجام وظیفه اجتماعی و هنری محک می‌خورد. «مسأله تعهد نویسنده در میان 
گروه‌های ضددولتی موضوع بحث بود و شاعران و نوبسندگان و آثارشان براساس تعهد یا عدم 
تعهد نویسنده به نظر آنان ارزیابی می‌شد» (قانون‌پرور, ۱۳۹۵: ۹۶) و شاید یکی از دلایل دیگر 
کم‌فروغ ماندن شعر موج نو نبود آشکار اعتراض سیاسی به وضع موجود بوده باشد. با این‌همه و 
با آنکه موج نو در اساس به دنبال ظرافت‌های شعری بود و فلسفه وجودی‌اش بر آن مبنا شکل 
گرفته بود. عنوان‌ها و مضمون‌های شعر برخی شاعران این جریان نشان می‌دهد که آنها به‌تمامی 
به مضامین سیاسی و اجتماعی بی‌اعتنا نبوده‌اند و بنا به اظهار نوری‌علاه «اغلب موج نویی‌های 
اصیل در شعر خود به مضامینی همچون عدالت اجتماعی و مبارزه برای آزادی می‌پردازند و 
برخلاف آنجه دیگران می‌کوشند به موج نویی‌ها نسبت دهند. شاعران این شعر به آرمان‌های 
بزرگ عدالت و آزادی پای‌بند هستند» (نوری علاء ۱۳۷۳: .)٩۳‏ مطالعه دفترهای شاعران موج نو 
گفته‌های نوری علا را تأیید می‌کند که شعر آنها یکسر خالی از تعهد و بی‌اعتنا به اوضاع 
اجتماعی و سیاسی زمانه نبوده‌است. منتها طرز بیان شخصی شاعر که حتی مضمون‌های 


۴ مریم رامین‌نیا نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


سیاسی و اجتماعی را در خطاب به «تو» شکل می‌دهد و می‌پروراند» موجب شده نجواها 
درددل کردن‌ها. شکایت‌ها وهشدارهای شاعر از وضع زمانه» آنجنان که باید دیده نشود: 
۱ فانوس را/ به ساقه سنجد بسیار/ آرامشت را بستان/ شب قطبی بیدار است/ تا تو را بخواباند 
اردبیلی, ۱۳۹۴: ۳۴. 
من این خرگاه را/ با خشم تو آتش زدم/ ای که هنوز/ به سنگواره‌ای/ در پیکر حلزونیت/ اعتماد 
کر 10۳۲ 
تو افسون آفتاب باش/ و تو دل زمانه باش/ ای رهگ‌ذر سایه‌گرفته سربزیر/ از توست که مالیات 
می‌گیرند/ از توست که مجوزی دارند بر حکومت (اصلانی» ۱۳۵۷: ۸۰). 
تو خواهر همه قرن‌ها/ به گاه آنتی‌گون/ به گاه زینب/ به گاه شیرین/ گاه فربده [..] از میان رودهای 
به خشکی نشسته/ تو سیلاب گذر خواهی بود (اصلانی. ۱۳۵۷: ۱۸). 
من با خون موش و مستشرقی تاریخ ابتلای تو را خاهم نوشت [..] / ای سامعه بزرگ. که برکتی و 
بیماری! این نیاکان خاموش/ که شجره‌نامه خیش را پس از برف می‌رفتند./ به حنجره من خیانت 
کرده‌اند (الهی, ۱۳۹۶: ۱۶۴و ۱۶۵ 
درست است که شاعر موج نو شعرش را یکسر مانیفست و تریبونی برای مسائل اجتماعی و 
سیاسی قرار نمی‌دهد. اما به شیوه گفت‌وگوپردازی ذهنی با «نو» به اوضاع زمانه‌اش واکنش 
نشان می‌دهد. در این گونه خطاب‌هاء «تو» موجودیتی عام و فراگیر دارد و به نوع انسان ارجاع 
می‌دهد. در اين شیوه. بخشی ازخطاب خاصیت بازتابندگی دارد و به مبداً نیز بازمی‌گردد تا 
«من» نیز در نقش «همان» قرار گیرد و بخش دیگری ازخطاب رو به جانب «دیگری» هایی 
است که همه انسان‌های دیگر را فارغ از نوع و جنس دربرمی‌گیرد: 
و تویی انسان/ چراکه فراموش می‌کنی [..] و تو با من/ قصه‌یی از چنار می‌گویی/ که شباهتی به 
خفتن دارد (لهی؛ ۱۳۹۳ ۱۵۷. 
ای انسان کبود/ مرحمتی نیست/ که بگذارند گذشته خاکی را صیقل دهی (احمدی» ۱۳۷۱: ۷۲). 
حلقه خاکستری تب/ دلمان بر دست‌هامان سوخت/ تابستان از مفرغ می‌رهدا تو چشم بسته بر 
سیماب/ تا انتظار دود و شرجی (اسلامپور بی‌تا: ۲۹). 
نام تو را بر خون می‌نشانم و بر تاب‌های توفان/ تا یکباره برویندا/ از درختان شعله/ که 
ساقه‌هاشان را از دست داده‌اند/ از جنگل کوتاهی/ که به نام انسان (الهی» ۱۳۹۶: ۵۲. 
شاعر موج نو همچون انسان‌های دیگر که همجون هميشه تاریخ دغدغه‌مند آزادی بوده‌اند. 


برای معترضان و مبارزان مرثیه می‌سراید: 


هستی‌شناسی مخاطب درون‌متنی در شعر موج نو نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۱۱۵ 


در انتهای کاروان بوستان/ اوج نفس/ و پله‌های فریاد توست/ و خشم پنهان پشت شیشه عینک باز 

می‌شود | بر امضای پرونده» لین دوخته‌اند و خنده توا 9 گل مب ن شکفد (نجات. ۱۳۲۳۸: ۲۶). 

رویای خویش را در آينه کاویدی/ و ایمان چشمانت پنجره را می‌خواند/ و مقیاس آویخته بر 

چشمانت/ کبوتران را قاصدان شاد کرد/ و در که باز شد/ گیسوی خون پریشان گشت (عرفان. 

۱ ۵ 

از ستاره‌هه ساعت خواب را بپرس/ جامه از تن به درآور و دو بازو بگشا/ و کبوتر را رها کن (نجات. 

-)۲۷ ۸ 

زمان به کبودی می‌گرایید/ دیگر با نگشتانت بشارتی نبودا/ انگشتانت که نردبامی بود/ تا کبوتران 

پرکنده/ به بام برآیند (الهی» ۱۳۹۶: .)٩۸‏ 

در نمونه‌های بالاء «تو» به‌منزله فردی است که در برابر زمانه وجدانی آگاه و بیدار دارد و به 

فراگیر نمایانده می‌شود. در سرودن از آزادی» گاه خطاب شاعر مستقیم به مفهوم آزادی است که 
در این‌صورت. مرجع ضمیر «تو» به یک مفهوم ارجاع می‌دهد: 

آزادی: من این عید سروهای ناز را همه روزه تازه‌تر می‌پابم ..] اتا همجنان که هفته در قلب توابه 

پایان می‌رسد[..] الهی» ۱۳۹۶: ۱۱۲). 


۲-۴-۲- معشوق ذهنی 
شعر موج نو گاه و به‌ندرت حال و هوای عاشقانه به خود می‌گیرد و واژه‌ها به موجودیتی/ دیگری 
اشاره می‌کنند که گویا معشوق راوی است؛ گرچه وجودش سایه‌وار و به گونه‌ای مبهم در شعر 
ترسیم می‌شود. بافت غنایی و غزل‌وار شعرهای زیر به مخاطبی ارجاع می‌دهد که گویی راوی با 
1 9 تم عاشقانه دارد: 
از ّ بترسم/ تو با منی/ با تاری ابریشم/ و نفس‌های عاشقانه‌ام/ غبار هفت فص را از شانه‌هات درو 
می‌کند (شجاعی, ۱۳۵۹: ۳۵). 
می‌مانی و جرتی کوتاه/ با آبی دخترانه بدقولی‌ها [..] و نور چشم/ که پشت شیشه‌ها را روشن نگاه 
می‌دارد-/ که تو نمی‌آید (الهی» ۱۳۹۲: ۵۳). 
با همه طرح مشوشی که درباره چشمان تو داشتم/ آن را زیبا یافتم [./ از دیوار دود سیگار تا 


دلم هوای تو داشت/ تو آمدی از ضلع شرقی باران/ دلم هوای خالی بستر/ هوای بوسه‌های مست تو 
داشت (شاهرختاش, ۱۳۴۶: ۱۱) 


۱۶ مریم رامین‌نیا نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


من/ در امتداد دست تو/ و در مزه شور لبانت می‌چرخم و/ نفس‌هایم را می‌نگرم (شجاعی» ۱۳۵۹: ۲۸). 

از چادر سفید قافله زن آمد/ و چای دم کرد/ که تو در برابرم نشستی/ در باز بود و هیچ کس جز 

من نیامد/ وقتی آن‌دم بهار را گفتی/ و درختان را صدا زدم/ سرود ساده خواندیم و فراموش شدیم/ 

برای فرزند. بلیطی جدا کنیم/ وزش شب در تکرار است (نجات. ۱۳۴۸: )۵٩‏ 

نبود مدلولی روشن در ارجاع به مخاطب و فضای ابهام گونه و ذهنی این شعرها گاه آنچنان 

شدت می‌یابد که به نظر می‌رسد در برخی نمونه‌های تغزلی شهر موج نو معشوق شعر بیش از 
آنکه وجودی مستقل -هرچند ذهنی- از من راوی داشته باشد. بخشی از اوست یا به تعبیر یونگ, 
عنصر زنانه نهفته در درون اوست که در قامت معشوق در شعر رخ می‌نماید. «نقش حیاتی‌تر عنصر 
مادینه این است که به ذهن امکان می‌دهد تا خود را با ارزش‌های واقعی درونی همساز کند و راه 
به ژرف‌ترین بخش‌های وجود برد. عنصر مادینه با این دریافت ویژه خود نقش راهنما و میانجی را 
میان من و دنیای درون یعنی «خود» به عهده دارد» (یونگ, ۱۳۹۳: ۲۷۸). در نمونه‌های زیر به‌یقین 
نمی‌توان حکم کرد که «نو‌ی توصیف‌شده در شعر موجودیتی مستقل از «من» راوی دارد یا 
بخش درونی و زنانه اوست: 

در ماه‌های سخت پنجره/ و شب‌های سرد درخت/ دیدم ترا که از توی باغ می‌آیی [..]/ در ماه‌های 

سخت پنجره/ پیرهنت را- به باد دادم/ و باد-/ بوی پیرهنت را/ تا کوه برد (رسائل ۱۳۴۷: ۷۶). 

چرا گربه مرا در نمی‌برد/ تویی که مردمکی/ برای پرهیز از عشق/ رنگ‌های هم‌نشین لبانت/ در 

افسون آخرین اجاق می‌سوزد (اردبیلی. ۱۳۹۴: ۱۰۴). 

پیرامونت/ نفس مس زنگ می‌زند/ بوی دخت/ و تنفس روشنای توا که خاک خارا کرد (عرفان؛ 

۵ ۸۲). 
البته بسامد شعرهایی که به معشوق ارجاع دهد در موج نو به دلیل ماهیت خلوت‌گزیده‌اش 
چندان نیست. اصولاً شعر موج نو ماهیت غنایی ندارد و نمونه‌هایی که آمد در شعر شاعران موج نو 

لک وان شمان ادخ 


۳- نتیجه گیری 

بررسی شعر موج نو نشان داد مخاطب راوی در شکل زبانی به «نو» ارجاع می‌دهد که شاید 
چنین به نظر آید که شاعر به نوعی بیرونیت» ارتباط‌پذیری و گفتگومندی گرایش دارد» اما شعر 
موج نو در سطح فکری به دلیل زمینه مدرنیستی و داشتن دغدغه اگزیستیء ذهنی و فردباور 
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است و اگر به‌جای به کاربردن ضمیر اول‌شخص به ضمیر «نو» ارجاع می‌دهد مصداق «بهتر آن 
باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران» را می‌یابد. دامنه مدلولی و ارجاعی ضمیر «نو» 
به رغم نمایش بیرونیت‌اش. از «خود» گرفته تا «همان» که میانجی میان «من» و «دیگری» 
است تا «دیگری» به مثابه موجودیتی مستقل و بیرونی را در بر می‌گیرد. البته این طیف در 
شعر موج نو به‌طور عام و در هر یک از شاعران موج نو به‌طور خاص, به شکل خطی نیست که از 
خود شروع شود و به دیگری پایان یابد بلکه به دلیل خصلت ذهن‌مدارانه, ماهیتی سیال و 
لحظه‌ای دارد که بنا به گرایش‌های هستی‌شناختی و میل به اشتراک گذاشتن و ازخودبه‌درآمدن 
و فراخواندن دیگری به عنوان مشارک آگاهی و تجربه شاعر در لحظه سرودن در شعر یا بخشی 
از آن تبیین می‌شود و از این روست که میزان خطاب به «تو» به مثابه نمودی از هویت شخصی 
پا هویت روایی و دیگر نمودهایی که برشمرده شد. در شاعران موج نو متفاوت است. طوری که 
در شعر برخی از آنها چون بیژن الهی» هویت شخصی يا «خود» است که بیشتر مخاطب قرار 
می‌گیرد تا «تو» در مقام دیگری و شعر برخی دیگر چون حسین رسائل» احمدی» شاهرختاش» 
اصلانی و اسلامپور به «ما» نیز گرايش می‌یابد و حضور دیگری درک می‌شود. در مجموع. فضای 
و مجالی می‌دهد که شاعر در رفت و برگشت به خود و بیرونیت از خود. زمینه‌های شناخت 
دقیق‌تری را فراهم کند. به بیان دیگر ماهیت خودبازتابندگی و از خود به‌درآمدگی به شاعر 
فرصت گفتگومندی و شناخت از خود می‌دهد که گوبی از طریق بیرونی امکان‌پذیر می‌شود. 
بنابراین شعر موج نو به‌شدت شعر درونگراه اگزیستی است و ماهیتی شناختی دارد. شعر موج 
نو زمزمه خود با خود است که گاه نیز «دیگری» را به ساحت تنهایی خویش راه می‌دهد که 
حتی این فراخواندن بیش از آن که صبغه ارتباط پذیری داشته باشد از نوع لزوم به شناخت و 
تأیید خود است. با وجود این آنجا که شاعر به برون از خود نظر بیفکند. مفاهیمی چون عدالت و 
آزادی و انسانیت در شعر نمود می‌یابند و «نو» مدلول سیاسی و اجتماعی به خود می‌گیرد و 
به‌ندرت ته‌رنگ غنایی می‌پذیرد و پای معشوق -هرچند ذهنی- به میان می‌آید که در اين موارد 


نیز «تو» می‌تواند صرفاً یک هویت روایی باشد. 


۱۸ مریم رامین‌نیا نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


پی‌نوشت 

۱- گرچه برخی از این شاعران پس از مدتی گروه شعر دیگر را تشکیل دادند. به دلیل آنکه در ابتدا 
در زمره شاعران موج نو تلقی می‌شدند و نوری علا نیز نام آنان را در زمره نثرگرایان مشکل گوی موج 
نو می‌آورد به شعر آنان نیز پرداخته شد. به یداللّه رژیایی به دلیل اشتهارش در شعر حجم که درخور 
بحتی حداگانه است. پرداخته نشده‌است. 

۲- اصطلاح شعر موج نو برگرفته از سینمای موج نو فرانسه است که به طور مشخص دهه 2۰ ۶۰ 
را در بر می‌گیرد؛ «در آغاز ارتباط چندانی با سینما نداشت. این عنوان اول بار در تحقیقی 
جامعه‌شناسانه درباره پد‌یده نسل نوی پس از جنگ ظاهر شد» (ماری» ۱۳۹۷: ۱۳). در واقع. اول بار 
اصطلاح موج نو در مجله اکسپرس مطرح شد که برخی منتقدان به دوره خاصی اطلاق می‌کنند و 
برخی بر کارگردانانی خاص. به‌وپژه آنها که برای کایه دو سینما می‌نوشتند (9 :2005 ,۱6۵2۳0 ۷۷). 
۳- موج نو از ایماژیسم اروپایی نیز تأثیر گرفته‌است. ایماژیسم به جنبش انگلوآمریکایی اطلاق 
می‌شود که در اوایل قرن بیستم در واکنش به رمانتیسم و شعر ویکتوریایی پدید آمد و بر خلاف 
آنها؛ بر سادگی, شفافیت بیان و دقت در به کارگیری تصویرهای بصری تأکید می‌کند. اگرچه ازرا 
پوند را بنیان‌گذار این جنبش خوانده‌اند ولی ایماژیسم در عقاید فیلسوف و شاعر انگلیسی تی. اچ. 
هولم ريشه دارد. ريشه ایماژیسم را بایست به زمان‌های دورتری در تاریخ ادبیات برد. هاگز 
رگه‌های ایماژیسم ر در کارهای مصریان» چینی‌ها و عبریان نشان می‌دهد ( :1972 ,۲۱۱۸۵۱65 
4). 

۴ محمدرضا اصلانی زاده دهه بیست اش سیگ 9 اولین دفتر شعری‌اش در دهه حپل با نام 
ممنوع (۱۳۵۷) منتشر کرد. اصلانی باشسب‌های نیمکتی» روزهای باد مطرح شد و در رده 
شاعران موج نو قرار گرفت. نوری اعلا وی را در زمره نثرگرایان اصیل شاخه موج نو قرار می‌دهد. 
۵- نویسنده کتاب ادبیات ستیزنده» این دو دهه ر دوره سوم ادبیات سیاسی ایران به شمار 
می‌آورد و بر اين باور است که نگاه جدید به معنای زندگی و حیات سیاسی بر تنوع و حجم 
ادبیات سیاسی در این دوره تأثیرگذار بوده‌است (نک. احمدی» ۱۳۹۶: ۲۴و۲۵). 
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نوع مقاله: پژوهشی صفحات ۱۳۳-۱۴۲ 


۶29۲66127 0 


نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان هرس نوشته نسیم مرعشی 
تهمینه شجاعت‌زاده ۱ 
دکتر نرگس اسکویی " 
دکتر آرش مشفقی " 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۴ 


فمینیست‌ها تعاریف موجود از «زن» را در سامان‌های اجتماعی بشری. نه بازشناخت واقعی از او 
بلکه شناسایی هژمونی فرهنگ مردانه از زن می‌دانند و در مقام راه‌کاره زنان را دعوت به «افتراق و 
استقلال» می‌نمایند. نظریه افتراق در دیدگاه‌های مختلف فمینیستیء تعاریف مختلفی از جوامع 
ماکرسالا رو ارسان‌شیرهای نس فا خلت کاتهای شمونی ماه آسا تام تور و 
موعود همه نظریه‌های پیرامون افتراق. کمک به پاک کردن انگاره‌ها و باورداشت‌های معهود از زن 
است. برای آنکه به هستی‌شناختی حقیقی از اصالت و عاملیت خود دست يابد. در این مقاله. به 
روش تحلیل محتوای قیاسی, دلایل و نیز نتایج حاصل از استقلال زنانه موجود در رمان هرس را 
براساس نگرش‌های فمینیستی اراه‌ننه دیاب نظریه افشراق بازجسته‌ايم. آنچه از این جستجو 
به‌دست آمد اینکه: اگرچه استقلال زنان در رمان هرس شباهت به نوعی تنبیه یا تبعید خودخواسته 
دارد. اما حداقل در مورد شخصیت اصلی داستان. نوال» منجر به رسیدن به خودباوری استقلال. 
آرامش, عاملیت و هماهنگی و اتحاد با عناصر هستی گشته‌است که ناشی از نوعی سفر شهودی در 
خود است. یعنی همان چیزی که نظریه افتراق به آن توجه دارد. 


واژگان کلیدی: ادبیات فمینیستی, نظریه افتراق رمان هرس. خودشکوفایی. عاملیت. 


۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب 
۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب 30 .0و0 * 
۳ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی بناب 


۴ تهمینه شجاعت‌زاده» نرگس اسکویی و آرش مشفقی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
روان‌شناسان با گرایش‌های مختلف فردی, اجتماعی شناختی. انسان گرا و ساختگرا در موضوع 
افتراق و تفرد" بحث‌های بسیاری ارائه نموده‌اند. این گروه دانشمندان. در ادامه تحقیقات 
زیگموند فروید در این مبحث و در طی نظریه‌های شخصیت. بر اصل افتراق به عنوان پایه 
تکامل و تعالی شخصیت آدمی تأکید نموده‌اند. به عقیده آنان, کودک انسان» در مسیر به‌هنجار 
کمال و استعلای شخصیتی. از گذار از وابستگی به دیگری و رسیدن به مرحله استقلال من از 
دیگری ناگزیر است؛ بر اين اساس» من تا زمانی که زیر سایه دیگری قرار دارد. هرگز به تعالی, 
استقلال هویتی و عاملیت نخواهد رسید و گرفتار حقارت" و درخودماندگی خواهد بود؛ چنین 
شخصی مادام که خود را از تعلق به غیر نرهاند. پیوسته از اختلال روان‌پریشی همزیستی" در 
عذاب خواهد بود (فیست. ۱۳۸۸: ۰۱۴۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹-۱۷۴ ۱۹۹ ۰۲۲۶ ۲۱۱). 
اصل افتراق یا تفرد. بعدها مورد توجه دانشمندان علوم دیگر نظیر فلسفه. جامعه‌شناسی و 
سیاست هم قرار گرفت؛ دید گاه‌های اخلاقی و پدیدارشناختی. نظیر بحث‌های فلسفی هوسرل. 
فوکو. سارتر و هایدگر در باب من" و دیگری؛ پایه مباحث فرهنگی و انتقادی بسیاری شد که 
از مهم‌ترین آنها می‌توان به مباحثی چون رادیکالیسم فرهنگی* مطالعات پسااستعماری " و 
برخی جنبش‌های فمینیستی اشاره کرد. مطابق این نظرگاه. من. دیگری را صرفاً به‌مثابه بدل 
خودم. غیرمستقیم درک نمی کنم (هوسرل. ۱۳۸۱: ۱۸۰) و این یعنی نفی غیریت مطلق دیگری 
و تقلیل آن به یک من دیگر" درحالیکه «دیگری برای خودش یک من است و وحدت آن نه 
در ادراک من بلکه در خود اوست؛ به عبارت دیگر» دیگری من» من محضی است که برای 
وجود داشتن نیازی به هیچ چیز ندارد. بلکه وجود مطلق و نقطه آغازی ریشه‌ای برای خویش 
است. همان گونه که من برای خود چنین‌ام» «لیوتار ۱۳۸۴: ۴۱). 
فمینیست‌ها هم از این تتثوری روان‌شناسی بتزاین بیان مفاهیم مورد نظر خود استفاده 
کرده‌اند؛ آنان می‌گویند در اغلب جوامع. زن در برابر وجود اصل؛ یعنی مرد. وجودی غیراصلی و 
دیگری شمرده می‌شود: «فرودستی زنان از اساس حاصل یک فرقگذاری غیرمنطقی برپایه 
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جنس افراد نیست. بلکه حاصل سلطه مردانه است که تحت آن تفاوت‌های جنسیتی در توزیع 
مزایا دخالت داده شده و زنان را به طرز سیستماتیک از آن مزایا محروم می‌گرداند» (منسبریج و 
دیگران» ۱۳۸۷: .)۶٩‏ پس زن نیاز دارد تا خود اصلی را بیابد» رشد دهد و از موجودیت و عاملیت خود 
دفاع کند؛ بدین جهت بخش عظیمی از معتقدان فمینیسم زنان را به افتراق و استقلال برای 
یافتن فرصتی جهت جهان‌بینی شناختی صحیح از شآن و منزلت طبیعی خود دعوت می‌کنند. 

هرس نوشته نسیم مرعشی, از زنی سخن می‌گوید که تحت تأثیر سلطه مردانه و بی‌رحم 
جنگ. دچار خودباختگی هویتی و فرهنگی شده تمامی باور خود را به نقش اصیل زن از دست 
داده‌است. طرح داستان» فرصتی جبری برای استقلال. در شکل زیست در جامعه تک‌جنسیتی 
در اختیار زن قرار می‌دهد؛ این افتراق» در اصل چالشی هویتی برای این زن است تا دور از 
تلقین‌ها و انگاره‌سازی‌های فرهنگی قاهر خود و نیروهايش را بهتر درک کند و به جهان‌بینی 
کامل‌تری از خود دست یابد. 


۱-۱- بیان مسأله 

فمینیست‌های رمانتیک. اگزیستانسیالیست‌ها؛ فمینیست‌های مارکسیست و سوسیالیست و 
در این اواخر فمینیست‌های فرهنگی 9 بین‌المللی (یا جهانی) با گرایش‌های ضداستعماری 
و همچنین اکوفمینیست‌هاء استقلال زنان را ضروری می‌دانند و هرکدام تعاریف و 
تئوری‌های ویژه‌ای براین افتراق طرح کر ده‌اند. نظریه افتراق در ادبیات فمینیستی جهان. 
انعکاس خوبی داشته 9 آثار بسیاری برای بسط 9 توسعه این نظریه خلق شده‌است؛ در میان 
آثار معاصر ادب فارسی این نظریه در رمان هرس تجلی یافته‌است. بنابراین مسأله اصلی این 
تحقیق جستجو در آرای فمینست‌ها در باب نظریبه افتراق و بررسی آن به شیوه تحلیل 
قیاسی در رمان هرس. نوشته نسیم مرعشیء به عنوان نمونه‌ای از ادبیات فمینیستی در 


۲-۱- پیشینه و ضرورت تحقیق 
رمان هرس تاکنون در تحقیقات دانشگاهی و رسمی نقد نشده‌است؛ جند مقاله پیرامون این 
رمان» در پایگاه‌ها و صفحات اینترنتی دیده شد؛ از آن جمله: فیض‌آبادی (۱۳۹۷) در مقاله هماتم 
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ناتمام» این داستان را از منظر عوارض روحی- روانی جنگ بر انسان‌ها تحلیل کرده» تمرکز دیگر 
آن بر نمادهای داستان (رنگ- صدا- نخل) بوده‌است؛ کنعانی (۱۳۹۶) در مقاله‌ای با عنوان 
«نگاهی به رمان هرس» بر روی شخصیت مرد داستان (رسول) متمرکز شده‌است و از او مانند 
قهرمانی یاد می‌کند که در زمانه‌ای بحرانی. تمام تلاش خود را برای حفظ خانواده‌اش انجام 
می‌دهد؛ امیدی‌سرور (۱۳۹۶) در نوشته‌ای با نام «نگاهی به رمان همرس» بار دیگر به تحلیل 
شخصیت رسول. به‌مثابه قهرمان اصلی داستان پرداخته‌است و داستان را از منظر کهن‌الگوی 
سفر نقد نموده؛ در این تحلیل‌ها بر روابط بین اعضای خانواده (متأثر از فضای جنگ) هم 
پرداخته شده‌است. چنان که مشخص است هیچیک از این تحلیل‌ها با موضوع این تحلیل 
هم‌خوانی ندارند. هرچند توجه به عادت‌واره‌های تثبیت‌شده فرهنگی متضمن فرودستی زنان» به 
شکل تحقیقات میان‌رشته‌ای و چندرشته‌ای در مطالعه آثار ادبی فارسی امروزه از کمیت مطلوب 
برخوردار است. اما در هیچ‌یک از اين آثار, توجهی به مساله افتراق براساس نظریات فمینیستی 
نشده است و اصولاء براساس جستجوی حاضر نظریه افتراق در هیچکدام از تحقیقات 


پژوه 2 گر آن نقد ادبی وارد نشده‌است. 


۲- بحث و بررسی 

۱-۲- نظربه افتراق (تفرد. استقلال) 

۱-۱-۲- افتراق و استقلال روان شناختی ۲ 

افتراق. اصلی در روان‌کاوی فرویدی و منبعث از روان‌شناسی رشد است. افتراق جزو 
بنیادی‌ترین الگوهای روان تحلیل گری " است که از مفهوم سرسپردگی" (تعلتق-وابستگی) 
عاطفی و هویتی نشأّت یافته‌است و در واقع ناظر بر اصل استقلال و جدایی روان‌شناختی 
است (23 :1980 ,800۲۲). زیگموند فروید در تئوری افتراق (با نام‌های دیگری همچون 
تفرد» فردیت و استقلال) به این مسأله توجه نمود که کودک در ابتدای به دنیا آمدن» 
پیوندی ناگسستنی و شیفته‌وار با مادر دارد و وجود خود را با مادر یا دایه یکپارچه 
می‌پندارد؛ اما در ادامه مراحل رشد شخصیتی, به‌گونه ذهنی. بین خود (سوژه) و جهان اشیا 
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و دیگری (ابژه) تمایز قائل می‌شود؛ لازمه افتراق» در وهله اول رشد شناختی- فیزیکی و در 
مرتبه تأنوی بودن در رابطه با مادر با نگهدارنده کودک است. یعنی پیش‌شرط افتراق. 
پیوستگی و در رابطه بودن است؛ اگر کودک با نگهدارنده‌اش همزیستی بهنجار و سالم 
داشته باشد. به دنبال آن» مرحله بعدی رشد. یعنی افتراق نیز به سلامت طی خواهد شد تا 
کودک به شخصیت مستقل و متعالی با عزت‌نفس و عاملیت کافی دست یابد؛ اما بودن در 
رابطه ناسالم وابستگی ناایمن. برای کودک به همراه خواهد آورد؛ در چنین حالتی فرد فاقد 
استقلال. اصالت هویتی» عزت نفس 9 عاملیت شخصیتی بوده 9 خرفتار انواع اضطراب‌های 
بنیادی, کاستی‌های شخصیتی و ارتباطی و نیز انواع روانرنجوری‌ها خواهد بود. پس از 
ماهلر " اوتو کرنبرگ" هینز کوهات"» جان بولبی* (فیست. ۱۳۸۸: ۱۴۳ ۸۱۷۰ ۰۱۷۹-۱۷۴ ۰1۹۹ 
۶ ۲۱۱» اریک فروم» کارن هورنای (هورنای. ۱۳۹۴: ۰۱۱ ۰۱۴۳ ۱۹۹)؛ ژاک لکان (موللی. ۱۳۹۵: 
۰۰ و غیره». مطالعات وی را در زمینه تثوری افتراق گسترش دادند و هر یک از آنان 
دید گاه نویی را بر این اصل افزودند. 


۲-۱-۲- نظریه افتراق فمینیستی 
فمینیست‌ها با الهام گرفتن از نظریه افتراق فرویدی. نظریه افتراق فمینیستی را مطرح کردند. 
این نظریه. نخست بر لزوم تکمیل هستی‌شناختی زن از خودش اشاره دارد و سپس از ضرورت 
تغییر انگاره‌های فرهنگ جنسیتی- هویتی در موضوع زن سخن می‌گوید؛ «زن می‌خواهد 
طبیعی و آزادنه رشد کند و ذهنیت خود را بارور کند. روحش بدون مانع باشد و در مسیر 
شکوفایی توانایی‌های ذاتیش مانعی نباشد» (34 :1971 ,۴۱6۲) و از انجا که جامعه مردانه در 
رشد و تکامل هویتی خود نه بر افتراق بلکه بر تفاوت پای می‌فشرد. فمینیست‌ها هم که از 
قرن نوزدهم. به دنبال تغییرات فرهنگی وسیع‌تری بوده‌اند. به‌جای ایستادگی بر روند اولیه و 
اصرار بر تکیه گاه‌های مشابهتی میان زنان و مردان. اغلب بر تفاوت‌های دو جنس تأکید 
می‌نمایند؛ «الیزابت گراس در کتاب زورازمایی‌های فمینیستی می‌گوید که از انجا که زنان 
طنه زججاعم . 

. ۱۷/۵/۵۵۲۵ ۵۲ 

۵۵۵ ما0 . 
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باید برای بازتعریف نقش‌های اجتماعی آزاد باشند» لازم است تفسیر عدالت به‌متابه برابری را 
کنار بگذارند؛ هدف آنها بهتر است به عنوان سیاست استقلال از مرد فهمیده شود تا سیاست 
برابری با مرد؛ از نظر او استقلال يا خودمختاری متضمن این حق است که هرکسی خود را در 
قالب مفاهیمی که دوست دارد تعریف کند» (پاک‌نیا و مردیها. ۱۳۹۴: 0۷۸؛ بدین ترتیب اغلب 
فمینیست‌هاء در عين اهمیت دادن به اندیشه‌های انتقادی و خودتکاملی» بر جنبه غیرعقلانی و 
شهودی رشد هویتی اشاره کرده‌اند و معتقدند که کیفیت‌های زنانه (توانایی‌های طبیعی 


مختص زنان) می‌تواند منبعی برای قدرت شخصی, غرور و منشأ نوزایی عمومی باشد. 


۱-۲-۱-۳-پیوند با طبیعت برای درک عاملیت و استعلای زنانه 

برخی از روان‌شناسان نظیر فروم و کارنای در مقام راهکار برای نجات بشر از اضطراب‌ها و 
تنش‌های زندگی پیشرفته و صنعتی آمروز, از لزوم بازگشت انسان به خود طبیعی و زندگی 
مسیر خودشکوفایی و تعالی زن را در بازگشت و پیوند وی به زندگی طبیعی عنوان نموده‌اند. 
آغا زگر این تفکر مارگارت فولر بامقاله «زنان در قرن نوزدهم» (۱۸۴۵) بود که سنت 
فمینیسم فرهنگی را براساس متافیزیک آمریکایی بنا نهاد و زنان را بر سویه عاطفی و شهودی 
شناخت و تکامل استعلایی دلالت نمود؛ فولر که هم‌زمان در زمینه احقاق حقوق بومیان 
رنگین‌پوست 9 استعمارزده آمریکایی تلاش می کرد. معتقد بود که زنان باید قواعد حقوقی 9 
فرهنگی را از درون خود کشف کنند نه اينکه از بیرون بیاموزند (34 :1971 ,۴۷۱6۲). وی شرح 
سرخ‌پوستی باور می‌آورد به اينکه با خورشید ازدواج کرده‌است؛ بنابراین از چادر اجتماعی خود 
خودبرانگیختگی و تغییرات فرهنگی باید طی کنند. جدا از تعاریف و تفاوت‌های فرهنگی 
دنیای مردانه‌ساز و در پيوند با خورشید نامیرای حقیقت درونشان (119-120 :010). 


1. ۱۷۱۵۲۵۵۲۵۲ ۴۷۲ 
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۲-۲-۱-۲- نظریه افتراق و تئوری آرمانشهر تک‌جنسیتی یا مادرسالار 

راه کار دیگری که اغلب فمینیست‌ها برای افتراق و تفرد زنان و دریافت‌های حقیقی از 
قابلیت‌های زنانه مطرح نموده‌اند» بهره‌مندی از آرمان‌شهرهای تک‌جنسیتی با محوریت زنان 
است؛ مری ولستون کرافت" بر فردیت و استقلال زنان پای می‌فشرد و معتقد بود که خودباوری 
زنانه در افتراق میسر خواهد شد؛ افتراقی که موجب تقویت هویت و ذهنیت زنان از خود و 
حصول پیشرفت‌های موّثر در زندگی خصوصی و عمومی خواهد شد ( ,۷۷۵۱۱520066۲۵۴ 
9 :1975): شارلوت پرکینز گیلمن " از دیگر تلوریسین‌های نظریه افتراق و خودانگیختگی 
زنان و طرفدار تشکیل جامعه مادرسالار است؛ وی در آثار مهمی نظیر «زنان و اقتصاد»۳ 
(۰۱۸۹۸ «دنیای مردساخته یا فرهنگ مردمحور»؟ )1٩۹۱۱(‏ و «در خانه»* (۱۹۰۳)» از نظریه 
افتراق زنان دفاع می‌کند (133 :1979 ,011۳030) و تز اصلیش روی کار آمدن نظام ارزشی 
نموده و امر حکمرانی را در معنای مادری یعنی «مراقبت» پرورش. تأمین و آموزش» تغییر 
خواهد داد (190 :010؛ گیلمن در رمان سرزمی ن/و (۱۹۱۵). که یکی از مهم‌ترین کتاب‌های 
فمینیستی نوشته شده براساس نظریه افتراق فمینیستی است. اتوپیای مادرسالارانه خود را 
ترسیم کرده‌است؛ ساکنان این سرزمین» زنانی هستند که در صلح 9 اراتین کامل با خود 9 
طبیعت می‌زیند؛ گیاه‌خوارند. زباله‌ها را بازیافت می‌کنند» از طریق بکرزایی ادامه نسل می‌دهند 
استانتون ‏ ماتیلدا جاسلین گیجه فمینیست‌های موج اولی‌ای بودند که ایده‌هایی برای تشکیل 
جوامع مادرسالار یا مادرشاهی داشتند؛ آمار اتوپیاهای فمینیستی مبتنی بر استقلال زنان 
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۲-۲- تصویری از عدم استقلال و فقدان عاملیت زنان در رمان هرس 
ویژگی اصلی رمان مرس دوپاره شدن ذهنیت جاری در آن براساس عنصر جنسیت و 
مرزبندی اغلب عناصر آن در تقابلی دوگانه. به دو بخش زنانه و مردانه است؛ این ویژگی از 
همان آغاز در اجزاء روایت از شخصیت‌هاء تا طرحء پیرنگ و حتی گره‌افکنی داستان احساس 
می‌شود. رمان در هجده فصل. بدون رعایت توالی زمانی» تنظیم شده‌است. داستان از زوایه دید 
راوی دانای نیمه‌کل و با بهره‌گیری از شیوه‌هایی نظیر توصیف. انواع گفتگو و تداعی‌های ذهنی 
روایت می‌شود. تعلیق‌های موجود در شیوه روایت و فصل‌بندی بدون نظم کتاب. ذهن مخاطب 
را به کشف مناسبات داستان و پیگیری روایت آن برمی‌انگیزد. عناصر دیگر داستان» نظیر 
شخصیت‌پردازی و فضاسازی از کمک به طرح اصلی روایت فراتر نمی‌رود. دیگر ویژگی اصلی 
ور که هقی ان رتیت ان ات تراسا اشتام نم اف فا 
گویش شخصیت‌ها و توصیفات و فضاسازی داستان وجود دارد؛ جز نمادهای بومی نظیر 
نخل‌ها و خوراکی‌ها. نویسنده از عناصر بلاغی دیگری هم‌چون تشبیهات و استعارات در زبان 
روایت بهره گرفته‌است. 

ارائه تحلیل از تصویر زن را در این رمان به دو بخش اصلی تقسیم نموده‌ایم: بخش اول 
به بررسی وضعیت شخصیت اصلی زن. نوال. در زندگی خانوادگی و بیش از افتراق 
می‌پردازد و از اضطراب‌هاء تنش‌هاء نیازهاء روانرنجوری‌ها و فشارهای محیطی بر موجودیت 
او بحث خواهد شد تا دلایل انگیزش او برای افتراق» تجزیه و تحلیل شود؛ سپس در بخش 
دوم. از افتراق زن و سعی او در بازیابی خویشتن و استقلال هویتی او سخن خواهد رفت. 

لازم به یادآوری است که متن رمان مرس از خلال بخش‌بندی‌های منظم و متوالی 
تفت قیفر اقت ادگ: 


۱-۲-۲- اضطراب بنیادی و اختلال هراس زن 

شخصیت اصلی زن داستان. نوال. در خانواده تک‌والد به سرپرستی پدر» بزرگ شده‌است؛ در 
تمام سال‌های زندگی و قبل از آغاز جنگ پدر عموهاء و پسرعموها حامیان اصلی او 
بوده‌اند؛ پس از ازدواج وابستگی عاطفی شدید نوال به مردان» به پسرش شرهان منتقل 
می‌شود اما خشونت جنگ همه این مردان را از او می‌گیرد و از آن پس. نوال را اختلال 
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هراس ۲ «بی‌مردی» فرامی گیرد. از دست دادن حمایت مردانه. به‌شدت نوال را مضطرب و 
افسرده ساخته‌است؛ این اضطراب از دلبستگی ناایمن زن به مردان زند گیش (نگهدارنده) و 
عدم استقلال شخصیتی وی ناشی می‌شود؛ اختلال هراس بی‌مردی. همچنین باعث توهم " و 
پریشانی ذهنی نوال شده‌است و در این حالت او از دیدن و درک تصاویر واقعی ناتوان مانده: 
«نوال هرچه نگاه می‌ کرد مرد نمی‌دید توی خیابان. فقط زن می‌دید [..] ده سال بود که 
نوال توی خیابان‌های اهواز مرد نمی‌دید» (مرعشی. ۱۳۹۶: ۲۸). 

این توهم و اضطراب بنیادی باعث پریشانی و بی‌پناهی زن شده‌است. تا جایی که وی با 
اصرار تمام از همسرش رسول می‌خواهد: «بروند شیراز. اصفهان» تهران. هر شهر دیگری که 
مرد داشته باشد» «همان: ٩۲)؛‏ نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که این احساس 
بی‌پشتوانگی» تنهایی و بی‌مردی زن در عین بودن رسول. شوهرش. در او وجود دارد و هر 
روز بیشتر رشد می‌کند. اين امر با توجه به لایه ظاهری داستان. که رسول تمام توانش را 
برای حفظ زندگی و حمایت از همسر به کار بسته‌است. در وهله اول» غیرمنصفانه و 
قدرنشناسانه (از جانب زن) به نظر می‌رسد؛ زیرا در برداشت نخست. این‌گونه به نظر می‌رسد 
که گویا تمام ایثار و ازخودگذشتگی در این زندگی از جانب مرد است و زن سپاسگزار تلاش 
و محبت او نیست. اما در لایه‌های زیرین داستان به گوشه‌هایی عمیق‌تر از روابط این زن و 
مرد اشاره می‌شود که درک تنهایی و فوبیای بی‌مردی زن در عین بودن مرد را ممکن 
ساخته‌است. این دلایل از خلال گفتگوهای ذهنی و تداعی خاطرات شخصیت زن و مرد 
داستان در روایت وارد شده‌است و در ادامه تحلیل به آنها اشاره خواهد شد. 


۲-۲-۲- خودباختگی و ایستایی شخصیت زن 

در زندگی پس از جنگ نوال و رسولء فقط مرد است که امید و ایده ساخت دارد و پیشرفت 
می‌کند؛ زن فرورفته در لاک افسردگی خود. هرگونه اختیار و تصمیم‌گیری برای زندگی 
خانوادگی را به رسول واگذار کرده‌است و خود گرفتار روزمرگی و غرق در خاطرات سال‌های 
پیش از جنگ. روزگار می‌گذراند. در این زندگی. اصل رسول است و زنان (نوال و دو 


دخترش) دیگرانی هستند که وجودشان تابعی از وجود مرد است؛ از این روی بیشتر انرژی 
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مرد صرف رشد خود می‌شود. زیرا «اين ذهنیت همه‌گیر که مرد کسی است که به شکار 
می‌رود. می‌جنگد و پول و افتخار می‌آورد باعث شده‌است که مرد موجودی برای خود و روبه 
رشد باشد و زن موجودی درخود یعنی دیگری» ساکن و وابسته» (199 :1983 ,09883۲؛ 
همچنان که فشار روانی. اضطراب دائمی. نومیدی و افسردگی. بی‌قراری و ناتوانی از 
سازگاری با جهان شخصیت نوال را به سکونت و درخودماندگی گرفتار کرده‌است» رسول با 
کار و ادامه تحصیل راه‌های رشد خود را هموارتر می‌کند: «فقط رسول بود که از زندگی 
این‌قدر زیاد می‌خواست» (مرعشی. ۱۳۹۶: ۴۹). چنان که ذکر شد در این زندگی اصل مرد 
است و زنان در حاشیه قرار دارند. از این روی اهمیت امور مربوط به مرد و زندگیش بر تمام 
مسائل دیگر زندگی تقدم دارد: «به خاطر هیچ‌چیز از کارش نمی‌زد حتی به‌خاطر مربضی و 
مدرسه دخترها. زندگی نوال و دخترهایش با رسول بعد از تیم اداره شروع می‌شد» (همان: 
۰ نویسنده نشانه‌های روشنی از تعارض زندگی «درخود» نوال با زندگی «برای خود» 
رسول در اختیار قرار می‌دهد تا علت انزوا و هراس بی‌مردی زن,» علی‌رغم حضور شوهر برای 
مخاطب روشن‌تر شود؛ زن اگرچه از بی‌مردی به رنج است. اما نمی‌تواند بهره‌ای از وجود مرد 
ببرد زیرا برای مرد. خودش و کارش بر دیگری. یعنی زن و نیازهای او اولوبت دارد 
«خوشحالیش برای افتخار بود. برای کارش» (همان: ۵۵). زن با درک درست از این واقعیت و 


پذیرش آن. از متن زندگی به حاشیه روانرنجورانه خود خزیده‌است. 


۳-۲-۲- نابرابری جنسیتی و کینه‌توزی فرودستانه زنان 

اصالت‌بخشی به مرد و غیرخودی پنداشتن زن. در رفتار رسول با خانواده‌اش آشکار است. 
دلخوشی او به فرزند پسر و عدم توجه چندانش به دختران» دلیل دیگری برای دوری نوال از 
مرد است؛ سرد شدن عواطف رسول در غیاب فرزند پسر احساسات منفی نظیر حقارت" و 
خودانتقادی " را در زن تشدید نموده‌است؛ نویسنده جای‌جای داستان به دوگانگی کنش مرد 
در رفتار با فرزندان ذکور و انائش اشاره می‌کند (همان: ۳۱) این مسأله جز آنکه موجب 


سرخوردگی بیشتر نوال و سرزنش درونی در او می‌شود که چرا نتوانسته‌است پسری به مرد 
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بدهد در دختر دوم خانواده. امل. که بسیار وابسته به نوال است. حس شدیدی از نفرت و 
کینه‌توزی نسبت به پدر و برادرش ایجاد کرده‌است. 

مقوله کینه‌توزی را نخستین بار فردریش نیچه برای توصیف نوعی واکنش احساسی به 
شرایط محدودکننده اجتماعی و فرهنگی به کار برد؛ نیچه کینه‌توزی را به عنوان اخلاق 
اکتسابی فرودستان در برابر منش زبردستان قرار داد؛ از این دیدگاه اخلاق فرادستیء کنش 
و اخلاق کینه‌توزانه فرودستی. واکنش است (لاجوردیء ۱۳۸۶: 5۵)؛ شخصیت امل در داستان 
نمونه‌ای از یک زیردست کینه‌توز و خودویرانگر است: «از چشم‌هایش زهر می‌پاشید. 
می‌توانست با همان چشم‌ها رسول را بکشد» (مرعشی. ۱۳۹۶: ۴۴)؛ امل میراث‌دار کینه 
فرودستانه-زنانه در این داستان است. عصیانی که در روح او وجود دارد و به شکل 
پرخاش گری بروز می‌کند. نتیجه نگرش یک زن به «خود» و مقایسه آن با مرد زبردست 
است. این عصیان در سه نسل از زنان داستان» هر یک به‌گونه‌ای بروز نموده‌است؛ مادربزرگ 
امل (مادر نوال) از خانه شوهر فرار کرده و دیگر هیچ خبری از او در دست نیست «همان: 
۳ مادر امل» نوال با بی تفاوتی اعتراض خود را بروز می‌دهد و سرانجام او نیز به شیوه 
دیگری از زندگی مرد خارج می‌شود؛ امل. نماینده نسل سوم. شیوه اعتراضی خشونت‌آمیز را 
در پیش گرفته‌است؛ جنسیت گرایی مشهود در عملکرد پدر نظیر غصب اتاق امل و 
اختصاص دادن آن به پسری که در راه است -«کم کم چیزاته جمع کن ببر تو اتاق انیس. 
برادرتون خو بالاخره پسره. اتاق می‌خواد برا خودش» (همان: ۳۷)- موجب بروز و پرورش 
چنین شخصیت کینه‌جو و عصبی در وجود دخترک گشته‌است. کینه‌توزی و خشم امل. به 
نابودی یکی از فرزندان خانواده -تهانی - هم منجر می‌شود. 


۴-۲-۲- مهرطلبی زنانه و پذیرش فرادستی مردان 

سلطه‌پذیری! و مهرطلبی هر دو واکنش‌های تدافعی ناشی از عدم استقلال شخصیتی. 
روان‌رنجوری و اضطراب دائمی است (هورنای. ۱۳۹۴: ۱۳۴-۹۸)؛ نوال به قصد جلب رضایت و 
محبت همسر در رویای آوردن پسری باردار می‌شود: «لابد رسول هم این‌طوری دیگر تا شب 
بیرون از خانه نمی‌ماند. روزها به عشق پسرش ول می‌کند و وسط کار می‌آید» (مرعشی. 
۶ ۳۱): نتیجه سونوگرافی در ماه‌های نخست. او را امیدوار به داشتن پسری می‌کند؛ 
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نوبسنده در شادمانی و اشتیاق زایدالوصف زن برای پسردار شدن, لابه‌های معنایی بسیاری 
از فرودستی زنانه را نظیر نیازمندی زن به حمایت دائمی یک مرد و نیز برتری و تفوق 
جسمانی مرد در داستان گنجانده‌است: «چه‌قدر خوب می‌شود پسری داشته باشد برای خود 
خودش. پسری که از همه بلندتر باشد و نوال وقتی می‌خواهد چیزی از کابینت بالایی 
بردارد صدایش کند. قدش مثل رسول شود. شانه‌ها و بازوهایش مثل آقای نوال؛ پهن و قوی. 
بتواند نوال را وقتی پیر شد بردارد و روی دست ببرد به هر کجا که می‌خواهد. نوال 
بگذاردش جلوش و هی قربان صدقه‌اش برود تا بزرگ شود [..] می‌دانست وقتی پسرش را 
بگذارند توی بغلش دیگر از هیچ چیز نخواهد ترسید. چرا بترسد؟ یک مرد داشت می‌آمد به 
خانه‌اش. مردی که مال خود خودش بود» (همان: ۷۰. این بیانات شرح حال شخصیت ایستا 
و دلبسته». متوحش و مضطرب است که یکسره وابسته به غیر است و عاملیت و استقلالی 
برای خود مفروض نیست؛ به همین سبب است که زن «باعشق تقریبا برده‌وار به پدر 
شوهر, با علاقه به فرزند پسر با دست‌یابی به ارزش‌های فرهنگی که اصولاً به مردان 
اختصاص دارد. در پی جبران نقص خود برمیآید» (ایریگاری» ۱۳۸۱: ۴۸۲). 

همان گونه که نوال انتظار داشت. در سایه پسری که احتمال آمدنش می‌رود» رسول 
رفتار مهرآمیز و پرتوجهی را در پیش گرفته‌است؛ «حالا همه چیز عوض شده بود. رسول 
برای رفتن‌ها و آمدن‌هایش نظر نوال را می‌خواست. برای گرفتن کارهای جدید. برای چیدن 
خانه. از نوال خواسته بود باز برای اتاق پسرشان گلدوزی کند. از روزهای خوب حرف می‌زد. 
از خوب شدن حال نوال» (مرعشی. ۱۳۹۶: ۵۰) و اين امر برای نوال بسیار خوش‌آیند است «ته 
دلش ذوق کرده بود از اين که بعد از یازده سال دوباره می‌تواند آدم مهم زندگی‌شان باشد» 
(همان‌جا). تولد یک پسر برگشت خوشی و بهبود رابطه زن و مرد را میسر جلوه می‌دهد و 
زن می‌آندیشد که با داشتن پسری, با رسول «هم‌اندازه» خواهد شد: «پسر توی شکم نوال 
می‌توانست روزهای از دست رفته را به او برگرداند. می‌توانست او و رسول را دوباره اندازه هم 
کند» (همان: ۵۲). 

هرچند امید پرشور زن, با شنیدن خبر جنسیت جنین, که دختر است در سونوگرافی دوم 
بر باد می‌رود» اما در این مدت محبت و عنایت ویژه و دیريافته مرد و احترام اطرافیانش چنان 
بر مذاق دردکشیده زن خوش آمده‌است که تصمیم می‌گیرد این موقعیت را از دست ندهد «او 


نمی گذاشت همه چیز خراب شود. او یک پسر از دنیا می‌گرفت. چیز زیادی نمی‌خواست. فقط 
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یک پسر به‌جای همانی که مرده بود. به‌جای همه مردهایی که جنگ از او گرفته بود. در 
دنیای به این بزرگی یعنی فقط یک پسر سهم او نبود؟» (همان: ۵۷). شاید بتوان این تصمیم را 
نقطه عطف این داستان به‌شمار آورد. این تصمیم نشان می‌دهد که چگونه زن در مقام 
فرودستی برای جلب توجه و محبت مرد ممکن است تن به هر کاری بسپارد «زن حق 
مسلمی در التذاذ ندارد مگر از سر تصادف. به‌طور تانوی؛ اصل این است که مرد او را به عنوان 
ابژه به‌رسمیت بشناسد و او را به حساب آورد» (پاک‌نیا و مردیهاه ۱۳۹۴: ۱۶۷). 

ای از نکات بغرنجی که داستان در پی ایضاح ان است. آنجاست که زنان این موقعیت 
فرودستی را می‌پذیرند و آن را درونی می‌کنند. از نظر آنان چنین چیزی طبیعی است و باید 
در مقابل آن تسلیم بود. سلطه پذیرفته شده درونی در زندگی زن است که نوال را به چنین 
تصمیمی وامی‌دارد. بدین جهت. نوال پس از وضع حمل. با نقشه قبلی و با همدستی یک 
پرستاره دخترش را با نوزاد پسری در بیمارستان تعویض می‌کند «نوال وزن آپسرا بچه را 
روی بازویش احساس کرد و برای یک لحظه دنيايش امن شد» (مرعشی. ۱۳۹۶: ۷۲. در اینن 
میان» دختر سوم. تهانی. به‌سادگی قربانی فرهنگ تبعی ضآمیزی می‌شود که بر رجحان پسر 
بر دختر رای می‌دهد: «بعد آن. دیگر تهانی در دل نوال تکان نخورد. دیگر به دیواره‌های 
شکمش چنگ نکشید. آرام شد. تسلیم و آرام» (همان: ۷۵). 

مهزیار پسرکی که جایگزین دختر اصلی خانواده یعنی تهانی شده‌است. از همان ابتدا با 
درشتی جئه و قدرت بدنی» و بیش از همه با جنسیتش, خود را در دل رسول جا می‌کند؛ 
اما نوال قادر به پذیرش او نیست؛ انديشه اینکه چگونه برای رضایت و شادی مرد تن به 
مذلت داده‌است. نوال را بسیار رنج می‌دهد؛ سرانجام عصیان می‌کند و کینه‌جویانه رو در 
رزوی شبعف :مره از داشتن فرزند تريتة فد علم فی کبد: «نی بچه یه خریدمشی: با پیولای نو 
کیف سیاه» (همان: ۱۶۳)؛ مرد با تحمل مرارت‌های بسیار دخترکش, تهانی را از مادر بدلی 
پس می‌گیرد؛ اکنون او صاحب سه دختر تنی و یک پسر ناتنی است؛ اما اشتیاق و حظی که 
به آن پسر ناتنی دارد» بیشتر از دختران خودش است؛ نوال پس از این واقعه. دیگر مطمتن 
می‌شود که قادر به ادامه این زندگی نیست «بذار برم. دخترایه هم ببرم با خودم. تو بمون با 
ثی پسر» (همان: ۱۶۴). رسول هم بعد از چند روز کلنجار رفتن با خود بالاخره این جدایی را 
می‌پذیرد: «برو نوال. برا هميشه. تا عصری می‌مونم پیش بومام. وقتی اومدم خونه نباش» 
(همان: ۱۷۱ شش سال بعد. مرد خسته از مسئولیت فرزندان و سوگوار دخترک سومش 
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تهانی» همراه مهزیار در جستجوی نوال برمی‌آید و او را در جزیره دارالطلعه. که ساکنانش 
فقط زنان هستند می‌پابد. 


بزرک شدن در خانواد؛ تك والد: 

۰ خشونت جنک و عوارض پس از آن: 

۰ از دست دادن تداد حامیان مرد در جنگ 
۰ اقسردگي پس از جتگ: 

۰ ناتواتي در سازگاري با جهان: 

توبیا ق توه يي‌عردي 


نیاز اي 
روان‌رنجورانه 


۰ تعویض نوزاد دختر با پسر ديکّري به تصد جلب محبت مرد 


وان شا ره ۱ هت جر کی وال شنت اتکی افراق 


۳-۳- افتراق زنان در رمان هرس 

۱-۳-۲- عوارض جنگ 

در رمان مرس زنان بیش از هر چیز, از خشونت مذکر جنگ آسیب دیده‌اند. جنگ ماهیست 
زندگی را هرچه بیشتر مردانه‌تر و خشن‌تر ساخته‌است؛ هراس توهم آمیز نوال و مهرطلبی و 
وابستگی بیمارگونه وی به مردان. از اضطراب توان‌فرسای زنانه در ویرانگری و مرگ‌آفرینی 
جنگ و افسردگی و درخودماندگی پس از آن دوران سخن می‌گوید. نوال و زنان رنج‌دیده از 
جنگ که اکنون به تنهایی زندگی می‌کنند. به‌تدریج در روستای متروکه دارالطلعه گرد هم 
آمده‌اند. در این فضای تنک‌جنسیتی» همه چیز از آثار جنگ زخم برداشته‌است: زنان» شوی و 
فرزند و خانواده و خان‌ومان از دست داده‌اند؛ برخی جراحت‌هایی از جنگ بر بدن دارند؛ 
لها که ها خسه اسان سک انم سار یی سرت دنه تهاقف 
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بی‌دنباله» (مان: ۲۴ بهوقع انگیزش۱ یا محرکه اصلی نوال در زیدش افتراق از خانه را بای 


کراطه فراکی یکی خاش اوه 


۲-۲-۳ - تجربه فرهنگک مادرمحوری در زنستان دارالطلعه 

پس از فرو کش کردن خشونت جنگ زنان در فضای تک‌جنسیتی دارالطلعه. جدای از 
مردان» با آرامش و قناعت زندگی می‌کنند «تی جا خوبه برامون یوما. کسی کاری به کارمون 
نداره. چند تا گاومیش داریم. اگه سعفی پیدا کنیم حصیر می‌بافیم. شایدم یه روزی باز خرما 
داشته باشیم. خرج خودمونه درمی‌آريم هر طور هست. همه کس همیم» (همان‌جا). در این 
زنستان» زنان از باقی‌مانده طبیعت برای امرار معاش خود استفاده می‌کنند و در عین حال با 
«ولی حالا انگار نخلا قراره بزان به امید خدا. زندگی‌مون داره عوض ميشه یوما» (همان: ۴۰). 
این مفاهیم نمادین. یادآور فرهنگ مادری یا مادرمحور است که فمینیست‌ها آن را برای 
تربیت و پرورش می‌دانند. «زنان فطرتاً میل به محافظت و پرورش دارند» ( :1970 ,61۱۳۵0 
0 زنان. فرهنگ مادرمحور را در دارالطلعه تجربه می‌کنند: «تاعمر دارن نگه‌شون 
می‌دارم اگاومیش‌ها راأ» (مرعشی» ۶ )+ در این فضای بدون مرد و بدون جنگ. در 
سایه مراقبت مادرانه زنان» اندک اندک زخم‌های طبیعت التیام می‌پذبرد. 


۲-۳-۲ - پیوند با طبیعت عاملی برای کشف اصالت خود 

اغلب دانشمندانی که از تئوری افتراق به عنوان راه حلی برای درک و دریافت قابلیت‌های 
من و بازیابی عزت نفس و عاملیت «خود» سخن گفته‌اند. ارتباط فعالانه و خلاق با جهان 
طبیفی را یکی آز راهبردهای خمربشش در جهت بازناری اسالت خنود و تتالی هویبت فنرد 
دانسته‌اند. همزیستی سالم با جهان طبیعی فارغ از نظام‌های ساخت بشر نیازهای فرد به 
امنیت» تعلق‌پذیری 9 ریشه‌دار بودن را برآورده می‌سازد. پیوند نوال با طبیعت در رمان 
هرس بازتعریفی نمادین از پیوندی است که مارگارت فولر در میان افسانه‌های بومیان 
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آمریکاء از پیوند زن و خورشید نقل می‌کند. «نخل‌ها با نوال کاری کرده بودند که رسول 
هیچ‌وقت نتوانسته بود بکند. نوال مال نخل‌ها شده بود. مال این مردهای مرده دشداشه‌پوش. 
پیش آنها آرام بود» (همان: ۱۸۲). 

به اعتقاد اریک فروم. تعالی «خود» فرد در ارتباط با جهان طبیعی در چند مرحله شکل 
می‌گیرد: خود را به ظهور می‌رساند. خود را تغییر می‌دهد. قوای خود را به فعلیت درمی‌آورد 
یعنی قدرت خود را در آفرینندگی نشان می‌دهد (فروم. ۱۳۵۷: ۲۴؛ این مسیر استعلایی را نوال 
در زنستان دارالطلعه مرحله به مرحله تا رسیدن به عاملیت و خود آرام و اصیل طی می‌کند. 
نوال می‌آموزد که آنچه به او هوبت و اصالت می‌بخشد. نه حمایت یک حمایت‌کننده بلکه 
قدرت درونی و استقلال شخصیت اوست. در طریق کشف خود. نوال می‌آموزد» مادام که 
وابسته به قدرت و حمایت غیر (مرد) است هرگز به شکوفایی شخصیتی و آرامش درون دست 
نخواهد یافت و این درک او را به اين راه‌کار عمیق و معرفت‌شناختی می‌رساند که «از خود 
بطلب هر آن‌چه خواهی. که تویی»؛ قطع وابستگی به غی و استقلال یا اتکای به نفسء مرحله 
دوم از مراحل تکامل خود را سبب می‌شود که تغییر و نوزایی خود در نوال است.؛ او اکنون 
دیگر دنبال مرد نمی‌گردد و هر آنچه را که از دنیای بیرون طلب دارد در درون خود بدان 
دست یافته‌است و با آن به اتحاد رسیده‌است: «نوال آدم نبود که راه می‌رفت. روح بود. کند و 
آرام. راه نمی‌رفت» نزدیک زمین پرواز می‌کرد [..] تنش از تن تمام مرده‌هايش ساخته شده 
بود. از آقاش از شرهان و بیشتر از همه از تهانی. منگی‌اش منگی تهانی بود. سفیدی صورتش 
هم [...] صدایش هم صدای نوال نبود. کلفت بود و خش‌دار. صدای آقاش بود که از گلوی نوال 
می‌آمد» (مرعشیی. ۱۳۹۶: ۱۷۹). این نوزایی» نتیجه سفر درونی زن و ادراک قدرت عاملیت و 
اصالت خویش است که در سایه استقلال فکری و ذهنی و آندیشه‌ورزی انتقادی به هوبت و 
موجودیت خود بدان دست یافته‌است. اتحاد زن با طبیعت. او را از حاشیه به مرکز می‌آورد و 
عاملی می‌شود برای بازیابی خود. اکنون زن نه دیگری پا سوژه. بلکه یک من تمام‌عیار است. 
طبیعت به او آرامش و منزلتی را عطا نموده‌است که رسول با راندن زن به حاشیه. علی‌رغم 
تمام تلاش‌ها نتوانسته بود به او بدهد. 
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۴-۳-۲- نوزایی هویتی و درک عاملیت زنانه 
بازاندیشی در تئوری افتراق. بیانگر این نکته است که درک خویشتن راستین و اصیل تنها از 
طریق حذف مداخلات يا آگاهی‌های کاذبی اتفاق می‌افتد که دانش, فرهنگ یا ایدئولوژی بر 
«خود» فرد تحمیل می‌کند؛ «استقلال باید به فعلیت درآوردن توانمندی‌ها باشد؛ گنجینه‌ای 
از مهارت‌های هم‌سنگ که امکان انسجام شخصیتی را فراهم بیاورد» در بافتی از سطوح و 
انواع گوناگون قدرت مورد آزمایش قرار بگیرد و به نوبه خود امکاناتی را که دیگران به آن 
رسیده‌اند يا می‌گویند که دست‌یافتنی است. از امتحان بگذارند» (منسبریج و دیگران. ۱۳۸۷: 
۰ نوال» به عنوان زنی که جنگ. شور و امید زندگی را از او به‌تمامی گرفته‌است. پای در 
مکان بی‌مرد می‌گذارد 9 اکنون در دار الطلعه در پیوند با طبیعت 9 با درک اصالت مادرانگی 
خود آرام گرفته‌است «اين نخل‌ها مانده بودند ای که هیچ مردی زنده نمانده بود. سوخته. 
مرده. اما سر پا. نخل‌ها نگهبان روستا بودند. لشکری همیشگی. همان مردهایی که نوال 
دنبالشان می‌ گشت. مردهایی که در شهر نمی‌دید» (مرعشی. ۱۳۹۶: ۱۸۱). 
از منظر روان‌شناسی اجتماعی-شناختی. عامل بودن انسان عبارت است از فرایند فعال 
کاوش کردن. دست‌کاری کردن و تأثیرگذاشتن بر محیط برای رسیدن به نتایج مطلوب 
(فیست. ۱۳۸۸: ۴۶۵) با توجه به این تعریف به نظر می‌رسد که زنان و بیش از همه. شخصیت 
اصلی رمان هرس یعنی نوال با بودن و همزیستی در شرایط خاص دارالطلعه. عاملیت خود 
را با تأثیرگذاری خلاق و نتیجه‌بخش بر محیط به ثبوت رسانده‌اند. رابطه معنوی و در عین 
حال استثنایی نوال با طبیعت زخمی "و به‌گونه ویژه با نخل‌ها- علاوه بر دستاوردهای 
زیست‌محیطی. در بازسازی نگرش زن به خود و کمک به وی در درک ماهیت مستقلش. 
نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ همچنان که طبیعت به نوال پناه داده‌است و با فراهم آوردن زمینه 
اتصال او با خویشتن خویش» به موجودیت او سیر تکاملی بخشیده‌است» نوال نیز با قدرت 
مادرانگی خود در حال حیات دوباره بخشیدن به طبیعت است: «زنا می‌گن نخلای مرده‌یه 
زنده کردی: جی ین تون 165 (مرعشی» ۶ )+( در این مرحله است که سومین بخش از 
آن عبارت است از بازشناسی قدرت عاملیت خود از طریق ایجاد تغییر در محیط (فروم. 
2۱۳۵۷ ۴« پیشتر» انگاره‌های فرهنگی 9 اجتماعی. 9 نیز وابستگی شخصیتی 9 عدم استقلال 
هویتیء این ذهنیت را در او ایجاد نموده بود که سیر تکاملیش بدون داشتن سایه‌بانی از 
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قدرت و پشتوانه مردانه (پدر. شوهر یا پسر) ممکن نخواهد شد؛ جز این. تفکر بالادستی 
مردان 9 پذیرش 9 درونی شدن افتی اند یشه در نوال. اهمیت وجودی و جایگاه 
پدیدارشناختی زن و خود را در دیدگاهش تنزل داده بود (که به شکل افسردگی و بی‌تفاوتی 
نسبت به زندگی, فوبیای بی‌مردی و جست‌وجوی مرد و اشتیاق بی‌پایانش برای پسردار 
شدن در داستان نمود یافته‌است)؛ اما اکنون اوضاع فرق کرده‌است؛ نوال با کمک به طبیعت 
و حمایت مادرانه از نخل‌ها -که با رشد مجدد می‌تواند نویدآور امید» زندگی دوباره و اقتصاد 
بارور برای حیات زنان و کل منطقه باشد- دریافته‌است که جایگاه اصیل او در زندگی 
طبیعی تا چه حد مهم و تأثیرگذار است و این یعنی احراز شرط عاملیت برای دست‌یابی به 
خود اصیل و بازیابی شده. 


تیاز یه درک اصالت و عاملیت خود 


* تیاز یه رهایی از دلیستگی بیمارگونه یه مرد 
* تیاز یه آرامش و امنیت 


» ارتیاط موتر یا دتیای طبیعی 

پیوتد با طبیعت 

تجرية فرهنگ مادرمحوری (محافظت و یرورش) 

۰دوری از فضای جهان بیشرفته (استعمارء رقایت. حسادت. حشونت و...) 


» ظهور خود (بازتریف قابلیت‌ها و ارزش‌های وجودی) 
» تغییر خود (رهایی از اضطراب دایمی و اختلال هراس درک آرامش) 
» درک عاملیت خود (آقرینش خلاقانه و تغییر اثربخش در محیط) 


تفوتا ساره ۲ تمودا رخ کی کول سشی اه افو ان عا در ف اصالت کوخ 


نظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان "هرس ... نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم. دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۱۴۱ 


۳- نتیجه گیری 
این تحقیق در پی آن بود که ضمن ارائه تعاریف و نظریات مختلف فمینیست‌هایی با 
گرایش‌های متفاوت در زمینه تثوری افتراق یا استقلال زنان. فضای مستقل و تک‌جنسیتی 
ترسیم‌شده در رمان هرس را تحلیل نماید. جستجو در این رمان. نشانه‌های بسیاری از 
درونی‌شدن هویت فرودستی در زنان را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد؛ از میان این عوامل 
می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

- خودباختگی هویتی زن و تسلیم‌شدگی بی‌قید و شرط او به آنديشه بالادستی مرد. 

- نیاز بیمارگونه زن به مرد به‌عنوان شخصیت عامل و قاهر. 

- ترجیح مرد بر خود (زن) که در باور و عملکرد شخصیت‌های زن به گونه‌ای بارز تظاهر 
می‌کند و برخی از ارکان اصلی داستان (نظیر معاوضه دختر با پسر) بر این اساس شکل 
یافته‌است. 

تیا نش سین یمتا روما ده | رف و رانا فاای مان 
شخصیت «برای‌خود» مرد. 

-کینه‌توزی زنانه به عنوان یکی از واکنش‌های فرودستانه. 

- مسأّله اصلی این تحقیق. یعنی نمود افتراق زنانه در رمان هرس پس از پیوستن شخصیت 
اصلی زن داستان به مکان خالی از مرد دارالطلعه. حاصل می‌شود. در این مکان که فرهنگ زنانه 
و مادرمحور, به دور از مداخلات مردانه و در سکون و آرامش پس از جنگ مجال ظهور 
یافته‌است. زن فرصت می‌یابد تا در آرامش طبیعت و از طریق سفر درونی و شهود باطنی» به 
درک حقیقی از خود اصیل و دارای اعتبار دست یابد. و ذهنیتش از خود و جنسیتش را تکامل 
بخشد. پیوند زن با طبیعت. از طریق بازیابی استقلال خود. اهمیت باروری و پرورندگی «خود» 
را به‌تمامی به زن نشان می‌دهد. در این زنستان» زنان. طبیعت و زمین. خود را بازسازی می‌کنند 
یعنی همان اصلی که فمینیست‌ها باور دارند که زنان در سایه افتراق و تحصیل هستی‌شناسی 
خودباورانه بدان دست خواهند یافت. نکته اساسی که باید به آن توجه نمود این است که در 
هستی‌شناختی زن» دو مفهوم زايش و تربیت از عناصر اصلی هویت اوست و زن از ایفای این 
نقش ابایی ندارد. به شرط آنکه اين نقش او را به حاشیه دیگری بودن نراند. پذیرش زن از جانب 
مرد نه به شکل دیگری, بلکه در قامت «من» آن چیزی است که در رابطه با پیوند زن و نخل در 
اين داستان می‌بینیم؛ این پیوند طبیعی. عاملی می‌شود برای آرامش و بازیابی قدرت عاملیت در 


۲۳ تهمینه نجاعت‌زاد» نرگس اسکویی و آرش مشفقی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


زن؛ و زن از شخصیت ایستا به پویایی می‌رسد. در این نوع رابطه دیگر مفهوم فرادستی و 
فرودستی يا مالک و مملوکی از میان برمیخیزد و همان گونه که در داستان و تحلیل آن اشاره 
تشننه‌است: اتحاد حاصل می‌شود. 
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نوع مقاله: پژوهشی صفحات ۱۴۳-۱۶۷ 


99/۲ 7766۲ 0202-۹0 


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام 


علی ضیاءالدینی دشت‌خاکی ۱ 
دکتر مهدخت پورخالقی چترودی ۲ 
دکتر علی پوسفی " 


تاریخ دریافت: ۱۳/۹ تاریخ پذیرش: ۱۱۰۴ ۱۳ 


چکیده 

قهرمانان اسطوره در تاریخ اساطیری نمایانگر جنبه‌های اجتماعی و طبقاتی بدن در دوره پیشاتاربخی 
است: در این جستار بنیادی- نظری» با بهره‌گیری از روش تحلیل محتوا و با استفاده از شیوه 
سندکاوی و منابع کتابخانه‌ای» بدن اسطوره‌ای در شاهنامه. با مطالعه موردی بدن خاندان سام از 
منظر جامعه‌شناسی تحلیل شده و این نتایج به دست آمده‌است: ۱- طبقه ارتشتاران. عمدتاً دارای بدن 
غیرآیینی هستند و بدن اجتماعی آنان در قالب بدن فرزندانشان تداوم می‌یابد. ۲- بدن در خاندان 
سام» جنبه طبقاتی دارد و از دو مسیر عرفان‌گرایی و ظهور بدن بیرونی؛ به امور جامعه و جمعیت‌ها 
می‌پردازد. جلوه بیرونی 9 مادی بدن اجتماعی این خاندان. با مشارکت سام در مناسبات قدرت در 
پایان دوره فریدون آغاز می‌شود و ۳- سه‌گانه سام. زال و رستم نمود برجسته‌ای در مناسبات اجتماعی 
9 فرهنگی ایرانیان داشته‌اند 9 براساس سلوک بدنی نان می‌توان آنان را در زمره اسطوره‌قهرمانان 
رستگاری دسته‌بندی کرد. 


واژگان کلیدی: جامعه‌شناسی بدن. شاهنامه. اسطوره. خاندان سام. 
1. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 00۵9۱0000 2212و * 


۲ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد 
۳ دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 


۴ علی ضیاءالدینی» مهدخت پورخالقی و علی یوسفی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۱- مقدمه 
بدن در یک بافت تاریخی و اجتماعی به عنوان یک کل به‌هم‌پیوسته. مجموعه‌ای از رازها را در 
بر گرفته‌است. «جامعه‌شناسی بدن, به‌طورخاص به مفهوم بدنمندی به‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی» 
موضوعی و نمادین یا یک بازنمود و عاملی برای تخیل می‌پردازد» «لوبروتون» ۱۳۹۲: ۱۳). این شاخه 
مطالعاتی. مدیون برایان ترنر او کتاب بدن و جامعه او در سال ۱۹۸۴ و وام‌دار بدن: فرایند 
اجتماعی و نظریه فرهنگی اثر مشترک مایک فدرستون " و مایک هیپورت "و برایان ترنر 
بوده‌است. در تعریف ترنر «جامعه‌شناسی بدن. ماهیت جسمانیت" انسان. تولید اجتماعی بدن» 
نمایش اجتماعی بدن» گفتمان‌های حاکم بر بدن» تاریخ اجتماعی بدن و تعامل پیچیده میان 
بدن. جامعه و فرهنگ را بررسی می‌کند» (36 :1994). جامعه‌شناسی بدن به دلیل مطالعه 
خصایص فیزیکی و هویتی انسان بدنمند. ذیل مطالعات انسان‌شناسی جای می‌گیرد. در اواخر 
دهه ۱۹۶۰ به روابط فیزیکی میان کنشگر و محیط اجتماعی او توجه شد و جامعه‌شناسی بدن. 
شیوه نظام‌مندتری گرفت و موضوع بدن در پرسمانی جدید. وارد علوم اجتماعی شد. از سال 
۲ تا کنون نشریه نظریه, فرهنک و جامعه " و پس از آن نشریه بدن و جامعه "(۱۹۹۵به بعد»؛ 
در ترویج نظریات جامعه‌شناسی بدن, نقش اساسی داشته‌اند. البته مقالات «فنون بدن» از 
مارسل موس " و «بیگانه» اثر گئورگ زیمل" به مفهوم جامعه‌شناسی بدن اشاره‌هایی داشته‌اند. از 
این منظر «همان‌طور که زبان شفاهی و نوشتاری اندیشه‌ها, افکار و احساسات را بیان می‌کند. 
بدن ما نیز قادر است که پیام‌های ناگفته ما را منتقل کند» (32 :1990 ,60۳000). 

در دوره معاصر بودریار فوکو نوربرت الیاس بوردیو, گافمن. داگلاس, بردوستیل, ترنر و هال 
به مساأله روابط فیزیکی بدن» صحنه‌پردازی‌ها و نشانه‌های بدنی پرداختند. در منطق جامعه‌شناسی 
بدن» نمی‌توان بدن را فارغ از جامعه دید زیرا «لزامات جامعه‌شناسی بدن. به اندازه‌ای است که 
نمی‌توان آن را یک ماهیت صرفاً زیستی و جسمی محسوب کرد» (جواهریء ۱۳۸۷: 4۳۷ بلکه بدن 
خارای تب ای یگ مایق ااس ساسته ای رین ای اسق بای با تا 


. ۳۷3 ۲ 

. ۱۵ ۵ 

. ۱۷۱۱6 ۷۷۵ 

. ۳۳0006 

۷ 300 ۲۵بااآنان) ۲60۲۷ 
۷ 200 500۷ . 

. ۱۷۱۵۲۵۵۱ ۱۱255 

. 660۲2 51۳۲96۱ 


بت وا بحاص لب م0 


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه برس. نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۱۴۵ 


مشخصه‌های رابطه‌ای و نهادی ساختارهای اجتماعی در کنش‌های جسمیت‌یافته. نگاه بوردیو به 
عوامل تعیین کننده جایگاه او در جامعه می‌داند. بنابراین انسان. صاحب یک سرمایه نمادین 
ات ات ها یه یهاش مر کش تفای ان شی تساه 
بدنی است و بدن ماده‌ای است هویت‌ساز برای عمل کردهای اجتماعی 9 ابزاری انیت عام امن 
جهان اسطوره‌ای هموار می‌کند 9 جهان اسطوره‌ای» که جهانی معناگرا 9 سرشار از مناسبات انسانی 
است؛ پذیرای انسان اسطوره‌ای می‌شود 9 با ایجاد رابطه بین سه عنصر ذهن. بدن و معناه شمایل 
اسطوره‌ای را ترسیم نموده و تصور ما را از بدن اجتماعی و فرهنگی شکل می‌دهد. 

۷ 
جسمانی. حرکات و عادت‌هایشان در رزم و بزم بازشناخت. در شاهنامه. نوعی ازتهوالیسشتم ذهین و 
بدن بد ن‌آگاهی و ارزش‌دادن به جسمانیت. وجود دارد. از جمله بدن خاندان سام از این منظر که 
دربرگیرنده ساختاری قومی» هویتی و دینی است؛ درب رگیرنده نمونه‌ای از گفتمان بدن اسطوره‌ای 
است که بدن فرهنگی ایرانیان و تقابل بدنمندی ایرانی و دیگری را به ما نشان می‌دهد. 


۱-۱- طرح مسأله 

هدف اصلی این پژوهش, تبیین تجربه تاریخی- اسطوره‌ای بدن در ایران, در آینه شرایط 
اجتماعی و قومی است. در این راستا باید به اهدافی جزئی نظر داشت که مهم‌ترین آن عبارت است 
از: بازخوانی روابط میان بدن» طبقه و قدرت در تاریخ اساطیری ایران؛ و پردازش منطق اجتماعی و 
فرهنگی بدن و نیز تخیل اسطوره‌ای بدن. پرسش اساسی این است که پیکرینگی اساطیر چه 
رابطه‌ای با کنش اجتماعی دارد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند تحقیق در نحوه انطباق بدن با معانی 
فرهنگی و چگونگی مرزبندی بدن در میدان اجتماعی است. 


۲-۱- پیشینه پژوهش 
پژوهش در زمینه بدن در ایران نوپاست. مهم‌ترین اثر در این حوزه کتاب تاریخ بدن درادبیات از 
سیدمهدی زرقانی و دیگران (۱۳۹۸) است که تاریخ بدن را در ژانرهای مختلف ادبی تحلیل و 
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تشریح کرده‌است. در پژوهشی دیگر کامیاب و یعقوبی جنبه‌سرایی (۱۳۹۷) درباره هوبت. فردیت و 
نمایش آمر بدنی» در داستان‌های یکی بود» یکی نبود جمال‌زاده تحقیق کرده‌اند. بهمدی مقدس و 
کزان ,۱۳۵ به‌برونی مقهوم یت در شیر کرو کرو وتان امس تایه اتب تن 
پرداخته‌اند. احمد اخوت (۱۳۸۸) در کتاب دو بدن شاه تأمّلانی درباره نشانه‌شناسی بدن و قدرت. 
ضمن تفکیک بدن زیستی از بدن اجتماعی. به تبیین مناسبات بدن و قدرت پرداخته‌است. 

این جستار در تلاش برای مفهوم‌سازی و نظربه‌پردازی در مطالعات اسطوره‌ای از منظر 
جامعه‌شناسی بدن است که تا کنون در هیچ پژوهشی به آن پرداخته نشده‌است. 


۳- تحلیل و بررسی: بازنمایی بدن 
1-۲- خاندان سام 
خاندان سام. از اقوام سکایی ایران بودند. اينکه چرا به خاندان سام به جای گرشاسپیان اشاره 
می‌کنیم دو دلیل دارد: نخست اینکه فردوسی در شاهنامه به روایت اسطوره‌ای گرشاسپ 
نپرداخته‌است. دیگر اینکه «تثلیث حماسی گرشاسپ. نریمان و سام از اصل واحدی به وجود 
آفتهاستگد به این معنی که نام خاندان گرشاسپ در اوستاء خاندان سام (506۳02) ذکر شده و 
لقب او نرمنش (۲۱۵0۵ ۵7۲2) است» (سرکاراتی. ۱۳۹۲: ۲۵۶). 

در دوره اسلامی. برای خاندان سام نسب‌نامه‌هایی تنظطیم شده‌است. براساس نوشته‌های 
بلعمی (۱۳۵۳: ۱۳۲/۱) و (دینوری. ۱۳۶۵: ۲۶) نسب‌نامه خاندان سام به شکل زير است: 
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ی یت جح یر ۰ دار گنک اه 


گرشاسپ (ازدواج با دختر شاه روم) 
نریمان 


1 


۱ 


زال (ازدواج با دختر مهراب فرمانروای کابل) (نک: خالقی مطلق,۱۳۹۰: ۵۱۵ تقی‌زاده. 
0۳۹۰۳۸۹ 


جابه‌جایی فره از جمشید به گرشاسپ باعث جابه‌جایی طبقاتی می‌شود (۱۳۹۰: ۳۶۳ ۲۶۶). ولی 
بنا به روایات اساطیری, کار کرد طبقاتی خاندان سام. مربوط به طبقه اجتماعی ارتشتاران ایران 
مرا ایزد از بهر جنگ آفربد چه یابم که جنگ آمد اکنون پدید 
(اسدی طوسی,۴ ۱۲۵: ۲۳۷) 
این خاندان دارای سرمایه پیکرینه هستند. سرمایه‌ای که «اصول میدان فرهنگی» با جسم و 
بدن شخص به صورت میل. جنبه‌های فیزیکی (لحن, بیان یا حرکات بدن» طرز برخورد و 
سبک زندگی در آن درآمیخته‌است» (گرنفل. ۲۳+( بنابراین بدن قهرمان اسطوره. دارای 
نظام و کارکرد اجتماعی است. بدن اجتماعی خاندان سام. چند کار کرد عمده دارد: 
*_بازتولید قدرت نظامی با حفظ پایگاه پهلوانی و دوری از قدرت 
* مهار هیجانات. امیال و التهاب‌های اجتماعی 
* دفاع از کشور در برابر اهریمنان و متجاوزان 
* بروز جلوه‌های آیینی 
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۲-۳- بدن اسطوره‌ای در آبنه امر اجتماعی 

در گفتمان فردوسی. بدن در مفصل‌بندی گفتمان اجتماعی و در ارتباط با میدان قدرت نقطه‌ای 
هویتی و مفهوم تقابل با دیگری را؛ در قالب عادت‌واره‌هاء عرضه می‌کند. بدن سیاسی قهرمانان 
نظامی. عادت‌واره‌های فرهنگی- اجتماعی 9 به‌طور کلی هویت ملی ۳ به رخ می‌کشد. تقابل 
بدن‌های حماسی با دیگری. متناظر با تقابل ایرانیان با اقوام دیگر در دوره فردوسی انکتت: 
ایرانیان. من خود را در برابر دیگر دنیای اساطیری به پیروزی رسانده‌اند تا این پیروزی روایی- 
تاریخی. دست‌مایه خودباوری و هویت قومی آنان شود. بنابراین کارکرد بدن در شاهنامه یک 
ظفرمندی بدن‌های سیاسی قهرمانان» به فراموشی سیرد. پهلوانان شاهنامه عمدتاً در خدمت 
قدرت سیاسی انتتتت و به باز تولید گفتمان قدرت کمک می کند حال آنکه در دوران پسااسطوره‌ای. 
اسطوره‌ها پنداره‌هایی هستند که در بینش اجتماعی اثرات وسیعی دارند. نزد فردوسی 9 طبقه 
دهقانان» بدنمندی ارزشمند است؛ یعنی ساخت ذهنی و طبقاتی دهقان‌زاده توس, در وصف بدن 
قهرمانان اثرگذار بوده‌است. در شاهنامه بدن قهرمان است که با ان گفتمان اسطوره‌ای خلق می‌شود 9 
رجزهاء زشت‌های قدرت‌مدار و اعمال جنگاوران راء در قالب گفتمان جنسیت. گفتمان تغییرات 


بیولوژیک بدن, نظیر ترس از پیری » وصف بدن‌های زیبا و قوی و گفتمان دینی بروز می‌دهد. 


۳-۲- بدن طبقاتی 
از نگاه بوردیو (۱۳۹۰: ۲۶۷-۲۶۵:۲۶۳)» بدن آشکارترین شکل عینیت‌پافته سلیقه طبقاتی» تجلی‌گاه 
تمایز 9 طبيي ترین جلوه سرشت باطنی اآننت: او می کوشد تا عادت‌واره‌های بدنی خاص طبقات 
اجتماعی و فعالیت انسان اجتماعی بر بدن و از جمله بر روش اندیشیدنء احساس و رفتار او را 
توضیح دهد. در ادبیات اسطوره‌ای» پیکرمندی و تدبیر در قالب گزاره‌های وصفی. عامل ایجاد 
سپهبد یکی مرد پیش آندرون که سالش دو هفته نباشد فزون 
۴ ۱۱۵0۱ .1 
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به بالا ز سرو سهی برتر است چو خورشید تابان به دوپیکر است 


برش چون بر پیل بافر و برز ندیدیم هرگز چُنان دست و گرز 


در تحلیل بدن طبقاتی خاندان سام. با سلایق مربوط به فرهنگ طبقاتی ارتشتاران اسطوره‌ای 
مواجهیم. «سلیقه. یعنی فرهنگ طبقاتی که به سرشت اجتماعی مبدل شده؛ یعنی جسمیت 
یافته‌است و به شکلگیری بدن طبقاتی کمک می کند» (بوردیو»۱۳۹۰: ۲۶۲). در داستان زال» بدن 
کو دک کار شکلی ,عضو میسن از رازآ موی آیینی تشرف. به جامعه ملحق می‌شود. در این 
روایت. سرمایه بدنی کنشگران» بخشی از سرمایه فرهنگی آنان است و در کسب جایگاه و منزلت 
اجتماعی آنان نقش مستقیم دارد. در شاهنامهء نقش بدن قهرمان در بتروز عشق, در مناسبات 
نهادهای اجتماعیء در ایجاد انتظارات اجتماعی و قومی قهرمان و در بیان ارزش‌ها و عادت‌واره‌های 
جامعه همه آرمان‌ها؛ خواسته‌ها و ارزش‌هایش را در وجود اجتماعی پهلوانانش جست‌وجو می‌کند و 
پهلوان نیز می‌کوشد تا نیازهای جامعه را پیش ببردء از خود عیور دهد و به فراتر برساند. جایگاه 

خاندان سام. در شاهنامه چهار عضو برجسته دارد: سام. ژال رستم 9 سهراب پدرتبار. این 
خاندان. ترجمان جهان پهلوانی 9 نمود قدرت نظامی 9 تدبیر ایرانی هستند. سام. یک اسطوره 
صرف. زال. پهلوانی با هویت ارتشتاری» خردورز و دانای کل و رستم. اوج اجتماعی این خاندان 
منوچهر با سلم و تور مطرح می‌شود و مرز بین شهرباری و پهلوانی را تعریف می‌کند: 

از این پس همه نوبت ماست رزم تو را جای تخت است و بگماز و بزم 

زال» آمیزش اسطوره. آیین و خرد و بازتولید این باور است که خداوند به پهلوانان توجه دارد. 
نقش بدن در سیر تکوینی زندگی اوه در روساخت روایت کاملا پیداست همچنان که رستم از 
زمان بارداری رودابه تا بالندگی. بیانگر رابطه بدن و جامعه است. فصل جدیدی که زال» در خلاً 
قدرت. در ایران پس از حمله افراسیاب. با جلوگیری از به قدرت رسیدن نوذر ایجاد می‌کند. 
کی‌قباد. به تکامل می‌رسد. 
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با بررسی بدن خاندان سام می‌توان دریافت که بدن پهلوان» با جدا شدن از فردیت و قرار 
گرفتن در یک سیر تکوین اجتماعی با تمایل بسیار در خدمت جامعه قرار می‌گیرد. از جمله 
نتایج این تمایل, ارتباط قدرت و طبقه ارتشتاران» تمایل به برون‌همسری و گسست از خود است. 
در نگرشی دورکیمی (نک. لوبروتون؛۱۳۹۲: ۴۳» برای پی‌بردن به تمایز اجتماعی قهرمان اساطیری. 
توجه به نقش بدن, عوامل فردی و طبقاتی آن ضروری می‌نماید. بنابراین در نظام اسطوره‌ای, 
بدن» متغیری است که از طریق تصاویر نظام شناختی. جامعه و طبیعت. مناسک و نشانه‌های 
اجتماعی. قابلیت‌های فردی و مقاومت قهرمان در برابر عناصر ضد قهرمان» هویت خود را معنا 
می‌کند. در این نظام. بدن ساختاری نمادی دارد که اشکال مختلف فرهنگی را در پیوند با 
یکدیگر مطرح می‌کند. در دنیای اساطیری بدن اغلب جنبه طبقاتی دارد و از عناصر اجتماعی 
تبعیت می‌کند و کمتر گرفتار گسست از میدان‌های اجتماعی می‌شود. از این روی بدن می‌تواند 
عامل پذیرش فرد در طبقه و باعث پیوند عناصر اجتماعی باشد. 


۱-۲-۲- سلوک ابدنی: سلوک اشاره به طرز حرکت. سبک و سیاق. طرز ایستادن» راه 
رفتنء اداها و اطوارها و غیره دارد. «در سلوک بدنی. آمور شخصی با امور اجتماعی ترکیب 
می‌شود و تبدیل به گرایش همیشگی و شیوه پایدار ایستادن. سخن گفتن» حس‌کردن و 
اندیشیدن می‌شود (87 :1977 ,داع]60۱1۲۵ .6666). 

در روایت زال. قهرمان در دوران آزمون» شرایط عینی و اجتماعی یک بستر اجتماعی- آیینی 
را ایجاد می‌کند. ریختاری که در بازگشت زال. در رابطه‌ای دوسویه, با شرایط عینی جامعه هم 
سازگار می‌شود. در این وضع ریختار در وجود زال جسمیت می‌یابد و همچون پدیده‌ای جمعی 
و متجانس. توسط خاندان سام و خاندان شاهی تنظیم و سرفصلی برای تحولات بعدی می‌شود. 
در دو اسطوره زال و رستم می‌بینیم که بدن و اخلاق رابطه‌ای تنگاتنگ دارند. بدن, دارای سازه 
اخلاقی و حاصل قواعد اخلاقی و آیینی جامعه است و قهرمان. ادب. تواضعء بردباریء پاکدامنی» 
شوخ‌طبعی. میانه‌روی» وفاداری و سایر فضایل اخلاقی را در قالب بدن می‌ربزد. از آنجا که در 
مسائل آیینی با چیرگی باورهای قدسی مواجهیم. در آیین تشرف قهرمانان» اخلاق دینی؛ جسم 
و بدن را سرگوب و روح را تجلیل می‌کند. این امر در اخلاق مسیحیت نیز رواج دارد 
(23 :2001 ,۲۵۵106۲5006). مردم در عصر فردوسی و در برابر فرهنگ مسلط با دورشدن 
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جامعه از فرهنگ خودی» سعی در حفظ صورت‌های اولیه فرهنگی داشته‌اند. این تلاش‌ها به 
خلق شاهنامه و اساطیر پیکرینه آن می‌انجامد. بدن‌های اساطیری شاهنامه دارای سلوک بدنی و 
بو هگن و یل و ال قیریکی بت تخر فان عاگها و شازام ای دم وبیاکر 
بخشی از عادت‌واره‌های اساطیری و تجربه‌های جسمانی است. 


۴-۳- بدن قهرمان و قدرت شاه 
درجوامع سنتی, بخشی از اعمال قدرت بر جامعهء برای تأمین سود اقتصادی و سیاسی از طربق 
بدن اجتماعی انجام می‌شده‌است. در دنیای اساطیری, رابطه میان بدن و قدرت. رابطه‌ای دوسویه 
است. «قدرت ضمن سرمای هگذاری در بدن. به نشانه گذاری و تربیت آن مبادرت می‌کند» 
(یزدخواستی, ۱۳۸۷: ۱۳۳). به عنوان مثال پرورش سیاوش به دست رستم نمونه‌ای از دخالت قدرت 
در تکثیر بدن اجتماعی- اساطیری است. کار کرد اجتماعی این رابطه. توسعه زمینه تاریخی سلطه 
قدرت از طریق تسخیر بدن یا تعریف نوعی انضباط بدنی در لابه‌های مختلف است. از خلال 
همین رابطه. بدن هنجارهاء عرف‌ها و راهبردهایی را در ساختارهای اجتماعی تعریف می‌کند و 
زمینه را برای بروز تعامل و رابطه میان کنشگران ایجاد می‌کند. بدین ترتیب مفاهیم حماسیء 
تولید شده و در میدان قدرت ادراک می‌شوند و عینیت می‌بابند. بنابراین رابطه فضا و قدرت عمدتا 
بر پایه بدن شکل می‌گیرد. در اين تعامل قدرت شاهی. فضایی را در اختیار اسطوره- قهرمان 
می‌گذارد و خود نیز برای حفظ توسعه و بازتولید خود. بر توان بدنی و رزمی او تکیه می‌زند. 

در دنیای اساطیریء شاه همواره برای تسلط بر محیط. خواسته‌هایی دارد که عمدتا از طریق 
قهرمان انجام می‌شود. در اسطوره‌های شاهنامه. کنترل سیاسی بدنمندی باعث شکل‌گیری یک 
اطاعت خودخواسته از شاه می‌شود. این ام به تقدس نزادی شاه و مقام نیمه‌خدایی او برمی گردد. 
با این راهبرد نظم اجتماعی بر کنترل اجتماعی ارجحیت دارد. این نظم. همان اطاعت خودخواسته 
از قدرت است. به همین دلیل در سراسر داستان‌های اساطیری. به‌جز داستان ضحاک. دستگاه 
قدرت. سرکوبگر نیست ولی ناظر است و بر بدن قهرمان کنترل سیاسی دارد. مثلاً خاندان سام» 
قدرت قهرمانی ر؛ در خود درونی می‌کند و در رابطه‌اش با قدرت سیاسیء به یک سلطه مجهول 
تن می‌دهد. این سلطه‌پذیری مفهوم طبقاتی دارد. ارتشتاران. همواره تحت لوای یک بیرق زیسته و 
به سلطه قدرت حاکم. تن‌داده‌اند. نسبت زندگی آنها با بدن عمیق‌تر است. آنان به مفهوم بدن 
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اجتماعی اهمیت زیادی می‌دهند. پهلوانانی چون سام زال و رستم. با توانش بدنیء می‌توانند به 
یک ضرب دشمن را از پای درآورند. 

در شاهنامه بدن آیینی و اسطوره‌ای» هر یک با لایه‌ای از فرهنگ یا قدرت مرتبط است. در 
جهان اجتماعی هم رابطه بدن» پایگاه اجتماعی 9 قدرت انکارنای‌ذیر اشتت قهرمانان اسطوره‌ای» 
ضمن خودآگاهی نسبت به بدن» در تقابل با دیگری نیز دیدی وسیع و ویژه دارند. این درک از 
می‌گیرد (نک: فکوهی. ۱۳۹۱: .)۱٩۱‏ در اساطیر شاهنامه قدرت موجودیتش را در کالبدها جست‌وجو 
می‌کند از این رو بدن به محور اصلی اعمال» گسترش و بازتولید قدرت بدل می‌شود. بنابراین قدرت 
بر بدن قهرمان» به هدف کسب اعتبار و رسیدن به اهداف سیاسی تأثیر میگذارد. اقتدار پهلوانان» 
شکست‌ها و پیروزی‌های آنان و نظم اجتماعی در سایه پیکرینگی آنان رقم می‌خورد. بنابراین بدن 
قهرمان بدن طلایی است زیرا بعد از بدن شاه رای جای می‌گیرد. بر این اساس. قدرت 
گشتاسب در برابر رستم» با بدن اسفندیار بیان می‌شود و به رستم می‌گوبد: کالبد تو را از بین 
نمی‌برم اگر به بدن خودی تبدیل شود (نک: فردوسی. ۱۳۹۶: ۳۳۴/۵؛ یعنی او قدرت آیینی نودینان 
را بیذیرد و بة بازتولید آن کمک کنده این نگره نشان: می‌دهد من فاعلی قهرمان در تعامل با قدرت 
خودی بخشی از من اجتماعی است ولی در نبرد با دیگری می‌کوشد تا عاملیت این قدرت را به او 
نسپارد. اینجاست که در نبردهای بدنی قهرمانان» سیاست قدرت. تخریب کالبد دیگری است. 
تخریب کالبدی» جلوگیری از توسعه بدن قهرمان» زیر فشار قراردادن یا تخریب کلی آن است. 
بارزترین نمونه آن. سیاست تخریب کالبدی افراسیاب در مواجهه با رستم و سهراب است. 

وصف جنبه‌های فیزیکی اساطیر بیانگر رابطه بدن فردی و بدن اجتماعی است و ذیل رابطه با 
قدرت بروز می‌کند. وصف برازندگی بدن قهرمانان ایرانی. بیان تفوّق بدنمندی ایرانی بر آبیرانی 
در وصف پیکر قهرمانان» در رویکردی متمایز از اساطیر یونانی» بر اخلاق زیباشناختی خاص 
اجتماعی تکیه می‌کند. «جهت متفاوت وصف‌های بدنی ایران. نسبت به هند و یونان» به این دلیل 
است که فرهنگ پیش و پس از اسلام ما فرهنگی بوده‌است که در آن باورها و به‌ویژه باورهای 


دینی بر پایه انسان‌شکل‌انگاری " نبوده‌است» (حسن‌زاده» :۱۳٩۱‏ ۲۰۷). 


1. 600۱۲۷ ۳۵۱6 
2, 


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه برس. نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۹ ۱۵۲ 


قدرت شاهان اسطوره. در پیوند با بدن قهرمان» تجربه می‌شود. در جهان اسطوره «این بدن 
است که تعیین کننده است 9 اژ سیستمی خودبسنده 9 تکاملی برخوردار است که داده‌های زیستی» 
بر مبنای تحولات آن سازمان یافته‌اند» (وکیلی. ۱۳۸۹: ۴۶). در خاندان سام ما با دو نوع بدن مصرفی 
و بدن فرامادتی مواجهیم. هر دو نوع. چه بدن سهراب. که یک بدن اجتماعی مصرفی به نفع قدرت 
است و چه بدن زال که جنبه‌های فراتصور دارد. در خدمت قدرت شاهی هستند. این بدان 
معناست که «رابطه بدن فردی و بدن اجتماعی. بدون ملاحظه روابط قدرت امکان‌پذیر نیست. 
بدین ترتیب بدن به‌متابه متنی اجتماعی» منعکس کننده روابط قدرت است. بنابراین می توان رابطه 
آشکاری میان آناتومی بدن و نقش‌های اجتماعی برقرار ساخت که بر تعامل عاملیت و قدرت در 
فهم تجارب بدنی دلالت دارد» (ذکایی و امن‌پور ۱۳۹۳: ۱۶۲). 


۵-۲- بیگانه‌ترسی با ترس کالبدی 

باورهای آیینی سبب می‌شود که کالبد قهرمان در برابر قدرت تسلیم و مهار باشد. این امر به 
مفهوم کنترل کالبدی يا نادیده‌انگاشتن بدن در معادلات و مناسبات اجتماعی- اساطیری نیست 
زیرا اساس نبردهای اساطیریء کالبدی است. تحقیر قدرت کالبدی و مردانگی» تاختن بر بدن و 
بر زمین کوبیدن دیگری در ساخت اجتماعی بدن در دنیای اساطیری موّثر است. در این نبردها 
بدن پیروز یک نظام نمادین قدرت معین را تقویت و بازتولید می‌کند. اين نظام نمادین بدن را با 
گفتمان قدرت در یک هم‌سویی معنادار قرار می‌دهد. در نبردهای قهرمان با دیگری» ترس از 
بیگانه ؛ نه ترسی ذهنی, بلکه ترسی کالبدی است. ضحاک پس از رویای خود. همواره با تترس 
کالبدی روبه‌روست و بدن خود او نیز موجد این نوع از ترس است. وصف برز و بالای قهرمانان 
نیز چنین کارکردی دارد. در نبرد کاموس کشانی و رستم. و در جنگ رستم و سهراب نیز با این 
مفهوم روبه‌رو هستیم. در اساطیر شاهنامه. بدن‌های اهریمنی همواره باعث ایجاد ترس کالبدی 
بوده‌است. نبرد رستم با دیوهای مختلف برای بیان عظمت پیروزی‌های رستم نیز همواره با 
ترسی کالبدی همراه است. در رجزخوانی پهلوانان اسطوره‌ای. عمدتاً فهم پهلوان از دیگری واقعی 
نیست و کالبد دیگری. گاه غیرانسانی و تحقیرشده تلقی می‌شود. این آمر نوعی سنت رزمی برای 
حذف کالبد قهرمان مخالف است. 
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۳- اسطوره و تخیل اجتماعی بدن 
بدن اساطیری» همواره در پیوند با جهان است. بدن اسطوره‌ای کیومرث دارای عصاره کیهانی است 
تحلیل جامعه‌شناختی بدنء رهیافتی به فرهنگ جسمي اسطوره‌هایی است که از خلال آن یک 
گفتمان تاربخی در سه دوره اساطیری. تاربخی و مدرن» شکل گرفته و تکوین یافته‌است. در 
ادب حماسی بوطیقای بدن تحت تأثیر فضای پهلوانی و اسطوره‌ای است. فردوسی بدن اسطوره‌ای 
کمتر می‌توان پی‌گرفت. قهرمان اساطیری قدرتی خارق‌العاده دارد و کارکردهای او در ارتباط با 
قدرت. از مسیر رسیدن به وحدت و توجه به مسائل آیینی می‌گذرد. جهان اسطوره عرصه نبرد 
نیروهای اهریمنی و اهورایی است و شاهان فره‌مند برای غلبه بر شر باید جهان را از نشانه‌های 
اهریمنی پاک کنند. جنبه آیینی (فره‌مندی) شاه و بدنمندی اسطوره‌ها با یکدیگر فضای تقابل 
دوگانه اهریمنی- اهورایی راء به نفع نیروهای اهورایی تغییر می‌دهند. از نظر مکانی هم حرکت 
کردن نظام اجتماعی از بدوبت به مدنیت» عامل پیروزی خیر است زبرا که در بسیاری از متون 
پهلوی. شهر قلمرو آورمزد و مرکز قدرت سیاسی و دینی است. در وفق بوطیقای حاکم بر فضای 
اسطوره‌ای» بدن اسطوره‌ای بخشی از تخیل اجتماعی و آرمانگرایانه انسان پیشاتاریخی و دارای 
کارکردهای فرهنگی برجسته و هویت اجتماعی است. 

در نگرش هستی‌شناسانه. دو عامل مهم در شکلگیری مفهوم بدن اساطیری نقش داشته‌است: 
«نگرش دینی -اساطیری به مفهوم بدن» و «عوامل اجتماعی». در دنیای اسطوره. خیر و شر در 
نیروهای ماورای طبیعی متجلی می‌شود و انسان در تقابل يا همراهی با این نیروها و بدن در موضع 
جلب يا دفع نیروهای ماورایی. قرار می‌گیرد. در این سیر زیبایی» نیروی بدنی» هوش, تندرستی و 
دانایی اهمیت دارد. بدن دارای افترج موارد. اهورایی انشتت 9 قدرتش گاه در پیوند با نیروهای 
متافیزیکی تعریف می‌شود. اسطوره‌شناسان گاه این پیوند را به جادو تعبیر می‌کنند. در شاهنامه. 
بازخوانی داستان قهرمانان خاندان سام اين کار کرد بدن را تبیبین می‌کند. به عنوان نمونه سه 
ماجرای پرورش زال» زايش رستم و شکست اسفندیار از او تخیل اجتماعی بدن و ارتباط بدن با 
متافیزیک را نشان می‌دهد. 
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در شاهنامه» بدن کیومرث و زال. دارای جنبه‌های قوی از تخیل اجتماعی بدن هستند. 
کیومرث. الگوی کیهانی بدن اساطیری است. زال هم بدنی رازآمیز دارد که نحوه ورود آن به 
جامعه. صحنه دنیای اساطیری را زیر و زبر می‌کند. در داستان زال» بدن مناسکی از دهلیز آیین 
تشرف به بدن اجتماعی بدل شده و به عنوان عامل عمده گفتمان استعلایی و اجتماعی مطرح 
می‌شود. گوبا با زال. تخیل بدن در شاهنامه دگرگون شده و در مسیری نو قرار می‌گیرد. او 
دنیای اجتماعی راء از طریق پیکر اسطوره‌ای تجربه می‌کند. تجربه اجتماعی او دربرگیرنده 
سلوک بدنی و پیکرینگی اوست که در قامت امر متافیزیک. امر سیاسی و فرامین نظامی خود را 
نشان می‌دهد. 


1-۳- بدن شاهان 
در اساطیر» بدن شاه فراتر از بدن‌های دیگر است. «شاه دو بدن دارد: بدن زیست‌شناختی و فانی او 


که دچار همه کزی‌هاء. کاستی‌ها. شهوت‌ها و سوداهای زیست‌شناسانه و بلاهت و جنون آدمیان 
است و بدن سیاسی او که نامیرا؛ غیرمادی. عاری از هر ضعف است و از طریق آن؛ او می‌تواند 
حضور فراگیر و همه‌جایی گروه ر؛ با واگذاری اقتدار خود به دیگران تأمین و تضمین کند» 
(کوتاروویج به نقل از بوردیو ۱۱۴:۱۳۹۱). بنابراین بدن شاه یک وجه برساخته هم دارد که به قول 
زرقانی» مشکل می‌توان آن را امری غیرآگاهانه قلمداد کرد (۱۳۹۸: ۲۱۰). واگذاری قدرت شاهی به 
قهرمانان خاندان سام. بخشی از کارکرد بدن غیرمادی و برتر شاهان است. برتری بدن شاهی در 
ایین باردادن شاهان هم دیده می‌شود. اينکه تقاضای دیدن شاه» به تشتیگ‌سالار یکی از نگهبانان» 
داده می‌شد و متقاضی باید بعد از ورود. پذام (دستمالی سفید و پاک) بر دهان می‌گرفت. نشانه 
تقدس شاه است زیرا پذام راء در برابر عناصر اهورایی استفاده می‌کردند تا آن عنصر آلوده نشود. این 
است که در سراسر دنیای اساطیری و پهلوانی شاهنامه. عمده مفاهیم هویتی و اجتماعی به یک 
نفطه کانونی ختم می‌شود:پادشاه (کی): شاه عامل اتحاذ و به تعبیسر گیرشمن مظهر خداوند سر 
روی زمین است (۱۳۸۲: ۴۴). 

بدن شاه در اساطیر بیشتر جنبه آیینی دارد. شاه نمود وحدت همه گوناگونی‌ها و جلوه‌ای از 
خداست. او از اصل معنوی فره ایزدی قوام می‌گیرد و نماد حالات برتر و کیهانی است. این 
قرائت. در شباهت پیکر شاهان به اهورامزدا در نقش رستم و طاق بستان هم دیده می‌شود (نک. 
کریستن‌سن. ۱۳۷۲: ۱۴۱-۱۴۰ ۵۹۸ بنابراین بدن شاهان, برتر از همه بدن‌هاست. در نگرشی کلی 
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بدن‌ها دو نوعند: ۱- بدن اتف با کارکردی قفتهدا روحانی و معنوی. مانند بدن شاهان و 
معدودی از پهلوانان نظیر زال و ۲-بدن غیرآیینی (بدن جنگی). مثل بدن رستم و گودرز با 
در شاهنامه وحدت این دو, محرک و عامل غلبه بر دیگری (گونه‌ای از نمودهای اهریمنی) 
است. با این نگره. بدن شاه بدنی دارای نیروی جاذب مرکز 9 عامل انسجام است اما بدن رعایاء 
دارای نیروی گربز از مرکز و عامل بروز تفاوت‌های آقلیمی و قومی بدن اجتماعی است. به همین 
دلیل در آندبشه ایران‌شهری, شاه قبله عالم خطاب می‌شود و بدنش در جایگاهی فرانسانی و عاملی 
ساختاردهنده و برتر است. شاه در حکم پدر قوم هم هست و بدن فرزن‌دانش, میراث از پیکر پدر 
دارد. شاهنامه تعریف جایگاه بدن اجتماعی افراد ره با وصف‌هایی از پیکربنگی شاهان و پهلوانان» 
حکومت عربی و ترکی و از عوامل اثرگذاری آنان در اين دربارهاست. ترسیم فردوسی از مراتب بدن 
اجتماعیء آینه تمام‌نمای فضای قدرت و بیانگر نقش بدن اجتماعی در تمایز طبقاتی است: 


پیکره خدایی (اهورا مزدا) سم پیکره شاهی 
پیکر اشراف و بزرگان 


پیکر رعایا 


۱ 


۱ 


پیکر زنان 
۴- خوراک و پوشاک 


در جهان اجتماعی- اساطیری» سرمایه‌ها می‌تواند شکلی کالبدی‌شده" داشته باشد. طبقه 
ارتشتاران و از جمله خاندان سام ویژگی‌های کالبدی خاص خود را دارند که در احترام» کلام نوع 
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غذا خوردن و بدن آنها متبلور می‌شود. از همان روایت نخست. با پیدایی لباس در داستان کیومرث. 
آغاز نوعی جامعه‌پذیری بدوی مرتبط با بدن را داریم: 


سر تخت و بختش برآمد به کوه پلنگینه پونٌ شید خود با گروه 
(فردوسیء ۱۳۹۶: ۲۱/۱) 

پس از آن در داستان هوشنگ هم سیر اجتماعیء رابطه بدن اجتماعی و پوشش را با استفاده از 
چو روباه و قاقم. چو سنجاب نرم چهارم سمورست کش موی نرم 
برین گونه از چرم پوی_ندگان بپوشید بای گویندگان 
(همان: ۳۱/۱) 

این جریان در داستان جمشید هم با ابداع پارچه و رسیدن به جامه‌ای برای نبرد تدوام می‌بابد: 
دگر پنجه انديشه جامه کرد که پوشند هنگام ننشگ و نبسرد 


ز کتان و ابریشم و موی فز قصب کرد پرمایه دیباو خز 
بیاموختشان رشتن و تافتن به تار اندرون پود را بسافتن 


چو شد بافته شستن و دوختن و نت ار او یسیع اف وتو 
(همان: ۴۲/۱) 


بعد از این و با تعریف طبقات اجتماعی. ارتشتاران و از جمله خاندان سام با جامه‌های 
طبقاتی» نظیر ببر بیان -جامه يا زرهی متعلق به رستم- (نک. آمیدسالار ۱۳۸۱ ۴۳-۲۱ خفتان و 
زره. کنش‌های رزمی را بروز می‌دهند. موقعیت خاندان سام. بر حسب نزدیکی آنان به میدان 
قدرت تعریف می‌شود. نوع پوشش آنان نیز در صحنه‌های مرتبط با قدرت از جمله رزم یا بزم 
متفاوت است و با پایگاه طبقاتی آنان رابطه مستقیم دارد. آنها بدن‌هایی دارند ذروتات 
(0۷۳/۵۲6), که نمونه اعلای تندرستی و نیرومندی است: 


رش چون بر پیل بافر و برز ندیدیم هرگز چنان دست و گرز 
(همان: ۱۳۸/۲ 


اينکه شاه ایران از شراب سرزمین خالیبن و آب جوشانده رودخانه خواسپ يا از روغن بوته 
آکانشس کرمان استفاده می‌کند (نک. آثنایس, ۱۳۸۶: ۱۹-۹ بیانگر وجود نوعی فتودالیته ایرانی و 
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آنان خوراک زیاد می‌خوردند و از قدرت بدنی بالایی بهره می‌برند. در نبرد بیژن و بلاشان» 
بلاشان آهویی را شکار می‌کند و می‌خورد: 
بلاشان یکی آهو افکنده ود تن نع | نس پراگنده ود 
همی خورد و اسبش چمان و چران بلاشان نشسته به بازوی کمان 
(فردوسی, ۱۳۹۶: ۶۱/۳) 
گویا این بخشی از عادت‌واره طبقاتی قهرمانان است. در جای دیگری نیز رستم گوری را یکجا 
بریان می کند و می‌خورد. او در داستان رستم و اسفندیان خطاب به پهمن» فرستاده اسفندیان که 
کم‌خوراک است. به طعنه می‌گوید اگر از خورش بهره‌ای گرفته نشود چه خاصیتی دارد؟ 
بخندید رنستم بدو گفت: شاه و مت ور ری ان تسش اه 
خورش چون بدین گونه داری به خوان چرا رفتی اندر دم هفت‌خوان 
(فردوسی, ۱۳۹۶: ۳۲۲/۵) 
۵- بدن قهرمانان 
در شاهنامه روابط خویشاوندی, موروثی با طبقاتی بدن قهرمانان برجسته و روابط خاندان‌هابا 
قدرت شاهی روابطی بورکراتیک پا نیمه بوروکراتیک است و تغییرات حوزه بدنء آن را با بافتار 
اجتماعی همسازتر کرده‌است. تداوم بدن در قالب فرزند» نوعی مبادله میان طبقات از جمله 
طبقه ارتشتاران و خاندان سام است. زرقانی» بدن پهلوان را حد فاصل بدن شاهان و بدن توده 
مردم می‌داند (۱۳۹۸: ۲۱۹). این آمر به معنای انتقال بدن اجتماعی بین افراد 9 گروه‌هاست. سه‌گانه 
سام. زال و رستم. نمودهای برجسته انتقال بدن و تمایز اجتماعی و فرهنگی ایرانیان هستند. آنان 
جرء اسطوره- قهرمانان رستگاری دسته‌بندی می‌شوند. «اين نوع اساطیر. مربوط به قهرمانانی انتنتت 
که به اسان کمک می‌کنند» (واحددوست. ۱۳۸۱: ۱۰۸). 


۱1-۵- بدن سام 
فراخواندن سام از هند» در دوره فریدون آغاز مشارکت ارتشتاران در معادلات سیاسی و تکیه‌کردن 


که تا شاه مزگان به هم برنهاد ز سام نریمان بسی کرد باد 
همی دون مرا پشت گرمی بدوست که هم پهلوان است و هم شاه‌دوست 
نگ بان ک‌شور به هنگام شاه از اوی ۱ ست رخشنده فر خ کلاه 


(فردوسی. ۱۳۹۶: ۲۸۶/۱) 
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مشارکت در جنگ منوچهر با سلم و تور آغاز حضور خاندان سام در متوازن کردن قدرت 
خاندان شاهی است. سام در آغاز ورودش به بارگاه شاهیء رزم را کار پهلوانان و بزم را از آن شاهان 
و بزرگان می‌داند و این‌گونه کارکرد بدنی و طبقاتی ارتشتاران را تبیین می‌کند: 


جهان پهلوان سام بر پای خواست 
زمین و زمان خاک پای تو باد 


چنین گفت کای خسرو داد راست 
همان تخت پیروزه جای تو بادأ..] 
تو را جای تخت است و شادی و بزم 
ز دشمن به بند آورم اندکی 
در وه یت ورای توداد 
بسی دادش از گسوهر شاهوار 
(همان: ۱۶۴/۱) 

حضور سام در مناسبات قدرت. آغازگر راه انتقال پهلوانی از عصر اساطیری به دوره حماسی 

است. «سام بزرگ‌ترین سالار و سرکرده منوچهر است. او بخشی از شخصیت گرشاسپ را به ارث 

برده‌است. او با نقل داستان آزدهایی که با گرز آن را هلاک کرده بود» پرده از دودمان خود 


هکره کت نوا بت عون نت کم 
براو آفرین کرد بس شهریار 


برمی‌دارد» (کارنوی, ۱۳۸۳: .)٩۰‏ 


کزو کوه زنهار خواهد به جان 
همی جُستمش تا کی آید به چنگ [...] 
(فردوسی. ۱۳۹۶: ۲۵۵/۱) 


ازدهای کشف رود نیز به دست سام کشته می‌شود و این وجه دیگری از پیکرینگی سام است: 


چنان آمدم شسهریارا گمان 
وی اندر شتاب و من اندر درنگ 


زدم بر زمین بر چو پیل ژیان 


هوا پاک دیمم ز پرندگان 
چو دیدم که اندر جهان کس نبود 
برفتم بسان نهعنگ دژم 
شکستم سرش چون تن زن ده پیل 
به زخمی چنان شد که دیگر نخاست 


هتتارن رو کیتنتی ز رتخد کان 
زمین زیر زهرش همی برفروخت[..] 
که با او همی دست پارست سود[..] 
مرا تیم جتتسک و ورا تنتز دم آس| 
فرو ربخت زو زهر چون رود نیل 
ز مغزش زمین گشت با کوه راست 

(همان: ۲۳۲/۱) 
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۲-۵- بدن زال 
جامعه اسطوره‌ساز ایران است که زال را پدید آورده‌است. «جامعه‌ای که زال را پدید آورده. به 
زال. در جامعه متکی بر دین و نزاد و خاندان» مشخص و پذیرفتنی گردد» (مختاری, ۱۳۹۳: .)۱۰٩‏ 
در حکم کیقباد» گستره سرزمینی زال در شاهنامه چنین ذکر شده‌است: 
ز زابلستان تابه دریای سند نبشستیم عهد تسورا بر پرند 
توشو تخت باافسر نیمروز بدارو همی باش گیتی‌فروز 
(فردوسی» ۱۳۹۶: ۳۵۵/۱) 

نگاهی به موقعیت بدن اجتماعی زال. نحوه برخورد او با رنج تحمیل‌شده بر وجودش و سایر 
ابعاد اسطوره‌ای آن نشان می‌دهد که هستی اسطوره‌ای زال» یک هستی بدنی است. با زایش زال 
نخستین نشانه‌های تمایز بدنی اوه در قامت آلیبنسیسم" بروز می‌کند (نک. شاردن» ۱۳۳۶: ۲۲۰/۴) و 
به طرد آیینی او از جامعه قهرمانی می‌انجامد. بعدها بدن او محور رابطه دو جهان مادی و 
فرامادی می‌شود و مخلث قهرمان- بدن- متافیزیک شکل می‌گیرد. با قرارگرفتن بدن قهرمان در 
موقعیت‌های مختلف زال ذات حیاتش را از طریق نظمی نمادین به دست می‌آورد» با جامعه به 
اشتراک می‌گذارد و به بخش عمده‌لی از سرگذشت قومی ایرانیان بدل می‌شود. کویاجی. زال ر 
نام یک دودمان می‌داند 9 معتقتد است «ين شیوه معمول حماسه‌سرایان است که سرگذشت 
تمامی قوم را در وجود یک تن تجسم بخشند. برای این شیوه. مثالی بهتر از زال وجود ندارد. زال 
نام یکی از دودمان‌های سکایی بوده‌است که رستم به آن انتساب داشته‌است» (۱۳۸۸: ۱۶۷). 

رابطه زال و زندگی. رابطه‌ای است غیرتاریخی. زال از تاریخ پدید نیامده‌است و با تاریخ هم از 
بین نمی‌رود. او نمودی از تخیل اجتماعی یک بدن پایدار اسطوره‌ای است. بدن زال» نمونه‌ای از 
بدن رهاشده از خویش است. رهاشدن بدن از خود» در اثر گناه نخستینء بن‌مایه نوعی عرفان 
است. در اسطوره زال فرابدن. عامل ایجاد رابطه انسان با عالمی فرامادی است. فرابدن نقطه 
پابانی شکل‌گیری بدن خود است که انسان اسطوره‌ای را به سیمرغ» به رویین‌تنی و ترمیم یک 
شبه همه زخم‌هایش میرساند يا او را نظیر کی‌خسرو به جهان فرامادی پیوند می‌دهد. وجود 
این واقعیت که انسان میراست. خود تصویری فرجام‌شناخت از فرابدن یا بدن فراتر از خود به ما 
می‌دهد (نک. ضیاء‌الدینی دشتخاکی» ۱۳۹۵). 


۱۳۹۰۱۱۰۱0 
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رو شتیهی |دالکیی آیر یدیس کی ادوس مها رای ویو نوم 
بیرونی در فضای اجتماعیء به امور جامعه می‌پردازد. در وجه دوم از زال دو نمود اهورایی 
(رستم) و اهریمنی (شفاد) پدید می‌آید. 


بدن درونی مار (عرفان گرایی) بازتولید (پپ-درسالاری ) زمان 
فضا 


بدن بیرونی | نمایش‌دادن (شیءشدگی) | تنظیم (تأثیر یا تغییر در فضا) 
مدل ترنر: الگوی امر جامعه‌ای (59 :1994 ,۲۱۲۸6۵۲) 


مفهوم پیری در در مورد زال» جنبه تقدس هم دارد. «در بسیاری از فرهنگ‌های شرقی؛ 
سالمندی همچون نمادی از اعتبار احترام تجربه و گاه تقدس به شمار آمده‌است» (ذکابی و امن‌پور 
۳ ۷۸-۷۹. جنبه روساختی این تقدس تأکید بر نقش و حرمت سالمندان در خانواده و جامعه 
است. زال تقدس ۳ اژ گرشاسپ به ارث پرده‌است 9 نیاز جامعه ایرانی ۳ به تداوم حضور پهلوانان 
آیینی برآورده می‌سازد. بدن زال, بدنی آبژه" است زیرا برای انطباق با رژیم‌ها و قواعد بیرونی شکل 
می‌گیرد. بدن او در خوانش اجتماعی دارای دو وجه مقدس و نامقدس است و از چارچوب‌های بدن 
فردی فراتر است 9 جنبه‌های قومیی دارد درحالی که بدن کاووس. بدنی سوژه؟ انیت چراکه در 
محاصره مسائل و تجربه‌های فردی است. اگرچه چارچوب و پایگاه اجتماعی دارد. 


۳-۵- بدن رستم 
د رگرشاسپ‌نامه. پیکر سام نوزاد ۳ ازا فر نت قی سا رن و توق پریمان ی هر ند 


پزتنایم ضهان کنوداکی: مب تفت جو گرذاتش بر افست بنش اختتد آن] 
یکی نیزه بردست و خنجر به چنگ سپر باز پشت و کمر بسته تنگ 
فترنسستاد ببا نسنامه‌ای با ویر اه کو انس هم کنف ‏ کت 


(اسدی طوسی. ۱۳۵۴: ۴۳۱) 
در شاهنامه نیز رستم پیکرینه و تنومند است و پس از زادنش؛ پیکره حریری او را برای نیایش» 
سام. می‌فرستند: 
یکی کودکی دوختند از حریر به بالای آن شیر ناخورده شیر 


ا»عز00 .1 
»عزهمابو .2 
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درون وی آگنده موی سمور به رخ برنگاریده ناهید و هور[..] 
فانفتتین این بر باکت میت یه کرد ترش خا کیان تیت نت [د] 


این شباهت سبب شده گرشاسپ و رستم را یکی بدانند. «نخستین بار مارکوارت» رستم را با 
گرشاسپ یکی گرفت. از طرفی او معتقد بود رستم» با گندفره فرمانروای یکی از سلسله‌های اشکانی 
در سیستان نیز یکی است» (خالقی مطلق,۱۳۹۰: ۴۸۸؛ واحددوست. ۱۳۸۷: ۲۶۱؛ سرکاراتیء ۱۳۹۳: ۲۹-۲۸). 
رستم دارای کارکردهایی فراتر از خویشکاری یک ارتشتار پیروزمند است. از نظر کارکردی» 
اسطوره رستم در دسته‌بندی اساطیر اعتبار و شخصیت ! جای می‌گیرد (نک. باجلان فرخیء ۱۳۸۸: 
0۱-۹ ۳ به اساطیر دیگر 9 جغرافیای اسطوره‌ای اعتبار 9 شخصیت می‌دهد و خود وجه 
اجتماعی بارزتری می‌گیرد. رستم یک جریان ملی. تجلیگاه آرمان‌های ایرانیان. محافظ مردم و 
تاریخ و واقعیت می‌ایستد و به چهره حقیقت می‌خندد. او نمونه انسان کامل و قهرمان بی‌همتای 
شاهنامه است» (زرینکوب. ۱۳۸۲: ۱۳۸). او اسطوره- قهرمانی است که عامل نوعی زایش تمدنی 

یار کی تاه فقس رتیه زا بکشتم دلیرو خردمند را 

که گردی چو سهراب هرگز نبود به زور و به مردی و رزم آزمود 

(فردوسی. ۱۳۹۶: ۲۴۸/۵) 
بدن رستمم. بدنی خارق‌العاده است. این بدنمندی غیرطبیعی, دارای اهمیت اساطیری و 
جامعه‌شناختی است چراکه بدن اجتماعی او در حل معادلات اجتماعی. پایداری قدرت شاهی و 
مبارزه با نیروهای اهریمنی اثرگذار و محوری انیت در جهان اسطوره. ظهور رستم. چه متاثر از 
داستان هرکول یونانی. چه تانق پذیرفته از ایلیاد وآدیسة هومر و چه برآمده از ادبیات محلی و 
قومی باشد؛ باعث تعغییر الگوی اساطیری شاهنامه از شاه‌محوری به پهلوان‌محوری می‌شود. در 
این تغییر پیوند شاه موبد. به پیوند شاه-پهلوان در میدان قدرت تبدیل می‌شود. نظر به 
فئودالیسم ایران و موضوع تیولداری» شاه در جایگاه برتر قرار می‌گیرد 9 پهلوان. محافظ تخت 
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شاهی و گاهی تیولدار سلطنت می‌شود. برخی از پژوهش‌ها با تکیه بر بندهش, برای قدرت فوق 
تصور رستم. وجه انتساب او از طرف رودابه» به ضحاک را مطرح می‌کنند «دادگی, ۱۳۹۰: ۱۴۹). 

از منظر جامعه‌شناسی بدن,» زیور مردانه و موروئی خاندان سام. یک سلاح موروئی و طبقاتی 
است: «گرز سام سوار» اين گرز از گرشاسپ به نریمان» از نریمان به سام» از سام به زال و از زال به 


سم عق رتو: 
بفرمود کان گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار 
بیارند زی پهلو ننامدار تاو فا شتسه سرا ره قصتار 
ز گرشاسپ یل مانده بد یادگار پدر بر پسر تابه سام سوار 


(تک کارا 0۳۳۳۱۵ 

بنابراین رستم نیز شباهت عمیقی با سام دارد. او نیز با تکیه بر بدن طبقاتی» گردن پیلی را با 
گرو خره ی کنف وگو سپیب را رف ی کند. و قسفیتة دنبای اععماعی ابریان را در 
جنبه‌های اساطیری. پهلوانی» عاشقی و در عادت‌واره‌های شاخصش نشان می‌دهد. کارنوی» رستم 
را «رولان فردوسی» لقب می‌دهد (۱۳۸۳: .)٩۳‏ کارکردهای بدنی رستمم. دو وجه دارد: نخست 
اینکه او آنچنان قدرت و توان بدنی دارد که می‌تواند به یک زخم گرز اژدهایی را بکُشد: 


زدش بر گلو کام و مغزش بدوخت ز پیکان به زخم آتش آندر فروخت 
زدش پهلوان نبزه‌ای برز فر سنانش از قفا رفت یک رش به در 


(اسدی طوسیء ۱۳۵۴: ۶۲-۵۱) 
این توانش» جنبه طبقاتی و اجتماعی دارد. دیگر اينکه هميشه این پیکرینگی نیست که 
راه‌گشایی می کند بلکه در مواردی نظیر عبور اساطیری رستم از خوان‌های هفت گانه 9 نبرد 
رستم و اکوان دیو, خردورزی. به‌مثابه یک عادت‌واره و جهان‌بینی اجتماعی. به فریاد قهرمان و 
جامعه می‌رسد. داستان خاندان سام و به‌ویژه رستم» «روایت ملتی است که پا به پای دستگاه 
شهریاری زاییده می‌ شود 9 می‌بالد. با انحطاط آن رو به انحطاط می‌رود 9 با مسر کب آن روج 
ملی‌اش فروکش می‌کند تا مگر در دورانی دیگر سربرگیرد» «پرهام ۱۳۸۱: ۱۳۵). 


۶- اسطوره و منطق اجتماعی و فرهنگی بدن 
منطق اجتماعی و فرهنگی بدن» در دوره مدرن» با منطق بدن تاریخی يا اسطوره‌ای تفاوت دارد. 
از این رو «بازنمود اجتماعی بدن هر فرد از همان آغاز با کاربرد نظام اجتماعی طبقه‌بندی مقدر 
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می‌شود» (بوردیو, ۱۳۹۰: ۲۶۷). منطق بدن اسطوره‌ای در پیوند انسان با طبیعت تعریف می‌شود و 
سیر تکوین زندگی اجتماعی او و مسائل دیربنه‌شناختی را به ما نشان می‌دهد. در این سیر 
پیکرینگی قهرمانان. ظرفی استعاری برای بروز احساسات آدمی می‌شود آن‌سان که قهرمان گاه 
«زبان تیز و رخساره چون بادرنگ» می‌شود. می‌توان در وصف حالات بدن قهرمانان و نبرد آنان 
با نیروهای اهریمنی» در ژانر حماسه این منطق را یافت. این وصف‌ها در مواردی بیان سلیقه 
کالبدی قهرمانان است. سلیقه‌ای که به قول بوردیو, «به طبع و سرشت مبدل شده و جسمیت 
یافته‌است و به شکل‌گیری بدن طبقاتی کمک می‌کند و در نتیجه آن بدن, قطعی‌ترین تحقق 
مادی سلیقه طبقاتی می‌شود» (همان: ۲۶۳. به عنوان مثال در شاهنامه فردوسی» شکل رژیت‌پذیر 
بدن» روش‌های رفتار بدنی نظیر تغذیه و مراقبت از بدن و نیز توزیع ویژگی‌های جسمانی خاندان 
سام» نشان از این دارد که این خاندان از طبقه ارتشتاران ایران هستند. یعنی بدن در خاندان سام. 
بدن طبقاتی است و بنابه منطق اجتماعی خاص خود. جهان اجتماعی را تحت تأثیر قار می‌دهد. 

در شاهنامه با برجسته‌سازی بدن اسطوره». الگوهای بدنی دیگری. تب‌دیل به الگوهای مضر 
اجتماعی می‌شود. این امر باعث بروز منطق مقاومت فرهنگیء در برابر الگوهای غیر می‌شود و 
معادلات فرهنگی و اجتماعی را در فضای منازعه تغییر می‌دهد. دال محوری بدن قهرمان» 
ماحصل تنازع دائمی گفتمان‌های رقیب در جامعه عصر فردوسی است و باعث شکلگیری معانی 
و مفاهیم هوبتی در متن هم می‌شود. به علاوه. کارکردهای بدنی طبقه جنگجوبان. عاملی است 
که در دنیای اسطوره. فرم و شکل بدن قهرمان در اولوبت باشد. به عنوان مثال موی سپید زال 
باعث طرد او می‌شود و تنومندی و بُرز و بازوی او برای سام و همراهانش ارزش به شمار می‌رود. 
در این خاندان» بدن دارای تفاوت‌های زیستی است و در تمایزی معنادار به‌متابه نوعی قدرت 
بازدارنده اجتماعی» در خدمت قدرت شاهی است. این ویژگی‌ها در واقع بازنمایی نمادین قدرت 
ایرانی» در برابر سرخوردگی و تحقیر انسان زمانه فردوسی هم هست. 

در منطق اجتماعی بدن خاندان سام خواننده شاهنامه با شرافت اخلاقی» شجاعت در 
رویارویی با مشکلات. تدبیر ذهنی. استفاده مشروع از قدرت بدنی و دوری از تن‌آسانی و ولنگاری 
روبه‌رو است. خویشکاری این بدن در حوزه سیاست. با حمایت از به‌دینیء پاسداری از سرزمین 
ایران و حمایت از نهاد شاهی به‌مثابه امر قدسیء تعریف می‌شود. در منطق فرهنگی ایران دوره 
فردوسی و قبل از آن» نمونه غالب جسمیت‌بافتگی بدن در ارتباط با قدرت» نمونه‌ای مردانه است. 
این نمونه «خصلت‌های بدنی را به موقعیت‌هایی که افراد در فضای اجتماعی اشغال می‌کنند. 
پیوند می‌زند» (لوپز و اسکات. ۱۳۹۱: ۱۴۷). بازنمایی هویت بدن در خاندان اساطیری سام هم. 
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فرهنگی است و نیز عرصه‌ای برای بازتولید ارزش‌های اجتماعی هم به شمار می‌رود. 


۷- نتیجه‌گیری 
که این خاندان دارای سرمایه پیکرینه و بدنی هویت‌ساز هستند که رابطه مستقیمی با مفهوم بدن 
طبقاتی دارد و در مفصل‌بندی اجتماعی شاهنامه. نقطه‌ای کانونی است. که مفهوم اجتماعی 
ایجاد توازن در قدرت. مقاومت در برابر خود کامگیء مهار التهاب‌های اجتماعیء دفاع از کشور و بروز 
جلوه‌های آتیتی؛ مهم‌ترین کارکردهای اجتماعی- بدنی این خاندان هستند. تقابل بدن‌های 
حماسی در شاهنامه. متناظر با تقابل ایرانیان با اقوام دیگر در دوره فردوسی است. از این جهت در 
پیروزمندی بدن‌های سیاسی قهرمانان. می‌شود شکست‌های قومی را به فراموشی سپرد. 

بدن خاندان سام. جلوه‌گاه سرشت اجتماعی طبقه ارتشتاران ایران اسطوره‌ای ات 9 با 
جداشدن از فردیت خود. با تکیه بر دو نیروی بدن و خرد. به بازتولید و توسعه فرهنگ و قدرت 
شاهی کمک می‌کند. قهرمانان اگرچه در مواجهه با دیگری همواره با مسأله تخریب کالبدی 
روبه‌رو هستند. در تعامل با قدرت شاهی همواره در خدمت قدرت بوده و الگوی اساطیری را از 
شاه-موبد به شاه- قهرمان تغییر می‌دهند. در این سیر. بدن قهرمان همواره با یک بیگانه‌ترسی 
همراه تیش که این امر بخشی از سنت رزمی» برای حذف کالبد قهرمان مخالف ات پراساس 
بوطیقای حاکم بر جهان اسطوره. بدن اسطوره‌ای بخشی از تخیل اجتماعی آرمانگرای انسان 
پیشاتاریخی قلمداد می‌شود. 
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سازو کار ترجم‌ها در غرابت‌زدایی از گفتمان نقد و نظریه ادبی 
با تمر کز بر ار تباط «لحن»» «صدا» و «قدرت» 
دکتر شایسته‌سادات موسوی * 


ریم فریافت: ۱۳۱۸۸۲۶۱۷ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۹/۲/۲۷ 


چکیده 

مقاله پیش‌رو قصد دارد به بررسی میزان تأثیرگذاری ترجمه‌ها در بیگانه‌نمایی گفتمان نقد و نظریه 
ادبی در ایران بپردازد. نظریه‌های جدید ادبی در ایران گاه با مخالفت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. ایین 
نظریه‌ها گاه به بیگانگی با سنت نقد ادبی ما و گاهی به نامفهومی و پیچیددگی متهم شده‌اند. جدا از 
دشواری بنیادین نظریه‌های ادبی و پیش‌زمینه‌هایی که دانستن‌شان باز هم فهم نظریه‌ها را دشوارتر 
می‌کند. به نظر می‌رسد گاهی ترجمه‌ها در دامن‌زدن به پیچیدگی و دشواری این نظریه‌ها سهیم 
بوده‌اند. «لحن ترجمه» به عنوان یکی از عناصر اساسی ترجمه. همواره برای نظریهپردازان و 
منتقدان این حوزه اهمیت داشته‌است. این گروه برآنند که مترجمان گاه با انحراف از لحن متن 
مبداً و فراتر بردن سطح آن از سطح فهم عموم مخاطبان» می‌توانند در انحصاری کردن و خصوصی - 
سازی یک حوزه دانشی نقش مهمی ایفا کنند و بدین طریق بر اقتدار گفتمان آن حوزه بیفزایند. در 
این مقاله با ارائه نمونه‌هایی از ترجمه‌های مربوط به نظریه‌های ادبی کوشیده‌ايم نشان‌دهيم که 
انحراف از لحن متن مبداً از طریق افراط در سره‌گرایی» کهن‌گرایی یا عربی‌گرایی) چگونه می‌تواند 
به ابزار تفوق گفتمانی» اعمال قدرت بر مخاطبان و مقهورسازی ایشان تبدیل شود. 


۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان ۸ ۷ _ع 02۷5و * 
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۱- مقدمه 
در دهه‌های اخیر ورود جربان‌های نوبن نظری, دریچه‌های جدیدی را بر فضای نقد ادبی ایران 
گشوده‌است اما مخالفت‌هایی را نیز به همراه داشته‌است. مخالفان» نظربه‌های نوین ادبی را با 
صفت‌هایی چون «غربی». «بیگانه با ادبیات فارسی» و «وارداتی» توصیف کرده‌اند و این نظریه‌هارا 
نیازمند «بومی‌سازی» دانسته و «نقلید کورکورانه» و استفاده «شتابزده» از آنها را نادرست قلمداد 
کرده‌اند (نک. قبادی, ۱۳۹۱: ۱۱۱؛ حسنلی» ۱۳۹۱: ۱۱۳؛ خاتمی, ۱۹۳۷ و غلامحسین‌زاده, ۱۳۹۱: ۳. 

برخی نیز برآنند که انباشتن کتاب‌ها و مقالات از نام نظریه‌ها و اصطلاحات جدید. با 
مرعوب‌ساختن خوانندگان. استفاده‌های نابجا و سطحی از نظربه‌ها را پنهان‌می‌سازد (نک. 
امن‌خانی. ۱۳۹۱؛ عمارتی‌مقدم. ۱۳۹۶). این نگرانی‌ها همچنین موجب برگزاری نشست‌ها و 
همایش‌هایی با محوریت «بومی‌سازی» نظریه‌های ادبی شده‌است (نک. ایرنء ۱۳۹۷). 

مخالفت با ورود نظریه‌های جدید. در غرب نیز بی‌سابقه نیست (نک. اشمیتس, ۱۳۸۹: ۲۴-۱۹). در 
ایران هم به ایده ناسازگاری نظریه‌ها با ادب فارسی و لزوم بومی‌سازی آنها پاسخ‌هایی داده‌شده‌است 
(نک. فتوحیء ۱۳۹۵: ۱۷-۱۳)؛ اما اينکه «بومی‌سازی» نظریه‌های ادبی چیست. ایا از شائبه انجماد 
فرهنگی خالی است. آیا هیچ کشوری تابه‌حال به شیوه تجویزی موفق به بومی‌سازی نظریه‌ای 
شیه انم باعل افت که دراه و تاه اي اه تسس تکتهای کف ارم ان 
نباید از آن غافل شد این است که ایا بیگانه‌نمایی گفتمان نظریه‌های ادبی تماما محصول غراببت 
ذاتی این گفتمان است؟ صحیح است که نظریه ادبی به دلیل ماهیت بین‌رشته‌ای و به دلییل 
ارتباطش با حوزه‌هایی همچون تاریخ فلسفه» جنسیت قدرت. جامعه‌شناسی» روان‌شناسی و غیره 
حوزه‌ای پیچیده و دیریاب است. اما ایا ترجمه‌ها با روش‌های خاصی که در پیش می‌گیرند» در 
دامن‌زدن به این کیفیات نقشی ندارند؟ 

«لحن»" یکی از ویژگی‌های کلام است که هم در تألیف و هم ترجمه نمود دارد. منظور از 
لخن با فعای اش روموت ماه یا کی او عاسی مشفه با تخاب 
لغات و عبارات. در کلام خود ایجاد می‌کند. لحن را بیش از هر چیز می‌توان در قالب «رویککرد 
مولف/ مترجم نسبت به خواننده» تعیین کرد. انواع لحن از قبیل رسمی, دوستانه. جدی» طنز 
علمی. عامیانه. آکادمیک مقتدرانه و غیره گویای حالتی هستند که نویسنده نسبت به مخاطب 
خود اتخاذ می‌کند (نک. 259 :2001 ,8|016؛ 444 :1985 ,۳۱۵۱۳۲۵۲). عنصر لحن با یکی دیگر از 
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عناصر مهم در کلام پعنی «صدا»" پیوند تنگاتنگ دارد. تا آنجا که غالبا هنگام تعربف «لحن» از 
«صدا» نیز سخن گفته‌اند (نک. ,27 ,۱0۰47 :2014 ,50۳0۳06۲5 6 ۳۱۵6۱۵۲ :259 :2001 ,م8210 
562-3). «صدا» در مطالعات ترجمه اولین بار توسط لارنس ونوتی ۲ (۱۹۹۵) به اصطلاحی ویژه 
تبدیل شد که گویای ردپا یا اثری است که مترجم از حضور و وجود خود در متن به جا میگذارد 
(نک. 23-48 :1996 ,۳۱۵۲۳۵05 ,238 :1995 ,۷6۳ ). صدا عنصری است که اظهار و آشکارسازی 
وجود مترجم را در پی دارد (7-12 :1995 ,أدا۷6). در ادامه این پژوهش خواهیم دید که مترجم 
چگونه می‌تواند با تغییر لحن متن مبدا صدای خود را از صدای موّلف متمایز و گاهی بلندتر کند 
(نک. 28-29 ,1993 ,83۲051006) و ترجمه را به سوی اظهار وجود خویش پیش برد. 
همچنین لحن و صدا در ترجمه با عنصر «فدرت» پیوستگی ظریفی دارند. در ادامه با 

مددگیری از آرای نظریه‌پردازانی که ارتباط میان این عناصر را کاویده‌اند و همجنین با ارائه 
نمونه‌هایی از ترجمه‌های فارسی. نشان داده‌ايم که بیگانه‌سازی در لحن ترجمه می‌تواند به ابزار 
«قدرت» تبدیل شده. منجر به حذف گفتمان‌های رقیب شود. 

سوّالات اصلی اين مقاله این است که آیا پیچیدگی زبانی که در برخی منابع نظریه ادبی به نظر 
می‌رسد. تماماًبازتاب متن اصلی است یا سازو کارهای خاصی در ترجمه در پیچیده‌تر ساختن 
آنها و غرابت این گفتمان در ایران نقش داشته‌است؟ ایا لحن انتخابی مترجمان می‌تواند به ابزار 
قدرت و وسیله‌ای برای حذف گروهی از مخاطبان یا حذف گفتمان‌های رقیب (منلا گفتمان نقد 
ادبی سنتی) تبدیل شود؟ و آیا حفظ عنصر «لحن» و «تأثیر» در ترجمه متون مرتبط با نظریه 
ادبی می‌تواند به غرابت‌زدایی از گفتمان نقد و نظریه ادبی کمک کند؟ 


1-۱- پیشینه تحقیق 

تحقیقات متعددی به عنصر «قدرت» در ترجمه توجه داشته‌اند اما غالبا تمرکز خود را بر 
الگوهای بروز قدرت از منظر سیاسی يا ایدئولوژیک نهاده‌اند. از این میان می‌توان به مقالاتی 
همچون «بررسی بازنمایی ایدئولوژی در متون ترجمه‌شده سیاسی» (آقاگل‌زاده و فیروزیان؛ ۱۳۹۵)؛ 
هبررسی ترجمه اخبار سیاسی با رویکرد تحلیل گفتمان» (ریس و هاشمی, ۱۳۹۳ یا «تفییر 
ایدئولوژی در ترجمه (براساس رمان پیرمرد و دریا)» (امیرشجاعی و قریشی, ۱۳۹۵) اشاره‌کرد. 
خانجان و میرزا (۱۳۸۶ نیز بازنمود قدرت در ترجمه و ظرفیت قدرت‌نمایی در الگوهای ترجمه را 
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بررسی کرده‌اند» اما اين تحقیق نیز همچنان به جنبه اقتدارگرایی ایدئولوژیک ترجمه‌ها وفادار 
مانده‌است. یکی از تحقیقاتی که مفصل‌تر به ارتباط قدرت و ترجمه پرداخته کتاب سنت ترجمه 
در عص رایلخانان و تیموریان (سعیدی و معاذاللهی. ۱۳۹۶) است. بررسی رابطه میدان‌های قدرت و 
عادت‌وارگی (عادی‌سازی الگوها) در ترجمه. این کتاب را به مقاله حاضر مرتبط می کند. نظر گاه 
کتاب سنت ترجمه از آن جهت که به مترجمان در نقش کنشگران اجتماعی می‌نگرد. با نظرگاه 
مقاله حاضر اشتراک دارد. 

عنصر «لحن» در ترجمه نیز هرچند در تحقیقات فارسی متعددی وارد شده‌است. امااین 
تحقیقات عموماً بر روی لحن ترجمه‌های ادپی تمرکز کرده‌اند (نک. احمدی و حقیقت‌منش. ۱۳۹۲؛ 
فولادوند. ۱۳۸۹؛ امامی, ۱۳۴۶). امامی در مقاله‌ای خواندنی با عنوان « مسأله لحن در ترجمه؛ از کلاغ 
فرنگی بلبل فارسیگو نسازید» به ستايش کلمات عادی و عامی می‌پردازد و از غرابت در لحن 
انتقاد می‌کند (۱۳۴۶: ۱۵۳۰- ۱۵۳۱). حفظ لحن در ترجمه شعر و داستان, البته از اهمیتی دوچندان 
برخوردار است. اما این بدان معنی نیست که بلاغت يا حفظ لحن در ترجمه‌های متون علمی بی‌اهمیت 
است. متأسفانه ترجمه این متون اغلب از نظر فصاحت و دقت ترجمه ارزبایی شده‌اند و در نقد آنها 
از مسأّله لحن که با بلاغت سروکار دارد غفلت شده‌است (نک. صلح‌جوء ۱۳۸۳: ۴) 


۱-- روش کار 
«نقد ترجمه» 9 «ارزیابی کیفیت ترجمه» دو حوزه مرتبطاند 9 پیوستگی‌های ریشه‌ای دارند اما 


درک تمایز ظریف میان این دو نیز امری واجب است. ارزیابی کیفیت ترجمه با مقابله زبان مبداً و 
مقصد و بررسی روابط تعادلی میان دو متن سروکار دارد» به این معنی که می‌سنجد معادل‌های 
واژگانی» نحوی و ساختاری متن مقصد نسبت به متن مبدا خوب/ بد يا غلط/ صحیح است. ولی 
نقد ترجمه. بیشتر به حوزه نقد ادبی شتباهت:دانه و نهاززنایی کار گردهاه تاترات ترجه هیر 
فرهنگ مقصد می‌پردازد (نک. فرحزاد. ۱۳۸۶: ۴۲۰؛ خانجان, ۱۳۹۰: ۱۰۶- ۱۰۷). مقاله حاضر نیز هرچند 
با ارزیابی ترجمه در ارتباط است اما هدف نهایی و اصلی آن نقد ترجمه و بررسی تآثیری است که 
در زبان مقصد می‌گذارد. 

در این نوشتار, بیشتر بر روی واحدهای کوچک‌تر زبانی یعنی معادل‌ها و عبارات کوچک تمرکز 
داشته‌ايم هرچند سازوکار به کاررفته در اين واژه‌ها و معادلگذاری‌ها را باید به‌مثابه مشت نمونه 


خروار مثالی دانست که در واحدهای بزرگتر زبان و نیز در ساختارهای نوی صدق می‌کند. ما 
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برای اثبات تأثیر واحدهای کوچک بر واحدهای بزرگتر زبان» نمونه‌هایی از جملات یا بندها نیز ارائه 
داده‌ايم» اما تمرکز اصلی در این نوشتار بر روی واژگان و اصطلاحات است. با این حال و با توجه به 
آهمیت ساختارهای نحوی در تولید لحنء خوانندگان محترم می‌توانند برای دیدن نمونه‌هایی از 
ساختارهای نحوی که لحنی ترجمه‌زده به کلام می‌دهند به مقاله «چهار نوع ترجمه» (خزاعی‌فره 
۶ -۱۱) مراجعه کنند. 


۲- پیش‌زمینه‌های نظری 
۱-۳- روش‌های ترجمه: غرابت‌زدایی يا غرابت‌افزایی؟ 
نظریه‌های کلاسیک ترجمه همواره میان دو قطب مقصدگرایی و مبدأگرایی در آمدوشد بوده‌اند. 
شاید بتوان گفت انواع متعدد نظریه‌های ترجمه که بعدها شکوفا شدند نیز نهایتاً به یکی از این 
دو جانب تمایل دارند. 

رویکردهای مقصدگر؛ معمولاً به تأثیرگذاری متن و حفظ حال‌وهوای زبان مقصد و در نتیجه 
به «غرابت‌زدایی» از ترجمه تمایل دارند. سابقه اين رویکرد به سیسرو ! شاعر روم باستان می‌رسد. 
وی معتقد بود ترجمه باید در درجه اول تأثیرگذار باشده بنابراین برای تحقق این تأثیرگذاری» 
مفاهیم را در قالبی که با زبان «خودشان» سازگاری داشت. می‌ریخت (19 :2001 ,۷۱۷۸۳۵۷). 
سنت جروم " نیز در سده پنج میلادی در ولگات " (ترجمه کتاب مقدس از عبری به لانین» از 
همین روش سود می‌برد. جان درایدن " شاعر انگلیسی قرن هفدهم نیز معتقد است در هر زبانی 
آن مایه از توانمندی وجود دارد که بتواند انواع و آقسام معانی یا فرم‌های زبانی را بازگوید بنابراین 
لازم نیست مترجم را تحت فشار قراردهیم و مجبورش کنیم که کاملاً پاينند ساختار متن اصلی 
باشد (5/529 :1987 ,2۳۷06۲] و نیز نک. 2015 ,۱0/06). 

از دیگر نظریه‌پردازانی که بر همسانی تأثیر ترجمه با تأثیر متن مبداً توجه بسیار دارده یوجین 
نایدا" است. روش ترجمه نایدا که خود آن را «ترجمه پویا»" می‌نامد» به خاطر اهداف مذهبی او 
پی‌ریزی شد (نک. 1969 ,12067 6 ۱02). او در ترجمه کتاب مقدس, به‌دنبال ایجاد تاثیری 
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مذهبی برایز با متن اصلی است. برای مثال در برایر عبارت «ره خداوند» در کتاب مقدس. عبارت 
«سگ آبی خداوند» را قرار می‌دهد. چراکه در فرهنگ اسکیموها بره وجود ندارد و ترجمه لفظ به 
لفظ کنش و پویایی‌ای در مخاطب ایجاد نخواهد کرد (خزاعی‌فر, ۱۳۸۴: ۷۲). نظریه نایدا بعدها از حوزه 
ترجمه متون مذهبی فراتر رفت و در انواع متون کاربرد یافت. 

رویکردهای متعدد دیگری در مطالعات ترجمه وجود دارند که کفه ترازو را به نفع غرابت‌زدایی 
سنگین می‌کنند» ازجمله نظریه ترجمه به روش ارتباطی ! که ارتباط با خواننده را اعتبار می‌بخشد 
که خواننده تشخیص ندهد در حال خواندن متنی ترجمه‌شده است (نک. 1989 ,۲۱0۷56 روش‌های 
کارکردگرا" که به کارکرد ترجمه در زندگی مخاطب می‌اندیشد (نک. 2000 ,8655) و مواردی دیگر. 

در برابر گروه طرفدار غرابت‌زدایی یا «بومی‌سازی »۳ گروهی از مترجمان نیز همواره 
طرفدار «بیگانه‌سازی» در ترجمه بوده‌اند. ترجمه‌های عربی در مکتب بعداد از این روش سود 
بردند. گوته» ترجمه را ابزاری برای قدرت گرفتن زبان و در نتيجه افزايش توان ایستایی در برابر 
گفتمان‌های سلطه‌جو (برای منال گفتمان فرانسه در آن زمان) می‌دانست" او در بخشی از 
دیوان غربی- شرقی (۱۸۱۹) نظریه ترجمه خود را شرح می‌دهد و آنچه او در این بخش می‌گوبد 
بعدها نظربات مهمی را پایهربزی می‌کند. شلایر ماخر (۱۷۶۸- ۱۸۲۴. یکی از هم‌نظران گوته 
خود مترجمی قویدست بود و ترجمه هرمنوتیکی او از آثار افلاطون به شهرت فراوان رسید؛ وی 
در گفتاری با عنوان «در باب شیوه‌های مختلف ترجمه»(" برای مترجم تنها دو راه را محتمل 
می‌داند. مترجم یا باید آزافتی خواننده ۳ لحاظ کند 9 نویسنده ۳ به سوی او بیرد (اعتبار 
بخشیدن به زبان مقصد)» یا باید نویسنده را به حال خود رها کند و خواننده را به سوی او ببرد 
(اعتبار بخشیدن به زبان مبدأ) و خود از میان اين دوء راه دوم را می‌پسندد و ترجمه ثمربخش را 
ترجمه‌ای می‌داند که از طریق «بیگانه‌سازی»۵ زبان مقصد را با زبان و فرهنگی تازه آشنا سازد 
(47-28 :2016 ,۷۱۵۴۵۵۷: 1916 ,452۷۳۱۵05۱8 و نک. متن آلمانی 2006 ,660۱616۲۴08606۲). 


بنيامین در اثر تأثیرگذار خود وطیفه مترجم ؟ گفته‌های گوته را بهترین یادداشتی می‌داند که در 
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کل تاریخ زبان آلمانی در باب ترجمه به چاپ رسیده‌است (261 :2002 ,060[000[0). ریکور نیز 
برای ورود عناصر زبانی جدید به زبان مقصد ترسی به خود راه نمی‌دهد و این امر را «مهم ان نوازی 
زبانی» می‌داند (24 :2006 ,۲دا8606). او می‌گوید باید مراقب بود تا ادعای بومی‌گرایان» مبنی بر 
بسنده بودن زبان خودی» به ترجمه راه نیابده چراکه شیوه‌ای است غیردموکراتیک و می‌تواند به 
ناسیونالیسم افراطی و شوونیسم منجر شود (ریکور ۱۳۸۶: ۱۲-۱۱). برخی از ترجمه‌ها ادوار تاربخی 
مهمی را رقم زده‌اند. مانند ترجمه آلمانی لوتر از انجیل, یا تأثیر ترجمه‌های متون کلاسیک در 
شکل‌گیری دوره رنسانس» روشنگری يا رومانیسیم. بنا به گفته ریچارد کرنی «در همه این منال- 
ها حلول قاموسی از لغات یک زبان به زبان دیگر با ایده‌های مدرن رهایی و تحول انسان ارتباط 
داشت [...] پس ترجمه همواره وجود داشته‌است و به گفته آنتوان برمن ترجمه تجربه بیگانگان 
است» (همان: ۱۰). 

با پیشرفت زمان و غنی‌شدن نظریات زبانشناسانه-ساختارگرايانه. نظریات ترجمه 
روزبه‌ روز به سمت بومی‌زدایی پیش رفت. چراکه ترجمه به‌مثابه چهارراه تلاقی‌های فرهنگی 
قلمداد شد و هرگونه تلاش برای بومی‌کردن ترجمه. خیانت به پویایی فرهنگی و سد راه 
ورود آواهای تازه تلقی می‌شد(؟؟ (برمان» ۱۳۹۱: ۵۱- ۵۲). 

اما این‌گونه از ترجمه» اکنون مجدداً مخالفت‌ها را برانگیخته‌است. آیا پذیرایی بی‌محابا از ورود 
عناصر جدید زبانی در انسجام و تاریخ‌مندی فرهنگ مقصد گسست ایجاد نمی‌کند؟ حتی ونوتی 
که خود از طرفداران شکوفایی فرهنگی از طریق ترجمه است. این امر را تنها در سایه انسجام و 
یکپارچگی فرهنگی میسر می‌داند (68 :1998 ,0/60۷1). رایج‌شدن مفاهیمی متضاد همچون 
«جهانی‌شدن» و «بومی‌شدن» تعارضات میان این دو جریان را بیش‌ازپیش روشن ساخت. اگر 
ممانعت از ورود عناصر بیگانه می‌تواند فرهنگ را از پوبایی بیندازد و آن را همچون باتلاقی در 
خود مانده. بخشکاند بازگذاشتن راه بر هر عنصر بیگانه نیز می‌تواند پیوستگی‌های تاریخی را 
بگسلد. نظریه‌پردازانی که به همسویی واردات فرهنگی با بافت قایل‌اند. برآنند که «هیچ جامعه‌ای 
نمی‌تواند بدون ملاحظات هویت فرهنگی به دنبال ثبت و تحکیم ویژگی‌های خود باشد [..] نه 
تنها تحولات سیاسی و اجتماعی معاصر بلکه پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری نیز [..] فقط از 
طریق مفهوم هویت فرهنگی دریافت می‌شوند» (384-385 :2000 ,5686۲5؛ به نقل از توروپ. 
۰ از طرف دیگر اگر ترجمه آنقدر از بافت مقصد دور شود که مخاطبان نتوانند با آن 
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ارتباط برقرار کنند» اساسا ترجمه چه فایده‌ای خواهدداشت؟ آنچنان که یوری لوتمان! در باب 
«سپهر نشانه‌ای»" می‌گوید: «هر زبان منفرد به واسطه اینکه در یک سپهر نشانه‌ای نمودپيداکرده. 
توانسته‌است به یک زبان منفرد تبدیل شود. عناصری که در این سپهر نشانه‌ای قرار نداشته‌باشند. 
برای کسانی که در این سپهر زبست‌می‌کنند» بی‌معنا خواهند شد» (۱۳۹۰: ۲۲۲-۲۲۱ هورنبی نیز 
می‌گوید: «در دوران کلاسیک. روش بررسی ترجمه چنین بود که جملات و بخصوص کلمات را از 
بافت جدا و به‌تفصیل بررسی می‌کردند. در دوره جدید مطالعات ترجمه محقق به شبکه‌ای از 
روابط علاقه‌مند است و اهمیت تک‌تک کلمات را با توجه به اينکه تا چه حد با کل متن, موقعیت 
و فرهنگ ربط دارد» می‌سنجد» (36 :1988 ,۲۵۲۵۷ ٩0611-‏ به نقل از خزاعی‌فر» ۱۳۸۴: ۷۱). 

بنابراین فراتر رفتن از بررسی دو عنصر زبان مبداً یا مقصد و توجه به عوامل متکثر دخیل در 
ترجمه از قبیل هدف. مخاطب کارکرد ترجمه. تأثیر و تاثر ترجمه در بافت. لحن, سازوکارهای 


ایدئولوژی و قدرت و غیره امروزه برای منتقدان ترجمه امری واجب است. 


ساختارشکنان به مطالعات ترجمه بسیار علاقه‌مندند. چراکه ترجمه از جایگاه‌هایی است که 
می‌تواند اعتبار مقوله‌ای به نام «متن اصلی» را به چالش بکشد. مقالاتی چون «مرگ مولف» از 
رولان بارت (۱۹۶۷) و «نویسنده چیست؟» از فوکو (۱۹۶۹ از چهره مولف و به‌تبع آن از چهره 
«متن اصلی» تقدس‌زدایی کردند. 

منتقدان سنتی ترجمه تمام هم‌وغم خود را بر هماهنگی میان متن اصلی و متن مبداً یا 
«دقت در ترجمه» نهاده بودند. چراکه ایشان تج قایل به وجود «اندیشه‌ای اصلی» در «متن 
اصلی» بودند و می کوشیدند این انديشه به دست‌نخورده‌ترین حالت ممکن از زبانی به زبان 
دیگر منتقل شود. این همان چیزی است که فوکو آن را «شیوه کلاسیک بازنمایی» می‌نامد 
را ۱۹۳۹ 

اما منتقدان پساساختارگراء با درنگ بر قدرت مهارناشدنی زبان» محتاطانه‌تر به امکان 
ترجمه دقیق متن اصلی می‌نگرند. نظرگاه‌های جدید ترجمه. به ارتباطات ترجمه با بافت. 
بسیار علاقه‌مندند 9 می‌توان گفت غالبا در بستر «تحلیل گفتمان» زاده می‌شوند (برای نمونه 
نک. 1997 ,۱۷۱۵50 6 ۲۱۵۲۲۴۱ 1993 رطهوع۱۷۱ یک ۲۵15 2004 ,۱۷۱۵۸۴۵۵۷ 6 ۲۷۱۵150). گنتزلر 
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و تیموکزکو (۱۳۹۴) به شکل گیری مترجم در بستر گفتمان و شکل‌دهی مترجم به گفتمان 
فرهنگی نظر داشته‌اند و به تفصیل بازی‌های قدرت. ترجمه و گفتمان را بررسیده‌اند. 

این نظرگاه‌های جدید. ترجمه را هم تأثیرپذیر از عوامل گفتمانی از جمله بافت 
فرهنگی- تاریخی) و هم تأثیرگذار بر آنهه در نظر می‌گيرند. فوکو می‌گوید: «اين‌گونه نیست 
که نویسنده [/ مترجم] زبان را به کار گیرد و خود بیرون از آن بایستد. بلکه زبان خود جزتی 
از خلق موضوع و دارای تأثیر تولیدی خویش است» (گنتزلر ۱۳۸۰: ۱۹۴). به بیان دیگر امروزه 
زبان. به‌خودی‌خود. دارای قدرت تأثیر پنداشته می‌شود به‌گونه‌ای که حتی خود نویسنده/ 
مترجم در خدمت گفتمان درآمده و به یکی از ابزار/ کارکردهای گفتمانی تبدیل می‌شود. 

بنابراین بیگانه‌سازی يا غرابت‌زدایی را نمی‌توان سازوکاری ساده و تماما در دست مترجم 
پنداشت. مترجم در روند ترجمه هم خود تحت سلطه الزامات گفتمانی پیشین دست به انتخاب 
می‌زند و هم انتخاب او خود به الزام گفتمانی دیگری برای مترجمان بعدی بدل می‌شود. ونوتی؛ 
بیگانه‌سازی یا بومی‌سازی را در هر صورت امری ایدتولوژیک تلقی می‌کند و بر آن است که در هر 
دوی اين روش‌ها مترجم تحت تأثیر فشارهای گفتمانی با ایدئولوژیک. کدهای زبانی را در متن 
مقصد دستکاری و تحریف می‌کند (240 :2001). 

لحن در فرجمه: با مسألهاتضابه دستکاری و تخزینف پیونند تنگاتنگ دازد: از نسوی د گر 
دستکاری در لحن. با دستکاری در جامعه مخاطبان همراه است. برای متال کلمه ۳۵۵۲ را می‌توان 
به واژه‌های «نرسء وحشت. هراس و غیره» ترجمه کرد. اما ممکن است مترجم با برگزیدن واژه 
«دهشت» مخاطبان زیادی را حذف کند. چراکه این معادل مخصوص طبقات فرهیختهتر است. 
تالا تسام اتکلییی بایان سای یاف ۳۵۲ رآ در کش کنشنه ابا تمام فازنسی وبانان معتانغ 
«دهشت» را نمی‌دانند. این گونه است که مترجم می‌تواند با ابزار لحن. دست به حذف بخشی از 
مخاطبان یا در ابعاد بزرگتر دست به حذف گفتمان آنها بزند. 

ارتباط عوامل قدرت با ترجمه مورد توجه برخی از پژوهشگران پساساختارگرا قرار گرفته اما 
فضل تقدم در این موضوع از آن تئو هرمنز است. هرمنز با توجه به عنصر «صدا» جایگاه مترجم 
در ترجمه را می‌سنجد. به نظر هرمنز, مترجم هميشه و حتماء حتی اگر خود نخواهد يا نداند» در 
متن «حضور گفتمانی» دارد (27 :1996 ,۳۱۵۲۲۱۵۳05). صدایی که مترجم در ترجمه از خود به‌جا 
می‌گذارد. گویای حضور گفتمانی اوست و این حضور گفتمانی به دلیل فاصله زمانی یا 
جفرافیایی مترجم با متن اصلی ناگزیراتاق می‌فتد و در چند شکل خود را نشان خواهد داد 
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یکی از رایج‌ترین نمودهای حضور گفتمانی مترجمان. در حذف و اضافاتی بروز می‌بابد که در 
قیتوار دنم که از له در باقشی‌هاه رات (40 96۰ ما وف گنه مت اشتتاین 
کند. بیش از اینها در تغییر متن قدرت دارد. صدای او در متن ترجمه‌شده بلندتر به گوش 
خواهد رسید. 

بازیل هتیم و جرومی ماندی, از دیگر نظریه‌پردازانی هستند که به نقش عوامل قدرت در 
ترجمه توجه داشته‌اند. بنابر نظر ایشان مترجم می‌تواند به بهانه‌هایی ظاهرا بی‌خطر و حتی 
ستودنی همچون «روان شدن ترجمه» «جذاب کردن متن» و «دقت در ترجمه» دست به اعمال 
قدرت بزند و حضور گفتمانی خود را در متن پررنگ کند و بدین طریق زبان را به نفع «خاص 
بودن» و «نافته جدا بافته بودن» خود «غصب» کند (96 -93 :2004 ,۱۷۱۷۳۵۵۷ 6 صتاج۲۱). 

براساس نظر هتیم و ماندی قدرت در ترجمه به معنی «استفاده از زبان به عنوان ابزاری 
برای «وارد میدان کردن» یا «از میدان به‌در کردن» گروهی از مخاطبان. نظامی از ارزش‌ها و 
عقاید پا حتی کلیت یک فرهنگ» است (93 :۱010 دستکاری لحن در ترجمه. حتی می‌تواند 
به متن کارکردی ببخشد که متن مقصد از آن کار کرد عاری بوده‌است. این یکی از مواضعی 
که مترجم با یزاف من تن لیم تراك تا و عضو ود رابجا بگتارن شتیم 
و ماندی نمونه‌هایی از ترجمه‌های عربی به انگلیسی را نشان می‌دهند که بالایه ظریفی از 
لحن آکادمیک روکش کاری شده‌اند. همین‌طور نقد ایشان بر ترجمه ناباکوف از آثار پوشکین 
نشان می‌دهد که وی چگونه لحتی نخبهگراینه و پر از ارجاعات علمی به ترجمه آثار پوشکین 
بخشیده‌است (96 ,94 :010)). 

با این تفاصیل آیا می‌توان گفت زبان و لحن به‌کاررفته در ترجمه‌های متون نظریه ادبی» زبان 
و لحنی اصیل (برابر با متن اصلی) است؟ يا اينکه می‌توان این امر ره دست‌کم تا حدی و در 
مواردی» محصول سائق‌های گفتمانی و راهکاری برای اعمال قدرت. ابراز تفوق. خصوصی‌سازی؛ 
انحصاری کردن حوزه نقد و در نهایت آن را گونه‌ای از «غصب زبان» و «مصادره زبان» دانست؟ 
در بخش بعدی می‌کوشیم به پاسخ سژالات بالا نزدیک شویم اما پیش از آن چند نکته را یادآور 
می‌شویم: 

۱- سازوکارهای بیگانه‌سازی با غرابت‌زدایی و یره منحصرا مربوط به ترجمه‌های نظربه ادبی 

نیست و در ترجمه انواع موضوعات مختلف دیده می‌شوند اما حوزه بررسی این مقاله نظریه 
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۲- شاید کمتر نظریه‌ای را بتوان منحصراً «نظریه ادبی» نامید. بسیاری از نظریات زبانشناسانهه 
روانکاوانه. جامعه‌شناسانه و غیره هیچ‌یک انحصاراً برای مطالعه ادبی ایجاد نشده‌اند. بنابراین 
دقیق‌تر آن است که به‌جای «متون نظریه ادبی» بگوییم ما «متون نظری مرتبط با مطالعات 
ادپی» را در نظر گرفته‌ايم اما مسامحتاً و برای اختصا همان گونه کوتاه را به کار می‌بريم. 


۳- وضعیت لحن در ترجمه‌های فارسی متون نظریه ادبی 
۱-۳- پیروی از لحن ترجمه‌های شهرت‌بافته 
«دقت در ترجمه» یکی از دلایل ظاهراً موجهی است که می‌تواند ترجمه را پیچیده کند. از 
که به دشوارخوانی معروف‌اند. نقدهای متعددی نیز بر این ترجمه شده‌است". در اینجا قصد 
پرداختن به ترجمه وی ۳ نداریم اما گاه سنگ‌بنایی که مترجمی می‌نهد. خود به الگوی زبانی 
معادل زیر که از ترجمه‌های ادیب‌سلطانی به متنی درباره آثار جویس راه یافته توجه کنید: 
هایش/ هاینده (حقیقی. ۱۳۹۶الف: ۱۳۸؛ حقیقی. ۱۳۹۶ب: ۷۴ 
۰ حرف بر کت شب‌زنده‌داری فین هگان‌ها. آمت ونیم انننستن خاص: این آشتوتته قدرت 
هایش اننبت: قدرت هایش رشته‌های ناهمگن ۳۹ را درون خود پیجیده می‌کند 
(حقیقی. ۱۲۹۶ب: ۷۴). 
به نظر نمی‌رسد جمع کنیری از فارسی‌زبانان یا حتی متخصصان معنای واژه «هایش» را بدانند. 
این دو واژه معادل‌هایی هستند برای 21۴1۳۳02100 و 2161۳7۳0211۷6 در زبان انگلیسی. به معنای 
تصدیق. تون و ایجاب. با یک جستجوی ساده می‌توان دید که این واژه در فرهنگ‌های لغت 
انگلیسی که برای نوآموزان و دانش‌آموزان نوشته شده. وجود دارد از جمله در 12 :2005 ,۱۱۲۵0۲ که 
فرهنگ لغت نوآموزان است و همچنین در 9 :1996 ,۷۱2056 که فرهنگ لغتی است برای نوآموزان 
انگلیسی و دانش‌آموزان متوسطه (ا :۱010) این دو مدخل به چشم می‌خورد. از ایین طریق روشن 
می‌شود که کلمه 211102100 برای جمع کثیری از مخاطبان انگلیسی‌زبان آشناست. اما کلمه 
«هایش» حتی در بزرگ‌ترین فرهنگ‌های جامع زبان فارسی از قبیل لعتنامه دهخدا,ء فرهنگ معین و 
سجن وجود ندارد. حال باید پرسید که جامعه مخاطبان «هایش» تا چه اندازه محدودتر از مخاطبان 
«۳0 است؟ تعداد مخاطبانی که با این انتخاب واژگانی از امکان فهم معنا محروم می‌شوند 
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چقدر است؟ آیا آزادی عمل در انتخاب معادل‌ها به مترجم نوعی قدرت در بازی با امکانات متن را 
نمی‌دهد و آیا مترجم از طریق این آزادی و قدرت لحنی را به گفته خود نمی‌دهد که با لحن جمله 
اصلی تفاوت دارد و می‌توان دعوی خاص بودن و متفاوت بودن را در آن دید؟ 

این ترکیب نیز برای شمار زیادی از فارسیزبانان آشنا نیست. این معادل که حتی برای 
متخصصان شتا ناآشناست. ترجمه ساده‌ترین کلمات انگلیسی است: «6ا وا از ۷/۳۵1 
هرمن برای هر روایت چهار شاخصه معرفی می‌کند. یکی از آن چهار این است که روایست 
حس چگونه‌بودن یک تجربه را منتقل کند. هرمن برای این شاخصه عبارت بسیار ساده 
«عزا وا ] 0۴۱۷۵۲ 56056» را به کار می‌برد (2۷۱ :2009 ,۲۱۵۲۲۵۵0). آیا لحن ۳ تین 

۰ نابچاری تکرار (بهروزی» ۹ ۳۳۵ و9 ۳۳۰ 

اما این لفظ برای فارسیزبانان» به همان اندازه شتا است که واژه سرراست 9 بسیار پرتکرار 
«0وابا0۳0۵)» برای انگلیسیزبانان؟ اصطلاح ۲6062۵0 10 500ابا60۳00» در اصل یک اصطلاح 
فرویدی است و به حالتی اشاره دارد که آدمی مجبور به تکرار یک عمل است. حال آنکه از آن 
لذتی نمی‌برد (وسواس) (نک. اسون, ۱۳۸۶ ذیل 06 00اکالا60۳0۵ 860671100 این اصطلاح در اصل 
آلمانی ۵ است. هر دو قسمت این اصطلاح یعنی «۷۷606۲۳۵۱/08» (به 
معنی تکرار) و «2/۵08» (به معنی نیرو» قدرت و اجبار) از کلمات بسیار پرتکرار آلمانی‌اند. در زبان 
سرراست و معناداری مثل «فاچاری» تن‌نمی‌دهد و حتماً آن را حتی اگر شده با افزودن بی‌دلیل 
یک «ب» در میانهه به شکلی غریب و بعید ارائه می‌کند؟ ظاهراً چون «نابچاری». خواننده را بیشتر 
به این باور می‌رساند که سخن از امری است تازه و ورای سطح فکر عموم. 

دلیل به‌ظاهر قانع کننده‌ای که می‌توان برای این انتخاب‌ها تراشید این است که شکل متفاوت 
یا به‌اصطلاح «نشاندار» کردن عبارت می‌تواند گویای آن باشد که این عبارت یک اصطلاح است و 
کاربردی تخصصی دارد. صحت چنین گزاره‌ای را در ادامه خواهیم سنجید. 

بسینه متن (تاجیک. ۱۳۸۲: ۱۲) 
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انتخاب «پسینه» به جای «پس» یا «پشت» این اصطلاح را از دو واژه دیگر تخصصی‌تر 
نشان‌می‌دهد. بنابراین عبارت همه‌فهم 16۵ 106 0۴ 06/00» با یک معادل کهن فارسی 
جایگزین می‌شود. شاید بگویند که ی عبارت ترجمه اصطلاح فرانسوی «۵۲۲6۲6-۰۲6۵6» 
است» پس باید ضرورتاً به شکلی «نشاندار» ترجمه شود تا بار اصطلاحی عبارت را نشان 
دهد. سوالی که در اینجا پیش می‌اید این است که آیااین اصطلاح در اصل فرانسوی 
«نشاندار» است؟ یعنی 2۳۳16۲6 در فرانسوی کلمه‌ای کهنه‌تر از زبان روز فرانسویان است؟ 
پاسخ این سوال منفی است. 2۳۳16۳6 واژه‌ای پرکاربرد است و در زبان روزمره ازجمله در 
عباراتی ساده مثل 3۳۴16۲6 60 00۳0 8یا ۴۵۱۲6 و 3۳۲16۲6 60 ۲6۵۵۲0 0 6۲]ع[ به معنی 
«به عقب پریدن» و «به عقب نگاه‌کردن» استفاده می‌شود. سوال بعدی این است که آیا در 
ترجمه انگلیسی این واژه «نشاندار» ترجمه شده تا ماهیت اصطلاحی اصل فرانسوی آن را 
برساند؟ باز هم پاسخ منفی است. جالب اینجاست که 2۳۲1676 یک گونه بسیار نزدیک به 
خود در انگلیسی کهن دارد: واژه ۲6۵۲ که به قسمت انتهایی هر شیء اطلاق می‌شود و با 
واژه‌های ۲6۲6 و 2۲676 در فرانسوی کهن هم‌ريشه است(. بااین‌حال چه در انگلیسی و جه 
در فرانسه از امکانات کهن زبان برای نشاندار کردن این اصطلاح استفاده نشده‌است. 

اما مهم‌تر از همه اينکه اگر بپذیریم که ارتباط میان دال و مدلول ارتباطی ذاتی و طبیعی 
نیست. بلکه دال‌ها قراردادهایی وضعی برای معنا هستند آیا نمی‌توان به همین اعتماد کرد که با 
کاربرد یک واژه در معنای جدید و در بافت جدید خودبخود معنای اصطلاحی در ظرف آن 
گنجانده شده و به‌تدریج بسط معنایی پیدا می‌کند؟ ایا قدیم‌ترین و پرکاربردترین واژه‌هایی که در 
حوزه دانش ادبی کاربرد دارند -برای مثال واژه‌هایی مثل شعر بیت. بحرء داستان» روایت و غیره- 
از نخست برای همان معانی تخصصی وضع شده‌اند یا با توسعه معنایی -که از قابلیت‌های طبیعی 
همه زبان‌هاست- معنای جدید به خود گرفته‌اند؟ مثال بعدی این بحث را روشن‌تر می‌سازد. 


تا ندار کف کلیة 
فرادهش (نک. فردید. ۱۳۸۷) 

واژه «فرادهش» که به‌عنوان معادل واژه انگلیسی <«۲۲201100» و آلمانی «06۲:6۲6۳108» پیشنهاد 

شده. واژه «سنت» را پس می‌زند. کاربران «فرادهش» معتقدند معنای انتقالی و جریان‌مند موجود در 

دو واژه انگلیسی و آلمانی» به واسطه پیشوند «۲۲۵» و «067ن» به وجود آمده و این جزء معنایی در 
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واژه «سنت» وجود ندارد. حتی اگر معنای انتقال و جریان در لفظ واژه سنت نباشد -که هست- آیا 
فارسی‌زبانان سنت را در معنای «میرائی که از نسلی به نسل بعد می‌رسد» به کار نمی‌برند؟ اگر جواب 
این سوال مثبت باشد. باید گفت که سنت به‌راحتی می‌تواند هم‌معنی با 06۲۱۱6۲6۳۷۳۵ باشد. 
چراکه در معنای قاموسی 06۲۱6۲6۳1086 آمده: «میرانی که از نسلی به نسل بعد می‌رسد». از اینها 
گذشته واضعان این معادل توجه نداشته‌اند که یکی از معانی ریشه‌ای لعت سنت «دوام و استمرار» 
است؛ چنانکه احمدین فارس به‌روشنی می‌گوید: «سن: و هو جریان الشیء و اطراده فی سپوله» 
(۱۴۰۴: 6۶۱ عرب می‌گوید: «سننت الماء علی وجهی» سنت اینجا به ریزش پیوسته و مداوم آب 
اشاره‌دارد (همان‌جا». شاید پنداشته شود که ارتباط طولانی واژه سنت با امور دینی در تاریخ 
کشورهای اسلامی, بار دینی خود را در کلمه حفظ می‌کند» حال آنکه ۱06۳۱666۳۳8 لزوماً بار 
دینی ندارد. اما حضور روان و فهمیدنی سنت در ترکیباتی مثل «سنت ادبی» یا «سنت شعری» و 
غیره نشان می‌دهد که کلمات ظرفیت ایفای نقش در کارکردهای مختلف را دارند. 

نمونه زیر بهتر نشان‌می‌دهد که گاهی مترجم با محروم کردن زبان از امکانات طبیعی 
خودش و به‌تبع آن محرومکردن گروهی از مخاطبان- واژه‌ای زنده و کارآمد را از حیات ساقط 
می‌کند تا مگر معادلی «نشاندار» بسازد: 

بداشتکرد/ بداشته گیری پیش پنداشته‌ها (بهروزی. ۱۳۸۹: ۳۸۲) 

۶ پیش‌پنداشته گیری بداشتکرد (همان‌جا) 

این دو معادل به ترتیب برای «منااکهممباوع۳ 106 عطنانوهم» و <« 06 ۵۵05108باکع0۲ 
8 آمده‌است. توضیحاتی که مترجم برای انتخاب این معادل‌ها آورده. چنین است: «فعل 
پوزیت یعنی «موجودیت/ صحت چیزی را مفروض و متحصل گرفتن». فعل «داشتن» در فارسی 
واجد کلیه آرش‌های( لازم برای معادل‌قرارگرفتن با این کلمه می‌باشد [..] اما اشکال در اینجاست 
که «داشتن» یک کلمه معمولی و «بی‌نشان» است و بنابراین نمی‌تواند در نقش یک اصطلاح ظاهر 
شود. برای غلبه بر این دشواری» ما یک پیشوند خنثی از نظر معنایی را (در واقع» بای تزیین افعال 
را) به آن افزوده و فعل «بداشتن» و از آنجا «بداشت کردن» را ساخته‌ایم [..] برای ترجمه صفت 
پوزیتیو هم از صفات «بداشته» «بداشتی» و یا «بداشتگر» استفاده کرده‌ایم» (همان‌جا). 

حتی با وجود این توضیح دقیقاً مشخص نمی‌شود «بداشتکرد پیش‌پنداشته‌ها» چه 
معنایی دارد. در یک توضیح ساده باید گفت منظور از 00 هم م راهم 6 00511108 «مسلم 


فر ضکردن پیش‌فرض‌ها» با «برخودگرفتن پیش‌فرض‌ها»ست. این اصطلاح درباره سوژه‌ای که 
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نقشی پیش‌فرضی را برای خود مسلم‌می‌گیرد. به‌کار می‌رود. برای مثال مادر فداکاری که خود را 
قربانی‌شده تصورم ی کند. حتی با وجود شکایت مادام از اوضاعء چون جز این تعریف و فایده 
دیگری برای وجود خود نمی‌شناسد. در این نقفش و در این فعالیت باقی می‌ماند (نک. ,712 
6 -245 :2008). اما مترجم برای «نشاندار» کردن اصطلاح. از سادگی لحن کلمه در زبان اصلی 
دور می‌شود تا ترجمه را «دقیق‌تر» کند. 

آکنون ببینیم این‌مایه از تلاش مترجم برای «دقیق کردن» ترجمه در واحدهای بزرگتر زبان 
چه حاصلی به بار می‌آورد. 


۲-۳- انباشت کلمات نشاندار 
در بند زیر علاوه بر معادل‌های بالاء معادل‌های دیگری نیز که زير آنها خط کشبده‌شده به همان 
شیوه نشاندارسازی و به همان نیت ساخته شده‌اند: 

«در اینجحاست که سرانجام با مسأله پیشپنداشته‌های بداشت‌شده روبرو می‌گردیم: نها سوژه 
در حین فعالیت محاطی- اختباری‌اش( ۱ «جهان» یعنی عینیت زمینه گاه انجام فعالیت‌هایش 
را به‌مثابه چیزی آزپیش‌فراداده‌شده. به‌متابه شرط بداشتگر فعالیتش, پیشینداشته می‌گیرد؛ اما 
فعالیت بداشتی- اختباری او تنها در صورتی ممکن می‌شود که او ادراکات خود از جهان را به 
گونه‌ای ساخت دهد که جایی برای مداخله او باز کند -به عبارت دیگر تنها در صورتی که او 
پساکنشگرانه همان پیشینداشته‌های فعالیت خود. پیشینداشته‌های «بداشتکرد» خود. را بداشته 
کند» (زيزک» ۱۳۸۹: ۲۴۴). 

در کمال تعجب در متن انگلیسی می‌خوانیم: 
قاط طظا :عصمازو۵۵۵ا۶ع0۲ 0عاآفوم ۵۴ ما۳۵ 16 ۲6۲صنامعوه ۵۵۱۱۷ ۷۷6 ۳۲۱6۲6» 


,۰۷۷۵۲۱۵ 106 ۵۳۲65۱۵۵0565 60۵۷۷۲56 0۴ 661زمابای ۲6 رپازلناعه اوعز۲ 639۵ ۲ابه۲ ۵۵۲ 
5 ,30۷23066 1۱0 2۷60 50۳۱6۲۳۱۴۵ 25 ,ناه 6 ۵6۲۲۵۲8۵۵ ۵ طع‌تصاا ده از ۷ععزماه 
اصاووهم وا باز 20 آهعز۲ اوه -ع۱۷ازوو وط ابا رپااتاهمج ون ۵۴ ومزان6۵00 ۷6]وو و 
5 ۱2۵1 ۷/۵۷ 3 10 20۷066 18 ۱۷۸۵۲۱۵ ۲66 ۵۴ ط۵6۴6۵۵۵ وا کع۲ناامن5۲۲ ۵ ۱۶ ۵۱۷ 
اوه ۲۵۲۱۲۵۵۵۷۵۷ ۲6 ۱۴ ۵۱۱۷ ر۱۷/۵۲۵6 ۵06۲ طا > ۱0۲6۳۷6۵۲۱۵8 ۳5 ۲۵۲ 5۵266 ۲۳6 

.(247 :2008 2۶6) «عطنانومم! عنط ۵۴ ,بانج کت ۵۴ عصمانومممناکع ۵۳ ۷۵۲۷ 2۳6 


بر کسی که با زبان انگلیسی آشنایی دارد» دشوار نیست که تفاوت لحن میان این دو بند را 
دریابد. جدا از معادل مورد بحث معادل‌های دیگری هم که در متن آمده. انحراف از لحن متن 
اصلی را نشان می‌دهند: 
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۰ آرش برای 56056 

* اختباری برای 6۳۱01۲۱6۵۱ 

زمینه‌گاه برای 0۳۱۸۷۳0۲ 

۰ از پیش فراداده‌شده برای 30۷3066 10 8۷60 

۰ بداشتی برای 005/11۷6 

پساکنشگرانه برای ۲6۲۵۵01۷6۱۷ 

این معادل‌ها نه‌تنها همارز با کلمه مبداً نیستند, بلکه بعضاً دقیق هم نیستند و حتی کاملا 
اشتباه‌اند. برای منال معادل «اختبار» برای 6۳۱01۲12۱ صحیح نیست. اختبار هم‌ريشه خبر و به 
معنای تجربت و آزمودن کسی يا چیزیست «به نیت خبر یافتن و آگاهی یافتن» از کیفیت کار با 
شایستگی وی. برای متال د رکلیله و دمنه اهر «هر که بر در گاه ملوک بی‌جرمی جفا دیده 
باشد [...] پیش از امتحان و اختبا تعجیل نشاید فرمود پادشاه را در فرستادن او بجانب خصم» 
(نصرالله منشیء ۱۳۸۲: ۷۲-۷۱) يا د رکش فالمحجوب می‌خوانيم: «به اختبار امتحان دل اولیا 
خواهند به گونه گونه بلاها» (مجویری. ۱۳۸۷: ۵۶۴ و این نوع از تجربه و آزمون با آن تجربه و 
آزمونی که در معنای واژه 6۳001۴6۵۱ است. تفاوت فاحش دارد. واژه 6۳0۵1۲6۵۱ از ریشه یونانی 
2 مشتق و به حوزه پزشکی مربوط می‌شود و به معنی کار آزمایشی و تجربی دربرابر کار 
نظری و تئوری است (نک. 238 :1872 ,۷۷6۵08/000) و در این معنی به‌هیچ‌وجه با «اختبار» 
یکی نیست. همچنین معادل «پساکنشگرانه» برای ۲6۷۲0۵6۷۷6۱۷ صحیح نیست. چراکه پیشوند 
0 به عملی مرتبط با گذشته دلالت دارد و ۲۵۷۲0۵0۷۷6۱۷ قیدی است برای هرآنجه که 
بیشتر گویای مرحله‌ای پسینی و آتی است؛ بدین دلیل معادل «پساکنشگرانه» بیش از آنکه به 
مره نی اد کنشن و عمل ذلالت کنمم کاملا مزفکسی هی طه‌ تفس او عم دلانت درد ان 
نمونه‌ها خواننده را درباره دقت ترجمه به تردید می‌اندازد و به این احتمال دامن می‌زند که 
معادل‌های این‌چنینی بیش از آنکه به نیت دقت در ترجمه انتخاب شده باشند. ابزار ترفیع 
صدای مترجم‌اند. مترجم قصد دارد نشان دهد بنای گفتمان وی در نقطه‌ای است که تنهادست 
برگزیدگان و فره‌مندان به آن می‌رسد. 
کم نیست شمار نمونه‌هایی که بتواند عدم توازن میان لحن متن مبداً و مقصد را نشان دهد. 

با این حال برای اختصار فهرست‌وار به چند نمونه دیگر اشاره می‌کنیم تا پس از آن به موضوع 
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مهم‌تری بپردازيم. در نمونه‌های زیر تفاوت میان میزان غرابت لفظ مبداً برای اهالی آن زبان و 
غرابت لفظ فارسی برای فارسیزبانان مدنظر است. پیشنهاد می‌شود برای اينکه میزان اين غراببت 
به بهترین وجه روشن شود ابتدا کلمات فارسی را بدون مراجعه به واژه مبداً بخوانید و معنایی را 
که در ذهن می‌سازد بسنجید. سپس به واژه مبداً رجوع کنید. چراکه خواندن همزمان دو واژه 
ناخودآگاه بر تصور هم‌ارزی آنها تأثیر می‌گذارد: 


استانده 0 (بزدانجو ۱۳۲۹۷: ۳۰۸) 

۰ ترابطی 0۳۳061005 و (خندان. ۱۳۹۸: ۱۳۸) 
تعاطی همراه با مبالات 8 6۵۳66۲۳۲۱۸۷۱ (همان‌جا) 
خفض جناح ۵( (مهاجر و نبوی» ۱۳۸۳: ۵۳۸) 
راوبانگی ۱۱ ۱5 (نونهالی» ۱۳۷۸: ۳۶۳) 
زنایش ۱0 ۱( (مهاجر و نبوی» ۱۳۸۳: ۵۳۹) 
مثال‌متنی تر تا وه و۱ (نونهالی. ۱۳۷۸: ۳۶۷) 
مکان شوشی  )<‏ 06۷61۲ 6۲ ۰ ۲5۵266 (شعیری» ۱۳۹۷: ۳۳۴) 

(۳۵۲۵ 0660۳۵6/86 
نامادیگی ۷ اب ه (حقیقی. ۱۳۹۶الف وب: 
۳۶۶ 
۰ بادآیند (. __ ۰ (صافی. ۱۳۹۱: ۷۴) 


شواهد بالا نشان می‌دهد برخی معادل‌ها از این‌سوی بام سره‌گرایی افتاده‌اند و برخی از 
آن‌سوی بام عربی‌گرایی و کلمات مهجور زبان را به سوی غرابت کلام پیش برده‌است. برخی از 
اصطلاحات بالا در زبان اصلی. با وجود بار اصطلاحیی از کلمات بسیار اشنا و معمول زبان مبدا 
به شمار می‌روند. برای این دسته از مفاهیم در زبان اصلی واژه‌ای وضع نشده‌است بلکه اين واژه‌ها 
از ذخیره واژگان معمول زبان, وام گرفته شده و با معانی جدید. ظرفیت‌های کاربردی جدیدی 
پیدا کرده‌اند (برای مثال به اصطلاح 50۲10 در پی‌نوشت ۱۲توجه کنید). 

به نظر می‌رسد در زبان فارسی نیز لزومی نیست که برای تمام واژه‌های جدید. واژه تازه‌ای 
وضع شود يا از ته‌مانده آنبان پهلوی یا عربی معادلی انتخاب شود. در بسیاری از این موارد می‌توان 
با وام‌گیری از واژگان معمول و به‌کارگیری آنها در زمینه جدید بار اصطلاحی را به آنها افزود و 
بدین طریق هم زبان را از غرابت غیرضرور دور کرد و هم به واژه‌ها حیاتی نو بخشید. برخلاف تصور 
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برخی, تنها راه پویا کردن و افزودن بر غنای زبان» وضع واژگان تازه يا بیدار کردن وازگان به‌خواب 
رفته و پسوند و پیشوندهای فراموش‌شده نیست بلکه پر کردن ظرف واژگان معمول از معانی تازه 
خود می‌تواند موجب پویایی و انبساط زبان باشد. تردیدی نیست که گاهی مترجم چاره‌ای جز 
معادل گذاری ندارد» اما آنگاه که مترجم برای حضور گفتمانی خود قدرتی بی‌مرز متصور است. 
دست خود را در انتخاب‌های آزادانه و دلبخواهی باز می‌گذارد و نیاز به مراجعه به هیچ مرجعی را 
برای یکسان‌سازی ترجمه‌اش با ترجمه‌های پیشین با سبک‌وسنگین کردن انتخاب‌هایش لازم 
نمی‌بیند. برای مثال. در منابع همین تحقیق در یک شمارش سردستی واژه «انگاره» و مشتقات 
آن معادل دست‌کم هفت واژه است: 

انگاره برای 60۳660 (طاهایی. ۱۳۸۵: ۲۴۶) 

انگاره برای 1062 (طاهری. ۱۳۸۳: ۲۹۵؛ نجومیان؛ ۱۳۹۶: ۴۷۳) 

انگاره برای ۳۱286 (مهاجر و نبوی. ۱۳۸۳: ۱۷۲) 

انگاره برای 50۲10۴ (صادقی» ۱۳۹۳: ۲۵۶) 

انگاره برای ۲۱۵۵6۱ (ضیمران» ۱۳۸۲: ۱۷۲) 

بن‌انگاره برای 916الا005 (حقیقی. ۱۳۹۶الف و ب: ۲۶۵) 


پیش‌انگاره برای 0۳65۱۵005110۳0 (نونهالی. ۱۳۸۳: ۲۸۰) 


۴-۳- اعتبارگیری ترجمه‌های نادرست 

اقدام دلبخواهی و تهور در ترجمه می‌تواند در مدت کوتاهی زبان را از خیل واژگان ناآشنا پرکند. 
بااین‌حال این تازه اغاز ماجراست. تا اینجا با مترجمانی مواجه بودیم که دقت و حساسیت در امر 
ترجمه برایشان اهمیت دارد. اما متاسفانه فراگیر شدن این روش, الگوی زبانی جدیدی را باب 
می‌کند که می‌تواند در ترجمه‌های دیگر مورد سوءاستفاده قرارگیرد» به این معنی که از آن پبس 
معرجمان ممکن اس خطاهای مرسمه رآ دزی ادهای تقواری مطلب بیان کنسة ولی چه 
اعتبار ترجمه‌های نامفهوم اما دقیق قبلی» ترجمه خود را موجه جلوه دهند. تفاوت‌گذاری میان 
ترجمه سره و ناسره. وقتی هر دو در نامفهومی اشتراک داشته باشند. ممکن نخواهد بود. نجفی 
(۱۳۹۸) به‌خوبی نمونه‌هایی از این خطاها را نشان می‌دهد که به بهانه دشواریایی موضوع» طبیعی 
و عادی جلوه داده شده‌اند. در اینجا تنها اولین نمونه مورد نقد در این مقاله را ذکر می‌کنیم و 
خوانندگان را به خواندن اصل مقاله دعوت می‌کنيم. 
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در مقدمه ترجمه مورد بحث چنین آمده: «در این ترجمه سعی شده سختی متن» 
آنچنان که هست به فارسی منتقل شود [..] این فیلسوف و ادیب چیره‌دست آمنظور آلن 
بدیو استا هم‌زمان که می‌نوبسد. امواج متنوعی از تلمیحات را در ذهن و زبان خود حمل 
می‌کند که رساندن اين بارهای ثقیل و وزین به مقصد زبان دیگر اگر غیرممکن نباشد. 
دست کم بسیار دشوار است» (بدیو, ۱۳۹۴: ۱۳-۱۲). دشواری فلسفه بدیو ابزار ارعابی برای 
مترجم می‌سازد تا خواننده را در برابر جملاتی این‌چنینی به تسلیم و پذیرش وادارد: 

«در میانه دهه پنجاه بود که آثار بکت را کشف کردم؛ این مواجهه‌ای بود واقعی؛ انفجاری 
سوبژکتیو از گونه‌ها که اثری به‌یادماندنی به‌جا گذاشت» (همان: .)٩۱‏ 

تخصصی‌شدن لحن در قسمت مشخص‌شده. خواننده را به این باور وامی‌دارد که اگر از 
این عبارت چیزی نمی‌فهمد لابد به دلیل فراتر بودن مطلب از سطح درک اوست. اما متن 
انگلیسی را بخوانیم: 

6060۵۷۳6۲۵ ۲6۵۱ 2 ۷۷۵5 ۱۲ ۲۱۴۲۱6۶۰ -9۲۵ 166 ظ 666۵۵1 ۱۷۷۵۲۱۵۲ 186 01660۷6۲60 ۱ 

«(به نقل از نجفی» ۱۳۹۸: ۲) ۴۱۵۲۲ 180611016 ۵00 ۱6۲۲ ۲0۵۴ 50۳5 0۲ 0۱0۷۷ ع6011۷6زداباو 

توضیح نجفی نشان می‌دهد که عبارت 505 0۴ که به معنی «یک جوری» است اینجا 

چطور به‌اشتباه «از گونه‌ها» معنی‌شده است همان‌جا». درواقع این جمله به‌سادگی گویای آن 

است که مواجهه بدیو با آثار بکت در میانه دهه پنجاه تلنگری بوده‌است بر ذهن/ روح او که اثر 
آن هیچ‌گاه محو نشده‌است. 

مخاطبان تحت‌تآثیر قدرت تخصصی‌نمایی متن» خود را به آن تسلیم می‌کنند. اين امر بر تهور 

مترجمان در ترجمه دامن می‌زند آنچنان که از نشر ترجمه‌هایی همچون نمونه زير ابایی نیست: 

نثر در اصل بخشی «پر فراز و نشیب» ره حتی فرای پدیده شاخ و برگ نحوی در بر دارد. هر 
زیاده‌روی در فرم. نثر تتبع یا رمان را منجمد می‌سازد. و این نقص شرط ممکن را به وجود می‌آورد. 
درهم‌ریختگی معنادار نشان از آن دارد که نثر در ژرفناهای چندشناختی زبان پیش می‌رود و همه 
اینها را به «بهانه ناممکن بودن» از بین می‌برد. خردپروری همچنین شاخصه دیگری از نشر. به نام 
«هدف ملموس‌شدگی» را وبران می‌کند. کسی که می‌گوبد. خردپروری می‌گوید ابهام‌سازی و 
کلیت بخشی, در صورتی که نثر بر محور شفافیت می‌چرخد؛ نثر حتی موفق می‌شود تعداد زیادی 
از عناصر الهامآمیز یا تفکربرانگیز را که در مسیرش قرار می‌گیرد عینیت بخشد (پروست و مونتنی) 
[.] (برمان. ۱۳۹۱: .۵٩‏ 
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در نهایت اینچنین جملاتی به کتاب‌ها و مقالات تألیفی نیز راه پیدا می‌کنند و گفتمانی را در 
حوزه نقد ادبی پدید می‌آورند که به‌شدت بیگانه می‌نماید. دانشجویان و دانشگاهیان ناچار از این 
منابع استفاده می‌کنند و موجب بازنشر این زبان می‌شوند. نمای غریب این گفتمان برخی از 
اتید کین زار درید سخاط ای هدس کنو تظرف کیک فبای هی ارجا اغمان خر 
بر مخاطبان عده‌ای از آنان را مقهور می‌کند تا ایشان آن را همچون لباس نداشته پادشاه برای 
خود باورپذیر کنند. ضمناً این گفتمان با رنگ‌وبوی تفرعن و تحکمش از گفت‌وگو با سنت 
پیشین نقد ادبی در ایران دور می‌ماند. به گفته باختینء گفتمان تحکم‌امیز اجازه نمی‌دهد که ما 
آن را با سایر گفتمان‌ها ادغام یا در صحت يا سقمش تردید کنیم. گفتمان تحکم‌آمیز حتی اگر 
ذاتاً باورپذیر نباشد» می‌کوشد ما را به پذیرش وادارد (نک. 342 :1996 ,طتا83). 


۴- نتیجه‌گیری 

در ترجمه‌های متون نظربه ادبی با در نظر گرفتن لحن کلمات و عبارات در زبان مبداً و 
مقایسه آنها با لحن متن ترجمه‌شده. می‌توان دریافت که در مواردی مترجمان معادل‌هایی را 
انتخاب کرده‌اند که برای مخاطبان فارسی‌زبان» به‌مراتب غریب‌تر است (به نسبت اصل آن در 
زبان مبدأ). اين استراتژی در ترجمه در واحدهای بزرگتر زبان یعنی عبارات و ساختار جملات 
نیز وارد می‌شود. به‌نحوی که نتیجتاً فرم و قالب نظریه در زبان فارسیء پیچیده‌تر از اصل آن به 
نظر میرسد. می‌توان احتمال داد که هدف از این انتخاب‌ها -خودا گاهانه پا ناخودا گاهانه و 
تحت‌تأثیر سایق‌های گفتمانی- فراتر نشان دادن سطح کلام و تبدیل کردن گفتمان نظریه ادبی 
به گفتمانی استعلایی و «تنها در انحصار طبقه‌ای خاص از مخاطبان» باشد. 

در این روند عنصر لحن با روابط قدرت ارتباط چندگانه‌ای برقرار می‌کند. هم قدرت حاصل 
از ترجمه‌های مترجمان و آثار بزرگ» مترجمان بعدی را به جانب چنین زبان بیگانه‌نمایی 
سوق می‌دهد و هم قدرت حاصل از بیگانه‌نمایی. همراه با واداشتن مخاطبان به اعجاب و 
ارعاب. آنها را به پذیرش این گفتمان و تصور مواجهه با امری شگرف وامی‌دارد. بدین ترتیب 
غرابت لحن با اقتدار گره می‌خورد و همین امر در ترجمه‌های ضعیف. اسباب توجیه و حتی اعتبار 
لحن پیچیده و نامفهوم ترجمه می‌شود. همین زبان از طریق راه پیدا کردن به مقالات کتاب‌هاو 
پایان‌نامه‌های تالیفی» به گفتمان مسلط نظریه‌های ادبی تبدیل می‌شود. به نظر می‌رسد با اصلاح 
وضعیت ترجمه‌هاء که اولین دریچه‌های ورود نظریه‌های نوین ادبی به کشور ما هستند. بتوان تا 
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اندازه‌ای از بیگانه‌نمایی این گفتمان کاست و امکان گفت‌وگوی آن را با گفتمان‌های پیشین نقد 
ادبی در ایران فراهم کرد. 


پی‌نوشت 

۱- اين اصطلاح از لارنس ونوتی است که بحث‌های پیشینه‌دار ترجمه آزاد پا دقیق را با دیدگاه- 
های جدید و امروزی در کتاب ناپیدایی مترجم (۱۹۹۵) و رسوایی‌های ترجمه (۱۹۹۸) تحت 
عنوان «اهلی‌سازی و بیگانه‌سازی» مطرح می‌کند (1998 19957 راب60۱ ۷. 

۲- افکار هردر (۲۱6۲۵6۲) فیلسوف قرن نوزدهم. بر آرای رمانتیک‌ها (از جمله گوته) درباره زبان 

و ترجمه بسیار تأثیرگذار بوده‌است (47 :2016 ,۷۱۸۵3۷). 

۳ 006۳۵2605 066 ۱/6۵۵۵۵06 ۷6۲5660686۲ 016 06۲( این مقاله. متن 
شخرانی تاو سار در سا ۱۸۲۲در )کدف ساطاتک همم هر لین اس مت از کذه سا ها 
این متن همچنان یکی از تأثیرگذارترین متونی است که به زبان آلمانی در باب ترجمه نوشته شده و 
چنان بر اندیشمندان بعدی تأثیرگذار بوده‌است که از شلایر ماخر نقطه‌عطفی ساخته‌اند و ترجمه را 
به دو دوره قبل و بعد از وی قابل تقسیم دانسته‌اند. 

۴- کوروش صفوی نیز با بهره‌گیری از مفاهیم سوسوری «ارزش, قیاس و تبادل» در دیدگاه 
سوسوری روش ترجمه بومی‌زدا را پیشنهاد می‌دهد (۱۳۸۰: ۵۲). 

۵- برای نمونه نک. پرهام. ۱۳۷۸: ۴۰۷؛ بوشهری‌پوره ۱۳۶۳: ۵۰- ۵۲. 

۶- از آنجا که در این بخش معادل‌های ارائه شده. گزینشی بر مبنای کار مترجمان است و نه از آن 
ملفان اصلی, ارجاعات درون متن به نام مترجمان خواهد بود. در کتابنامه نام مولف و همچنین سایر 
اطلاعات کتابشناختی آمده‌است. 

۷نک. ۸۵۱۱۵-۵۵۵6۵۵۱۵6۵۰6۵۲۱ 06/2۱۸۷ /6 ۰۵06۲۵۵۰0 ۱۲۵6۰//۱۷۷۱۷۱۵۸۱ 

۸- برای دیدن تمام واژگان هم‌ريشه با 21۲1676 در فرانسه کهن 

نک. ۱۵://۷۷۱۷۸۷۱۸۱۰۵۱۵۱۵-۱۵۲۱۱۵۲۱۰۳۱۵۲/8۵۵16 

-٩‏ در معنای 56/156 بکاررفته‌است. 

۰- در متن کتاب به اشتباه «اختیاری» حروف‌چینی شده‌است. 

۱- در متن کتاب به اشتباه «عینین» حروف‌چینی شده‌است. 

۲- اسکریپت در اینجا یک اصطلاح شناختی است. ذهن ما ترتیب اتفاقات محتمل در یک موقعیت 

را به عنوان ذخیره‌ای اطلاعاتی در خود دارد. برای مثال ذهن به‌طور پیش‌فرض می‌داند که ترتیب 

اتفاقات در یک مهمانی چگونه خواهد بود (برای اطلاعات بیشتر درباره اسکریپت نک. ,۲0۳015 
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7 اصطلاح0 56۳1 که در زبان انگلیسی معنای سناریو و نمایش‌نامه را نیز در خود دارد» کاملا 
با این معنای تخصصی هماهنگ و کاملاً آشنابه‌ذهن است. 
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۵۰ 0۵1160۲۳۵2 ۵۲ ۱۱۱۷6۲5۱ :6عاععص۸ وما 6 86۲۱۵۱6۷ .(.605) 


۵ ۲۵۲۱۵۷۵0 5/۱۷۵۰ 0 ۲۲6/۵۵۵ 2015۰ 
۱۷/۱۸۵/۱۵۸۸۰۵۵۲۵۱۵/۵۱۷۰۵۵۱۰/204/1860.۲۲۱// :۲06 
۰ ۱۱۵۸۸۷۵۲۸ ۳۷۵8۵09۵0۱6 660۵۲۵0 7۳6 .2014 ۱۰ 50۵۳9۱۴۸6۲5 6 ۱۵۰ ۲۱۵۵۱6۵۲ 
۰ 860۴۵۲0/۹۲ 
۰ ۱ ۱۱۵ ,7۳۵۳05۱00۳ 806 0۴80 56۵۱۷۸۳56 1993۰ ۱۷۱۵50۵۴0۰ ۱۰ ,6 ظ ,۲۱۵۲۲۳ 
:۱۵۱۵0۵0۱ ,6۵۳۶۱۲۳۱۷۸۳۱۵۵۵۲ ۵5 17۳0۳561010۲ 7۳6 .1997 . 
0۵ ۳65۵۲۵۵6 00۷0۳660 2۳۱ :۳0۵۳560/00 .2004 .لا ۱۷۱۸۱۵۵۷ 6 .ظ ,۲۱۵۲۳ 
:۸۵0۱۱800۳ 
۰ ۵۱ ووناو ,۱۵۲۳۵۲۷۵ ]۵0 ]۱9۱6۳ 80616 .2009 ۵۰ ,۲۱۵۲۴۹۵۳ 
۳6۲۳۵0۳0 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵۲۰ 1۲۵۳06۱۵۲60 1۳ ۷۵۱6۵ ۲۲۵۱6۱۵۲۵۳5 ۲۲۳۵ .1996 ۲۰ ,۲۱۵۲۳۱۵۲5 
23-۰ :(8)1 .5۵025 17۳۵۴610۵00 ]0 ۲۱اه 
|۱۷6۲ _ووها۵ظ :ععااه۵مو۱۵028 ۱6۲۵۷۲6 ۳۱۵۴8۵0۵۵۵110 ۸ .1985 ۲۷۰ ۰ ۲۱۵۱۴۸۵۲ 
۳۵۰ 0۱62110۳۴ ۲ 
۳۵۳6۵0 ۲ 6۵۵/9 695۴0860۲۳۲۰عو۸ اااونیم) ‏ وهآاقاوو۳]۴ .1989 زا ره۶یا۲۱۵ 
157-1 :۸۵0 و۲نااعما ۴۱86 ۵0۷ :۲6۱6۱۵۱ 60.(۰) طق۲8ع۲ععظ) ۸۰ 7۳600۰ 
۰ ۱ ۱ 6100۳۷۰( ۲6 طع0ب5 ۱۷۵629۵ .1996 60۰(۰) ۳۱۰ ۱۱۰ ۱۷8۴866۲ 
۰ 08 ۳60۲۶5 :5۸0/65 ۳۵۳95610۵10۳0 ۱۸۳۵0۵۸۵89 .2001 .1 ,۱۷۱۱۸۳۴۵۵۷ 
۷۵۳ ۱۱6۷۶ 


۱۱۵۷/۳۱۵۲, ۲۰ 1981۰ ۸۵۵۳۵0۵۵۳65 0 7۳0۵۴85/01/00. 0۲0۲۵, ۱۱6۸ ۰ 
۱!۱02, ۲ 6 0۰ ۰ ۲306۲. 1969. 76 7۳600 0۳00 ۲۲۳۵۵۵6 0۴ ۲۲۵۴5۱۵0۲0۰ ۱6۱060: ۰ 


۰ 5۷ ۲۲۵۲6۰ ,۳9/۵096 080 ۲۵6۳۱۵1 ۲06 رطع ۲۳۵985۵10۳ .2000 ۱۰ رک5ز86 
۰ 6۱0۱6 ۸۵۲۱۵۲۱۵۵۱ :۷۵۲۱ ۱۱6۷۸۷ ۴۳۵۵66۰ ۲۰ 


۱۹۴ شایسته سادات موسوی نقد و نظریه ادبی/ سال پنجم دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ 


۹606۲ ۰ 2006. 0۳ 7۳۵۳85۵0۳, ۲۲۵۳6۰ ۵۷ ۲۰ 6۲۵۲۱۳۵۵۲۰ ۱۵۴۵۵۲ 6 ۱۱6 ۵ 
011۹ 

560۱616۲۴9۵6۳۲6۲, ۲, 2006. ۲۵۲۱۵۷0 ۵ 

2006-0۲۵۵۲ /۵۳۱۲۱۳۱۱ 0۵۳۵۵۲ /6۵05۱2223/ 6۱ ازاز لاصتا عفن //:۱۳۰۵ 

اج۲باانت ۲ 0۵86۵۵1 608 0۴ ۱۳۸۵۵۲۲۵8۵۵ ۲۳6۵ :۲۲۵ اج۲باایت ۳۲۳6 .2000 8۲۰ ر5686۲5 
۵5 7۳۱6۵۲ ۱۲6۲۵۲ ]0 5۲6 ۲۱6 ۲مر یا :6095۳۵609 ۵۵6۲ ۱06۱1۱۷۳۲۲۰۱۳ 
۰ ۱۱۱۱۷۵۲۱ ها :صعسعا ر(م6۵ صمبت ۳۷6۵۵ ]0 0و۳ 9 

۰ ا 0 را را ۳ ۵ ۱ ۱ ۱ 596۱۳ 
۰ .1 :۴۳۱۱۵06۱۵8 -۸۵۱6۲6۲0۴8 

9۵ .۰ 0۱۲آویا ادها ۵980 ومتعیااا :جمتاه‌صن۴ کصهآاها ۲۳۵6 ۳۲۳۷۵۷ :1916 ۱۰ رق‌افذام52۷۴ 


ماونال 6 ۲6۳65۵ ۵ 56۲۷۷۵ ,نات ۵00 09۳0/00 رطمآهواکط۲۳۵ :۲ع۳0۵۵ع(ع/(50۳ 
۰ :۱۵۱00۳۱ 605.(۰) ۱۱۱۲۵۴۵ 56و 
٩۰ 1987. ۳۹۵۲۱۵۲ ۲۳6۵۵۳۷۲۰ ۲۳6 ۳۳۱۵۲۵6۳۵66 0۴ 6۳6۵۳01/۵, (۰ ۸۵۲۳۴۱۵۲۲ ۰‏ ,10۳0۱۳05 
۷۰ ۱۱فا آمانظ 5۵۲۱6۲ ۷۵۲۷۰ سعلا .(:06ع) ۲عاعنا2 ۸۵۰ ۴ 200 رطا0ا۵ .۱ 
.147-۰ 
0۵ :۵۲۵۲۵ ,2۵۳0۵۳0۷ ۷۷/۵۳۵۵۵۷۵۳ ۸۳۵۱۵۲۱6۵۳5 0200۳0 2005۰ (60۰) ۰ ۱0۳۲۵۵۴۵۰ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱ 
۱۵۱۵0۱ ۲۳۵۳6۱0۵5 ۵۴ ۳۸۵ 2 ۵۰اامااکا۱۷ ۲۳۵۳5۱00۵۳6 7۳6 .1995 ۲۰ رآاناطوع۱۷ 
۷۵۳ ۱۱6۱۷۶ 
,۲6اه 0۴ ک(۳ ۵9 ۲0۷۷۵۲056 :۲۳۵95۱۵/۵0 ۵۴ 560۵۳005 7۳6 .1998 . 
۰ ۵ ۱ ۱۱۰۷ 6 10۴00۱ 
۴ ۴۵۵/۵۵۵6۵۱۵ 89یا ۱ ۲۳۵96۱۵۲10۴۲۰ ۵۴ کعنعع]۳۹۵۱۵ ,2001 . 
۸ 0 ۱۵0۵0۴ .60 2۳ .(.ک0ع) صصجهاوک .6۵ عک 2۵6۲ ۷۰ ,کعننناگ 7۳۵6/۵800 
:240-44 :عع0۱۷۱60 ۷۵۲۱۵ 
۰ ۱۵۴۵۵۱۰ ۴۷/۲۱۵۱۵۵۷۰ ۴۱۵ ۵۴ ۱0161108۳۷ ۸ :18672 ۲۷۰ ,۱۷۸/۵۵۵۷۵۵0 
۰ :۱۵800 ,پروو/۵ع۱8 ]۵ 261ز0۱9 عموزاطایاک 76 .2008 5۰ ,2126 


29/ 444461 کت رلک م2 هک 


66۳0216۲, ۲۰ 6 ۲۱۷۳۱۵۵2۱۵, ۱۷۱۰ 1394 ]2005[. 70۳0۳06 ۷۵ 00۲0۰ ۰ 
۱6۵۲۴91 86۳6۵۳۵۱ )۲۲۵05(۰ ۲6۳۲۳۵۱: ۰ 

لا 5۲-۵ 009۳ 70۵۳0۳96 ۸۷۵2۵۳۷۵-۵۰6 2001[۰] 1380 ۲۰ ,66۳01۲216۲ 
۰ :۲6۱۳۵۳۱ 1۳۵956۰(۰) بازطاام5 

۱۱۵۸ .7۳۵۳85۱060۲ 06 ۵۳0 عکیاه0عک ,1993 .۱ رهوج 6 ظ ,]۲۱۵ 
0۰( 

۰1997. 7۲۳6 7۳۵۳05۱0۶0۵۲ ۵6 ۵۳۳۱۱۷۵۱۱۵۵۵۲۰ ۱۵۴۵0۵۱: ۰ 

۰ :دناد ۱۵۲۳۵۶۱۷۵۰ 0۴ ۴۱6۴۵۱۵۳66 0516 .2009 ۱2۰ ,۲۱۵۲۴۵۵۳ 

۳ ۲۲۳۵۱5۱2160 ظ1 ۷۵۲6۵ ۲۲۵۴6۱210۳5 ۳۲۳66 .1996 .۲ ,۲۱6۲۲۲۵۲56 
.23-۰ :8/1 وعزهبااگ ۲۳۵95۵ ]۵ اوط۲ناول ۱82۲6۲8۵۵۵۱ 

-۱۱5۵06۳ 06 3۳08961 ۷۵ ۱6۵۲۵3۲ ۳۲۵۲0۵۴86۵۳ 2011[۰] 1390 ۰ظ ,۲0۵۲۴06 
۰ ۱ ۱6۱۵5و-۶0ع۸۷  )۳۵956۰(۰‏ 5۵66001 6۰ ۰ ۴۵۲۳۵۲۵۰۲ 
رد۱۱3۰ 

۰ 0 ۲5۲۵۲ ظ :اامازکاط۱ 1۳0۵۳600۳6 7۳6 .۱۰1995 ,آاباط6 ۱۷ 
۱ ۱۱۵۷ 6 ۱۵۴800۱ 


8 / 444461 کت رلک مرت یآ( 


4 ۵5 

5 50866 01560۷۲5۱۷6 5۵661۴۱6 2 ]12 068۵00891۲2۲۵6 0۷اک ‏ اععع۵۳ ۲6 
,60۲۳۵۵۴۲655 ۴۵۲ 2501۳21100 ۲۳6۱۲ طا راقطا عصهااواعوطو۲۵ عمط ۵۷ 6۳۵۵0 
٩0۵66 27۲665‏ 0160۱۲5۱۷6 ۲5 .عااعا۷۵آناوع ۱۷۳۵۴۵۲118۲ 200 5۲۲۵۳86 6۱۵10۷ 
5 1006 196 طمز۷۷ ط۱ ۲۳۵۱6۱2۲۵6 عظ ۱۷۱۵۲۵۵۷6۲ .عوهآ]2] 1۳296 معا وع‌عماناه 
۲ ۳۱۵۵۳5 2 2۲6 16 اوطاعز۵۳ ۲6 صقطه ۲60هع۱ام6۵ 280 16600۳01621 ۱۸۵۲۵ 
۵۵ 0۲6۶6۳۱۲ 1۳6 ۱۳ 5ع 0و 6256 ۲۳6 00۵۷۷/6۲۰ 1۳۵۱956310۲6 106 015۵12۷۱ 
۲ ۴6۲۹۱۵۲۱260 ۱۵۱۸۵0 100 61106۲ 2۳6 ۷۵۱606باوع 50086 00۲6 21 1081 50۷۷ 
۴ 50۳6 ,۳۱۵۵۲۳8 300 وبا 166۳۳۲6۵1 161۲ مآمکع ,۸۲۵0۵16260 ۱۵۱۷۵۲ ۲۵0 
۷۷۵۳۵5 ۵۳۵۱۱۵۲۷ ع ۳0008 2۲۳6 ۱208۱۷386 احطنوانه عطا طا 1۵۳86 ۲66 
۳6 .۱۷۵۱69۲6باوع وطااجصهناه ۲6۵۲ ]۵۵ ۵۲6]و1۳۵881 5۵۴86 ,۱0۱61۳61656 
۲ 0۵۱۷۳۵۵۲۱66 ۵ 6۵۴6106۲ 1۳۵86310۲6 ۲6۵ ۷۷۱۵۱۵۷۵۲ کصهم2ظ ۷اجناونا 
۱۳۱۵66۵۱۷۲۵۵۵5 200 کااناج عصهآاها1۱۳(۵98 ۲96 روناطآ .ععصععع۵۴ ۲5۱۷۵نع06 ۲6۲ 
0۲۱۵10۱21 196 ۵۴ ععز۲ 6۵08۵16۳ ۲66 آیاهماه 6ط8اهاه ۵۷ ۴160دیاز 06 10 ۲600 
۸ ۲۵۳ /۱0۵۲۱۲ناج 80 6۲۵۵1۲ ۵۲۵6۱۷۲۵ 0 60یا رطااناطً طا رک کط 200 
۰ 00۳۱۵0251۱6 


5. 0 

٩‏ 5۲۲۵۱86 ۱۵۵۱ ۱92۲ فاصعاوآناوع ۴۵۲ 0۵ 0۵۲6]ه۱۳۵8۵۱ ععصطا1 ظر 
6 ۷۷۳۱۱6 ,۱2۱8۵۱۷۵86 12۵۲86۲ 1۳2 ۵۲ 06۵16۲۶ 106 10 1860۴8۵۲۵۲685016 
6 0۷ ۱۷۵۵6۲5۲۵00 ۲۵۵۵۲۱۷ ۴۵۸۵۲۵ 3۲6 ۲6 50۵۱۲۵6۵ 106 ط1 ۷۷۵۲۵5 اوطاع۵۲ 
3 و 0مااها1۱۳(۵۵ وا م۱۷۵6 96 رقناطآ .عقوناوده۱ عع۲یاهو 9 ط ۲۵۵۵6۲6 
۲ ۱۱8 اناوع۲ ۵0۷۷۵۲ ۲۳۵ .۱۵86]و۲۵۱ ۵۲اه از صماععصصهع ۲2661۲60ا] انا 
۲ 6۳60۵۱۷۲۵86 ۱۲۵۱5۱310۲5 2۲۵۵1 ۵۷ ۷۷۵۲۱۵ 2۲621 ۵۲ 1۱۳۵95211085 ۲66 
,13۳08۵۷386 ۵11601108 ۵۴ 0/۵6 ۶3۳0۱6 ۲66 وبا 10 1۲۵۱6۱310۲5 ۵6160۴ 655-60۳08 
۵ ۱ ۱۱۴۷۵۱۷۵۵ 3۲6 1۳06۷ ۲821 عو۲بامعوز0 186 266601 2۱1016086۵5 ۲6 ۱۸۵۱۳۵ 
6۵ 06۵60۵۳۰ ۵۱۲۵0۵۲018۵۲۷ و ۵۱0۵۵۲۱60688 2۲۵ ۲06۷ 1821 ۲۱۲ 
0 و۱ ۱۷۵6 رز )ناج ۱۷۱۲ 6۵99866۲60 قاطا و ۱۷۵۲6۵ 66 ۵0۴ 51۲20860655 
عامانوع۵۲6۳ ۱86۵۴8 ۲۱866 21 280 2160ع۱ا۵هع عطط دیاز ما 5۵886865 
۰ ۴۵۲۹3 508۲6 18 12۱811386 


<< ۷ 

86[9۴91۳, ۷۷۰ 2002. ۳۲۳۵ ۲51 ۵۲ 1۳6 ۲۳۵۴6۱۵0۵۲۰۳ ۱۳: 6۱66۶60 ۰ 
۲۱۵۲۷۵۲۵ ۱۱۱۷۵۲۹۱۱۸ ۰ 

۵ ۸۳۵/۶۳6 ۲2۳10۴86۰۳ 0۲ ۱۵۳۳ ۱6۳9-۷۵ج ۳۱/6 .[1976] 1346 .۲ ,6۱۱۵۲۳ 
1528-17 :۳۷۵8۵۲ 


4"( هه وه و کی 


6()۲6۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

6 ۷/۱۲ ۱۳۳۵۵۵۳۵۲۵016 5ج ۲6۵۵۲۵60 06۵8 ۵۷۵ 86۵۲۱۵5 ۱۱۱۵۲۵۲۷ باعلا 
۷ 6۵۴6106۲60 2۵۲۵ 11۳65 1 200 ۱۳۵8 طا فم 0 ۱۱۲۵۲۵۳۱۷ م۲۲۵0 
0 راع ۱۵۲۷۳6 ۵۷ 860۲165 ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۷۷۳۱۱۵ .کنامناعا0ا مج 280 6۵8۵۱۱62۲60 
۷۵۲۵۶ ۲ ۲۲۵۱6۱۵11005 ۲1 عطععو ۱ ر0۵6۳6۲۵۳0۵جیا م غابامز01۴۲ 0 رع8ع068۲ و 
,1۳۵95613110۳0 ظ۱ ۱۷/۵16۵ 6۵98۵۱6۱۵۷۰ 1۳6۲ 0 20060 ۳6۵۷6 1660۳۲۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۵۲ 
1 0۴ 066۲ عظ رکاطعط6۵۵۵ ۴902198681۵1 تعمص عط ۵۲ ۵9۵ وج 
5 ( ,۷۵166 1۳6 60۱908108 ۵۷ .6۲۱6۶ 280 ق1060 10 1۱۳0۵۵۲۵۳66۵ 
۸۵ 1۵ ]ابامز0]۲۲ ۱۵۲۵ 16 3 ۵۵۱۵ 680 ۲۲۵056۱3۲0۲ ۲۱6 را 6۱6۷۵1108 
۱0۵ 200 300 6۱۵1۱5۱۷۵ ۸۵۲۵ 11 ۱۵۱۵ عبط 200 عع8ع0۱ناج 686۲۵1 106 ۲۵۲ 
۰ 1 2 (۱ 0560۲۶6 8 ۵۲ ۵۲۱0۷اناج 


"2-۵ ۵ 

۱ ۱ ۷۵16۵ 06۲۷۷۵۵۲0 ۲۵۱۵100 106 3021۷21۳8 6عز860۲ 01۴۲۵۲۵۱۲ 0۴ 
۰ 6 8۲63۵1 0۴۴6۲5 0۲۵56۴6۵ 0166۲5۷6 0۲ 1060۳۷ 6 ۵۵۷۵۲ 300 
6 0۴ 0۳۵9۵86۵ ۲5۱۷۵۶باهوا0 ۲۳6 ۵۲ وععهاعطا اعع‌اوع۳ع 19 0۴ 086 
۰ ۳6۶ 200111005 200 عصمآععصوه 16 طا 106011۴160 ۵۵ صهع ۲۲۵06۱210۲ 
0 2۳1016 ۵۲۵8960۲ 186 و1 ۵0فا 066 ۳6۵۷۵ 1060۳۷ عاط طا کهع0ا طق۳ ۲6 
۰ ۱۳۱۲0۵ 1۱۲۵956131100 ۵0۴ ۷۷۵۲۱۵ 1۳۵۵۲۲۵۲۱۲ 50۵۴86 3031۷26 
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6 ۲200۲۵1531 ۲06 200 "صطوآعآز60۳ وهآا2ا۱۲286 ,۱۱۲6۲6۵۵886۵۵۲60 هنا0ط ]۲ 
۷ زو ۱۲ 200 ۷۷۵۷5 5201162۳01 ۱0 ۵1۴۴۵۲۵۵۴ 2۳6 ممآهاعط۲۴۵ ۵۴ طاااوناو 
01۱65۰با5۲ 1۳۵۴86۱۵00 ۱ و۱ ۲66 صععساع صها]عط061 1۳6 06۲اقصهع 10 
6 60۵۳۱]۲2516 800 6۵۱8۵۵۲۵5 ۱۳۵86۱۵1100۳ ۵۲ ناویا 16 ۵۲ اهوا۲۵00۲ ۲66 
کااه۲ "صطوامآ6۳۱۲ ۳۱۳۵96 ر6عوا۱۵۸۱8۵ 2۳861 96 ۵00 ۱308۵۱۷286 50۷۲66 
5 ۶ 6۷۵۱۱3۲6۶ ۵80 طوآم0۲ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۵۴ ۴۱6۱0 عط ۱۷68 ۴8۸۵۲۵ 
۴ 21۳ 0۷6۲۵۲۵۳۱۵۵ ۲۳6۵ ۲۵۰بااناه 12۲86۲ 16 وه وهآاجاعط1۴ ۵۴ 1۱۳۵861 200 
6 عویام015 ۵00 1۱۳۵956۵۱۵8 ۵۵۱6 ۷اجعآزع 1۵ وا ناک ۵0وع۵۳ ۲۳6 
اوو۸۵۵۲۵ ۲6۰با۲اباه 12۲861 200 ۱308۱۷86 ۵۲8۵6۲ ۲۳66 ۵01۲ طا 25 1۴ 1۱0/۸686۵ 
۵۴ ۷۱۳۱۵۲۵3۶ ععآاواباعط۱۱ ۵۴ ۲۱6۱0 106 ط ۵۲۵ ععزا 1۲۳۱6100 ۵0۲ 
0 ۲۵اه مج صفآم‌آز6۳ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۵۴ ۲۱6۱0 عطع م وقهصماهم مطفآه‌آا۳ع 


86560۲۵۱ ۸۳۵ 


۷ ۱0160۷۲۰۶ ۲۳6 162110] 0۵۳8۵۵5 طا ۲۲۴۵۱۹6۱۵۲۵ ۵۲ ۴۳۵۲1۵9 ۲۳6 
6 ,۲0۴6 06۱۸۵۵8 6۵0۵۴86۵6۵05 ۲66 ۵ 0ععوم مصاکآمع0۲ 500 ۲۳۵۵۲۷ 
۲ 200 


۵۳, 5۳۵۵56 53021 ۱۷۵۶2۷ * 


۵6۵۷۰0: 9 ۸60]: 0 


(۰ 

۴ ۲۵۲6۱8۳12311۱0۳0 ۲۳6 1۳ ۷۷۵۲۱۵5 1۲۵۴6۱8160 0۴ ۲۵۱۵ 10 وعوویاه‌عز0 ۵206۲ ۲16 
6 ۱۱۵۵۲۱ ۱۱۱۵۲۵۳۱۷ هلا .۱۲۵ طا 160۱ ۱۱۵۲۵۲ ۵۲ ۵و۲و0 ۲۳6 
۵۹ 3۵۷ وعز1۱۳060۲ ۲۳۵9۵ .عومآاععزم9اه احصماقجوععم 606۵۱۲6۲60 
0 کآمآ۵۲۲ ۱۱۳۵۲۵۳۷ ۵۴ 1۱۳301۲1۵ ناه 1۵ معااج عصنع0 ۵۲ 0عفناععج طععه 
0 .6۵98۵۱۱621100 200 #ااناعاماصج ععع‌اوطآصمعص عطآع ۵۲ 50۴861188686 
6 30۱0 60۲۱66( ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ طمااههآاموهع ‏ ناه عمط م1 صهاز00ج 
۲ عم و معط عاع۱؟ ۲عطه۵ ۵۲ ۱8۵۱60 . مااوآنا۵۳۵۲60۵ 
2۷ وومآا و۱۵ ابهز0۴۴ ۵۲۵ وفع ۱۷۱۵۱۵6۲628088 
6 1۳6 ۵06 25 ,۲۲۵۴056۱3110۳0 0۲ ۱۷۵۱6۵ ۲۳۵ .۷ااناهز۵0۱۴۲ وا ۵ 0عاناطمز6۵۲ 
0 و060۲ 10 1۴۳0۵0۵۲۲۵۱۵۵ 0۴ ۵6۲ و 6۵۱ ۵۱۵۱۷5 عوط رکاصعص۵مصهع 
0 6۵۱۱۷5۱۷۱26 680 ۲۳۵۴8681]0۲ 16 11 ۵۱۱6۷۵ ۱۷۵ 0۵۲ 5۵۱96 رکی‌ا۲) 
6 0۴ ۷۵۱6۵ ۲۳6 ۴۳۵۴۱ 06۷131108 ۵۷ ۱68۵۷۷۱6۵086 ۵۲ 6ااماع06 2 5066121126 
۱6۷6۱ 66 1620 6۲ها مااوا6ط1۳۵ ۵۴ ۱6۵۷۵۱ 66 6۱6۷۵1۲ ۵۷ 300 1676 50۵۱۲۵۵ 
0 ۱۳۵۱5۱310۲5 ۷۷۵۷ قاط طا .عصا0 06۵ص ععع0۱69نا 606۲۵1 106 ۵0۲ 
6 0۳۵5۵۱۱۵ 5۷ ۱86۰امآعوا0 اقا ۵۲ ۷ظ]0۲ناج ۱۷۵ معا 166 1۱86۲6286 
٩۱۵۷ ۷‏ ۱۷۲۱۱ ۷۷۵ ,060۳۷ ۱۱۱۵۲۵۳۷ ۵۴ عطوهآا2ا8ط1 صهآ۲۵ع۲ ۵۲ 6۱۵۲۵۵166 
۱ ]الاوع۲ 680 ۷۵62 50۷۲۵6 1۳06 300۷6 ۷۵166 12۲861 ۲06 6۱6۷31108 
,۷۷ ,300 200160665 166 ۵۷۵۲ ۵۵0۷6۲ ۱61018 380 00۵181888868 
۰ 1۶6 10 00]ووبا زمانار ۲۳6۱۲ 


166۷۱۷۷۵۲۵6۲ ۱۲۲۵۲۵۲۷ ۲۳۵۵۲۷, ۲۲۵۱56۱31100 ۷۵۱66, ۵۷/۵۲ ۵ 


یاه ۵ ۱۵۱۷6۵ هب6۳ 200 ععدباعوها و۴6۲6 ۵0۴ ۳۲۵۲۵550۲ ۸55151201 ,1 
۵۳ ۵۷۹۷ 5۳۱2۷65۲6۳ :۲-۵۵۱۱ * 
6 ۱( 


5 64207 له مت کال رهگ و هه وک تاه ره 


۰ ۰ 0۳۲ ۵00۲ 70۳-2 .[2019] 1398 .اج ]6 ۱۱۰ ,73۲030 
503۰ 

70168, 5. 200 ۸۳8۴۵00۱۲, ۱۷۱۰ 1393 ]2014[. ۵۲۵۳۶۱۵۵ 6۵۲ 0۳-6 
۴۵۲۳۵۴8۵136 6۵00 009۳ ۱۳۵۰ ۲۳۵۳۱۰ ۰ 
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0 6۵061۲۵۵۵ 056۲5۷۵ ۵ 6۳6۵188 0۷ 10601۷ احص۵1۵ 2 ۷5دامعن0 عوم 
۱۱6 ر5هع۱۳۵8 طونام۳ظ۱ ۱061۲0۷ عاز 6۵۲ عطاطاقعو و ۵۳۵۷10۱8 
م۵۵ عوآ۵۳۵]2809 196 280 6و۱ 290 عصهاه اهتهمز راها506 رطع که 

10 ۲۱۶ ۰ 


5. 6 

6 ۲۳۱3۵۲ 50۷۷5 مج ۵۴ 0امصعویام۲۱ 1 ۵۴ حاناوع۲مم۱هع 18 ۵۴ بای ۸ 
-613556 166 0۲ 60066۵1 1۳6 10 ۲6۱۵۲60 ۷اعوماه وا 0ا60فیامط عاهاع 1 ۵۵0۷ 
۴ وبااو]و ۲6 ۵۲۵۲6۵ ,۵۵۷۷6۲ ۱۱۱2۳۷ ۵۲ م6 ۳۵۵۳۵0۵ ۲۳6۵ ۵۵0۱۷۰ 0عوج0 
,06500115۳ عطااواوع۲ ر۲عهم عنام ۴۳۵ ماج وطامعع رومام 
6 3۳00۳8 2۲6 6۵۷۳۲۳۷ 196 06۲680108 80 عصماعصع1 اهتعمو عطاااه۲۲طه6 
۷ ۲۳۵۱۲۳ .600۱0ونبامط عاطط ۵۲ عصهاه‌صن؟ اعآفرطام 0ج اهاعمع ۴۸818 
6 0۵ 6۵۳01۲۱0۱۷۸۲۵۶ ۵00 ۵۳۲66۳6۵۲6 ۱۲۵۱۵۵۲ ۵۲ ۱۵1۷۲۵ آاوآم6ز 16 ۲۵۵۲۵۶6۱6 
۵ 00۷۷6۲۰ ۱۳085 16 90ج ۲۵ ایام ۵۲ 06۷6۵۵868 80ج صهآمن ۲۵۵۲۵۵ 
6 6۳20826 380 1۲ 56۳۷۵ 380 00۵۷۷۵۲ ۳0825 عط ط۱۷ ۱۳۲6۲860 ۱۵۲۵65 
۰ ۱۳۱۵-۱6۲0۵ ج 10 ۵0۵116۲ ۱8-۵۵6۵ ۱۱۱۷۲۳۵۱۵8۵16۵ 


<< ۷ 

۵620۵۷۵۳0۵6 6۲۱۵۹۰۶ ۸۵0-2 7۵۳۳۱۵۷۵۶۰ 2011[۰] 1390 ۰ظ رناع]80۱۲۵ 
۷۰ ۱ (1۲۵۱05۰) 0۳2۷۵5630 ۲۷۱۰ 201۰ 

0۲0 :02۳۱0۲۱۵8۵6 ,۳۳۵۵۵۵ 0 ۲۳6۵0 0 ]0 ۲//06لا0۵ .1977 ی _ 
۰ ۵۲5۱۲۷ ۱0۱۱۷ 

۰ :۲6۳۲۵۱ 60.(۰) ۵۱60۵۱-۱۱۵1۱۵0ظ .1 .ص50 7۳6 .۸۵ ,۴۵۲۵۵۷۹ 

 ]2018[. ۳۳۵۷۱۷۵۲, ۳۵۲۵۱۵۷۵ ۵‏ 1397 .آ۵انان0 ۷2 ۰ 6 ۱۰ ,۱3۳0۷20 
ع-۱۱۵۵۵0 ۷۵۱۵ ۷۵ 600 ۷۵۸۵ ۱512۱۳5-۷6 05۲ 630201 ۸۴۵۲-۵6 ۱۱۵۲۱۸۵۷۵۵۹۲۵ 
1-۰ :47 2۵۵۳ 1050۳۳۵۰۷۶ .1۴812806۳ 

-50۵۳۳00۵۳0۱6 ۷۵ ۴6۳۵00۵5 ۳ ۳۳8۵۹6۲۵۲۵۰۳ .[2011] 1390 .ل ر۱)۱601-0/101120 
۸2۸۵00۵9-6 ۷۵ 2۵00۳ ۸۵۳066۵۳0۳66 ع-۱۷۵9۵۵ 5۵۲۵9۵2۱06۷۶ 50۳۵۷۱۰ 
۰ ۸0۵0-۵6 ۷ 20030 ۴۵۲۵۲۱8۵651۵۳-6 ۲6۳۲۵0۰ .487-515 .۴۶۵۲۵۱ 

6۳۵۳5۰(۰) ۴۵۱۵۲۳ ۱۱۰ 00۰ ع-۵5عک-ع/۵6 2013[۰] 1392 .۱۵ ر0اع8۳ 16 
65 :۲6۳0۲3۵۱ 

۵۵۲۵۵۷۵۰۰ 010۳09010 :50۵ ع-6۵0068 0۵ .[2009] 1388 .۸ 0۱۳0۷2 
۰ ۵ :۲6۳۲۵۱ ۵00۳۵1۰ ۷۵ ۵00۳ ع-اکو8عاعج !۱ 

۰ .50610109 ۱۷6۵0۱6۵۱ ۲ کر۵کک] :5005 6۵۱/۵99 .1994 5۰ ,۲۷۲۳6۲ 
]2۱۷۱۹ 
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]6()۲6۱۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

۴ 0۵0۷ ۲6 ,۱۵0۷ ع۲ ۵۴ وهاهآع۵و 88 ۲۳۵۱ کهط۲۱8۵0 16 مد هطا0۲0عع۸ 
6 ۱2 ۱۱۵۵۱۱۳۵ ,0۵0۷ 60ووم-کوهاه و وا ۱۷۲۵۵۱۵۵۷ و۱۲۵ طا ۵۳60۲6 
ر00ز۱ ۱06۱۲ طهباه۳ط1 260اصه۵عع۲ ۵۵ طجع که۵اعع۵۳ آهه6آ۱۱۷۲۳۱۵۱۵8۵ 
0010 6 .۵01 280 ۱۵۲۱۰۷ 6۲وباک آهعآو۳9م رکصهااوصااعطا رکی‌آا6 62۲206۲ 
۱۷/۵ 160156 000۱۷ آه۵۱۵8۵]6ظ۱۵۷۲ 166 ۵۲ 6۵۳۱۵۱6 وج عع80بااه‌طا عو69ا 
حااا6۵۳۵۵۲۵۵ ۱۳۵۱۵9 19 0ص ۱۳۵۵286 ۵۲ ۱۵۵0۷ آج۲ناخایه 6 واهاموا0 
60۲۵0۵۲۵۵۱ 2 وا 53۳۱ ۵۴ 0ا۵0عیا۲۱۵ ۲۳6۵ .۵۲۵۵۲ عط ۵۲ ۲طا اس اعواصهع 
000۷۰ 61355-02560 ۲66 ۵0۴ 250666 01۴۴6۲۵۴ ۳6۵۲۵5۵05 200 0۱56۱0۱0 
5 0۵0 اوع۵: ۲۳6۲ 5۷5۲۵۱9۲۰ 200 طهاآمطن؟ اوآعمی و 625 6۲۵ 196 ۵۴ ۵۵0۱۷ 
6 ۱ ۱۱۱۱۱۲۵۲۷ عط ۵ مومآمبا ۳۵۵۴۵0 :عصهاعطن۱؟ ‏ 8۵۲ ۰ 50۵۴886 
۲ ۱۱6 ما۵۵ ,00۵۳6۷۵ 196 ۵۴ عبااهای 106 ۱۸۵۱۳۱۲۵1188 
,(۱۵۷۱5 ۵۲ 5۲۵۳۷ عط صا) صکناممعع0 ععصا عصااعاعع 0ص صباز۲هاناآناوم 
6 06۴6001۱۱82 280 رکاالاططان 200 6ع۲اعع0 رکصها۵ص6۳ اوعمی عطاااه۲طهع 
۰ 2821۱5 60۵۱۱۲۲۷ 


"2. ۵ 

3 وج 6۵۲۵۵۳۵۵ ۵۲ 6۵866۵1 ۲ طلسا کاهع0 ۱۵۵۵۷ 1 ۵۴ «عماهاع5۵ ۲6 
ماصکصهآج۱ع۳ 0۱۳6۵ 2 8ص باعا۲0بامق .ممصععصصفهام ع6اا۷۲۵۵0ی راقآع5۵ 
0 ۵0۷ 86 06۲5اقصهع ‏ 90اه عفهاه 280 ۵0۷ اجآعهو عط1 صععساع0 
امه‌زو۳ 16 ۷۲6 ,۱0610 اهتعمی 0ص ۵و 1 06۳۸۷۵۵ 1816۲۴۵۸۵۵0]3۲۷ 
۰ ۱۱ ونااهاه ۲۳96۲ و1 ۲۵۱۵ ۷۲6۵۱ و وطاآراهام عقونعط صقصصیاط ۵۴ ععا)زاا0و0ج6 
6 6 ۶ ۱ 6 ط۱ وممربا ۰ 0۲2۷۷۵ 2۲۳6 عع10 ۲86 
0/9( ۳ 3 0۴ ۱0۱0عو۶با۲۱۵ ۲66 وا باناوع0۵۲ه۲۵ه6 


2-3-3 2 

۷ 6و ۱۲ .واقراووج تصعاصهع عط1 صه ععزاع۲ ۳11016 0۳۵860۲ ۲6 
0 5۲0۷ عاط طا 0عواه۲ عصهآاععنان طا 106 606۲( 1۵ کعع۲نا۵کع۲ 
0 ۱۵۱/۱۱۵۱۵۵۱ طا اااوع۵۲م۲هع م6۱66 مصاعصمآه۱ع۳ 166 6۵۱9۱8۵۵ 
۰ 506121 


5 4 
0 ۲6۱۵۲60 5 300 01560۱0۲56 506121 2 ط۱ ع۶ز ۵0۱ ۲6 01560۱۲56 5 ]۳6۲۵۵۷5 ۱۱ 
۵00 ۱ 6۲۵۵5 6( 0۲ ۵0۵0۱۷ و۵016 ۲۳6۵ ۵۵۷۷۵۲۰ ۵۴ 0011 6۱0۵۵1 ۲66 


2 ار« لمع برس کال پوومبصنگ 19 


86560۲۵۱ ۸۳۵ 


(۱۴(95 [0 5001 ۲۳6) 5۵۱۵0۵0۱۵1 طا 500۱ 66 ۵ ۸۱۵۱۷66 اآع5060۱0 ۸۵ 
0 0۴6 ۲۱۵0۵۶۵۳0۱0 66 ۵۴ 6۵۲8۵۵۲۵۱۱۵۷ 66 ما۵ ع6ا6ع۵8 6۴۵ اج ]۱۷۷ 


6 تصنل‌مج2 زا۸ 
زا602۳ 6ا۵ظ۲با۳۵ ۸6001۸۴/ ۵۴۰ 
۷۵3 ۸۱ ۵۲۰ 


۳6۵۵1۷۰0: 9 ۸602۳0۰4: 9 


(۰ 

۷۷۵۲۱۵5۰ ۱ج۲بااانه ‏ 0صج 6اه طا ۵0عنا۲اعصمی ‏ ۷ااجع۵و ۳۵ج ععز800 
۹ ۷/۳6 رکع000 ۵۵۲6۲۵۱ 30 ۵۲۵۵8 ,۱۲6۵۱08۷ طوآ6عظ 20669 
اجزع50 10 ۲۵۱۵160 6۱۵56۱۷ ۷۷۵5 ۱۵0۷ 6 و6۲ اهعز۲موز-ع۳م ع طا 6۷۵ 11 
,۵۲۳۵۵ اواج اصعتوهع فطع مایا 0۷بااو . تصعععع۳م ۲۳۵ .ععوام 
۴ 000۱65 ۳۱۷۲۳۱۵۵۱ 166 301۷26 0 قعع۲باهکع۲ ۱۱۵۲۵۲۷ 280 ر۱01۵]۵8 00۵6۷86 
۵ ۲۲۶6 5۵۳8۵۳۱۵۰ ط۱ 6۵6۲۵۳۱ 2۲۵9060۱ ع 200 را2 ۵9و کاص ره 
و6۵9 یام 0۵0166 اوب۲ز۲ ۵۷6۵ 6۵۲ 00 ۷۷۵۲۲۵۲6 :00۵1۵1060 ۷۷۵۲۵ عااناعع۲ 
6 ۱ 00۵0۷ 1۳6 ,۱۵۲۵۵۷6۲ 6۱۱0۲۵۴۰ 1061۲ ۵۴ ععز60 16 ط1 ۱۱۷۵ 10 
0 کصهااهافع۵ آونااوط6۲منای ‏ 0ج اجنااو عقص هک ۵۲ 08ا0ص6فیاهط 
0۵0۱۷ اوآهمو 166 0۴ 05012۷ ۲66۵ .506160۷7 86 ۵۴ 06۴8۴005 96 5عع200۳ 
۵5 00۷/۷6۳ 10 58۳0 0۴ ۵۵۳۲۱61۵21100 8 طز۷ عصنعع0 ۱0مععبامط وا 
2۱ ,53۳0 ۵۴ ۲۲۱۵0 ۲۳6 راعوع۱ ۵۲ باه رأعها ۲۲۵۰ ۴6۵۲۵۷۵۵0۱ 66 0۴۲ 600 ۲6 21 
۲۵۱۵۲۵966 اج۲بتایه 20 اوآعمی عط وا اجناصعب؟طا ۳62۷و وا وحتعم6 200 
6 60۱۱0 ۲۳6۷ رکع]000 ۲۳6۱۲ ۵۲ 608 96 ۵9 6560 ,۱۳۵۱886 ۵0۲ 
۰ ۴6۲۹۱۵۱ 18 ۷۷۵۲۲۱۵۲6 ۵1010 ۲۳۵۵06۲۵ کج ۴160اوعواع 


0 06 5۵۱0۱0۵یا۲۱۵ رط۱۱۷ ,500۵80۴896 را50 666 ۵۴ 5061010821 :۱6۵۷۷۷۵۲۵6 


۵ 6 ۱۱۷۵۲۵۲۵ ۴۵۲۵00۷5 ۱6۲2۲6 200 عووناعه۱ و6۳۵ طا 620010216 ۵۵ ,1 

* ۲-۳۵۱۱: 7 ۸ 

۵ ۱۱۱۷۵۲5۱۰۶ ]۲۵۲۵۵۱۷/5 ۱6۲2۲۲6 200 6ووباعطها ۳6۳6۵0 ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ .2 

۵ ۵ ۱۱۱۷۵۲۹۲۵۸ ۴۵۲۵۵۷5 ۱6۲۵۲۷۲6 200 6وواع۱۵۳8 ۳6۵۱0ع۳ ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸65061216 .3 
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5. ۱ 

۲ ۱۱۵۱ 106 ۷۸/6۵۱ ۱۵۷6۱ عط1 صاً کناععه 01۴۴6۲6۱08010-]56۱ ۴۵۳۴۵۵۱6 
,۵۱3068 و10 ۱۵ ۱۸۷۵۸۵۸۵۸۰ ۱۵۱۷ 60وآنام مر ۱۷۵۱۷کناآع<6۵ ععهام و 10 ۱۸۵۷6۵۵6 
6 ۷۷۱۲۱۳0۱ ۲۶اناه ۲۵۱0۱86 ۵۷ 60ههاص0۵ هام5۵ ۱۸۵۲۲۱۵۸۲۵۵6 2 وا 
۲ ۱۵۱۱ 1۱6 ,۷/۵۲ 106 ۲۵۱۱۵۷۷۱۵ ۷۵۵۲6 6( طا ۵ ۵۴ 1816۳۲۷6۵۵9 
۵ 2 1191۱ 200 ۲۵6۷ناهز آجبااز۲ام ی و 12۳6 ما عاصج و ۵۷6۵۱ 1۲۳6 0۲ 
3 ۱8۲۵0 ۲۲86 6ظو راونام۱۵۲۷ اوقم و ۴۴۵۲۵ ۵۲66۵۱۲۰ ۵۲ ۱۱۵۱0۵6۲62808 
6 ۵۴۲660۲۱۱۵ ۱۷۵۱۷ااکمم ۵۷ 600عع 6۲ عصنقع 280 608۲8616۲ 0۷8۵۲۵۱6 
و2۱ 


<< ۷ 

۰ ۵ ۱۷۵20۳0۷۵۳۲-۵ .[2009] 1388 .66 و۴6 200 .ل راکاع] 
۰ :۲6۳۲۵۳۱ (1۲۵86۰) 56۷۱۷6۵088۵8۲8۵8 

۰ ((.۲۵۳۱5۰) ۱۵6۳۲۵۷۵۲2 ۱۱۰ ۵6۵۰ ع-۴86۵8 .[1978] 1357 ۲۰ ,۲۲۵۲۳۲ 
3۰( 

2 .1 ۱۷۱۰ ,۸۵۵۲0۱۲ ع-۵5۳0 ۱۷۵ ۸6۵0۷۵۶ .[2015] 1394 ۷۰ ,۲۱۵۲۴6۷ 
2۳0۰ :۲6۳۴۲۵0 (۲۳۵۴6۰) 

۲۴ 00۳6 ۵۳ ۲010۳۱۵0-2 .[2002] 1381 ۴۰ ,۲۱556۲۱ 
۰ :۲۵۳۲۵۳ (۲۲۵۴56۰) 0120اصاکه .۸۵ .اکعووعه۲ ۲۵00 

۱80۷۵۲۵, ۲۰ 1386 ]2007[. ۳۴۵۳۵۲۳/5۲8-۵ ۱/۵50۲ - ۴۵۳۱۱۴۱۹۳۴۱-۵ ۳ 
۴۲۵265 -2 20۳۴0۳ 5/3: 83-2. 

:۰ (۲۵۱5۰) طها۵اصاکوه ۸ .اکووع۵06/ ۵0۵ .[2005] 1384 .لا ,۱۷۵۲۵۲۵ 
۱۰ 

۳۴۵۱5۵۴6-6 <-00۳0۵۳۵ 0510۳( ۵ .[2008] 1387 .اج 6۲ .لا ,۱۵۱5۵۲۱086 
۰ :۲۳۱۲۳۵۳۱ (1۲۵۴06۰) ۱۷۵۳۵۵۷۲۵۱ ۱۸۰ 69۰زص۱ ومع ع-دو5 

۱/۵۲25, ۱۱. 1396 ]2017 [۰ ۲۵۲۵۶۰ ۲6۳۲۵۲۱: ۰ 

۱۸۵۷۵۱۱6۱, ۲۷۰ 1395 ]2016[. ۱۷۵۵۵۳۴۱-6 ۵۷۵۱۱۵۷۱-۶ ۷ ۱ ۰ 
۱۷۰ 

۰ :۲6۱۲۵۲۳۱ 16۳5۰ 50۶/۵۲۵۷۵ 2015[۰] 1394 ۸۱۰ ,۱۷8۲۵۳ 200 ۸۱۰ روا 
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]6()۲6۳۱۵604 


1. ۵۵۵ 

۷ ۱ ۵6۲5۵۱۵۱۱۱ 6۵۱۲۳۷ و 06۷۵۱0۵ جع ۵0و6۲ 2 ]19 و۱6۷۵ ۵باع۴۲۳ 
:6 ۱ 66:۰۰:۱ 060600 ۲66۱۲ ۵۷۵۲۵۵۱8۵ ۱۷اناآکجعععباه ۱۵۷۵ 
۲ 30۱0 06۵6806066 ۲۷اج۵هصنا رعک01۵۵۳۸ .8۵00)انا0ج م1 وطآا۲۵ع 
6 ۴۵۳۵۱۱۱1 .عاوباما با 0ا و 061۵6۲۵80 ۵۵ طهع ۲۱2۱95 ظااحص۵و۵ ۵۲ ق۲۷۵۵ 
0 ۳۵۲ ۴۲۵۴۲ 1006۴۵6006066 ۱۷۷۵۵۸۵۲۴6 1۵ ۵1111006 52086 106 30۵۱160 
۷ ,11231100 56۱۲-۵01۷۵ طاهااه 80ج ۵۲۵6۵6۲ 1۵ ۱۷۷۵۵۵۵۸۵ ۲۵۲ 11 06۱۱6۷۵ 
6 (6۳۵۵۲9) ۲۵۲۵۲ ۵۷۵۱ و کج ۱۱۵۲ 8۵۰ ۴۴۵۴۵ 180686006191 9 10 8۵60 
۵ 061۳ 2۳00 ۲۵۸۵۲ ۵۲ 06۵600686۵ 6۵۵661۷۵ ۱۷۷۵۱۵۵۲6 ۵۴ ]انا2660 20 
۷۷۵۲۱ ۱06 ۵۲ طهآامنا6۳ عطا وطآساهمااه؟ معط ۵( وهآ01۲۲6۲۵۵۵1 
5 ۱۳ .6907و 186۱۲ ۵۲ طما28آاونبتهج 280 180606806866 961۲ وا کاالاعع۲ 
6 ۵۱ 0ععع 28۷260 16 180606006868 ۱۷۷۵۵۸۵۱۲6 0۴ ععوو]و 1۳6 2۳۲۱0۱6 
۰ ۱52۱۹ 


"-.- ۱ ۱ ۱ 

09560 . عم . رط۵۱۴۲۵۲۵۱۲۲۵1۵-]6و ۰ ۵۲ 1960۳۷ اعاطنع۲ ۲6 
۵۵ ۴ ۱66655 ۲06 6۳۵۵۳251265 ,0625 اهزا60]و۵ 200 اهعآع۵5۷۵۳6۵۱08 
۵ ۱۲۶۰ 6006۲-08560ع 16 ۵۴ قوهآام صصناعع۵۳ 6 طا ععقصقطه یاهاج 
۲ ۱ ۰ ۰ ۵۲۵5 و او ۱۵۲ رعاها2۳1 ۵۳۵۶6۱۲ 
۰ 56۱۲-2۲ ۲۵۱995۲ ۲ ۵۴ عاط۱عص۵مهع 

3 

6 303۱۷726 10 ۵۲600 واقااقطج اصعتصهع 19 عععیا 2۳116016 0۲۵56۳۲ ۲06 
کاط ۳۵۲ ۲۵۴۵۶۰ 1۳ 1806۵6806066 ۱۷۷۵۵۵۸۵۵6 0۵۴ کأاناعع۲ 300 ۲۵۲ ۲6۵50۵۲5 
3۵۷ 0۱۴۴۵۲۵۱۲۵1108 ۵۲ ۲۱60۵۲۷ 6 ۵9( ععع۱0 افاطاوع؟ رعکهمنا۵ 
۳۰ 0۲2۷۷۲۱ 


4 ۵5 

۱6 ,۷۷۵۲ ۷6۵۲-]ع6۱ عط طز 6۲ ۵۲۲۵0مرمرناک ما۱ فص 6 ااه هطادها 
3 ۴00 10 ۲۲۱65 ۳6 .065۵6۲816 300 06۵۲۵8660 عا6ع۲ 520۳۷ ۲06 ۵۴ 60۱2۲260۲6۲ 
۱۲ ۱6۲ 688۳865 5۳06 .63۲6 200 5۱۷۵۵0۵۲ 66۲۱۸۲۲۲ ۵۴۵۷۱۵06 10 ۲۳88۳۳ 
3 10 ۲۱۵۷۵ 200 ۲3۲0۲۱۷ ۳6۲ ۱6۵۷۵ 6۲ ۵۵۱۵5 121 وماواعع0 وج ۵0۵۷ و ۱۷۱ 
۱۸۱۲0۵۱ ۱۷۵۵۵۵۵ ۵۲ ااصاناصصهی ج وا ما۱ ر0۵۲۵0طع۱6 ۱86۷۷ 
۰ 56۱-2 2۳0 ۱0060606۴66 ر665 08001۳0 211۵1086 56 ۱۷۷۳۵۲۵ 


86560۲۵۳۱ ۸۳۵ 


۳۳۵۸۵۵9۸ ۵۲۵5 5 کج ۱۵۲ صنععل۱ ۱ 6۵۲1۵00 01]۲6۲-]561 ۱۷۷/۵۸۵۸۵۵۵6 
۷ ۴6۳۸۱۱۲۱۱۹ 


5۳032122067 ۲2۳۴106 
05۷۷ ۱۱۵۲8۵65 ۵۲۰ 
۷۱۵53۴63 جاکج۸۳ ۵۳۰ 


66۵۱۷۵0: 9 ۸6620۲24: 9 


(۰ 

5 ۱۵۲ 5۷5۲۵۱5 ۶06121 106 1۳ ۱۷۵۵۵۵۲۲ ۵۴ 06616۱۵9 166 06۲تقصهع ۴۵۲۵۱056 
اوطم۵۲۲۱۵۲ ۵۲ طماهع1۱0601]۱ 60عممصاز عط کج اما ۳66۵8۵91۵ ۲6۵۱ 6۲ 
6 0۵ ۷/۵۱۵۱ ۱۳۷۱16 ۲6۳۵۱۳56 رانا ۷۷۵۷ 5 ۲180 ۲0 .۲۵نااابه ۱۵86۲9۵۴6 
اطع ۵۴۲۵۲۵ ۴۴۵ .180606806868 280 ۰ 01۴۴۲۵۲۵۱۲811۵۴8۲-]5۵6۱؟ 
5 01۴۲6۲6۳۲ 12165 1060۳۷ 681۵]00 56۱۲-۵1۴۲۵6۲ عط رک06۲5۵66۵۷ 
۵۷۵ 1۵ و۲۵۵۱ 6806۲ع-عاوطاو 186 280 ۳۵۵1۲1۵۲۵۲۷ ۲۵۲8 ۲۵۱8۵۳8 
۱ ۱ ۰ اج 0۲ ۱۵۵۳۲۴2 ۵80 اومع 6 ۵۷۷۵۷۵۲ ر9هآا0]2و1 
۴ 6۵۳866۵01095 ۵6۲۵۵۱۷۵۵0 200 1۱۳8865 106 ۳۵۴۵۸۵۷۵ ۵۱۵ 1۵ وا ۲060۲166 
۰ ۱6۱ 0۴ ۵۳0۲۵۱۵8۵۷ ۲۲۷۵ ۲۳66 20016۷6 10 169 ۲۵۲ ۵۳۵6۲ طا ۱۷/۵۲۵۵ 
6 6۵۲۱۱۱۵۶ 0۵06۲ واطا ۵00 ]292۲۱6۵1-066 صج عقصاا۸00۵ 
0 ۱۵۷۵۱ 5 افو ۱۵۲ 10 1۱۴06۵6806866 ۵۴۵۲۴۴6 ۵۴ کاناعع۲ 200 ۲6۵50۲6 
۱۱۶ 0۴ 150121100 ۲06 طوبا1100 1021 وعباع2۳ ۱ .06اه ۴6۴۵۱06۲ ۵0 
6 ۵۳ ۱۵۵5 21 رانا ,۵0۱6 ۵۲ ]69هصکآصانام 2۳۵1۲۲۵۳۲۷ صچ ۱1۵ ۶ ۱۵۷6۷ عاط طا 
۵ ۱۵۲۳۱۵۳۷ ,286060۷ ,۱۵۱۳۵0 0۴ ععهع 10 05وع۱ 1 راواول۱ ,608۲86 ۱۸۵1۴ 
0۳۳6۷[ ۱۳۲۱۵۱۲۱۷6 0ج ۴۳۵ ااناعع من۷ کاصعصصهاه اهوه۱۷نا عطه ها اجان 
۷۰ 11۱0۴ 56۱۲-01۴۲۵۲۵ 1۵ ا6۵9۲۲۵ وا ۷/۳6 0۵191 106 ر .1.6 


ر۳۵۲۵5 ر01۴۲6۲6۱۵]09-]961 ۵۴ ۲۳۵۵۳۷ ر6اناا۵ ۱۵۲ واطز۴6 :۱6۵۷۱۷۷۵۲۵6 
3۷ ,1122110۳ ]561 


۵۵0۵0 ,۱۵۱۷۵۲6۷ ۸2۵0 ۱6۱2016 ۱۵۲۵1۷۲6 00ج عووباعدها صهقع۳ صا 620010816 ۵ :1 
۵ 800۱80 ,۱۱۱۷۵۲۵۲۵ ۸2۵0 2016]وا رع۲باا ۱۲۲6۲ 200 ععوباع‌وها ۳6۲6۵9 0۴ ۳۲۵۲950۲ ۸65061216 .2 
۱۵5۵06 :۲-8۵۱۱ * 

۳۵۵ 0وه۵۵ ۱۵۱۷6۲۵۵ ۸2۵0 ۱6۱216 ر۲6ناج6۲تا 200 ععهباعطها ۴6۳۵29 ۵۲ ۳۲۵۲6550۲ ]52و۸6 .3 


001۱:1022 ۰3 
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5. 0 

۵ ۱۷۷/۱۵ 6۷6 نا۲۱۷۵ انام۵۴۵ 86 وبا عاعمم 18 ۵۵۵۲ ۱۷۷۵۷۵ ۱6۷ ۱۱ 
۸۵ هه اطعا و۲ .6۵8868۲86 280 عقطااعع۲ 1۱86۲ 16۲ 6۱۵۲۵66 10 
0 6۵۴۵۲۲۱۵۱۱۵۵00 10۷۷۵۲۵ ۵۵616 106 ۵۴ ۵۳۲ ۲9 ۵ ۱۳61881100 صه کج 
6 ۵۵۵۲۱۷ 0۴ 0 عاط ۲۵۵۷۵ ۱۷۵۲۱۵۰ 06آعانام ‏ عطع طازسا عناوهاها0ه 
06۲۳۷ 6 ۱ ۲۵۰و ۱۷6]آصومع و فقط 20 اهاصعو6 280 1۱1۳۵۷6۲۲۵۵ 
5 ۵06۲ 96 ۱۷۷۳6۵0 200 رکت96۱56۱۷ عواکوع200۳ ۱۷اوباویا 2۳6 ۵066 
۲ ۰:6۳ ۲۳6 ۱۸۵۷6۵ 10 ۷و۵ وا 1 یاو 1661۲ 6۲6۲ 1۵ ۵۷/6۵اج 
۷ ,۶6۱۴ 1۳6 06۷۵۵۵ ۱۱۵۷۵۶ 0۵61 106 ۷۷/۵۱ عوقو ۲۵۲۵ ظ۱ ۱۷۱۸۱۵06۲5۲۵0۵0۰ 
۲ ۱۳ ۳۷۳۸۵۱۱۲۷ 200 66اویاز ,۴۲۵۵00۲۲ ۵۴ 6۵۳066۵66 ۱۷۲ 061 ۱۱۵5۲۱۷ 
۰ و اهءاااا۵۵ 200 اوآمه5 و 25 آنام۱۷ 280 ۵۵6۲۳۷ 


۷ 6 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۳۵۱56۰(۰) 562۵ ۴۰ ۷۵۵6۳۵5۲۸۶۰ 2010[۰] 1389 ۶۰ رعاا) 
۲۳۵۳56۰(۰) ۲۷۱۵۷۵۲۹۳۵۳ ۱۰ 99۲ ۱۷۵ 20۵۳0 2013[۰] 1392 ۶۰ ,۱6۷825 
۰ 60۱۳30۰ 
۰ :۲6۳۱۲۵۲۳۱ 6۲۵۴56۰(۰) ۵۱۷۵ ۱۰ ۷۵۷۵۰ ۵6 ۷۵۵ ۸2 .[2014] 1393. 
۰ 200 ق۵۲۱۵ ۰ ۵۵۵۲۵ ۷۵ واناک] ,جاعزناک .[2014] 1393 ۴۰ ,۱/۱۱/6۲ 
۰ :۲6۳0۲2۳۱ 1۲۵۳056۰۰ 801060ج[ 
۰ ۲۱۳۸-۰۵ -۲۳5۳۵۶۲ 0109 ۸۵9 ۷۵ 50۷۵۲ .[1969] 1348 ۲۰ ,]نالا 
۰ :160۲3۱ 
۰ 5۳۶۲-۰۶ 1۵ ۸۷۵ ۱۷۵-2 ۸2 :5۳۵/۲ 1994[.760۳7-76] 1373 . 
.0۱1 
 )1۲۵05۰(۰ ۰:‏ ۵۱2۲۱۵۷ ۱ .۸۳۵۵6۲ که 0۳065 ,1994 ۰ ,9۱606۲ 
۰ 0۳۱۱62۵80 ۵۲ ۱۱۵۱۷۵۲۹۱۲۰۷ 
۰ (۲۵05۰) 6۵۳۱۲۵۷۳ ۱۰ ۸۷5۰ ۷۵ ک۳۵ .[2015] 1394 ۴۰ ٩3۲۲6 ٩.‏ 
۱ 
۳۱۵۳۷۵۲۵ :۵۳۱0۲۱086 .]56 ۲6 0۴ 50۲625 .1989 .0 ,12۷10۲ 
ت و 
۳۵۳56۰(۰) ۱۱۵6۵0 ۲عصم‌ماوزط ‏ ,0۵0۳06۲ 7۳86 .1984 ۱۰ ر69کو۷ا۳6] 
۰ ۱/۲ ۶ :02۳00۲۱0826 


1 64400 لت پسع هت کال دبنگ هه وه و کی 


]6()۲6۱۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

۱ 68080107 ۱6۷ 2 6۲۵8۲60 ۵۷6۵ 0 اجه 00616 ۷۷۵۷۵ ۱۱۵۷ ۲6 
اجباتمع۱8۲۵۱۱ ۲66 280 8۵06۲۵6 ۶۵۸۳۵۵۵۵8 ۵۷ 0ععوعی ۱۴ ۵۵6۲۳۷۰ 8۵۲520 
0 ۵0060 وا 0۵۵۲۳۷ ۱۷۵۷۵ ۱۱۵ رطاج۱۳ وا 196056 9 ۵۴ 30805066۲۵ 
6۲ 1۱۵6 ,00۵6۳5 86ع(۲ ۵۲ ۷ز۵۲ز۵2 6 طا .عصم۵ ۱9۲6۲۵۳۵۵ احع‌وهاماوه 
۲ ۲۱۶ ۱ ,۱060۱۵۱۷ ۲۱۷۵عصاگا0 اج عاعها تقط نامر و ععععع200۳ 
0 5۵۵۵16۲/ع۵م 166 0۷ 0عفعع200۲ رنا۱۷۵ ۵۴ دبااهاه اقاعواماوه 1۳6 رعا2۳1۱0 
رد۴۱ صهزاط را20ط۸۳ ۸۵۴80۲62۵ وج عبای همم ۵۷ ۵۵۵6 ۱۷۷۵۷۵ ۲اع!ا۱ 
8 ,66 3ز90 ۱۵۳۲۵0۵ 0ص ۲بام0م۴۵۱8۴8 ۵۳۷۱2 راععه8 طاعوکوم۲۱ 
او ۵6 ۷۱۱ رکعطاه 


"2-۵ ۱ ۵ 

یاو ۲۳۱۳۱۵۲5 300 52۲۲۲۵ عو گعبای 6۲5ممعهانصام ]کااهآتصهاکع ۵۴ وع1۱0 ۲6 
۲ ۲۱۶ 0۴ ۲۲۵۲۱۵۷۷۵۲۲ ۲۳6۵۵۲۵۲۲6۵1 106 ۲۵۲۴۰ ۲ناعمع6 200 ۱۵۷۱886 وج 
وا ۵00 ۵۲6۲" عط1 هطا0طه06۲۵۵صنا هطاطاععهع کقع10. ققط]۱۵۷ .ع۳۱6۱ه 
۴ 2506616 6080111۷6 16 یاهاج 5ع10 ۱6۵6۱۷۲5 وج ۷۷۵۱ عج ۲ ۷۱۲۲ 0۱]و۲۵۱ 
۰ و۲0۱ ظ۱ ۲16010ع ۵۴ وناع۵؟ 106 ۵۳۵ ۶6۱۴ ۲6 


-2-.-_ 3 2 

6 ااج 6۵۵۱0۲۵۶ 2۳۲۱6۱6 واه رط۵00۲۴۵86 0666۲۱۵1۱۷۵۵۳۵۵1۷16 و ۸000۵۱8 
0۵616 ۱۷۷/۵۷۵ ۱۱۵۸ ۲6۵۲۵۵6۵۲۵۲۷6 8۵5 16 ها عومآععاا6۵ ۵۵6۲۷ 
566000 106 ۵۲ ۵وبا عاع۵ 1۳ ۵۲ 5ع61286ط۱ اه ۱060۶۷ 1۵ (فهص 
اوناع1 وه 0ععوم . 0عا0نااه .. ععص.. ققص. ناما فاص نام م۵۴۴۵ 
0 وج ۵و طماانصومع 0ج ما۵ ۵0۴ ۱۷۵۲۵6 ۵00 ۲۲6۲۵86۵6نا رطهاا62؟اصهاه 
6 ۱۱۳۵۱۷۸۵ 0۲۳06۲ ۲۳66 200 56۱۴ عط ر ,لا۱۷۵ 6۱9۵66۱ عصهآ۲6۱2 166 ۳0۱۸و 
۰ ۷۳۵۲10031 200 6۵80161۷6 ۵۴ 1۱16۲۵۲۵۵00 


4 5 

5 ۵۵۵ ۱۷۸۷۵۷۵ ۱۱۵۷ 21 عوعآ۵ض۱ز بای اععع۳م 6 ۵۲ ۲۱80886 ۲۳6 
۷ ۴6 ۱8۵ و فامناافومع کنا۱۷۵ ۵۵6۲۲۱۷ عاطع طا 56۱۴۲۰ اناه‌ماج ۸۵56]۱۷ظ 
۷ ۱۷۱۵6۲5۲3۱01۳۱8۶ 0۵۲6۲ و 20016۷6 10 ۵۵۵1 196 وعاماهصع 280 10609110۷ 
۰ 06۷۵0۱۵ 6۱۱11۷ اج ۵ 56۱۴" 166 ۲۲۵۴۵ ۱۸۵۱۷۱۴۵ 


6ص لعج برس کال پومبصنگ 19 


86560۲۵۱ ۸۳۵ 


۲۲6۵ ۵0۳۱۵۱۵۵۷ 0۴ 166 ۱8۸-۱6۲ ۸۵00۲65566 ۱۱ ۱۱۵۷ ۷۷3 


۱۵۰ ۱۷۱۵۲۷۵۲۰ ۵۲۵ ۵ 


66۵۱۷۵0: 19 ۸6660۲20: 29 


(۰ 

۷ ۱۲ ۲۲۳6۴۵05 106 0۴ 006 و 6۳۱6۲۵60 0۵۵۲۳۷ ۱۷۷۵۷۵ ۱۱6۷۷ 
5 2 ۱۶( ۵۴ 21805006۲6 اوبااعع۲6۱۱ض۱ عط طا ۵۵6۳۲۷ ۵۲5۵0 
6 638۱ 1۲ ,۲(6۲۵۲۵۲6 رصطفااوناصعاوه 0ص 8۵06۲۱6 ۵۷ ۵8660 ؟ظ۱9 
0۵ :۱ ۲۳ ۷۷۱۳۵۲۵ ۷۸۵۲۱۵ 2 ظ۱ 661۱۷6۰زوابای ۵00 56۱۲-۲۵۲۱6۵۷ وج 0عز]اععوام 
8 2۳6 96۱۳" 166 6۷60 280 رکعط[۲۳۵۱۷۱۵ ناک 6 200 6۷۵۵۲6 ,6606۲ 106 اه 
۷ ۲۵۱۱۲۵۹۲۵4 1۶ 1۱06911۴621100 ناگ ۱۱۷۰ 0۷ع6زمانای وه 0عععم 106911۴160 
6 ۱۷۷۵ ۰۵۲۱6۲ طج ۷۲ ۱9۲6۲۵6۲۵ عاوماج0 280 6۵26۲۱۵۲ طاو هب۲5۲۵ 
0 باه۱ عاط1 ۵۲ کاو۷اه29 اجء‌آعهاموه 18-06۵0 صه . ۱۷۵ کج ععوعع200۲ ]۵۵06 
۴ 56006 ۳۵۴6۲۵۱۲۵1 280 8ظ16۷۱ع5 106 21 ۱۵01626 ۵۵۵۳۷ ۱۷۷۵۷۵ ۱۱6۷۷ 
کاز ۲6ا0عع0 رقععوع تعهص طا اوآ5۵۱۲-۲۵۲۵۲6 وا صنامطصه۳م و وقج کنا۱۷۵ 
۵ ۲6۲۵۲۵۱۵۵ 5۵۵۵۲۲]۵121 و 25 نا۱۷۵ ر۷۷۵۲5 ۵۲06۲ ظ۱ .۱۸۵۱۲۴۵۹6۲۵10۵۴6 
۲ 0۲۳۵۷۱۵۶6 10 ]۵06 166 وعاماووع ۲۳۶ 1060110۷۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ و کامنا۲اکاهم 
اصع۱0ز احصموعم 6/6۲ 0صهقع0صیا و عصمآتنلصمی 0۳6۵56 ۳8۵۲۵ 200 
6 ۸۳۱0۵۷۷6۷6۲ ۳۱۵۷۵۲۱6۱۲۰ ۲۵۲۲ ۵۵6200 6۱66۲1۵۲ 200 ۱۱۲6۲1۵۲ اه ۱۷۸ 
۲ 2 25 ۵۲۳6۲ 106 10 6۵80060 ۵660 که "یام 0۴ 56۵06 518۴016۷۱8۵ 
6 200 ۶۵۱۴ 9 ۵۳6 280 6۵۵6860۲ 1۵ 0688 18068680601 300 
,56۱۴ 106 5ج نام" 20076551 ,۲۳۵۲۵۲۵۲۵ 1۱۴9۵6۲6۵۴۵۱۰ ۷۸۵۲۱۵ 6۱۲۴۵۱۱۵۱8۵ 
5 006 1۳6 ۷۷۳6۵۴ 800 ,۵1۷۲6 6۵80111۷6 2 86 1۵106۲ 200 58۳86۱666 
0 ۴۲۵۵00۳ ,عاکناز کج بای کام6۵۵6۵ ,86۱/۳6۲۵6 ۵6۷۵۵۵ ۱۵۵ ۵ 
0 ۵0۱۱۲۱6۵۱۱۷ عع1]آصعاک 0فاج کنا۱۷۵ 200 ۵۵6۴86 06 1 3۵068۲ ۱۱۱۵۸۵۴۱۲۲۷ 
/ 3 


۷۷3۷ ۱۱۵۷ ,01۳۱6۲ ,56۱۲ رلا۲۷۵ ر8566ع۸۵0۲ ,0۱۵108 :166۷۱۷۷۵۲۵6 


۷ ۱۵۷۱5 6006020 ,۱۲6۲۵1۷۲6 200 6ووباعطها ۳۵۵0ع۴ ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ ]52و۸6 ,1 
۳ ۵ :۲-۳82۱ * 
9 ۱( 


15 60 لته مت کال دبنگ و و 8 ی 


۲۵ 3008 ۱۱۲۵0 50۵۷۱61 16 طا 52۷ وصها عنص 1۵ میا ۵۵ مها ۱۷6 
ما 2۵ 6۲۱۲۲۵1265 ۵۵۵۱۱۷ ۳۱۵ 6۵0۱۲۳۷۰ 1021 ۵۴ ۲۵۳۷ ]واصناحصصهت عط ۵۲ 
6 ط6اوه۸۴۳ ناه 0قصهصهه۱/۵6 ۵۴ ۵۵6۲۳۷ ۲۳۵ ۵6۲۳۱۷۰ عاص وا اتاوناوعط۱ 200 
0600۱۷۱۵ 200 کووآه ۷۷۵۲۱۵ 106 ۵0۵۲۲6 ناو ۲۱۵ ۱۵8060۰ ۱۷او16ناهم معاح 

6201۵۱5 ۰ 


5. 

0۵55 106 25 6۳۷۱8۵ ۲۳0۱201 ۵۴ 5600۱ اوعاصاممومانصم و وا ۷/۲۵۵ رصطعناح6ع50 
8 ,6۵۱۱۵۱۷۷6۲5 ونام ۷۲۵۵۲۵‏ ۲۵6۲60و ققطص رکصهفرای عنام ۵8و ۵0۲ 
۸ ۱۷۱۵ ۵ عاآناه ‏ وو۷ ۱۲۵ ۵۲ ۳۵۲۵ ۲۵۵ 6 ما۱۷ 
5 ۴۵۱۱۵۷۷6۵ ۵0616 ۱۲۵۴۲۵۱ ۱۷۱۵۴۷ 66010۳۷۰ ۴۵۱0-2016 16 طا کاجناتععاا۱9]6 
تاناطاها .1۱0626 1061۲ کعع۵0۵۲ع مد 6۵۴8۵۵86۵86 ]۱۵ عا مق ۳۵۱۱60 280 اطع 
اوه عاطا ۵ ماع ۵۲۵۱۵۱۴۵۵8 9۵6 96 3۴8008 ۷۷۵۲۵ ع۲اکج۸۵۲۲ 200 
۰ ۲۱6۱۳ ۳ عوباجع 1۳5 56۳۷6 10 1۲۱60 ۱۷۷۵ ۲۱۵۷۵۲6۱۲ 


<< ۷ 

۸۵۲۵۳6۳0289, ۴۰ 1387 ]2008[۰ ۱۳۵۳ 0۷۱-۵ ۵ ۴۳66۱۵۰ ۱۰ ۳۲۲۱۷2۱۵۵۱۵ 00 
۲۷۰ 5۳۱۵۳۱6۵۷۵۲ )1۲۵۱96۰( ۲۵۳۱۲۵۱: ۰ 

۸03۳۱۱۷۵, ۲۰ 1388 ]2009[. ۲۵۱-۵ ۵۳۲۵1۵۵66 6۲۱۵ 00۲ ۸6۳2۵-6 
۱۷۵6۱۲۵۱۵6۱۰۷6 ۱۲۵۳۰ ۲ 6۳۱۲3۱: ۰ 

۸۵۲۲۵5۳۲6, ۱۷۱۰ ۸۰ 1357 ]1978[. ۲ ۱ ۰ 

(۳۵۱6۰) ۳۵۳۲۵۷۱ ۱۷۱۰ .۴۵/۵ ع-۵8«اکع۲باط5 .[2011] 1380 ۸۱۰ ر2نا86۳۲ 
۰ :۲6۱۲۵۳۱ 

۰ 6۲-۰ 999 6]طوفه۸۳۳ رطز۳86۳82 ,[1937] 1326 ۱۷۰ ,۲۲6۴8۵802206 
۰( 

۰ ۱ ۱۷۵-۰ 1979[۰] 1358 .۸ راب۱۵۳ 

۱۵۵۱۲-56۴66, ۱۰ 1375 ]1996[ ۸۳2۵0-2 ۲ ۰ 
۱8207981-6 ۲۵۲۳۵۲۱۵1 ۰. 

]۱3۱8-060۷ کیا۲۱ . ظ .0-صتزاوآعناک 70۳-6 .[2008] 1387 .8 با0اا[560 
۰ ۱۵5۳۱۲-6 :۲6۳۲۵۳ (۲۳۵۱6۰) 

۰ :۲6۱۲۳۵۳۱ ۱0۵۷۵۱۰ 5۱6۲-۰6 ع-50۵۳۲ .[1997] 1376 ۷۱۰۸۵۰ ,5608 

-۱۵۲6۲]۵ :۲6۳۲۵۲۱ ۲۴866/0۲۰ 5۳۵۹6۲۵۳-2 ۷۵ ۲0۵/۱۸۲ 2013[۰] 1392 .9 ,زا۱۷۱ 
393۰( 
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۷۸ ,۱۵۳۱۱ ,0616 ۳۵۲۲۷ ۱۲۵۱۱۵۲ رطکآاهآم90 :۱66۷۱۷۵۲۵06 
۵۵ 6۴۵60( 


1. ۵۵ 

0 ۱۳۵۵1286 ۴۵۲ اههد ۲وانامهم عمط 198 وج 56۳۱۷۵۵ وق ۵۵6۲۷ 8۵۲5۵0 
0 ۱۱۷۵۶ ۲۳6۲۲ ۵۴ وعیاوعاً 1۴8800۲۵۳۲ آبا00اج 10625 ۵0 ععط618ع۴ 1061۲ 6۱0۲655 
6 3۳1 ۱۲۵۲1۵۲ ۵0 ۲656۵۲۵۲ 6۵۴۵۸۵۲۵۳۵۵۵۷۵ ۵ 2۴16۲۱۱۴6۰ 1۳6 عم 
و 6ه۵ص طوقاعظ قها۵نای ناماس 0ععنال0جمع ‏ عه طوع ۲۵نااناه ‏ 300 
0 6۲60۲ 106 ۵0۵6۲۳۱۷ ۱۳۵۳۲۵۲ طا 11 0ععمص ع 8ابامهای ۱ .عع۲ع 01۴۲6۲۵8۲ 
0 وباهآع۲۵۱۱ راواهمز 106 ۵0 06۵6806 ۷۲66 0611 2۲6 وعباوعا 01۴۴۵۲6۵۲ ۱۷۸۷۱۵ 
6 ۱۱ 00616 ۱۳۵۴۵۱ عم ۷۷۳۷ و ۲۳1 6۲۵۰ جعجع ۵۲ عصهما]90ه6 اهعآ]زاه۵ 
0 و2 - وعلاووا اوم۶۵ 200 اهعا۲زا۵م 10 ۳۵۴۵۲ 0۱۳۵۵۲۱۷ 1۵ ۲6۴5۵ ۵261 
۰ 6۱۳( 0۴ - 100۵165 6۵۴888۵۴ 0۵86۲ ۱۷۸۱۲ 


"2. ۰ 

راه)‌آاناهم صوعز)اصهای عمج 16 کج ر(1906) وهآاباامیع احمهمآایباتاعجم ۲۳6 
6 ۵ ,۱۲۵۲ 6۲0-66۱۲۸۲۷ ۱۳6۱ ۲و6 عط ط 6۷۵۱ آجبخایه 90 اهآعمء 
-00۷6 16 1 200۲۵6۳665 280 ۱۵۵۷۵۵۵۵۵6 ۱۵۵۲۷ ۲۲۵۲ 06۵۵۲۲۷۲۵ ۵۴ ]۵0۵1 
0 6۵066۵6 ۳6۵۷۷ 1۴۱۲۲۵0۱660 ر1۳06 521006 06 21 ,۷۷۳۲۱6 ۳625 ۲۸6۱10۱60 
6 200 ,1109 16 رساجا عط1 0۵۲۱۱۵۳60 1۳6 اهنا عج عبای کهع10 
0 6۵۷۵۱۲00 1917 ۲6 ۲۵۱۱۵۱۷۱8۵ ۱۷۱۵۴۵۵۱۷۵۲ ۵۵6۳۷۰ ]۳۵۲5 10 ۲۲۵۴۵۲۵96 
۷ ۱۷۷۵۱۵ رط۱۲۵ 1 ۲۵۲88۵۵ ۷۷۵۲۵ ۳۲۱6و ]فااوآع6 50۵986 روأکونا؟ 
۱065 ۵1 16 ۳6ج ۲ععع۳م عطا ظ۱ .۱۱۱۵۲2۲۲۵ صهاصو۱۴ 0ععصعیا؟طا 
0 ۱3۵۷۶ ۱۵۷۵۱۸۵۱ 16 ۵۴ ۵۳۵۵۵۵۵۵6 1000۵ 0۵۴ ۵۵6۲۳۷ 666 1 ۵۲۵۵۵۸۵۲6۵ 
72۱۵-۱۰ 


-2-.- 2 2 

وکناه015 10 20۴۵۳۵860 216 0666۲1۵1۷۵۵0۵8۱۷ 9 ق200۵ 50۷ ۵۲۵86۱۲ ۲6 
,۵۵۲06۵ ۱۱۵۲۵۲۷-0860 و ولا ۱۲۵۱۰ 66۲60 مصفکآاجآعهی ۵ ۵۱00 ۱۷۷۵8 
۴ 006۲۳۷ ۲۳6 ۱۵0 ۱۷۷۵۷ ۲۳6۱۲ ۴۵0 ۵۷6۵ ۲2 کامععه8هع 506121166 
۰ 06۵۳ ۱۵۷۵ ۱اع۲اقج۸۲۲ ۸۱۱ ۱۱۵۵۴۵۸۲۵۸۵۵ 280 تاناطاها موععع‌واه‌ما۸ 


5 4 
۴ 006۳۷ 1۳6 1۳ 566 06 طهع ۱0626 1واهآ06؟ 1021 05و 5۲0۷ ۶6ع0۲ ۲6 
رک006 6۵۳۴۲6۱۱۵۵۲۵۲۷ 6۲ فاص ۵۲ اقطا صقط ۵۲۵ آاناطاها مصععو‌واه‌ما۸ 


86560۲۵۱ ۸۳۵ 


5 3۵۲۲۷ ۱۲۵۲۱۵۱ ۲/۸۷۵ 0۴ ۳۵6۵۲۲۷ ۲۳6 18 5ع۱0 02151 0۲ 50۷ ۸۵ 


۵۲۰ ۱۷۱۵0۱۷۵66۳۲ ۱0۵ 
9۵۲۰ ۳۵۳۷۱۱ 2 
۲3۲6۳۱6۱ 3 


09 :۵]2عه6ع۸ 9 :۵66۱۷۵0 


(۰ 

0 0۱۷۲60۲۱۵5 و1 200 (1906) وماباامنع احصمآابتاعوم طهآط۱۳۵ ۲6 
۸ 200۲696 ر۲وانهز۵2۲۲ طا رک006 ۱3۵06 200 بع‌اامانام 196 10 000۲5 ۱86۷۷ 
6 ۱۵ 6۵۱9506۲60 ۷آکنا۵] 0۳۵۷ ۳۵ ۷۷۵۲۵ 101 1060865 اج۲بخایه 80 اوآعمء 
۷۷۵۱۱ وج عع۵۳]۲ ۱6۴۲5۲ 0۴ ۲۵۲۱۴۵۵۵0 ۲6 رصمآانا آه نم عو بفته .۵۲۱۵۲ 30۱۷ 
اجع‌زا نام 0۴ 6۳86۲86۱96۵ 1۳6 280 رعطمآابا۲۵۷۵ کناوآعمی 200 ۱۵۷۵۲۵۵۵6 کج 
ونیا ]۲5۵۲۱5 طا ۲۱۲۵ ۲۲۵۵اعع۵ ۱/۳۵۵ رکوهآایاا۵ ۲۳۵۷ عععطغ ۵۴ باه ۲6۵۳۲6۵6 
۱۱۱6۲۵1۱۷۲6۰ ۳6۳۵۱۵۱ ۱۱۲696۵0 ,۱۷۷۵۲۱۵ 1۳6 1 96۲۵عواع معط 200 
6 0۴ ۱6۵05 200 15ع1۱0 106 ۱۷۲۲۲ ۱۱۵6 1۳ ۷۷۵۲۵ 50۵8305 اوزاهاع56 رصها] 200 
۹ ۱۱۵۱۷۵۱۱۶8 رکاکا 0۷ج اج۲ باه 0و اوآعمو 280 کاوی6ع۱۱۲6۱۱ ۱۳۵۴20 0۲ 
۴ 2۲0۱۵ 2 ,0۵۳۷۷۵۲۵05 6۲8 ا2ط9هابااتاعوم) 166 م5۲۳۵ ,۸6۵۵۲01۴881۷ :00۵616 200 
ادااواهمز وطز ۱6۲۲۳ رطز مصاک۲عماصصعو 20 ر۲۵۷۷۵۲۵056 عصهآاهصااعهص۱ زا کاع۵م 
0 20۴0۳۵360 ]وااو506 و ۷۵ میاه کبااجای 1۳6 0۲۳۱۱6۵26 10 0680 رکع]03۵۲۳1 
اوااه62011) 196 ۵۴ ۱۵۵۳۲]65۵]006 06 6۵1160 ۳25 ۷۳۵1 3821061 60اعوبا ۲۲و 
6 ۰ ۲0 ۵0۵6۲۳۷ 6۱۲( (1 ۲۵۴۱۵۵۲6۵ ۷۷۵۲۵ 6۴۳۲۵۲۲6 ۲۳۴۵96 5۱۷5۲۵۲۵۰ 
0 وهعا۵۵ظ۲۱م ر25ع۱0 آکااهآهم ۵0۷نااک را۳6ز ,۷۷6 ۵06۲ فاص ظا .068رم 
,۳۱6۲۱ ,۱۳۵۱ م1۵ ۱۴۲۳۵0۵ ۲۳6۱۲ ۲۵۲ عصهان0صهع 6 280 رکا600660 
۴ 006۳۷ 106 طا۱ 6۵9866۵]6 200 25ع0 6ععط1 ۵۴ عط9هامع۳۵۴۱6 16 عوناهءا0 
3 0۴ ۱۵۵۲۵۵6۲6 ۵۴۲۱۵۵۱۱۷ ۷۷۵۲۵ ۷۷۵۵ و0۵۵6 ۱۷۷۵ رحاعطوه۸۴۳ 80ج آاناطاها 
6 200 رکاطاع۲۱ اوباوه روجع ۷۷۵۵۱۲ 200 ععواه ۲0 عصماامعز۵0 ۵۵۳۲۲۷۰ أکااوا506 
۵5۲ 16 2۳0098 2۳6 06852116 280 ۷۷۵۲۷۵۲6 0۲ کااعز۲ 19 ۵۴ 06۲956 
,16۲۳۱۱۱۵۱۵8۷ اکازاهاع5 عطا عطافنا رجاهم 66ع1 11 قعبافیا 1۱۳0۵۵۲۲۵۳۲ 
۰ ۱۱۳ ظ۱ ۷1۲۳ 06311 


۱ 9۳۱۵۱۱0۸ ۱۲6۲۵۲۷۲6 200 6وهباع۱ه۱ ۳6۲6۵۱0 ۵۴ ۳۲۵۲550۲ ۸55061216 ,1 
۵۳0 2۵یا وز. 20۱ :۲-۴8۵۱ * 

۹/۱ ۲۵۱ 902۱۱06 رع۲باا ۱۲۵۲ 90و ععوباع‌طها ۳6۲۵۵۱ 0۴ ۳۲۵۲650۲ ۸65061216 .2 
٩92۱۱0۵ ۵ ۵‏ ۱۲۵۲۵۲۷۲6 200 عووناعطها وهآ۳۵ع ۱ 620010216 اظ .3 


(0 0 3 
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0 101۲[ 02 ۸۵90-2۸2۵00۱ ۵۳065۳8۵۳636 .[2014] 1393 ۰ظ ,۱6۵020 
۰ :۲۵۳۱۲۵۱ ۲۳۴۶۱۲۱۵۸۶۰ ۵1۲ 

۷ع۷ع 60۵800 ۱۵۵۵۵0 0۲ ۳۸6۵66 .۰1976 ۸۰ ,۳۵۵۵۷6 
225-۰ :4 ۱۱۵۲۵۵۲۵ 60۳۱۵۵۲۵۱۷6 

561060, ٩۰ 200 ۱۸۱۵0096۵۴8, ۴۰ 1387 ]2008[. ۵۳۳۵۵۳۶۱۵۰۶ ۱۷۵2۵6۱۰ 
ع-۸۱۵0۵۵1‎ ۱۷/۵/۵66۲, ۸۵۰ ۱۱۵۱۵۵۵۲ )1۲۵06۰(۰ ۲6۳۲۵۲۱: ۲3۲۳-۵6 ۰ 

۰ .۱۷۵۹۵56۲ ۸۸۵۵۵۱-6 ۸۷۵-6 ۸۵2۵0۵۱-۱۵۰6 2008[۰] 1387 با ۲۱۷5۵9 
۰ ۱6۵8۵۱-2 :۲60۲۵۱ ۲۵۳۴56۰(۰) [۲۱۵556۵۴ ۴۰ 200 ۲۱۵8561023060 
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4 ۵5 

0 800۲۴۵205 ۴۵۲۴۵۵۱5 65620 106 6۲۵۲۵ ۵01۴۲۵۲۵8۲ 6۱6۲۱۷ وا 20۵۲۵6 ۲16 
۱5 1۵ ۲۳6 ۵۴۲ ۲۲۱61۱6060۷نای۵۱۲و عطا 20۵۲۵۵60 ۲۵۲۴8۵۵۱6 16 وا ۰ اون۵ ۱9۲6۳ 
۴ 0۳۵0۱۷6۲ 1۳6 ۱5 ۲6۲ ۲66 اطع ۱۱۲۲۵ 106 و1 ۷۷/۳۱۵ 1۳۵۵۲2۵۴866 2۲6۵1 0۲ 
۲۳6۲۵۲۵۲6۵ 16۰ 1۵۲861 ۲۳6 ۵00 ۲6۲ 5۵۷۲۵۵ ۲۳6 06۲۷۵۵ طما6 ۱۱۲6۲۵ 20 
۰ ۲ ۰ ۱۵30 اوعآوها0ع1۱0 200 ۲5۱۷۵ناعو0 16 ع8ع6۵۲۲۱ 6 20۷ 
۰ ۱۳۱ ۵۵۱۲ ۵۲۵ 06 10 ۵۲۵66۵55 1۳5 ۴1۴05 ]8۵۵0۵۷ 


5. ۷ 

٩ ۲‏ وا اطع ۱۱۲۲۵ 16 ۵۲ 6۵۴06۵۵6 ۳۵۵18 ۲۳6 ۱۱806۲5۲۵00188 
6 .۲6 ۲۵۵01۳۵ 10 200۲086۳65 ۴۵۲۴۵۵۱5 ۱۱۵6۲5۵00168 1 10۵6۵۲۵066 
ما ۱۵۵۵۲۵۵۲۵۲۵۵ ۱۵۲6۲ ۷۷۵۲۵ 5600۱ فا ۵۴ عاعز۲(60۲ واه 196 ۵۴ کوع10 
0 2۲6 25ع10 ۲۳۵۶۵ .صفآعآ6۳ اوناع موه صفام6۳ ۳۵۵06۲-۲۵6۵0۵۱66 ۲6 
کأوز1(60۲ اطع ۱۲۲۵ ۲۳6 01۴۲۵۲6۱6۵5۰ ۲۵۷6۵ 1۱6۷ ۷66 51۳۱۲۱3۲۶ ۷۷۵۷5 ۲۱۵۲۱۷ 
0 ۲6۲ ۵۲۱۳۸۵۲۷ 106 ر۱۱6۵1]00 ۵۵۲8-60۵۴۵۲۲ 6و ناک 6۵866۵6 06۷610060 
۷ ۱00۱5 وویاع و01 اکزاجاناه‌بااعاووم م0ظا وطا۲ 69۲6 قناط 1۲6۵ 5660800۲۷ ۲06 
-۳۱۵۲۵ 0۲ ۲۳60۵۲۷ 0( هام60 ۱۱۵۲۵۲۷ ۵۴ قا6۵۵ع6۵8 ع19 191۳۵0۱680 
۷ ۱۷۵01082۷ 01۴۲6۲6۱۲ 2 ۴۵۲ ۷۷۵۷ 106 ۵۵۷60 200 ۵86اه6عانا8ا6۵ 
۰ ۱۱6۲۵۳۷ 0۲ 50۵610108۷ 16 0 ۱6۵ ۷اجناصعه طعزه ۱۷ رک16 2۳6116 200 


<< ۷ 

86۲۲605, .لا‎ ۳۱۰ 1387  ]2008[. ۷۵۵۵۴۵ ۸۷۵2۵0۵1۵ ۸2۸۵۵۱. ۱۷۰ ۰ 
۸00۱0686610 )۲۵۳6۰(۰ ۲6۳۲2۱: ۰ 

۲ ۰ (۲۳۵۲۱5۰) [۲۵۳6۲ ۲۰ ۸۵۵۵/۰ ۸۷۵2۵۱۸۵۱3۵ 2006[۰] 1385 .لا زان 
۱۰ 

۲816109, ۲۰ 1386 ]2007[. 6۳00۴۵800 ۵ ۸۷۵2۵۳0۵61۵ ۸۸۵۵۱۰ ۰ 
۸۵۱۲۵6۲ )1۲۵۴56۰(۰ ۲6۳۱۲۵۲۱: ۰ 

-2۸۵۵۵ ۸۷۵2۵6۱-۱۵16 6د۳8۵6کع۵۵8 .[2009] 1388 .۱ ۱۵۱۵۲۷۱ 
۰ :۲۳۱۲۳2 ۲۲۵۲۱5۰(۰) ]۱۵۵۵۷ ۱۱۰ 80ج ۱۷۱۵۳6۲ ۱۰ ,۷۵۹۵66۲ 

۱01۵5 :۵۴۵۲۵۱۵۱۵۵۵00 ۲۵۲۵۲۷ ۵۴ ۲۳۵۵۲۷ ۳5۱۵۷1 .1979 ۲۰ رماز۱/۵26 
۵ ۵۴ ۲۵ا0 2۸ .0۲۵999 ۱۲۵۲۵۲۷ ۵۴ افمطعو ۱۱۲۲۵ ۲6 
371-1 :4 0۴1/6۲۵۷۲۵ 17۳60۳0 0۳60 کع(1ع۳۲۵6 

۴۸۵۸۵۱۵۵6۵۲۵ 60۰(۰) ۱۷۱۵۱۵۳۱۷۱۷ .۱ ط۱ ۹600۱۲ ۱۱۲۲۵ ,1993 . 

۵06۵۵۵ ۱6۲۵ ۲۱6۵0۰ ۲۵۴۵۵۲۵۰ ۱۱۱۷۵ ۵ ۲۵۳۵۴0, 130- 
133۰ 
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۲ 3۳010۱8 ۲۵۱۵ 1880۳60 ۱۵۲8۵6۱۷ باه 6صاص۳۵م 2 20 عقص رکه 
۶6001۰ 


۵۲۱۲۱۵۱۵۵01 ۲۵۲۵۲۷ رواع۱۵۷ 6۵8۵0۱۲۱۷6 رافمطعگ ۱۸۲۲۲۵ ۲۳6 :۱6۷۷۷۵۲۵6 
۸ ,0۲۲۲1615۳۱ ۵0۴866 8۵06۲-۳۵5 


]6()۲6۱۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

کاوااه ناو روع] 1060۲ 56۴88۴016 200 9۵۱۵86 نا کوج 6وآناع۱98 ۵۱ ۲۵۱۷۱۵ 5۱۷ 
عص طا عوماامعع۳عم عهطاواععوهع ‏ 6طآ۵۵ ۰ 1۳۵۵۲۲۵9 ۰ 10681۴160 2۷6 
,6801 6۵8۲ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ ععآا۵ا۵و ۲۳6 .ع1۱۵ ۵۲ 0۵8۵16 اوناامعع9هم 
6 300 کع۱ا] 201۷ اهاصع 280 ۱۵ ۵ ۵۲ نامیاه ع۷زوانمعز0 ۲۳6 
۵ 1۳۱6 1۳ 5560ناع015 066۳ 6۵۷6۵ ۲۵۵06۲ 186 ۵۱۷ 8۵۵0۳8۵ ۵۴ 06۷610018601 
۵ ۱۱۵5۹ کاز 0۴ 006 وج ,۳۵۵0۵۷6 ماع ۵۷ پااجآععمکه راطع 
0 0۱60ناو ااعمص 2۳۵ فاوز60۳ط1 امک ۱۱۲۲۵ 1 ۵۴۲ وجع10 ۲۳۵ .۲060۲66 
۴ ۵02۱56 6۵8۳۱۲۱۷6 عط۲ طااسا عاوع0 ۵۱۵۱۷ . طعها ۱ رعی‌آاکاا اه 
2 25 ,۱۱۲6۲۵]۲۷۲6 ط۱ 200 ر16 عاعصای و طا ومااههعآناصصاهم 
۰ ۱۱ 610۴ 6۵۱9۲۵ 0۵0۴ 5۱۷5۲۵۱۵ 


"2-۵ ۵ 

6 3۳0۱/۱0 ۲۵۷۵۱۷۵ ۱۱۵5۲۱۷ اهصصعو ۱۱۱۲۲۵ ۲6 ۵۷ وربا ۵۵۵860 عصهآکفیام‌کز2] 
۴ ۱6۷۵۱5 60۵8۵۳01۷6 ۲۳6 .1914 طا فافااه۴۵۲8۵ ۵۷ 0۲1260وعاجع ‏ وعناووا 
01۳8 ۱۹ 06۲ 10 ۱۳۱۵۵۲۲۵۴6۵۵ ]2۳6۵ 0۴ 2۳6 ۱۱۱۱62]108 6۵۱8۵ 
۱۵3-2 ۵۴ 60066۵15 106 0۵۳۷۷۵۲۵ ]0۱۷ ۳۵۴۵0۵۷16 166۰ ۱166۲۵۳۷ 
۱۱۱۵۲۵۲۵۵۲۷6 عط۱ 1۵ یاهع 0اه نمی آوناه1816۲1۵ 200 
6 ۵۳110۱6 0۲۵56۳۲ ۲۳66 ۱۵ 9600۱۰ ۱۱۱۲۲۵ ۲6 وا عع1 ۵۲ و۱0۵6 آهعز202۱۷ 
۰ ۷ 2۲6 ا0مطعو فاص طا فاعبه۱ 6۵8۵01۱۷6۵ 


2-3 2۷ 

6 وع0۱ باه 0806۲ ۵۳۵۶6۱ 16 رم ۲6 0666۲۱۵1۱۷6۵۱0۵۱ عط6 وصآام0 ۸0 
6 ۶6۱00 وا ۵۴ 6۵۳66۵16 ۲۵۲۵۵۲۵۵۱۲۵1 ۲۳6۵ .5600۱ ۱۱۱۲۲۵ ۲86 ۵۴۲ ۱۱6۲0۲۷ 
۰ ۳۲۵۱و ۵۲ ۵۲ عومطا ز 6۵8۵۵۲۵0 


6۷۱۵۷ ۵ 


5600۱ ۱۱۱۰۲۵ ۲6 ضا ۱۵۷۵۱5 6۵801۱۷۵ ۵۲ 5۲۵0۱۷ ۸۵ 


106201 ۲3۲6۳۱۵۲ 
*اا۲۵26 ۲۱۲0۱2 0۵۲۰ 
۵053 ۱۷۱۵۳99۲۵۷۷۵ ۵۴۰ 


66۵۱۷۵0: 9 ۸6660۲20: 2/29 


(۰ 

۲ ۱6 06۲۱۸۷۵۵0 ۱۳۲6۲861100 0۴ 560۵۵6 6 طاز کعآ1۵۵ ۵۲ز۱۵۵ 16 ۵۲ 086 
0 06121 ,608۳0111۷6 ۲6 وج ۷۷۵۱۱ 25 ۵6۲66۵]100 0۴ ۱6۷6۵۱ ۲06 وا ۲6۲ 106 200 
0 20016066۰ 106 200 167۲ ۲96 ر0۲ناج عط ۵۴ عومااآومممناوع۳م آاج۲نطانام 
۸۵6 3۱0 ۲۵62۱ ۵۲ ۱۵۷۵۱ ۲6 وه ۲۵۱/۱۵ 280 ,1060۳۷ 6۱98016 ۵۱ 
6۵ ۱ عاطعاعط۱ عاماوبااج۷ 60او9۵ه عوااه هناگ روعءط۵ ۵۲یا وا قاما ۵۳۵6۵۲ 
۵ ۲6۵6 167۰ ۲۳6 ۵۴ ۲۵۵۱۴ اهباام6۵866 6 طا فمامعع۵۲ن ۵۴ ۲۵6۵8۵91۵ 
۵0۵۷ ۸۲۵8 رکاک1۳60۲ تصعصتصصهم فا ۵۴ عصه ۷ااجعز)آمعمی ر80ج اهمطمو 
,6۵۵۲۱۵۸۱۱۵۵10۳ ۱۱۲6۲۵۲۷ ۵۴ 56۳9۱۵16 ۲۳6 0ععفیامکز0 6 ۲۱۲۵۲ 106 ۲۵۲ 
6 0۷ عطاقوعع۵۳۵ ۵۵۵0۱8۵ ۵0 لعج اواصعو رع۲ناامنا۳ای عونامعوال0 
۵ ۱۳6۵۲۱۶6 200 ععا۲ز۲ اهمطمک ۱۱۲۵۲۵ 106 ۵۴ 5ع10 ۲۳66 ,۲6۵۹06۲ 
۴ 6۱۳6۱6 عااوانامهزا عط صا ات ۱ ۱۷۸۷۵۲ ۱۷۸۷/۵۲۱۵ ۵۲ ااموطنا عط و 180۲60 
۲[ 90165 60لا 1۳66 ۵00 66۲۴۸۵۴0۷ ر۴۲۵۲66 18 ۱216۲ ۵00 ۳۲8۱6 ,۱۷/۵56۵۷۷ 
۶۲ 6( ۱ .6۲۱1۲6159 ۲۵۵06۲-۲66۵0886 200 طافامآ6۳۱1 عاأواناوطاا طز 66۲۵60 
۵ ۱۵۹ 1۲۶ 200 اممصمی ۱۱۱۵۲۵ 86 10۲۵06 ۵۵6۲ فاص ر566100 
6 .6۵۲۱۲۱۱۷۱۳۱۵۵100 ۲۵۵06۲ 166 200 16 1۳6 ۵۲ 56۵۵6 16 طا 6۵۱966۵6 
,۷۷۳۵ و۳6۵۲ ۳6۵۵۲۲ 5۵8۵۵ 0۲ ۱۷۷۵۲۲ 106 6۵9606۲5 56611019 566000 
۵۱8۵ ۱۵۷۵۱ 6۵8011۱۷6 ۵9 60فناع۲۵ ۵۷6۵ رافصطاعی قاط 6۵ ۱۵۵۲۲۵۵۵ 
0 ,0۳۵6655108 0۷۱و اهاصعو رع۲ناامناای 5۵ نامم‌وال ۲6۱ رصمآاهع یاهع 
6 وا ا00طع5 ۱۱۲۲۵ 106 121 دسا0طو 0۱۷بااک ۲6 :0218 ۲۵۵۵۷6۲۱88۵ 200 52۷138 
5و 201۷ ۲۵۲ ۵00 ععااکاارسای ۵۴ ۴۱6۱0 166 وا عاصوعک 1۴8۵۵۳۲۵۳۴ ۱8۵6 8 ۵۲ 
عاعطاه 2 طا ع0۵۲۵۵6۲ه وا2921۷5 اااوناه طهتاوعآصناصصصصهی مسطا سا و1 
0 ۱ ۱ 6۵۱۱۵۲۵۳۱6۱5۱۷ و وج ۱۱۲۵۲۵۲۷۲۵ و۵ قطآفنامم۲ ۵۱90 ر6] 


ناه ۵۲ ۱۱۵۱۷۵۲۵۵ ره۲نااج ۱6 200 عقوناع‌وها صهن۳۵ع۳ صا 0620010216 ۵۵ ,1 
۵۰ ۳۵۵۵۱۵2۱۵26 :۲-۳۱۵۱ * 

یاه ۵۲ ۱۱۷۵ رع۲بااه ۱۲6۳ 200 ععوباعطوها ۳6۲6۵0 0۴ ۳۲۵۲950۲ ۸65061216 .2 
۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ,۱۲۵۲۵1۲۲6 200 عوهباع‌وها و۴6۳۵ ۵۲ ۳۲۵۲6550۲ ۸655]201 .3 


0 01:10.22124/۳0200-205 


5. 

۴ 16۲۳5 طا ۲هااصطاک 2۳6 "وج ۱۱۵۲۲۵ ۵۴ ۲عاقویال ۳۲۳66 280 062۱981 ۴۱۲-۵ 
5 ۳۱۵۱۱ ۲۳۵ ,۵۱0۲ 280 689۲2016۲1281100 ,۲06۳06 کج طعنای کاواعصعام 
0 60۵0 10 ۲۲0 ۲۱۵۱۱۷ 200 متط2۲۵6 ۵۲ ۱۵ و قنامط مق قعز۲هاو طاهه طا 
56۱۲ 16 ۵۲ 6۵06۵01 و۱۱6۵ ۲۱۲ وماموجصه هه رکناطاا .اااوناز۲امه 
6۵ ۲۱۳۵۲51۱0۱ عاطا ماو ععم/ظ60ع۳ج صهاقصانال ۲6۵ .صقعم 260زاهنااعج 
۷۸ ۱۱6 ۵۲ ا6عموج اوباطا۲امو 16 وع2زا00ه امه ۵۱۲۵ ,۵۴۲۵۱۸8۸۵8 
۰6 63۵0 102 وا از 50۵۲۷ ۳۳۵۱6۵5 عاماوصظ طا ۸۵ .عناه۵۵ ۱۱۱۸6۵06 
۰۵ ۳۱۵۷۶ ۲0 ۵۵۵۵۲۲ 166 طسا ۲عاععباز 9 مع0 ۵۳۵۷ 19821 ۱۸۵۱۱86۲6۳۷ 
۰ ۱ 7۱۱( 


6۱26 ۷ 

۰ ۵0۵9/۰ ۲۲61۵0۵1-2 10511-176 ۴۵۳۳۱۵۴9-2 .[2005] 1384 ۲۰ ۱۱۰ ر۸۵۵۲۵۳۱3۱956 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۲۵06۰(۰) 507۷30 

8۳۱۲۴60, ۲۰ 1370 ]1991[. ۴۵۲۳۵۴89-2 105776 ۵۷۵۳0۹6۳۵۵5. ۲۰ ۲۵۳6۲۱ 6 ۰ 
۷۵5۵۱۷ )۳۵۴6۰(۰ ۲۵۳۲۵۳۰ ۲2۲۳0-6 ۰ 

۰ 5۵۱۲۵۳۱۱۷۵۳۱۰ ۱۱۰ .جاکورهط-افاجوهک ۷۵ رمع .[1999] 1378 .6 .2 روابال 
۱۳۴ 

۳۵۱6۰(۰) ۵2۷۵۳ .۸ ۵ اهراک و۷۵ جاعع۸۳9/2 .[1993] 1372 ۳۱۰ ۸۰ ,۱56۱0۷ 
۸6۲۵۲۱-6 :۲160۲۵۳0 

0005-2۰ 1۰ 

۱/۵۱3۷, ٩. ۱۷۱۰ 1380 ]2001[ ۱۷۵5۳۵۱۷۸۲۰۷6 ۱۷/۵۲۵۱۷۰ ۲6۳۱۲۵۳۱: 3۰ 

۲۳۵۳06۰(۰) 06۱صکمط .ع) ./۵۵! ع«داکوصععصه۷۵ ۵ .[2006] 1385 .ها ر2الا56 
60۳230:۱۰[ 

۰ 5۵/۱5/۷۵ ۱۷۵2۵۳0/۵-۱۵16 2006[۰] 1385 ۸۰ .5 رقااناطاگ 200 .۵ رحتاناداعه 
۰ :۲۵۳۲۵۱ (۲۲۵۱6۰) ۱/۵8۵88۱89۵۵ 56۱۱۸۵۵ 

۰ ۷۵۱ ]16 ۳۵۳۵856۰ 2۸00۷۵-6 ع-70۳110 .[1940] 1329 .۱ ,56000600 
۰ ۱0۱۱۷۵۲5۱۱۷ 

۵۷۵6۳6۳۱۵1 ۲0۵۳/۱ .[2008] 1387 .5 ,۸۵۵0۵۱۴۵۵۱6۱ 6 ۸۱۰ ,59۲210206 
۰ :۱۲۵۲۳۱ ۵96۲5۰ ۷۵ ۱۷/۵/۵9۲۵ ع-۵(090 ۵2 ۱00601۵1 6 

-۱۵۲۱۷۵-۱3 ع-آوا0اج] ۳8۵۲۳۲۵۵-۵ .[2008] 1387 اج اه .8 ,7۳1۳۱082۷ 
۴052086۲23۷3۱6۳6 6۵۷۵96۱6025116 وه اسامصعه/۱۷ ۵۲ آهنها0حاع8ع)) 
600۵۳0۲-6600 6«اک۱6ایا ۲۵2 اطاع اع ددع۸۵ ۲ 0۱۰اکج۱۷ و۸۵۲۵ 
,91-1 :2/7 


۲ باوج 200 عصماعووم وا قطا۷۵۲۵۵8ه مهنام19۳۵ 6۵80 ۵۲ وهاآامه]کآاوه 
۰ اوبااز ۵۱۲و طاهااج ما عامج مععم عقط ۲عاهوباز ۲۳6 


56۱۲ رساماکع۱ ,۱۱۵۱۳۵۱۵۵۳6 ۵۴ ۲عاهویالا ۲۳۵ رتعصحط ۳۱۲۵ :۱66۷۷۷۵۲۵6 
٩۵‏ ,۵6 ۸۳۵06۱ راوباه ۱۵0 260زامنااعج 


۲3 ۲60۱060)(ع] 


1. ۵ 

۴ عع۱۵۲۱ ۵6-00۷۷ عط ۵۲ ۵و۵ ر(ساکز۳۵۲۵ 0۱۵ ۳۲9۵) "اعطق ۵]۲۳-۵* 
6 ۳۲۵۱6۵5 10 6۵0۲60 00ج ۲۵ناامباای وا طمها تجااصونی کا ,۷۵60 ک اصطن؟ 
۷/۵۵ ۷0 ۵56( 60۵۳0۱۵8۵۲۵5 2۳11016 ]0۳۵66۴0 ۲۳6۵ ۵۳۵۲۵۳۰ ۱۵۲۲۵ ۵۴ ۲عاقوبال 
6 ,510۵۲۱66 00۵۲۲ ظ۱ .ع۵ا۵صعاکه عاکاوصصناط و لاماعج۱ حصقوع۸۵۴ وه 0و0 
8۵ 6۷6۱5 ۵۴ ااباعع۲ 3 25 514865 0۳۲۵21 ۲۳۳۵۱۵ 20 602۲86016۲5 ۲۸۵۲ 
۱۸۵۱6 ۵00 ۶6۱۲ اهااصعاواه ۲اعطا ۵۲۵۵ طعاصاسها روع۱۱ ۲تعطط ابامطصونام۲5۲ 
۰ 0۴ 2]1005اناعع۲6 200 وعابا۲ ۴۸۵۵۲06 


2. ۲۳6۵۵۲۵21 ۸ 

6 0 وع۱اع۲ رصعآه0۳۲ ۵۳۵6۱/۵۵۱ کج ۱۵۷۷۵ معا رصفته‌ازه اه‌آوها۵ظ۱۱۷۲ 
5 ۱۷۱۱۷۵۲5۵ ۲۵۵۵۲۲۵۲۱۲ 88 6۵0612۵5 ۵00 ۷۷۵ 0۵۲۱ ۵۲ ووع10 
۵0 ۱3۵۷۶ وط۲عااوم ۲۵۶۵ ۱۷۸۷۵۲۲۶۰ ۱۱۱۵۲۵۲۷ عمط اب6۵ 6۵8۵۴۸۷ 
۴ ۵۵۱۲۲۵6]۵11006 6۷۱۵۵۵۱2۵6 و۲ کواماج۵ 6۵۳۵۵۲60 280 ۱۱۳8 طههناط 
3 0۴۲۵۲5 ۵۳۱016 ۵۲6۶6۳۲ 16 ر02امطعآگم عآاکا مناج اه قص۵۱۷ ۱8886۰ 
۱۱۵۲۲ 0۲ 6۲اووبا( ۳۲۳6 200 002081 ۳۱۲-۵ ۵۴ ۵021۷65 6۵۴8۱۵۵۲۵1۷6 


2 

۲ 0۳ 0۲3۵۷۷5 200 ۱۱۵۲۵۲۷-۵8560 و بای عاطط طا ع۳۵۵۲۵0010 ۲6 
6 2021۷26 300 60۵۳۶۱۵۵۲6 0 ۱۷56۵ 0660 2۷6 2۳6۳060۵۵6 20قنال :301۷516 
6 ۱۵۵6۱ 2 0۴۲۵۲ 10 0۳06۲ 18 5۲0۵۲165 ۷0 106956 0۴ 602۲8616۲5 ۱۵۵۱۳ ۲۷۷۵ 
۰ و ۱۷۱۵5۱0۷۷ ۸۵۲۵۱۵۱۱ ۵۱ 0ععو صقصنا 260اونااعج-561۲ 


4. 8۵5 

501۲۵06 ماط ۳۵۲۲۵ 10 066106 50۲66 ۸۵ 1۳656 1 6۳02۲8616۲5 ۴۵۵۱0 ۲6 
56۲ ]۱۵5 2۳90۴98 6۵۴8۴۵۵۲ 6ا 1821 ۵۵6۲۱686۵ 20 ,۵۳۵۷ ۵80 18 1۵ ۵۲۵6۲ 
۵ ۱۱۴6۲ 1۳06۱۲ 06۷610۵108۵ 19 ۵60ع6عباو ۵۵9 0واج ۲۳6۵۷ ۵۵۵۵۱6۰ 010311260 
۰ 0۴ ۱۷۱۴۵6۲5۲۵۱۵۱۱8۵ ۵۳۵۵۱۷۲۵ و 260016۷6 280 اهاصعامم ااب؟ کاا 


82560۲۱۸۳ 


0 03۵۲۵06۲6 686 ۵۴ 50۷ 6۵89۵۵۵۲۵1:۷۵ ۸ :۱8۵0۷۱۵۵۱ 260]اوبنام2-]56۱ ۲۳6 
۱۱۵۱۲۵۰۵ 0۲ ۲عاعوب( ۳۲۳۵ ۴۲۵۱۵۵5 ۸۸۵۲0۱6 ۵00 6۵88۳ ۵۱۲-۵ و آصصنظ 
۷ ۴5۷۵۱۵۱08۵۱621 ۱۷۵6۱۵۷۷5 80ج عع۵ ۸۲۵۵6۲۱۷ وجتعصنا( و۵ 0ععهه 


9۵۲۰ 53۲۷۲۵ 
۵۲۰ ۱۷۵۲۷۵۲۲ ۲۵۵* 


66۵۱۷۵0: 08 ۸6680۲20: 9 


(۰ 

اههااع 2 ۷۷۱۲5 1۵16 جح وا (اعا۵ ۳۵۲ ۵۱۵0 ۳۲8۵) "م60 ۲8۱۲۰۵ ۵۲ 510۳۷ ۲۳6 
۴ ۲۵۵۵۲ 2 3۳6 ۲۳6۲۵ ۷۵60۵۷۰ کون ۵0۲ 0۵۵۲ ۴6 166 ط ۲۳6886 
۷ ۲۳۱۶ ۵00 5۲0۳۷ وا 06۲۱۷۵6۱ صع۲صهع 600 ۴۵۲۴۵ ۵۴ 16۳85 طا کعآ]ااهانطاه 
۷۷۲۱۲۲۱۵۴ (۱۱۵۲۲۵-۱۵۱۵۱9۱۵۳ ۵۲ ۲عاعوبا( ۳۲66) ۱0۵1۲۲۵-۵۵06 06 ۲باع‌اعطول ها" ۵۲ 
۱۱۵۲۲6 06 1008۵16۲ ما" ۵۴ 1۵16 ۲۳6 ۴۲۵06۵6۰ ۸۱۵10۱6 ۱۷۲۱۲۵۲ ۲۲۵۴۵۲ 8۳6۵1 ۲06 
3 ,0۵1060۷ 06 16۲اناج6 ۵۷ ۱۵8600 ۵۵۵1۱6۷۵۱ 2 ۴۲۵۴9 20۵]60 ۱۷۷26 *23۱96] 
۹5 6۳032۲2۵016۳ ۱۵۵۱۳۴ ۲۳۵ .ععه۸ ۱۸۱۵۵0۱6 06 1 ۱۱۸۵۵ ۱۷۵ ۵۵6۲ ۴۳۵۴8۵5 
۵ ۶( ۲۵۶۵۱۱۵۱65 ۷۷۵۷6 ۳۱۵۲۷ 1 ۱۷۸۵ 6۲۳۵۵۵6 8860 ۲عاقویاز ج وا 510۲۱۷ 
,2۳16016 0۳۵56۳۲ ۲۳6 06۵۳08۰ ۳8۱۲۵ 5صناظ ۵۲ 2۲8616۲ظ6 21 عطط رکک2۲0 
6۳۵۵10۷۶ رکأک2021۷ اجه ونام۳ظ1 0ععنامقصهع ععه عقص ۱۷۷6 
۵ 6۶6( 6۵۳۸۵۵۲6 280 602۵۴۸۱86 ۲0 ۵6 کنا۵آ۱۵۵06۵ کج 2۲6۳06۲/۵6۵6 
02660 ا۵ب1801۷10 ۶6۲-20111260 196 ۴۵۲ 8۵06۱ و ۵۳۵۷۱۵6 10 602۲8616۲5 
۰ ۸0۲۵۳۱23۲۳ ۵۷ 60و۵م۵۲۴۵ ععام‌آعط۵۳ آهه‌آومامطموم ع6اتأکزطصصنا ۲6 
6 ۲ عاواط0و0۳۵۲۵ عط1 ص۷6 1۵ اصعه معط ععاموناوه۱۳۷ معاج 5۲0۷ و۲ 
۵۱0 6( ۵۲ ممااواع۲20هصع عصا طاسا امصهع ‏ فعا۵۲]و ۰ ۲۷۷۵ 
۲ 1۱۶6 200۲65565 0۵3۵۵6۲ 106 ۱۵۲۵۵۷6۵۲ ۱۵6۱۵۷۷۰ ۱۵۷ ۵۴۲۵۲۵۵ آوبا1801۷]0 
۷ (2 وه ۱۷۷۵۲۱۵۷۱۵۸۸ 20۷6۲۴1۱8۵ عا 200 5۵6160 ۵۴ ۲۵۱۵ 106 ۱۸6 10 
6 ۲۵ ععاا0۵ه عاوبا۵ ۱9۵ ۵۴ اصعصصمرماع۷ع0 امع‌آوهامطم وم 1 طا ۲261۲۵۲ 
0 عا016۳0ج 2۳۲6۱6 ع9ا ۴۵۳۲۳6۵۲۴۵۲۵ 5۲۵۲۱66۰ ۱۷۵ ۲۳ ۵۲ عاأک00ع۵۳۵]۲28 
6 22۱۱ 10 2016 0660 عوط و۵۲۵ ۵اه عط1 طعآطا۱ 1۵ 068۲66 16 50۱ 


6 ۱۱۷۵۲۵۲۵۱۸ ,۱6۲۵۲6 ۵00 ۱۵08۱۷286 ۴۲6۵۵۲ ۵۴ ۳۲۵۲6550۵۲ 5]201وع۸ ,1 
1 :۲-۳0۵۱ * 
6 ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۱۸ ۱۸۵۵۲ ۳۵۷۵۱۱ رع۲ناا ۲6۲ 200 ععوباعطها ۳6۳۵۲2۱ ۵۴ ۳۲۵۲550۲ ۸651512101 .2 


001:10.22124/۴0200.2020-5 


1396  ]2017[۰ ۵۷۵8۵0۵۳۳88۵۴۵ 60۵۳۵. ۱۷۰ ۷۵6۵۷ )۳۵۳056۰(۰ 
۲6۳0۲2۳: ۲۱۰ 


۱۳۵۳۱6۰(۰) ۲وصوصملا .۵ .۱۷۵۵۱ ع-۷ -باوجاوبن00۳ .[2018] ۰ 1397 . 


1 6۳۱۲۵۲۱۰ ۰ 


4 ۵5 

۷۵5 6 ۲6 2۳90۴8 2۳2 50۱/۲۷۸06 200 01۳ ۵۷۵۱ عاط] ظ۱ 
5 ۵۱۵6و 602۲866 ۲۳۵ .62۲260۲6۲5 2 ۲۵ ۱۳۲6 2550012160 
6 600 106 0۷ 200 ,۱۵۷6۵۱ 19 وا ۵0عیا قعنباع8۵۱90۵۱۵ 186 ۵۷ ۲60ع]اصعاط 
۴ ۳۲۵۵۵6۵۲ .061۳0 ۵0۵661088 ۵۲ 0620 616۲ ۵۲6 602۲26016۲5 ۵۵5 ,۱۵۷۵ 
6 ۱۱ 1068065 ۲6۵۱۲۲۵۱۲ مواج 2۳6 ۱۱۲۵ ۵۴۲ کعه‌طوعع|۳۵۵۵۱۱۳8۵ 200 60166 
۵۰ ۱ 0۴ 603۲36016۲5 ۱۵۵1۳ ع1 ۵۴ قعباع۸۵۴8۵۱۵8 181۲6۲۴8۵۱ 


5. 

0 16951005 آهعآع06۷6۵۲۵۱۵ ۱۵۵1۳ 166 ۵۲ 2۲6 عاه‌طااکطا اه۲نااهط 90و 080زم 1 
6 ۲۱۱۵6 وااه ۷۵۱۵۱ ]۱۵۵ ۵۷۷۵۵۲ ۷۵اه فاص طا ۱8۱۵1۱۷۵1۵6 
۱۰ 1۱6 آباه‌اونا10۳۵ 0 ۱۱060 ۲۵۵۱۲۲۵۱۲۱۷ ععم 3۷6۵ 6۵866۲۱86 ۱۱۱9۵۱ 
زوم 0ص 066۲۲۵6 کچ طمنای رصکناهنتاهه ۵۲ ۴6۲۵5 ۳۵۵1۳ ۲6 
6۷6۲۵۱ 0۵۷۵۱ واه طا ناه عم امصصهع ‏ رکاطا۵۵ ۱۷۱۵۵ آوعزطامموهاآصا۵ 
,۱۵۵6۲۳5۲ 2۴16۲ 06۷610۵188 عمط ۵۲ عاوعطعی عط ۵۴ 6۵۴8۵۵868۲6 
6 62۳ ,۱1۷۲۵115۲0 ظ۱ 61وماج ۵۲۵ ط۱۷۱6 رعصه‌صعاه ]6 88۵06۲]ک۵ وج طعناه 
۰ 0۳9-2 5 ا۵2اباط) طا ۱90۵با۲۵ 


۷ << 
۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ 509۱۲۰ ع-0۳09 .[1966] 1345 .5 باو0اناطن) 
0 ۷۵۲ ولا .مرو ۵ ۱6/۵0۵ ۸2 .2003 ۸۰۱۷۸۰ رام 
۰ ۵۲5۱۲۷ ۱0۱۱۷ 
رلا655610 ۳۵۷۵۳۵۵۵۲۳۵۸9۵۲2 ۷۵/۵۳۹۰ ۴۳۷۱۴ .[2014] 1393 ۰ ر500ا6کو[ 
 )1۳۵۱6۰( ۰‏ واماه۲ .5 ,۶۵ ۷۵۵۵۵۵ ۷۵ ۲۵۱۷۵۸۵۵۲۶8۵۵۳۸۱ 
90 
7 ۳۵۲۵9۶ ۵۳ 96و60 :۱/0۴6۱ جع ۳/۳۵ .[2015] 1394 .۱ ,۷۵۱۵۲۲ 
۰ :۲6۳۱۲۳۵۳۱ (.1۲۵86) 660۲۵۷ ۱۷۱۰ ۷/۵۴۵۰ 
:۰ (۲۲۵۱5۰) ۳۳۵۲5۵1 ۱۲ 5606۵۸۵6۳۳0۵۵6۲۰ 0۵۴۳۴۵۵۴-۵ :[2016] 1395 . 
۱۳/90 
جاوه‌موو .5 .2680681 ۱۷۵۹۳۵۵۷-6 ۷۵ ۷/۵۵ .[2017] 1396 . 
۰ :۲6۱۲۳۵۱ ۲۳۵۳5۰(۰) 
1۳۵۳6۰(۰) ۷6۵۷ ۱۷۱۰ .۲ فوم۵ ۱۷۵۳6۵۵-۵۷۵۵ .[2017] 1396 . 
۰ :۲6۱۲۵۱ 
1۳۵۲۱6۰(۰) 0ااج۲ .5 .اواعصهکو ۵۷۵۳۵0۵۳۳۵۴6 .[2017] 1396 . 
۰ ۰( 


]6()۲6۱۱۵604 


1. ۵۵ 

اوه روه‌ط2۵۵۳۵۵6 ۵۵6-۴۲۵۱۵018 ۲۵۵۵۲۲ عم 19 0۵۴۲ ع9ه کر 
۲ 0۴ ۲۵۱6 106 ۵9 و6۱9۵۵۱25 5 ۴۳6۱۷۵0 ۵9 ۲۵۷5۵ ۷۷۵۲۱۵ ,۵5۷۵۵۵6۲۵۵۷ 
عوه1۳ 21 ۱۵۵۱ 01۴۲۵۲۵۳۲ ج عع21] ر5ع0۳201[6 00 10625 ۴8۵۲۱ طا 16060۵856 
تاباعه۲ عوهآاعج 280 عاجاوبا0ط؟ و اجنام۱۵ ۱0۱ وچ اقط ععبهزاه ۴۲۵6۷۵ .1606۵86 
۴ ۱۵۷6۱5 01۴۲۵۲۵۱۲ 2۲ وااع ط۵ ر۴۵۲6۵6 6۵۴0۲۲۵016۵۲۷ 1886۲ 061۲ ۲۳۵۵ 
۱ .وا۵م 6۵یا ا۲6عامصهع . قصاهم ‏ ما ۵ مهو رککهصکناهآهک6۵9 
۲ 6 6 6 ۰ ۴8 ۱۱۵۱۵6۲56200 ر۵186۲30۷عفم ‏ اوآاصعاوم 
۲ 76 60۵۳۱66۲۳5 ۳۱۱۵۱۵۹۲ 6۵6۰ 6۵۷۵۲ وا 0608۵6 ۵۵0 ۵۴ 6۵86] 6۵0۲۲۵0 
۷ 6۵86۵۵۱60 ۲۵106۲ ۳6ج ابا ۵۵۵۵0۱5۲و 86 1۵ عاماهانه2۷ ۲۵۵۵۲۱۷ 
۰ 2۱0 اواع0 را56]0ع۲6۵۲ کج طعبای ۱8۵۵8۵۱66 06۲688 
ااباعع۲ 1۳6 06 10 ووم6۵۴01۲801611 10696 و۵باعکج ۵9۷۵۵۵۵0۵۱۷55 اهاا69]وز<۴6 
6 ۵۲820116۴ 200 فع0661۲ ۲6۵۲۵8860 وعع۲ع عاهون۳ا: 19 ۵۲ 
۴ 6۵066۲6 ۵وهآآنا ۲نام طاز۱ ۲عصنامعوع ناه 00 ۲۸۵۲۵۲66 
6 ۳ .۳۱۵۵۳۳۵۱655۴۲۵95 200 ۱50121100 ,۴۳۵6۵00۲ ر1ع0 ۵۳۵۵۱۷ رکع069 
عاط ۲ بطوزا ۲۳6 وا 0ع0باای و ۲ناهواوک ع-و9ص۵ک مایا رعاهاا2۳ ۵۳۵86۱ 
۰ ۲۱۵۷/۷ 


"2-_- ۱ 

,06310 ر.ع. ,6۵۳66۲6 ۱۱۹۵۲ طا ناه ک۵8۷5ع۷اکم اوااصعاعرع ۱9 
۵ ۱۷۱۱۱6 رطعز ۷ رکععطکوع|۵ظ۱۵۵۵۱۲ 200 صماجامعا اواتصهاکه رطم0عع(۲۲ 
۱۱۵۱۷۱۵۵ 86 ۵۴ ۱08000آصاع 6 0 ۲6۱3۲60۵ ۵۶ 3۳6 ,200۳۵086 ۲۲۳۵۱۵]38 
۱۲۷8۵ 6۶ ,2۵۳16۱6 ۵۳۵۶60۲ 16 طا .هااصعااج ۵۲ عنلاعم؟ 10 2۲6 
1۱۶ 201۷26 10 2000160 2۲6 6۷۵۵۵۵021۷55 اواص6اوجه ۵۴ کامعع6۵۱9 
۰ 5۵9-2 0۳۱۵۵۱5 طا ۲6۱9۵6 


-2-.-_ 3 2 

۴ 1060۱65 ۲۳۵۵۱۷۲۲۵۱۲ ۲۳6 .2021۷56 اوناع1 کبا0صمم 0۷باک صععع۵۳ ۲6 
6۵ ۱۳۶ 0۴ ۳۵۵۱۱8 1۳6 ۴۵۲ ۶6۵۲۵ 106 ۵00 5۵۱106 ,۲۳۵۵۵0۳۴۲ رطاا2ع0 
0 3001160 ۷۷95 ۵۷۵۱۵۵02۱۷55 اها66]69 00 ۵۷6۱ عطط ط1 10601۴160 
۰ 302۱۷26 


اهوایت تا 


۴۱۵۱۵۴۲۱۵ م۸ :6عاه ۸ اوص6 ۴6 200 6۵۵ 52060 
(5106 ۳۵16۳066 7۳6) 5090۲ 500-6 0۲ 8۵۵0۱۱8 


9۴, ۱۷۱۵6۷۲6۳ 030* 
66۵۱۷۵۰0: 09 ۸6660۲60: 9 


(6 

6 ۴ 0۱6 وا ,۷۵۱۵۲0 ۱۳۷۱۲ ۱۵۷ ۵۱۵060 860۳۷ ۵106۲۵0۱ع اک اهآاصهاوز<۴6 
۷ ۲۱۶ .۵9۷۵۵۵۵۱0۱۷5۱6 طا 200۲0۵86066 ۴۲6۱۵28-]0۵6 ۳۵6۵۵۴ ]۱۸۵5 
,۱۵۳6۱۷ ,2۳0۱061165 اط؟ ۲نام؟ طا فاعاگصاهع صقصصیاط ااج ۵ ۲۵۵۲ 106 0616616 
۷۸ ۴ وو۱۵۴6۵۱۱8۵ 196 ۲۵6۵۵۵۴۲۲21۳62 ,۲۵61 ۱06۵۷۱۲۵0۱6 ۵0 کج 062110 ۲201 
۰ 0۱ ۲باوماج ۲9 هطنا۵ 200 رکعآ]اااماک۵9موع۲ عط] 200 |۷۱ ۲۳۵۵ رععطاع0 
۴ 0۲181 106 6۵0۳6۵108 1060۳۷ 5 ۲۲6۱۷۵0 2000156 6۷۵۱0۵106۲۵0۷ اهآصهاوز<۴6 
3 ۵۲۵۷۱۵65 ]با 1691095 ۲عصطا ۲ هط قع2011۷11 290 فاصهنامط1 صقصصنط ااچ 
رأ۲6[؟ ۷۷6 ,0306۲ کاطا طا .عصمتقطعا 1886۲ ععفه وق ۵۵۲۵۵۵۵۷۵ 01۴۲6۲۵۴۲ 
6 06650۲106 280 86۵۲۷ ۵۲6۲۵۵۷هصعگص اهااصهاعع ممنا۳۵0ظ۱ ۵۳۱۵۴۱۷ 
6 ۱5۱۱۵ ,۲۳6۲ .۵6۵۵۵۵02۱۷55 ۵۴ 060۲۷ ۴۳۵۱۵۵06 ۴۲۵۲۵ 01۴۲6۲6۱06۵6 
۲۵۱۵۷۵ 200۲5512 280 ,1660۳۷ ۵06۲۵۵۷عاکی احاااعاعم 
۷ ۱۵۷۵۱ و ,(5۵۴6 ۳6۵/6۳866 ۲۳6) 5۵0۱۲ 5۵۳89-2 ۲۵۵0 ۷۷۶ ,95هنادعباه 
۰ 06۷۵۲0۵۱08۵69 200 اهعاطممومااصم ۵۳۱۳۱۵۲۷ فقظ 821 اجماباط6 52060 
۷ 0۲۱۳۱۵۹۲۷ ۲66 و2 ۵8۵0۲66۲۵۵۷اکم اوآاص6اوه ۵۳۵۵096 ۷۷۵ ,۴۱۸۲۲۳۵۲ 
۷ ۰۳۱۲۱6۵6 ۵106۲ احطا مطفآاهانااهض 0۴ ۱8۲690 ۱۵۷6۷ عاط 60 ۲۵۱۵۷۵۴ افمطع6 
6 5000۲۱ 5۵9-2 ۵۲ ۳6۵۵1۴8 0۱۲ ۱۱5 ۱۷۷۵۲۱۰ 016 ۱۷۷ 250013160 ۴۵۲ 50 
۷۸۵ ۱6و02 عفعط1 2۳۵۱90 6۵۲88۸۵۵ کا 6۵۳۷ ۵۷۵6 1 تقط ماو 
0 طکااه ناه عطاهزعکع 1 ماع ۱۸۸۵ ۱۷۱۵۲۵۵۷۵۲ .3061166 280 عاع۱ 6۵۱۴ 
طسا عااآصهع طا عا تصعاصهع واع۵۷ عطا ععصاو ۱۷۷۲۵۱8 1۶ ۵۷۵۱ عاط1 
6[ 200 ۲۱۱ ۴۲۵6 0۲ 3061165 106 0666۲۲065 ۵00 06۲6۲۴۵۲۳69 ۱821۲۵1616 
رازه ان وزمزه نع 


,05۷۵۱۵۲۱6۲۵0۷ و۴66 ,5۵90۲ ۵89-2 باج‌هاناط 52060 :۱6۷۷۷۵۲۵6 
00۳66۲۳۱۹ ۱11۳9816 


۲۵۵ ۵۴۵۱۳۵۳۴۱۵2 ,۱۵۱۷6۲۵6۲۵۸ ۸2۵0 ۱5۱2016 رباج 6۲زا ۵00 6قوباعوها صهآعع ۵۴ ۲مععع۳۳۵۲ ]هاعاوع۸ :1 
۳۸5۰۳202۷0 :۲-۳8۵۱ * 
0 ۵( 


00 
9 


شخ ؟ 
مهانیه) ۲و ونعهتسآ. 


] ,۱]6۲0۲( 11160۲۷ 0 
۳۸50 
)۴6۵۳۱۵۵۲ ۸۵۵۵ ۳۵2۵۸ 


9 ,۷/۵0۱1 ,5 ۷6۵۲ 
٩۳۱۳۵۲ 0‏ 6 50۲۱۱۵ 
(۱۷اجباصصو‌تصع5 0عطکنامان۳) 


۸0۶۲۵6 وااعهء] 


۴ ۵۵01۱8 ۳5۷۵۵۵۵۱۵۱۷۲۱6 اوتاصعون6 مه :ععناه و۸ اوتغصعاع6 200 ما6 52069 
(50۳6 ۳6۵6۳066 7۳06) 500۱۲ ع-5009 
دض مس ی وک ها وی وک و با ده مرا وش و تاه هه ی ی ۱۷۱۰۰۱۲۵۵3۷۵۲ 


5 ۱۱ 002۲۵6۲۵۲5 9 ۵۴ 50۷ 06۵۴8۵8۲۵1۷۵ ۸ :۵1 ۱8۵۱۷۵ 1260اوبا 561۲2 ۲6 
۵ ۰ 02560 ۱۸۵۲۲۵۰۵۵۱۵۵۲ ۵۲ ۲عاعوبا لا ۳۲۳6 ۴۲۵۵۵۵5 ۸810۱6 280 02081۲ ۴۵۱۲۵ 
۷ ۳5۷۵۳۵۱08۱691 ۱۵5۱0۷۷5۶ 200 ۸۵۳6۲۱۵۷۵66 

6-8 و و و و و و و و موم رومام مو ماو موم و ماو لو و7 [6 ۳86 0۷1۰ ر1۱۵۵0۴ ۲۵۲۷ .5 


560 ۱۱۲۲۵ 1۱6 جوز عاع۱۵۷ 6۵۵11۱۷۵ ۵0۲ 5۱0۷ ۸ 
9-2 یووم موم ماو موم ماو موم موم :1 03 [۱ ۵ 0۷۲۶ ر۴826 ۲۰ ۲20۲۳06۵2۳8۵ ۲۰ 


۳۵65 ۵۲۲۷ ۱۳۵۵۲۵۲ ۳۷۸۷۵ ۵0۲ ۳۵۵۲۳۷ 1۳6 ظ] ۱۵26 غوناوع5۵ 0۲ 5۲0۷ ۸۵ 
0 سس :۰۲:۰ 3۱88 ۴۶ رع2۵0ا60 ۵۰ رهام ۱۰ 


۷/۵۷۶ ۱۱۵۷ 1۳ ۸۵00۲۵5566 ۱8-۲۵۲ 166 0۲ 0۳1۲0۵۱08۵ ۲6 
و سم و کب موی موه مس موم ره من :۳ ۲۹۵۲۳۱۲۱۱8 ۱۷۰ 


۷ :۴۵۴۵۱۳۵۱ ۸۵ ۳۳۵۱۵(۰) ک۷۵۲۵ 5 صاکج ۱۵۲ کول طا ۵100 56۱۲-01۲۲6۲6 ۱۷۸/۵8۵۵6 
19-1 ردو یرومم موس بای ...۶ ٩‏ ۱۷۱۵5/۴۵۵ ۸۵۰ رآلانا056 ۱۱ را212206 وز5۳0 ۲۰ 


0 ۷۱۱ (عوظ ]50010 ۲۳66 6۵8۵ وا 6۵0۱ عطع ۵۲ ۸۵۵۱۷56 اوع‌نعماهآع50 ۸۵ 
0 0۴ ۲۱۵5۵0۱0 ع19 ۵۲ 06۵۲۵۵۲۵۱ 6 ۵9 ۲۳۵۵۳6۵65 
... ۷۵۱۵5۵۲ ۵۸۰ رز۲۵ا62]۲۵ ۳۵۵۲۱۳۵۱6۵1 ۱۰ رتصاوط)صععه ص200 .۸۵ 


۷ ۱۱۲۵۲۵۲ 0۲ ۲56باهعوز0ا 6 عطاا)عآاوه0۵8 وا مماهاعمه۲۳ ۵۲ م۴6 ۲۳6 
۲ 20۱0 ۷۵166 ,۲0۵۳06 06۵۲۱۸۵۵8 عصم66 06۵8۳ 16 ۵ 0عقجم صعع0 200 
26-9 و وو و ‏ وو مو مو مو راو موادم رومام و 1.1 0۷۵158 58031 :5 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 017 
)۴۵۲۳۸۵۲ ۸۵0۵۵ ۳6۵2۱۵۸۰۸ 


9 ,1 .۷۵۱ ,5 ۷6۵۲ 
0 ۵۲ ۶ 50۲۱۸2 
(۷ااجباصصوتجصعک 0عصعناماید۴) 


صجانیام اه باقع ولا 6۵8۸68۵881۲۵۰ 
۱۸۲۵0۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
8۵7۵۵۲ 8602۵0 ۵۲۰ :۴0۱۵۲-۱۴6۳6 


:0 ۴0۱10۲21۱ 
(صوانبای گم یهلا رناج نا 6۵8۵۵۲217۷6 ۵۴ ۲مککع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۲۵۱۵1 ۵۵۳۶2۵0 ۲۰ 
(مططو۱۱۵ ۵ بحتیه نصا تعسمل۲ع۴ ره۲نطجهنا 200 عومناوطها مهنععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
ز۵۵ ۱۱۷ ه۲صجعا رعبااه۳عنا 0ص عومباع‌دها وهآوع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۴ ۱۷۱۵۲۷۵۲۳۱ ۱2۲۰ 
(طداذبای ۵۴ و۱۱۵۷ رباج عنا 200 عودناعطها ونک۴ع۴ ۵۴ 0۲وعع۳۳۵۴ ۸۶5061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ ۲2۲۰ 
(حانیع۱9۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ ر۲بتاه‌عنا 20 عومنودها طکناعطع ۵۴ 0۲عک۴۳۵۲۵ عاوتمهععه) طواصیام‌زولا تلم ۸9۱۲ 0۲ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۴ بطاوه نصا رهبااه ۱۵ 6۵88۵۵۲۵1۷۵ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۲) ۵۳1۲۵16۳ طا۲کعل ۱0۲۰ 
(طهازبام ۵۴ طزوه دنا بع۲نهعنا 200 عوجناوطها ووآ۳۵ع۴ ۵۴ ۲موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجاذیام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 90ج عودناومها م۴6۳5 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ 2۲۰ 
(ز۱۱۷6۴۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاوزناع‌طنا اه۲عصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16وعوع۸) [000ز0 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(نهانیدی ۵۴ رحزونعنصلا رباج ‌عانا فص عومنووها مهتفع ۵۴ ۲مکع۴۳۵۲۵ ۸6۹۵6۵16) ۷۵۱۷56۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴۵۲۵۵۵ 2۲,۰ 


6 64 اعوا ,3/18/60538 0۸۱۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاعم۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 06 ۲۵۲ مماععآ6۵99۵) عا52 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ ۱6۱۷۸۵0 ۵66۲-۲۵۷ 3 25 200۲60160 رد ۱0۰ ۳۵0 رک حصک6 ۵0۳0 7۳600 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۲ طعمصناکج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲8۵۱ 
2۷10-361۳ ۱3200۵ :2 ۲ ۱۵26۳۲۱ ۱۱۵۵۵۳۲۲۴۵۵ ۵۳۰ :601۵۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 

0 2۱20( 60۵00۵0 ۴۵۲2۵0۵ 0۲۰ :۴06۵۲ طعناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲55 6۳۵۷۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۲۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
رطدانا6) ۵۲ ۱۱۷۵۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵ ۵۳۷۵۳۱ اناه‌عج۸ :صعافوع۵ 60۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [۲وز502 ۳۱۵۵۱۵6 مها 280 عصانااععع۲۷0 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۳ واآنا6 ۵۲ ۱۵۱۷۵۲۹۲۵ :6۲صعزامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ ۵۱۱۵۱ .۲ و 0ع«06ص۱ 0 اااسا اه۳۵۲۱۵6۵۲ ۲۶ 


(1 ۳ 2 (3 ۳ 
3 86۳ 4 0 
5. 1۳ 6.510.1۳ 


(۷ 
0۲ 10 


۱ 6 7 


اوآ ۶6۲ مه :6اه م۸ ادتاو6] 606 0۲۷021200 وع0ج5 و 
(51006 ۳۵6۳6 7۳6 ۲با0‌ا5۵ ع-5089 0۲ 86۵01۳8 
2 ی سس .۰ 1203۷01 ۸۷۰ 


0 008۲26۲6۲5 ۲6 ۵۴ 50۷ 6۵9۵۵۲۵1۷6 هر :اجبامآ ت۱۵ 260 اعنا-]561 ع۳ ۲ اه 
0 ۱۱0۵۲۲6-۱3۵۳ ۵۴ ۲>اووبا(! ۲۲۳۵ 5 ۴۲۵۵۵۵ عاماج۸ 200 "اعصعط) ۲۵۲-۵ 5زصصبا8 
۷ ۳5۷۰۱۵۱۵۵۱62۵1 ۶ ۱6۵۷ ۵00 ۸۳۵6۵۷۵۵5 2عصنال ۵ 
موم وی هگ و کوب ی وش 05-11 ۱۷۱-۳۸2 زا0310 ۵ ۲۵۴ :5 


56۳00 ۱۱۱۲۲۵ 1۳6 طا عاعما 0۵801۷6 0۲ 5۲0۷ ۸ هو 
۲ ۱۷۱ ,زا۲۵26 ۴۰ ,1201۴62۳۵0 ۲۰ 


65 ۳۵۲۲۰۷ ۱۳۵۳۱۲۵0 ۲۷۸۷۵ 0۲ ۳۵6۵۲۳۷ 6( صا ۱0626 اکناج‌ت56 ۵۲ 5۲۵0۷ ۸ هو 
0 ,60۱2۵06۳ 0۰ ,1013۲ ۱۰ 


۷ ۷۷۵۷۶ ۱۱6۸ 1۳ ۸۵0۲65566 ۱۱-۵ 106 0۲ 0۳0۲۵۱۵۵۷ ۲۳۵ هو 
.... 3۵۲۱۲۱۲1۵ ۷۱۰ 


۴6۳۱0 ۵ :(وصاصی۲) هو 5 آطاکج ۱۷۱۵۲ حتفلا ط 20۱ 56-۵1۴۲6۲6۲ ۱۷/۵۵۵6 ۵ 
19-1 مرس ...۱ ]۵5/068 ۷۱ ۵۰ رلان4ا05 ۱۷۰ 202206 وزمط5 .7 


0 ۷۷۱۲۱ (۱(95 [0 001 ۲۳86 جاعم۵مهاک طا 5800۱ 6 ۵۴ ونا۸۱ امعنع5060۱0 ۸ ه 
۲ 6 6۱۵۱0۵وبا۲۱۵ 106 ۵۴ 6۵۳۵0۵۳۵۱۵ 896 و۵ ۴۱۵۱۵۳۱865 
22-5 یی ۷۵ ۵۰ ,6۵۲۲۵ توعاه۳۵۵۲۱ ۱۰ رتصحصاغصعجه تصن2120 .۸۵ 


۷ ۱۱6۲۵۳۷ 0۲ 0560۱۲56 106 ومناهی‌آاعع ۵۵۳ ط۱ ۲۲۵06/۵00 ۵0۲ ۲۷۳۵0 ۲۳6 ه 
۲ 200 ۷۵۱66 ,۲۵۴06 06۵۱۸۵60 6۵۳0۳66005 106 ۵9 2860 معتمز0۳ 200 
رما واه بو ات 


۱۷۸۷/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۵۸۷ ۰۸۳۸۱۵۵۵ ۰0۱12۲۳ 


